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 درآمدپیش 

 پرده نخست: سانحه 

و   هشتاد  سال  اسفند  هشتم  بود،  شنبه  روز  اصفهان  عصر  از  پدرم  هشت. 

بود: محمد، فاطمه تصادف كرده،   لرزان  تماس گرفت، صدایش به شدت نگران و 

 بهوش نیست، دعا كن، برو حرم حضرت معصومه دعا كن زنده بمونه....

  تر است، همین هفته پیش  او از همه ما كوچک   ما سه برادریم و یک خواهر.

كردم شركت  عقدش  مراسم  در  كه  از  هاكنون  و    . بود  هفته  یک  مراسم  نوز  آن 

 شادی نگذشته كه فاطمه بر اثر یک سانحه رانندگی به كما رفته است.  

آنچه كه    فتم، در برابر بارگاه بانو ایستادم.ر  به حرم بانو فاطمه معصومه 

داشت اهمیت  همه  از  بیش  می   ،برایم  آیا  كه  بود  پدرم  و  مادر  برای  اندوه  توانند 

 رزند را تاب بیاورند.  غم از دست دادن ف سومین بار

ما را به این جهان    ه بود.ها پیش مساله مرگ و زندگی برایم حل شد مدت

خانه خواست از پای  بصاحكه  اش بنشینیم و هر گاه  ه اند كه بر سر سفرفرستاده 

 نه رفتنمان به دستمان!  نه آمدننمان به پای خودمان است و  برد!ی این سفره ما را م
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؛ زیرا هنگامه مرگ را تنها  یچ مرگی نابهنگام نیستكنم كه هو من فکر می 

تعیین می  او  تنها  بگذارد، همان آن، هنگامه كنو  او دست  را كه  و هر زمان    ی د. 

اندوه بازماندگان است كه گاه در غم    ،رفتن ماست! ولی آنچه كه كمرشکن است

 چشند. عزیز سفركردشان هر روز تلخی مرگی دوباره را می 

واگویه  داشتمهااینها  با خدای خویش  كه  بود  از  می   . یی  بیشتر  كه  دانستم 

از او خواستم كه با بانو فاطمه معصومه سخن  هر كسی، مادر است كه شکسته...  

نام اوست، بگوید كه هم سن و سال اوست، بگوید كه  بگوید، بگوید كه دخترش هم 

 . فاطمه بماند...واه كه تنها دخترش را دوست دارد، و بگوید كه از خداوند بخ

 پرده دوم: نذر 

كه   است  ممکن  كماست.  حالت  در  و  شده  مغزی  ضربه  فاطمه  كنم؟  چه 

است  مدت ممکن  و  بماند،  حالت  این  در  توانمند  ها  و  سالم  آیا  و  بازگردد، 

 گردد؟ و اگر بازنگشت؟!  بازمی

می  دعاچه  كرد؛ جز  فاطمة بردباریالبته  و    ،توان  برای  كنم!  نذر  ه  خان  ...  

فاطمه زهراخود بانوان،  بانوی  درباره  كتابی  كه  نذر كنم  بنویسم. در حد    مان 

اندیشه و زبان و قلمم، و البته بر پایه  هایم، به اندازه  توان خویش، به مقدار دانسته 

، سالم و بدون عوارض، از حالت كما بازگردد  نذر كردم كه خواهرموردگار. توفیق پر

 ه بانو بنویسم. و شفا پیدا كند، و من كتابی دربار

 پرده سوم: شفا 

كما   حالت  از  بازگشت،  چندساعته  مغز  جراحی  عمل  یک  پی  در  فاطمه 

 درآمد، به هوش آمد. خدا را شکر...
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ليِ   يغَفْرَِ  أَنْ  أَطْمعَُ  ال َّذيِ  وَ  يُحيْيِنِ  ثمُ َّ  ُميِتنُيِ  ي ال َّذيِ  وَ  يشَْفيِنِ   فهَوَُ  مرَضِْتُ  إِذاَ  "وَ 
وأََلْحقِْنيِخَطيِئتَيِ   حكُْماً  ليِ  هبَْ  ربَ ِ  الد يِنِ  وَ   يوَمَْ  الِحيِن  فيِ باِلص َّ صِدْقٍ  لسِاَنَ  ليِ  اجْعلَْ 
ِينَ" می   1.الْآخِر درمان  مرا  او  شوم،  بیمار  كه  گاه  آن  مرا  بخشد و  كه  اوست  و   .

و  می  می میراند  زنده  آن  از  گناهم  كند پس  پاداش،  روز  به  دارم  امید  كه  او  و   .

پروردگارم مرا حکمتی ببخش و مرا به شایستگان بپیوند. و برای من در    بیامرزد. 

   .ای نیکو گذارآیندگان آوازه 

چند ماهی عوارض و پیامدهای طبیعی ناشی از ضربه مغزی و عمل جراحی  

ادامه داشت، ولی به لطف خداوند، و دعای خیر مردان و زنان مومن، آن عوارض  

به زندگ فاطمه  و  یافت  پایان  پنیز  به  نوبت آن است كه  و حال  بازگشت.  یمان  ی 

 را به انجام برسانم.    خویش پایبند باشم و نذرم

 ؛ طلوع درخشش، غروب پرده چهارم: بانو

 گزینم.  ، نام آن را برمی ای بنویسمهمیشه پیش از آنکه كتاب یا مقاله 

لقب دادند؛ آنچه    "سیدة نساء العالمین"حضرت فاطمه زهرا را    ، پیامبر اكرم

پارسی می  به  باكه  زنان جهان.  نشود:  دیگر  وی  و  سالار،  و همان گونه كه سرور، 

نیز    "بانو" ؛گرددالفاظ مدح و ستایش در حالت اطلاق به برترین فرد خویش بازمی 

، دخت پیامبر اكرم، همسر  آن گاه كه بدون هیچ قیدی بر زبان آید، به برترین بانو

و آن گونه كه  د.  كنیشوایان معصوم، فاطمه زهرا بازگشت می علی مرتضی و مادر پ

گزارش  و  روایات  و  است  داردمعروف  دلالت  آن  بر  نیز  این  آن حضرت    ،هایی  در 

  آننام  كتاب را در هجده فصل تدوین نمودم و  پس    . هجده بهار بیش ندید جهان  

 را چنین برگزیدم:  

 غروب.   طلوع، درخشش و ؛فاطمه زهرا بانو

 
ء،    -1  . 80-84شعرا
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   ...سزا برنیامد از دستمخدمتی بِ :پنجمپرده  

  نویسی كنم،بازبم  ااند را در كته خواهم آنچه دیگران نوشتنمی   دشوار است،

نها برای ادای  خواهم تنمیتحقیق و پژوهش مطلبی را نقل كنم،  بدون    خواهمنمی

توانم برای بانوی جهانیان، فاطمه زهرا  و البته من چگونه می   نذرم كتابی بنویسم. 

 با كدام توان و وُسع؟! با كدام دانش و دانسته؟!  كتاب بنگارم؟! 

بیش از  آغاز كردم. و واژه به واژه، سطر به سطر، صفحه به صفحه نوشتم.  

انجامید!   طول  به  سال  می پنج  همینک  كه  شد  این  نتیجه  فصل  و  هجده  بینید: 

 ه هر فصل نگینی نیز در درون خویش دارد. درباره بانو فاطمه زهرا ك

شیراز، مناسب حال بیاورم. و شاید  خواجه    دوست داشتم كه چند بیتی از

 بدین مقام نباشد كه: تر در سرتاسر دیوان وی زیباتر و شایسته

 که در هوای رُخَت چون به مِهر پیوستم   چو ذره گر چه حقیرم، ببین به دولت عشق 
 به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم                   و داد به باداگر چه خرمن عمرم، غم ت 

 سزا برنیامد از دستمکه خدمتی بِ                                    چگونه سر زخجالت برآورم بَرِ دوست



 

 

 

 
 

 

 

فصل شش  آ  ؛ در  یادگار  زهرا،  زهره  پرشکوه  فتاب  طلوع 

را به ی، و مادر ستارگان آسمان امامت،  روی مرتضماه مصطفی، آینه  

  نشینیم.تماشا می 
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 کند که روزی پیامبر یعبدالله انصاری نقل مشیخ طوسی از جابر بن

فرمود:    اکرم و  کرد  نمازگزاران  به  روی  نماز صبح  از  هر کس پس 

خورشید را از دست داد، به ماه دست یازد، و هر کس ماه را از دست داد،  

 راه جوید.  1به فَرقَدان 

فرمود:   کیست؟  خورشید  که  پرسیدیم  پیامبر  از  و  برخاستیم 

هر  آفرید،  آسمان  ستارگان  مانند  به  را  ما  خداوند  هستم.  من   خورشید 

کدام که پنهان شوند، دیگری طلوع کند. من خورشید هستم، آن گاه که 

 من رفتم به ماه ره یابید. 

 طالب. یابپرسیدیم: ماه کیست؟ فرمود: برادرم، جانشینم، علی بن

پرسیدیم: فرقدان کیانند؟ فرمود: حسن و حسین. پس از آن مدتی  

ندانم همراه با  سکوت کرد و فرمود: فاطمه همانا زهره است و عترت و خا 

  2شوند تا بر حوض )کوثر( نزد من درآیند. قرآن هستند و از آن جدا نمی

  

 
ها  دو ستاره درخشان در سمت قطب شمال که در    -1 ه آن  . گویند   "برادران "پارسی ب

 . 74، ص 24. بحارالانوار، ج 518امالی شیخ طوسی، ص   -2
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 بانوپیشینیان اول:  بخش

 جر ها و ابراهيم

بزرگ  ابراهیم،  را در  آن زمان كه  تنها پسر خود  توحید، همسر و  پرچمدار 

سنگلاخ  میانه  در  حجاز،  سوزان  كوه بى  هاىصحراى  و  بىآب  چشمه  هاى 

 فروگذاشت؛ رو به آسمان كرد كه:  

كشت نزد خانه  بى اىاى پرودگار ما! من برخى از خاندان خویش را در درهّ "

داده  جاى  دل محترمت  پس  دارند!  برپاى  را  نماز  تا  به  ام،  را  مردمان  از  هایى  

 1."ارند زگسپاس روزیشان فرما، باشد كه  ها فرآورده  سویشان گرایش ده و از

 و زمین تفتيده! آسمان پرداغ است         
 همراه؟!      اين بیابان مرگ است!  آب، بیآه، ابراهيم!             من و يك كودک خرد؟!          بی  -

 2جرم!   امر خداست!      او چنین خواسته است!       همراه شماست!ها         ؛ مرد  برخاسته است
ه فرمان پروردگار فرزند و همسر را فروگذاشت و از مركب خویش  ابراهیم ب

ابراهیم آزموده  شود، هیچ مردى همسر خویش را تنها و  مى   نیز فرونیامده برفت! 

سرپرست رها بى   كام وگذارد! و هیچ پدرى فرزندش را تشنه پناه در بیابان وانمى بى

  كه است  نان آشکار دریافته كند! ولى ابراهیم وجود و حضور پروردگارش را آنچنمى

تنهاها را  اسماعیل  و  بى   جر  نمىو  خداى پناه  كه  دارد  ایمان  او  و  ها  داند!  جر 

 تر است!  ر و به حال آن دوآگاه تاسماعیل از همسر و پدر آن دو به ایشان مهربان 

 
براهیم،    -1  . 37ا

بى سال   -2 سرودم.  گونه  بدین  پایان  تا  آغاز  از  را  براهیم  ا حضرت  داستان  پیش  گمان  ها 

ادبى سروده  دیدى  در  جوشش  کاستى ،  هایم  هست  که  چه  هر  ولى  دارد،  فراوان  هاى 

راهیم، پدر یكتاپرستى ویكتاپرستان! دلدادگى و ا  ب  رادت من است به درگاه ا



   

 

18 

و 
ن  ا ن 

 

جر را نیز فراموش كرد، او در برابر فرمان خداى ابراهیم تسلیم است، نه  ها  نباید   و

تورات؛ شکایتى، اعتراضى، و حتى پرسشى از او نقل نشده است!    قرآن و نه دردر  

را  كودكش  درماندگى  و  ناله  گریه،  تشنگى،  تفتیده  مى   او  صحراى  در  بیند، 

مى هفت سراب  پى  در  ناتواندوره  را  فرزندش  دور  هر  مى دود،  پیش  از  و  تر  بیند 

  . یابیموارى و بردبارى در او نمى تشنود، ولى جز ایمان و اس تر مى رمق بى  اش رامویه 

 خداى شنواىِ بالاى سرش!  لبش و جر مانده است و پسر خردسالِ تشنه ها

 تاب! آفتاب!      سخت متاب!         كودكم شد بی
 دلی؟          بشكن!         اشكی ریز! ای زمین!      تو چرا سخت 

 آب كجاست؟        كودكم ناله كند         مادرم!      
 سراب!!    سراب است،   دود تا سركوه!         نه، می   بر سر آن كوه سیاه!   گويی آب است       

 كنان         نه، سراب است، سراب! دود گريهمی    و بر آن كوه دگر...          
 پسرِ ابراهيم!         مويه آغاز نكن!           

 آب، آتش، مادر...        جگرم را مخراش....                آب، سراب؟!
 دل استجر بشكفت      آه!خدای ابرام!     آسمان بخل كند...    و زمین سنگ هابغض       

 ناتوانند همه            كمكم كن يا رَب        ها گشته سراب....   آب                               
 ی آب دهد         زن در شوق شود!و چه زيباست خدا...       از دل تیره خاک         روشن 

 جر و اسماعیل را به معجزه زمزم بزرگ داشت. به گزارش تورات،ها  خداوند،

واژهها و  نامید  اسماعیل  را  پسرش  كه    جر،  معناست  بدین  خداوند  "اسماعیل 

  و این نامگذارى از آن روى بود كه خداوند ناله آن كودک را در بیابان  "شنودمى 
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،  زرگ شد و خدا با اسماعیل بود و او در بیابان فاران ب"یابیم:  شنید. در تورات مى 

 1. "دخترى از مصر براى او گرفت  در تیراندازى مهارت یافت و مادرش 

حركت چرندگان دانستند كه  نشین حجاز از پرواز پرندگان و  ساكنان بیابان

 ، آمدند و آب آبادانى شد. است این نزدیکى پدیدار شده آبى در

آورد؛  مى   جر پیشها   ولى پروردگار آزمونى دیگر براى ابراهیم و اسماعیل و 

  دهند!تر است، جام بلا بیشترش مى تر! هر كه در این بزم مقرب آزمونى بس بزرگ 

گاه       من و فرزند جوان      رو سوی قر   هايش لرزان هايش پُرِ اشك      دست نگرد      چشمجر میهابان
 آمدم ای جانان!       و اين هم پسرم               تنها پسرم!

 بوسيدم! پدر! فرمان بردار! هايش را كاش میلب هايش بر باد   خشنود      زلفهايش اسماعيل زانو زد      چشم 
 و زمین غرق حضور،      نور در نور شدم...     ، درخشد تيغ،       آسمان، رنگ خداست  می

 و من فرمانبردار!    ،  قربانی توست    ، آی خدا!      با نام تو 
ان نيست؟!      چه شگفت!       كافد آن را  تيغ را بر سنگ زنم!        می   تيغ بر   ش

 تيغ در پنجه توست         و به فرمان من است!      او آمد!         بس كن ابراهيم!  
 خريدار توام!                    و نه قربانی را  خواهم                   من نه خون می     همچنین اسماعيل!           تو پیروز شدی           
ها گذشت، آن كودک جوانى برومند شد، و دعاى پدر هر روز بیشتر بر  سال

آمدند. بار دیگر پدر به حجاز آمد تا  مى   افکند و مردمان نزد او گرد یه مى سرش سا

كند  بازسازى  را  توحید  پدرِ    .خانه  باز  و  پسر.  و  پدر  كردند،  چنین  و 

 دست به نیایش برداشت كه:  یکتاپرستى

 
 . 21و    16تورات، سفر پیدایش، فصل   -1
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لْ " تقَبَ َّ نا  َب َّ ر إِسْماعيِلُ  وَ  البْيَتِْ  منَِ  القْوَاعدَِ  إِبرْاهيِمُ  يرَفْعَُ  إِذْ  ا وَ  منِ َّ  
 ُ ميِعُ العْلَيِم  1. "إِن َّكَ أَنتَْ الس َّ

افراشت، )گفتند:(  های خانه را برمی گاه كه ابراهیم و اسماعیل پایه و آن 

 گمان تو شنوایِ دانایی. پروردگارمان، از ما بپذیر، بی 

تدای خورشيد، كوچه دل در  اب  و خیابان طلوع،    در آن سوی جنون،    ،  در شهر سلام  ای خواهم ساخت؛   خانه
 ديوار!ای بیخانه        هر دو سرا،  از برت  ، ای از سايه تهی،      و پر از نقش سپيد خانه    دام 

مى  قرار  مردمان  پیشواى  را  ابراهیم  آزمون خداوند  این  در  زیرا  ها  دهد، 

هاجر را در این سربلندى جاودانه    توان نقش ى سربلند برون آمده است. ولى مگر م

  جر و اسماعیل، ابراهیم شد و پیشواى مردمان و ها  نادیده گرفت! ابراهیم به همراه

 پرستى! قهرمان یگانه بزرگ 

باشد  و   یکتاپرستان  پدر  ابراهیم  است    -اگر  البته چنین  ایشان  ها  -كه  مادر  جر 

فرساى گذارد و در گرماى توان را وامى آب و هواى دلنشین شام    مادرى كه .  است

دیگر در كنار ندارد، فرزندش    شود، همسرى چون ابراهیم رانشین مى حجاز خیمه

خشک در  خردسالى  در  مى را  قربانگاه  میانه  در  جوانى  در  و  مرگ  و  كامى  بیند 

 . همه اینها به خواست پروردگار استكند، تنها و تنها چون مى  بردبارى پیشه 

اسماعیل، اجداد بانو هستند. بانو داستان    ، و پس از آن دو  ،جرها  ابراهیم و

مى  را  مى آنها  افتخار  آنها  به  آنانو  كند،  داند،  چنین  مى  از  از  بانو  آرى،  آموزد. 

 اى ریشه گرفته است.درخت استوار، برافراشته و پاكیزه 

 
قره،    -  1  127ب
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  عبداللَّه و آمنه

م، دوست خداست، خلیل الرحمن است. آنچه كه خداوند خواسته به  ابراهی

 یی دارد: هاو البته او هم از خداوند خواسته است انجام رسانده 

ةً مسُْلمِةًَ لكََ وَ أَرنِا منَاسِكنَا وَ تبُْ علَيَنْا   ي َّتنِا أُم َّ نا وَ اجْعلَنْا مسُْلمِيَنِْ لكََ وَ منِْ ذرُ ِ َب َّ "ر
ال أَنتَْ  ُ إِن َّكَ  حِيم الر َّ ابُ  و َّ يعُلَ مِهُمُُ *    ت َّ وَ  آياتكَِ  علَيَْهمِْ  يتَلْوُا  منِْهمُْ  رسَُولاً  فيِهمِْ  ابعْثَْ  وَ  نا  َب َّ ر

يزُ الْحكَِيمُ" يِهمِْ إِن َّكَ أَنتَْ العْزَِ پروردگارمان و ما دو را تسلیم در   1.الكْتِابَ وَ الْحكِْمةََ وَ يزُكَ 

اُ متی تسلیم در برابر خویش قرار ده، و كردار دینی  برابر خویش و از دودمان ما، 

بر ما ببخش كه  ا)من و  بنمایان  به ما  توبه سک حجّ( ما را  تو  هربانی. پذیرِ مهمان 

ای در آنان برانگیز )كه( آیاتت را بر آنان برخواند و كتاب  پروردگارمان و  فرستاده 

را  آنان  و  آموزد  آنان  به  حکمت  و  بی   )آسمانی(  سازد،  تویی  پاكیزه  گمان 

 ناپذیرِ خردورز. شکست

شده پذیرفته  ابراهیم  مى است  دعاى  انجام  به  هنگام  چه  ولى  چه  ،  رسد؟! 

خواهد رسید كه همچون آن دو،    هنگام از دودمان ابراهیم و اسماعیل امتّى به هم 

  یاناى در میان اسماعیلباشند و تسلیم فرمان حق؟! و چه زمان فرستاده   "مُسلِم"

 منش سازد؟!  است كه آیات خداوند را برخواند و آنان را بیاموزاند و پاک برخواهد خ

گسترده  اسماعیل  سویى  شده  فرزندان  از  را  آنان  بیابان  در  زندگى  اند، 

آب  و  شجاع  نمودهاستوار،  فرهنگ  است  دیده  از  دور  به  دیگر  سویى  از  البته  و   ،

 ودانش، با منشى خشن و ناهنجار.

ساخته رو به خموشى  پرستى ابراهیمى نیز در میانه خدایان دستشمع یکتا

انگشت  دیگر  بود.  و گذاشته  مردان  مى  شمار  یافت  سجده  زنانى  بت  بر  كه  شدند 

 .شیده و دامن پاک نگه داشته باشند نکرده و مستى شراب نچ

منش  پروردگارا! دعاى ابراهیمت چه شد؟! پس كجاست آن فرستاده ابراهیم 

اسماعیل پلیدى روو  از  توحید  خانه  تا  اسماعیلیان    ش  میان  در  و  بروبد؟!  بت 

 
قره،    -1  . 128-9ب
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نرم  امانت پاكدامنى،  و  راستگویى  زشتخویى،  جایگزین  را    خشونت،   كارى،دارى 

 كارى و خیانت نماید؟!  فریب

سال  ششصد  از  مى   بیش  پیامبر  و  پیام  آخرین  كلمه    ، مسیح  .گذشتاز 

زنده ب   . بود  آمده   ،خداوندِ  سال  سه  مردمان  را  و  او  گویند  نیاوردند،  تابش  یشتر 

 گرفتند و پس از شکنجه بسیار بر صلیب كردند!  

انجام    آیا خداوند  به  هنوز  ابراهیم  دعاى  فرستاد؟!  دیگرى خواهد  فرستاده 

 . است  استهبرنخ نرسیده... هنوز پیامبرى از میان اسماعیلیان

و بر    منش، دلیر، روشنسرشتى  دودمان اسماعیل یکسان نبودند؛ یکى پاک 

مشغول به گردآورى طلا و نقره و دیبا و  دیگرى تاجرى  آیین نیاى خویش ابراهیم... 

شتر...   و  فراهم  اسب  نانى  و  نام  مردمان،  نادانى  سرِ  از  كه  اهریمنى  سومى   و 

 كند. مى 

شم لقب دادند، از  ها او را   .یابیم، نامش عمرو استشم را مى ها  در دسته اول 

زائران خانه خدا را جاى    . ویكردنگان را به نان وگوشت سیر مى ه گرس آن روى ك 

گرفت، او بر  مى   داشت، آب و غذا و امنیت مردمان را بر عهدهداد و محترم مى مى 

ابراهیم   از پلیدى آیین  و  بود  او، بنى   . ها به دورپابرجا  برترین تیره  دودمان  هاشم، 

 آیند.  می  اسماعیلیان به شمار

شم، عبدالمطلب است. در زمانه او، برخى بر اساس غرور یا  ها  زند برترین فر

همسران كه  نداشتند  خوش  درآید   تعصب  دیگرى  مرد  همسرى  به    .پدرشان 

  و از آنجا كه   ،آورند را خود به عقد خویش درمى   (نامادرى)بنابراین همسرانِ پدر  

: ازدواج خشم!  نامیدند مى   "قتنکاح مَ "این ازدواج خوشایند هیچ كس نبود آن را  

طواف به كعبه را كه در  عبدالمطلب  كرد.  مى   عبدالمطلب از این گونه ازدواج نهى

داد. قرار  دور  هفت  نداشت،  شمارى  زمان  زوی    آن  دلایلى  چاه  به  كه  را  مزم 

آن گاه كه گنجى یافت،  وی  نامید.    "سقایة الحاج"باز گشود و آن را    ، سربسته بود
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صرف نمود، و دیه آدمى را صدشتر قرار داد تا دامنه  پنجم آن را در راه خدا  یک

  1ریزى پایان پذیرد. خواهى و خون خون

كه اگر خداوند بدو    ده است كه عبدالمطلب نذر كرددر روایات تاریخى آم

كند  عنایت  پسر  به   ،ده  براى  را  روى    یکى  از چه  نذر  این  كند!  قربانى  درگاهش 

فرمان  شود. پسن الهى، آدمى قربانى نمى انجام گرفته است؟! در هیچ یک از ادیا

 خداوند به قربانى نمودن اسماعیل و نذر عبدالمطلب چه معنا دارد؟!  

بت بى كودكان گمان  بیگاه  و  گاه  تندیس   پرستان  برابر  در  را  هاى  خویش 

  ها خویشبریدند و خون آن بیگناهان را بر سر و روى بت شده سرمىخداپنداشته

امى  كردار  زشتریختند.  برابر  در  عبدالمطلب  و  بت براهیم  معنا كارى  پرستان 

ومى  پرستش  شایسته  خداوند  تنها  نه    یابد؛  است،  قربانى  كردن  پیشکش 

شعور! و آدمى نباید قربانى شود، كه گوسفند  هاى بىهاى بیجان و تندیس صورتک 

ار  گاو و شتر قربانى شوند تا هم تسلیم و سرسپردگى شما در برابر خداوند آشک  و

 شود و هم تهیدستانى طعام یابند. 

رسیدند، پیمانش با خداوند  را    ه ده شماربه  آن گاه كه پسران عبدالمطلب  

به یاد آورد. در حضور قریشیان بین ده پسرخویش سه بار قرعه انداخت و در هر  

دوست  عبداللَّه  شد!  شدن  قربانى  نامزد  عبداللَّه  بار  ترین  داشتنىسه 

است. قربانى   فرزندعبدالمطلب  آماده  خود  قربانى  او  از  همگان  ولى  است،  شدن 

كنند كه بین عبداللَّه و شتران  پیشنهاد مى   شدن وى ناخشنودند. به عبدالمطلب

قرعه مى  قربانى  بین عبداللَّه و صد شتر  و چون  بیاندازد،  بازقربانى قرعه    افکنند، 

  كند قربانى مى   ا ى خد تد. عبدالمطلب صد شتر براافبار قرعه به نام شتران مى  سه  

 . ست از دودمان ابراهیمو عبداللَّه دومین قربانى خدا 

رسد. دامن به جوانى مى سیرت و پاک نیک   ،در جامعه آلوده حجاز  ،عبداللَّه

نظر مى  براى وى در  ازعموزادگان خویش  آمنه دختر وهب  پدرش دخترى  گیرد: 

 
مام رضا   -1 را سنّت   ا پنج  این  لمطلب مى در حدیثى  ها  هاى عبدا آن یز  ن اسلام  که  شمارد 

 . 212، ص 1الاخبار، ج را پذیرفته است. ر.ك.عیون 
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فرزند عبدمناف براى عبداللَّه فرزند عبدالمطلب فرزندهاشم فرزند عبدمناف. ازدواج  

  شود، ولى عبداللَّه در راه تجارت به شام به سختى گیرد و آمنه باردار مى شکل مى 

رود و در یثرب به خاک  شود و پیش از آنکه فرزندش را ببیند از دنیا مى مى   بیمار

مى  دنیاسپرده  به  را  فرزندش  آمنه  سرپرستى  مى   شود.  را  فرزند  مدتى  آورد، 

.  چون عبداللَّه بر آمنه سنگین استاز دست دادن همسرى هم  اندوهولى    ،كند مى 

ه عبداللَّه آرام گیرد و با بستگان مادرى  رود تا بر آرامگاگاهى به یثرب مى گاه   آمنه 

همین  از  یکى  در  كه  كند  تازه  دیدارى  راه  نیز  میانه  در  ابواء،  منزلگاه  در  سفرها 

 1. گذاردپیوندد و فرزند خردسالش را تنها مىبه عبداللَّه مى  ،یثرب و مکه

پدر عبداللَّه،  و  آی  بزرگ آمنه  بر  و  خداپرست  دو  هر  هستند.  بانو  مادربزرگ  ین  و 

است  اسماعیل قربانى خداوند قرار گرفته    نیاى خویش ابراهیم، پدربزرگ همچون

 آورنده...  و مادربزرگ همسرى باوفا و پرهیزگار، او بنده خدا نام گرفته و این ایمان 

 خديجه ومحمد

و نه دست    ه لب به میكاری و نكرد، نه دامن به زشت نه بر بتی سجده می 

می  خیانت  ب  .آلودبه  به  و  بود  مشهور  راستگویی  و  امانت  بخشش. به  و    زرگواری 

ای  رخساره اش را بنگر؛  چهرهكرد.  بر دور آن طواف می   داشت و كعبه را بزرگ می 

نماید، پیشانی بلند، چشمانی سیاه و درشت، با  د و درخشان می گرد، سرخ و سفی

و نه خیره در    نگریست،بیشتر بر زمین می   ابروانی پرپشت ولی نه به هم پیوسته.

ی سر  مو   یکسان و به نظم دركنار هم نشسته.هایی  دهانی كشیده و دندان  دیگران.

نرمی گوش. تا  و  بلند  و  آبریزی    پرشکن  دستگیره  سپید چون  و  افراشته  گردنی 

چهارشانه، درشت استخوان. قدم    تناسب.نه درازقامت و نه كوته، قامتی به    ای.نقره 

برمی  عبلند  به  نه  ولی  سرازیری  داشت  در  گویی  و  آرامش،  و  وقار  به  كه  جله، 

 
وفات  گزارش   -1 اره  درب تاریخى  انو  هاى  ایشان  ب است؛  متفاوت  هشت  آمنه  و  ماه،  بیست 

یا رفته است. چهارسال و یا شش  زتولد پیامبراسلام از دن  سال پس ا
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  نکوهشگفت، سخنی استوار و پرمعنا، نه كسی را  نمی  آید. تا نیازی نبود سخن می 

بر زبان می  لبانش پیشترمی   كرد و نه زشتی  از  رفت، و خشمش  نمی   آورد. خنده 

  1. د كه روی برگرداند و چشم فروبنددبدان بو

به   پروردگار  موسی  ، ابراهیموعده  خبر  شد. و  پدیدار  مسیح  بشارت  و   ، 

الاول  فر  ،محمد  ربیع  به هنگام ظهر جمعه، هفدهم  آمنه،  و  عبدالله    571زند 

پادشاهی   سال  دومین  و  چهل  دیماه  هفدهم  روز  به  مسیح،  میلاد  از  پس  سال 

مادر، خبر ولادت وی را    2انوشیروان بر ایران، در شهر مکه دیده به جهان گشود. 

و  برا ی پدربزرگ فرستاد.  عبدالمطلب به آغوشش گرفت و به خانه كعبه درآمد 

 برایش دعا كرد.  

از مادرش آمنه شیر خورد.  نواده    هفت روز  برای  به روز هفتم عبدالمطلب 

را   وی  و  نمود  قربانی  قوچی  كه    "احمد "و    "محمد "خویش  پسندیده،  "نامید 

دارد.  "ستایش شده نام    معنا  او معنای  از  و  و چون  را پرسیدند، گفت: آسمانیان 

 زمینیان ستایشش گویند.  

حمزه  مصطفی  محمد   پیشتر  ثویبه،  سپرد.  ثویبه  به  شیرخواری  برای  را 

برادر   این سه  داده است، و  نیز شیر  را  ابوطالب  فرزند عبدالمطلب و جعفر فرزند 

ت را  سعد از اعراب هوازن، آن حضریفه بنی اند. و پس از ثویبه، حلیمه از طارضاعی

انیسه و شیماء، و    الگی نزد حلیمه و فرزندانش عبدالله و س شیر داد. محمد تا چهار

بادیه  زبان زیستی، سختزیست. شجاعت، ساده می   نشیناندر میان  آوری  كوشی و 

ویژگی  بادیه هااز  موجبی  كه  بود  عرب  خاندانمی  نشینان  عرب هاشد  ی 

 نشینان بسپارند. چندسالی به بادیه فرزندان خردسال خویش را شهرنشین، 

 
 . 149، ص  16نوار، ج بحارالا   -1

یامبر را چنین می   -2 پ میلاد  تاریخ  از اهل تسنن  برخی  بیشتر اهل  مشهور شیعیان و  ند.  ن دا

الاول   ربیع  دوازدهم  را  حضرت  آن  میلاد  کلینی(  مرحوم  )مانند  شیعیان  از  برخی  و  تسنن 

 دانسته است.  
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به   از فرزند مکه خاطراتی بس شیرین و شگرف دارد. وی روزی را  حلیمه 

كه  دارد  محمد  می   یاد  صحرا  سه خواست  به  و  كند  همراه  فرزندانش  با  را  ساله 

بفرستد. چند سنگ و مهره را در نخی پیچید و بر گردن وی آویخت. محمد لب به  

و    ها تو را از چشم زخم و حلیمه گفت: این  !چیست؟  ها سخن گشود كه این سنگ 

سنگ او  است.  پاسبان  بد  خویش    هامهره رویداد  دایه  به  و  كرد  باز  گردن  از  را 

 1.، همراهم هستفرمود: مادر دست نگه دار، آن كس كه مرا حفظ كند 

شش خادمه پیامبر  و  آمنه  مادرش  همراه  به  كه  بود  اُساله  به    ،ایمنمّاش 

یثرب در    سوی  و  بازگشت  هنگام  به  كند.  دیدار  را  مادریش  بستگان  تا  رفت 

بواء، آمنه در پی بیماریش، از دنیا رفت و در همان مکان به خاک  منزلگاهی به نام اَ

سپرده شد. عبدالمطلب یادگار فرزند خویش را به سرپرستی گرفت، ولی وی نیز  

یم قریش نام گرفت.   پس از دو سال روی از جهان برتافت. و محمد هشت ساله، یت

فرزند عبدالمطلب مشهو از پدرش،  عمران  ابوطالب، پس  به  را  زادة  برادرر  خویش 

 حمایت نمود.

بنی محمد  بیشتر  مانند  آیین حنیف  ها،  الله،  ابراهیم خلیل  بر دین  شم، 

بود؛ دین استوار، به دور از كژی و آلودگی. وی مانند دیگر ابراهیمیان، در برابر بت  

بزرگ نمی   كرنش را  كعبه  خانه  طوافمی   كرد،  آن  دور  بر  دور  هفت  و    داشت 

دوری می  و شراب  مردار  و  و خوک  از خون  به  می   نمود،  زبان  گاه  و هیچ  جست، 

 لود.  آی مدروغ و دشنام و هجو ن

قربانی بت خویش  كنار  مکه حیوانی در  اهالی  یا  مسافران  كه  بیگاه  و    گاه 

ساختند، كمتر كسی بود كه از لذت  می   راکكردند و گوشت آن قربانی را خومی 

و درآمد    هابود كه از قربانی بت  "كمتر كسان"و محمد از این    .این سفره بگذرد

با خدای  گرفت و در تنهاییمی   ماه از مردم كنارهوی سالی یکخورد.   نمی  قمار

طالب  ابو  نامیدند. روزگار برمی   "تَحنَ ُث"نمود كه این مناسک را  می  خویش مناجات

 
ج   -1 ص 15بحارالانوار،  کتاب  392،  از  را  حدیث  این  مجلسی  علامه  لمن ".  مولد  ا فی  تقی 

لمصطفی   کند.  نقل می   758از محمد بن مسعود کازرونی، محدث عامی م.   "ا
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عائله  قریش  شیخ  شد،  كم سخت  و  است  دیگر مند  كه  سالخورده  البته  و    درآمد 

 تواند برای تجارت به شام برود. نمی

در مکه، بانو خدیجه دختر خویلد به پاكدامنی و سخاوت و بزرگواری شهره   

بودند،   داده  لقب  طاهره  را  او  خانه زیرا  بود.  در  بر  زنانی  كه  زمان  آن  یشان هادر 

پهامپرچ وی  بودند،  برافراشته  سرخ  كه    یراسته ی  زمان  آن  در  و  بود.  پاكدامن  و 

ثروتمندان در اندیشه رباخواری و فریب و سود بیشتر بودند، وی برای تهیدستان و  

بیوه  و  تنگدستان  می   زنان سفرهیتیمان  و  یتیمان  را مادر  آنجا كه وی  تا  انداخت 

 نامیده بودند.  

رادرش را به خدیجه معرفی كند، چه كسی راستگوتر و  ابوطالب اندیشید كه فرزندب

مکهدرست در  محمد  از  از  می   كارتر  است  بهتر  تجارت  برای  كسی  چه  و  زید، 

طلبید می   راستگوی امانتدار! و شاید خدیجه بود كه مردی امین و درست كردار را 

 اریرد. محمد جوان به همراه میسره، پیشکتا رهبری كاروان تجاریش را به عهده گ

شدند  شام  راهی  خویلد،    1خدیجه، .  خدیجه،  عبدالعزی،    فرزند دخت  فرزند  اسد، 

 رسد. می  و در جناب قَصی نسب پیامبر و خدیجه به یکدگرفرزند قصی.  

حجرالاسود،   تا  ایستاد،  یمن  پادشاه  برابر  در  كه  بود  دلیرمردی  خویلد، 

   یادگار ابراهیم و اسماعیل، را از مکه و كعبه به غارت نبرد. 

 و مادر خدیجه، فاطمه نام داشت، بانویی مومن و پارسا و ابراهیمی.   

 
تاریخ   -1 بین  پیامبر  از  پیش  خدیجه  ازدواج  و  سن  اختلاف  در  حدیث  اهل  و  نویسان 

ار   بوده و دوب ه  پیامبر، چهل سال با  ازدواج  به هنگام  بانو  باورند که آن  این  بر  برخی  است. 

ن  ازدواج  پیامبر  از  امّ پیش  و  زینب  نام  ه  ب دختر  دو  پیشینش  همسران  از  و  کلثوم  موده 

بانو خدیجه   به همسری عثمان درآمدند. و برخی   نمودند و  پیامبر رشد  ه  داشته که در خان

پیامبر بیست  ا  مّ وهشت ساله و دوشیزه دانسته را به هنگام ازدواج ب ند و زینب و ا کلثوم را  ا

می ه هال دختران  خدیجه  خواهر  بانو  ،  آن  نبودن  ا  ی بودن  دوشیزه  یا  سنّ  روی،  هر  به  ند.  ن دا

انو، قابل توجه نیست.  یمان، پرهیزگاری و بزرگواری آن ب بر ا  در برا
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اسد، پدربزرگ بانو خدیجه، هموست كه پیش از اسلام، در مکه، با گروهی  

را پایه نهاد. جوانمردان    "حلف الفضول "مردان،  ز دلیران و رادمردان، پیمان جوانا

پایما مکه  در  حقی  صاحب  هیچ  حق  كه  خوردند  سوگند  و  مکه،  ستم  نشود،  ل 

و مال و جان مردمان در امان ماند. پیامبر اكرم در جوانی    ، ستمگری گردن نکشد 

جذعان به پیمانی  ها فرمود: من در خانه عبدالله بن بدین پیمان پیوسته بود و بعد 

از   اگر هم اكنون بدان خوانده شوم، پاسخ گویم، و من این پیمان را  پیوستم كه 

 طلوب عرب( بیشتر دوست دارم.شتران موی سرخ )دارایی م

شود؛ خاتَم و  دانست به زودی پیامبری برانگیخته می تردید خدیجه می بی  

ی  هاخاتِم انبیاء، مهُر نگین و پایان پیامبران. پدر، عمو، و عموزادگان وی با كتاب 

عموزاده  خداپرست.  و  بودند  آشنا  پیشین  فرزند    ورقةاش،  پیامبران  نوفل  فرزند 

همو كه پیش از ظهور    ت، آشنا به تورات و انجیل و زبور. اسد، مومنی مسیحی اس 

داشت. و در سفر شام نیز میسره  بازمی   هاپرستان مکه را از پرستش بتپیامبر، بت 

دودمان   از  عربی  پیامبر  همان  مصطفی  محمد  كه  بود  شنیده  و  بود  دیده  بسیار 

محمد   بود.  خواهد  از  اسماعیل  كه  اسماعیلی  دودمان  از  زنی  و  مرد  خدیجه،  و 

یافتند.   را  یکدیگر  بودند،  نشسته  بركنار  مکه  و  حجاز  خرافی  و  آلوده  و  محیط 

نمود.مِ  ،خدیجه آشکار  مصطفی  بر  خویش  خود   هاسال  هر  پیامبر  این  از    پس 

ه من و همکارم از تجارت  فرمود: هیچ كارفرمایی بهتر از خدیجه نیافتم، هر گا می 

  1ای برای ما كنار گذاشته بود. گشتیم، هدیه بازمی  وی

خواهرش،  واسطه  به  كه  است  بوده  خدیجه  این  نام  ها  آیا  به  بانویی  یا  له، 

واسطه، از او دعوت  بی   نفیسه، دلبستگیش را به محمد مصطفی خبر داده... یا خود

روی هر  به  برود.  ورقه  نزد  خواستگاری  رسم  به  كه  عر  ، نموده  زنان  ب،  ازدواج 

بر   و  عموزادگان.  و  عموها  برادران،  پدر،  بود؛  خاندانشان  مردان  دست  به  همواره 

ابوطالب، عمو و پشتیبان محمد  ، نزد ورقه، عموزاده  مصطفی  اساس همین رسم، 

و   ایستاد  پای  بر  خواستگاری  مجلس  در  ابوطالب  آمد.  خواستگاری  به  خدیجه، 

 
 .  10، ص 16بحارالانوار، ج   -1
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سپاس و ستایش از آنِ پروردگار این خانه )كعبه( است كه ما را از  "سخن گفت:  

دودمان ابراهیم و اساعیل قرار داد و ما را در حرم امنی جای داد و ما را بر مردم  

د. فرزندبرادرم، هیچ مردی از  و این سرزمین را برای ما مبارک نموفرمانروا قرار داد 

ردی در آفرینش با او  برتری یابد. هیچ مقریش با او سنجیده نشود، مگر آنکه بر او  

نباشد. بهره   همسان  او  سوگند،  خانه  این  پروردگار  و  به  برتر  آیینی  بزرگ،  ای 

ای رونده  ولی مال عطایی آینده و سایه ای كامل دارد. هرچند مالی ندارد،  اندیشه

و    است. و او خدیجه را خواهان است و خدیجه او را... و نزد تو آمدیم تا به رضایت 

 .   "پردازممی  فرمان خدیجه وی را به همسری محمد برگیریم و كابین وی را من

سپاس خداوند را كه ما را همان گونه كه گفتی  "ورقه به سخن برخاست:  

قرار داد و ما را بر آنان كه گفتی، فضیلت داد، پس ما سرور و رهبر عرب هستیم. و  

اه باشید كه من خدیجه دخت  كسی برتری شما را منکر نیست. ای گروه قریش گو

 .   "خویلد را به كابین چهارصد دینار به همسری محمد درآوردم

نام به  دختر  چهار  خدیجه  امّ هابانو  زینب،  رقیهّ ی  فاطمه  1كلثوم،  دو    ، و  و 

خدیجه، در    زاده پیامبر و بدالله به دنیا آورد. قاسم، نخستی قاسم و عهاپسر به نام 

آ برفت،  دنیا  از  بانو  كودكی  بود.  نرسیده  پایان  به  شیرخواریش  هنوز  كه  گاه  ن 

عرض كرد: شیر قاسم    به همسر خویشپس  خدیجه اندوهناک بود و دل غمین،  

داشت تا شیرخواریش به  می   ام جریان دارد، كاش خداوند او را زندههنوز در سینه 

بهمی   پایان در  فرمود:  پیامبر  و  انجامرسید.  به  شیرخواریش  بانو می   شت  رسد. 

چنین  اگر  گفت:  آسانمی   خدیجه  من  بر  فرزندم  دادن  دست  از    دانستم، 

خواهی، از خداوند بخواهم كه صدای قاسم را  می   گذشت. و پیامبر فرمود: اگرمی 

 
هستند،    -1 خدیجه  و  پیامبر  فرزندان  سه  این  دارد:  وجود  نظریه  سه  انوان  ب این  درباره 

ویند  ا پیشین  همسران  از  خدیجه  خواهر    فرزندان  فرزندان  است،  آنان  اپدری  ن یامبر  پ و 

انو می خدیجه  ند که نزد آن ب    نمود. زیستند و پیامبر آنان را سرپرستی می ا
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ع ایمان  بانوی  و  فرستاده بشنوی.  و  خداوند  خیر،  كرد:  راستگورض  را    اش 

 1شمارم. می 

ابوطالب.    البته خانواده محمد و خدیجه، عضوی دیگر یافت؛ علی فرزند  و 

گذشت، و بیشتر از همه بر ابوطالب. محمد امین به  می  سالی سخت بر مردم مکه 

  فرزندی از ابوطالب به خانه ببرند. عموی خویش، عباس پیشنهاد كرد كه هر یک  

 . بردند خویش خانه به  گیسالهفت سنبه عباس جعفر را، و محمد امین، علی را 

 

آیات تفسیر  اجِديِنَ"  در  الس َّ فيِ  بكََ  تقَلَ ُ وَ  تقَوُمُ  حِينَ  يرَاَكَ  جلال 2"ال َّذيِ  الدین ، 

َ كند كه پیامبر اكرم فرمود: می  عباس نقلبنعبدالله سیوطی از  يزَلَ الل  هُ ينَقلُنُي منِ  "لم
الأَرحامِ   إِلى  الطيَ بِةَِ  في  الاصَلابِ  كُنتَ  إِل ا  شُعبتَانِ  ب  لاتتَشَعَ َّ باًَ  مهُذَ َّ ىً  مصَُف  الط اهرِةَِ 

سرشت به  مردان پاک خداوند همواره مرا به دور از آلودگی و كدورت از    3خيَرهِمِا".

پاک  بخش زنان  دو  گاه  هر  آدمی  نسل  داد،  انتقال  در  می   دامن  مرا  خداوند  شد، 

 داد.  می  بهترین بخشش قرار 

 
قالت خدیجة: یا رسول الله،    -1 قاسم  ل ا قاه حتى  د لما هلك  ب أ قاسم، فلو کان الله  ل ا بینة  ل رت 

لجنة  ا فی  رضاعته  إتمام  إن  قال:  رضاعه  ذلك  .  یتم  أعلم  لو  یهون  فقالت:  ل الله  رسول  یا 

صوته   . علی  فأسمعك  تعالى،  الله  دعوت  شئت  إن  و   . فقال:  تعالى  الله  أصدق  بل    فقالت: 

ه   . 1579، حدیث 7سنن ابن ماجه، ج     . رسول

سجده "  -2 در  را  تو  شد  و  آمد  و  خیزی  برمی  که  حال  آن  در  را  تو  که  کس  کنندگان،  آن 

یند می  ء،  "ب  . 218-219. شعرا

لدر    -  3 لمنثور، ج ا  . 418، ص 7ا
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بدین آیه بر ایمان    و"  :نویسد می   آلوسی نیز در تفسیر این آیهالدین  شهاب

كه گونه  همان  است،  شده  استدلال  اكرم  پیامبر  مادر  و  سنّت    پدر  اهل  بیشتر 

كه درباره آن دو به بدی سخن    یو من از آن بیم دارم كه كس  .چنین باور دارند 

     1. "گوید، به كفر گرفتار شود

مفید و   به  "نویسد:  می   شیخ  ایمان  اساس  بر  آدم  تا  اكرم  پیامبر  پدران 

و همه شیعیان    ، یکتاپرست  بودند. همانگونه كه شیخ صدوق نوشته است.خداوند 

 2."بر این مطلب اتفاق دارند 

 بخش دوم: تولد فاطمه زهرا 

 محمد مصطفی  پيامبری

گیریش  د امین بر عبادت و اندیشه و گوشه سال به سال و ماه به ماه، محم 

شد. محمد، فرزند مکه است، ولی نه مکه پر از شراب و آلودگی، او فرزند  افزوده می 

صورتک و  بت  از  پر  كعبه  نه  ولی  است،  و    .كعبه  ابراهیم  كعبه  و  مکه  فرزند  او 

 اسماعیل است، فرزند یکتاپرستی و پاكدامنی.  

بر بالای كوهی س  از مکه كناره گرفت،  پُرپَرتگاه در حومه مکه  پس  خت و 

درفت مسجدالحرام  و  كعبه  به  روی  كه  كوچک  غاری  جای  .  غار  درون  و  اشت 

دارند  كه بنشیند و بنگرد؛ جوانان عرب را كه به مستی قدم برمی   نشستن یک نفر

و مردان عرب را كه به خونریزی و    اند.ودگی ایستاده و یا به قمار نشسته یا به بیه

یاوه   غارت به  یا  رباخوس برخاسته  به  یا  سرگرم  نشستهرایی  یا  اری  و  دورتادور  اند 

 
أبو "  -1 إیمان  على  بالآیة  استدل  نا  یه و  أ و  لسنة،  ا أهل  أجلة  من  کثیر  یه  ل إ ذهب  کما   ،

لكفر على من یقول فیهما رضی الله تعالى عنهما  لمعانی، ج   . "أخشى ا ا  . 378، ص 14روح 

نب "  -2 ل ا اء  آدم   ی آب أبوجعفر،    إلى  ذکره  ما  حسب  بالله،  الإیمان  على  موحدین  کانوا 

لحق  لشیعة،    . "و علیه إجماع عصابة ا عتقادات ا  . 139تصحیح ا



   

 

32 

و 
ن  ا ن 

 

كشند. و زنان عرب  زنند و سوت می می   چرخند و بر نادانی خویش كف ها می بت

بیاید   تا ثروتمندی  بر در خانه نشسته،  یا  ایستاده  او را به چند سکه  را، در راه  و 

ند  وج نابخردی و جهل مردمان، سوار شد . و جادوگران و كاهنان را كه بر مسیاه ... 

زنانی را كه به    و البته مردان واند.  اند و اوج گرفته ر باز كرده نبود نور ایمان پَو در  

اند و پس از آنان  اند  و تا پایان عمر، كمر به بار این و آن فسرده بردگی گرفته شده 

 د دید.  توانندی را به خواب هم نمی نیز فرزندانشان و فرزندانِ فرزندانشان، آزا

محمد   سوتر  مصطفی  و  می آن  نیز  پادشاهی    نگریست؛را  بزرگ  ایران، 

سست پادشاهانی  را،  بی آریاییان  و  نفس    لیاقتعنصر  تا  كه  خودرای  و  تندخو  یا 

رامی  دارند، خود  بدن  در  و جان  می   كشند  ایرانی  و  ایران  دانند.  مالک همه چیز 

به   را  ایزدی  فره  كه  آورده شاهانی  بچنگ  آسمان  نام  به  و  حکم  اند،  زمین  ر 

زمامدارامی  نمی رانند.  خطا  هیچگاه  كه  همواره  نی  و  و    "اعلاحضرت"كنند  اند 

الرقاب" و    "ظل الله"و    "مالک  بی و...  ایزد  به جای ستایش  كه  به  موبدانی  همتا 

دارند و بر سر شاهی  اند، تاج از سر شاهی برمی ستایش زر و زور و تزویر برخاسته

می  تکلیف دگر  دشوارترین  و  كفاگذارند.  و  یزدان ره ها  دوش  بر  را  پرستان ها 

آموزی  نهند. و هر كس جز به جایگاه پدریش جایگاهی ندارد و دانش و دانشمی 

 ها.  خاندانویژه شاهزادگان است و بزرگ 

می  و محمد  باختر  به  فرزند  گرداند، مسیح روی  زنده،  كلمه خدای   ،

خداو و  نیاوردند  تاب  را  پیامبریش  بیشتر حضور  سال  سه  كه  از  مریم،  را  وی  ند 

بازیچه  مسیح،  آیین  حال  و  برگرفت.  در    زمینیان  تا  شده  كشیشان  و  اسقفان 

سِنشست را  یگانه  و  ههای خویش  بنشانند  را  پولس  مسیح،  بر جای  و  كنند  گانه 

 شریعت را به كناری نهند و در لباس دین مسیح رو به آیین میترا بگذارند.  

طلب و  توز و قدرت دید، بیشتر كینه می   بر گوشه و كنار، یهودیان را و محمد  

 پیرویش كنند.   "شاید "و كمتر به انتظار پیامبری دیگر كه    ،دوستمال

كه فاصله  بسیاری با حیوانات    را در دور و نزدیک بسیار مردمان  دید  می و  

 زندگیشان خورد و خواب و بازی است و جنگ!  و ندارند، 
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د و دیدن محمد را نیز، و بر دل  دیو خدای آسمان و زمین، این همه را می 

سال  بود.  آگاه  او  درون  بتو  نه  پیشتر  گفت:  مردم  به  محمد  آن،  از  پس  ی  ها 

دانستم آنچه مردم بر آنند كفر است  دم، می لب آلوده ننموشرابی  به  پرستیدم و نه  

   1دانستم.و آلودگی، ولی ایمان نو و كتاب نوین را نمی 

اش به ابراهیم را  ند خواست تا وعدهمحمد مصطفی، چهل ساله شد و خداو

تا   برانگیزد  اسماعیل  پیامبری در فرزندان  انجام رساند:  آنان  "به  بر  را  الهی  آیات 

در بیست و    2."د كتاب و حکمت را به آنان بیاموزد و آنان را پاكیزه نمای   د و برخوان

 درون حراء، صدایی سهمگین، روشن و نافذ شنید:   پنجم رجب، محمد 

حمنِ الر َّحیمِ " َب كَِ ال َّذيِ خلَقََ * خلَقََ الْإِنسْاَنَ منِْ علَقٍَ * اقرْأَْ  بسِمِ الل  هِ الر َّ اقرْأَْ باِسمِْ ر
مَ الْإِنسْاَنَ ماَ لمَْ يعَلْمَْ" مَ باِلقْلَمَِ * علَ َّ َب ُكَ الْأَكرْمَُ * ال َّذيِ علَ َّ    3. وَ ر

صحنه  حجاز  مردم  كه  نگذشت  مسجدالحراممدتی  در  و  می   ای  دیدند 

پیشمی   صدایی مردی  كامل  شگرف!  بس  سر  می   شنیدند,  پشت  جوانی  ایستد، 

سوی   به  رو  غربی،  شمال  به  رو  سه  هر  دو،  آن  سر  پشت  بانویی  و  وی، 

 خواندند: مسجدالاقصی، ایستاده می 

ست" و  سپاس  مهربان.  مهرگستر  خداوند  نام  خداست، به  آنِ  از  ایش 

پرستیم و  تنها تو را می   انیان. آن مهرگستر مهربان. دارندة روز پاداش. پروردگار جه

می  كمک  تو  از  راه    خواهیم.تنها  به  را  و  ما  باش.ر  استوا راست  آن    رهنمون  راه 

دادی، نه )راه( آن كسان كه بر ایشان خشم گرفته شده و    را بهرهایشان  كسان كه  

   ."نه )راه( گمراهان

 
الإیمان "  -  1 ولا  لكتاب  ا ما  أدری  کنت  ما  و  کفر  علیه  هم  لذی  ا أن  أعرف  مازلت  .  "و 

لمنثور، ج  لدرا  . 84، ص 9ا

قره،    -  2  . 129ب

را   -3 تو  که  پروردگارت  ام  ن ه  ب بخوان    بخوان،  آفرید،  بسته  شده  از خون  را  آدمی  آفرید، 

گرامی  پروردگارت  را  و  آنچه  آدمی  به  ند،  آموزا قلم   )وسیله(   به  که  کس  آن  است،  ترین 

د. نمی  ن  .  1-5علق،    دانست، آموزا
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كردند و سپس پیشانی  می   و آن سه نفر، رو به سوی مسجد اقصی، تعظیم

خاک نوین س می   بر  آیینی  بر  نفر،  سه  این  وحی  ودند.  زلال  جوشید،  چشمه  اند، 

روشنایی   به  نوین  شاهراهی  كتاب،  پیامبر،  پیام،  شد،  نخست  روان  و  حقیقت.  و 

 است.    و نخست بانو، خدیجه مردی كه این دعوت را پاسخ گفت، علی

 ميلاد بانو فاطمه

كبری،   خدیجه  و  مصطفی  محمد  فرزند  بعثت    "فاطمه"آخرین  از  پس 

به دنیا آمده است. در  پیامبر و   الثانی  اخبار و احادیثی در كتب    1بیستم جمادی 

توان  می   شیعه و اهل تسنن درباره میلاد بانو وارد شده است. مفاد این احادیث را 

 وار چنین برشمرد: فهرست

آن    -1 پیامبر  بهشتی داده شد،  اكرم خرما و سیبی  پیامبر  به  معراج،   در 

د.  شومی   ه آفرینش بانو سرچشمبهشتی    میوهكند، و آن  می   خرما و سیب را تناول 

را   بانو  آن  اكرم  پیامبر  كه  روست  این  انسیة"از  و  "حوراء  ما  ل َّ "کُ فرمود:  می   نامید 

 
بعثت    -1 دوم  مفید(  شیخ  )همچون  برخی  و  بعثت  پنجم  را  انو  ب تولد  بیشتر  شیعیان 

میلا می  تسنن  اهل  عموم  نند.  می دا بعث  از  پیش  سال  پنج  را  حضرت  آن  عمده  د  و  نند  دا

گزارش  اساس  بر  که  است  چنین  آنان  آمده دلیل  یا  دن به  سالی  در  بانو  تاریخی،    است   های 

می  تعمیر  را  کعبه  خانه  قریش  تاریخ که  بیشتر  را  نمود.  کعبه  تعمیر  برخی  نگاران  و  پنج 

دانسته  بعثت  از  پیش  سال  ند. پانزده  اقر محقق    ا ب امام  از  یتی  روا می   اربلی  که  نقل  کند 

در   کعبه  خانه  است.  آمده  یا  دن به  مكه  تعمیر  سال  همان  و  بعثت  از  پس  سال  پنج  بانو 

د. باران ها گرفته گودی قرار گرفته و دورتادور آن را کوه  ن یی، تند و  ا یز استوا های حجاز ن

سیل  از  کعبه  دیدن  آسیب  است.  سیلاب  بار موجب  است  ممكن  باشد؛  های  فتاده  ا اتفاق  ها 

از بعثت و پنج سال پس از آن.    پانزده و پنج سال پیش 
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 َ َ لى رائِ إِ   قتُ اشت َ   ةِ ح َ شَ   ةِ ن َّ الج َ رائِ   متُ م َ ح ِ   ة َ ا شوم،  هر گاه به بوی بهشت مشتاق می ،  1تي"بن

 بویم.  را می  ( فاطمهدخترم )

 دو نکته در حاشیه این روایات لازم به تذكر است.  

برخی از محدثان اهل تسنن این احادیث را موضوعه و دروغین   نخست آنکه

پنداردانسته  بدین  به    اند،  و  هجرت  از  پیش  ماه  شش  پیامبر  معراج  و  اسراء  كه 

    2یقین پس از میلاد حضرت زهرا روی داده است.

است. اول آنکه اهل حدیث و تاریخ در    ولی این سخن به دو دلیل نادرست

از   پیش  ماه  هجده  یا  و  یکسال  ماه،  شش  را  معراج  دارند.  اختلاف  معراج  زمان 

اند، در برخی احادیث آمده است كه در شب معراج، جناب ابوطالب  دانسته   هجرت

و در برخی روایات نیز سخن از آن است كه    3جست.می  در پی پیامبر بود و وی را

طالب به معراج رفته است. بنابراین دست روایات، معراج  از شعب ابی   رمپیامبر اك

بر اساس آیات سوره نجم و   آنکه  از سال دهم بعثت روی داده است.  دوم  پیش 

اند و شاید اختلاف احادیث  روایات معراج، پیامبر اكرم بیش از یکبار به معراج رفته 

اشد. براین اساس، رویداد تولد  در تعیین تاریخ معراج نیز ناظر به همین حقیقت ب

 توان مردود و دروغین شمرد. نمی  حضرت زهرا پس از معراج پیامبر را 

 
ج    -1 لرضا،  ا اخبار  عیون  در  ص 2صدوق  ج   113،  لشرایع،  ا علل  در  ص 1و   ،263  ،

ج  لمعاجز،  ا نه  مدی در  بحرانی  ص 4سیدهاشم  ج 167،  غمه،  ل ا کشف  در  اربلی  ص 1،   ،467  ،

ابی  آل  مناقب  لواعظین،  ،  135، ص 3طالب، ج ابن شهرآشوب در  ا در روضه  نیشابوری  فتال 

ص 1ج  تسنن   . 168،  اهل  از  یع   ؛ و  یناب در  حنفی  قندوزی  ج سلیمان  لموده،  ص 2ا و    ، 125، 

عقبی، ج احمد بن  ل ا ئر  ند. این اخبار را روایت کرده   33، ص 1عبدالله طبری شافعی در ذخا  ا

لدین جلال   -2 ج   ا لموضوعة،  ا لئالی  ل ا در  لرح 359ص ، 1سیوطی  عبدا بن م ،  لجوزی ن  در    ا

لموضوعات، ج  ند.  چنین گفته   411، ص 1ا  ا

بی ابن   -3  .  184، ص 1طالب، ج شهرآشوب در مناقب آل ا
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شود. این جسم  می  واسطه آفریده بی   نکته دوم آنکه روح آدمی به امر الهی و 

از میوه    یابد. پس سخن از آفرینش حضرت زهرا می   آدمی است كه از نطفه تکوین

 ناظر به آفرینش جسم آن بانوست. ،بهشتی

سیب  مین آورده شد، آن حضرت  از بهشت سیبی برای پیامبر اكرم به ز   -2

    1. ز آن خوراک حضرت زهرا تکوین یافتو ا ل كرد را می

در آستانه تولد حضرت زهرا، جبرییل به صورت اصلیش بر پیامبر اكرم    -3

 2داد. نازل شد و آن حضرت را به میلاد بانو بشارت 

پیش از تکوین بانو فاطمه، خداوند پیامبر اكرم را فرمان داد كه چهل    -4

از مردم كناره گیرد. در این مدت، پیامبر روزها روزه  با خوراكی  می   روز  و  گرفت 

 3نمود.می  بهشتی افطار

گفت و  می   حضرت زهرا در دوره حمل با مادرش، خدیجه كبری سخن  -5

یا    یدی نیست كه خداوند تواناست آدمی را در نوزادی وترد  4داد. می   وی را دلداری 

چنانکه  آموزد،  گفتن  سخن  تولد،  از  نقل  پیش  كریم  حضرت  می   قرآن  كه  كند 

 5مسیح در گهواره سخن گفت. 

تنها    -6  را  خدیجه  حضرت  قریشی،  زنان  بانو،  آن  ولادت  هنگام  به 

و مریم به یاری و  گذاشتند. چهار بانوی بهشتی؛ حوا، آسیه، كلثم )خواهر موسی(  

 6دلداری خدیجه كبری آمدند و بانو فاطمه را از مادر برگرفتند.

 
 .  18، ص 43بحارالانوار، ج   -1

 . 78، ص 16بحارالانوار، ج    -  2

 . 78، ص 16بحارالانوار، ج    -  3

ج    -  4 ص 16بحارالانوار،  در  80،  دهلوی  را  کرامت  این  لجیش ".   ا شعیب    "تجهیز  و 

فائق "مصری در   ل ا د. نقل کرده   "روض  ن  ا

 .   29و مریم،    110، مائده،  46آل عمران،    -  5

ج   -  6 طوسی(،  حمزه  )ابن  لمناقب  ا فی  ثاقب  ل ص 1ا ج 245،  بحارالانوار،  ص 16،   ،80  ،

لموده، ص  یع ا عقبی، ص 198یناب ل  . 42، ذخائرا
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را   وی  آمد.  دنیا  به  زنان    "فاطمه"بانو  برای  محبوبی  نام  فاطمه  نامیدند. 

عرب بود. مادرِ خدیجه كبری، همسر ابوطالب، و دختران حمزه سیدالشهداء و زبیر 

 فاطمه نام داشتند.   عبدالمطلب )دوعموی پیامبر(،بن

ترین سوره قرآن كریم در ارتباط كاملی با میلاد بانو  سوره كوثر؛ كوتاه   -7

وائل، یکی از دشمنان كینه توز پیامبر اكرم، آن حضرت  نازل شده است. عاص بن

از  می   "ابتر"را   قاسم و عبدالله در كودكی چشم  از خدیجه،  پیامبر  دو پسر  نامد. 

عرب  و  بودند  بسته  نماند، می   جاهلی  دنیا  او  از  پسری  كه  كس  آن    پنداشت 

د. خداوند، كه  را چنین نام نها  یافته است. و عاص به طعنه پیامبر دنباله و پایان بی

 ای فروفرستاد:كرد، سوره می  اش پشتیبانیهمواره از فرستاده 

تو   به  ما  نام خدای مهرگستر مهربان *  نمودیم * پس    "كوثر"به  را عطا 

 دنباله است.بی جویِ تو توزِ عیبشتر قربانی نما * همانا كینه  ر ونماز بگزا

و   شمرد  برخواهیم  دارد؛  ارتباطی  بانو  با  كه  قرآنی  آیات  دیگر،  فصلی  در 

 توضیح خواهیم داد. 

 "فاطمه"نام 

گرفتن است. این معنا گسترش  شیر در زبان عربی به معنای از  "فطم"ماده  

رود؛ چنانکه در  می   معنای برگرفتن و جدا شدن به كار كند و ماده فطم به  می   پیدا

 . شودگفته میجداشدن از عادت نیز  

فاطمه هرچند در وزن فاعل آمده، ولی به معنای مفعول است: بریده شده،  

گرفته شده. بر این اساس، نام فاطمه برای بانوان یادآور جدایی و  بر بركنار مانده،  

 است.  هاو بدی  ها، ناگواری هابركناری آنان از زشتی 

نامیده  فاطمه  را  فاطمه  است:  آمده  بانو  نام  تفسیر  پرشماری در  اند روایات 

آلودگی  و  شرّ  از  كه  و  هاچرا  پیروان  و  او  و  بود،  بركنار  نادانی  و  جسمی  ی 

بریده شده  دوزخ  آتش  از  فرزندانش  و  مردمدوستداران  و  از شناخت حقیقی    اند، 
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ین و فضیلت و نسََب از همه زنان برتری داشت و به  اند، و او در د وی بركنار مانده 

   1.یده شد دشمنان در جانشینی پیامبر برطمع تولد وی، 

برای بانو، بیت   "فاطمه "سنایی غزنوی در معنای نام حکیم شاعر ایرانی، 

    شعری سروده است:

 جز فطامش  نداد فاطمه را  حق، شیر اين جهان همه را   *     داد
فاطمه،   است.  داده  مادری شیر  را چون  گوید: خداوند همه هستی  سنایی 

یعنی از شیرگرفته شده و بانو را فاطمه نامیدند؛ چرا كه تنها بانو فاطمه، به كمال  

 و تمام شیر خورده و از شیر گرفته شده است.

  فاطمه  ت كه فرمود:اس   این سروده سنایی برگرفته از روایتی از امام باقر 

پروردگار   فاطمه  رو  آن   از تمامی شیر    نامیده شد كه  به  )همچون شیرخواری كه 

  2. برگرفت دانش  گیرند( وی را از می  خورده و او را از شیر
خداوند   كه  است  آمده  روایاتی  نام    "فاطر"در  خویش،  نام  این  از  و  است 

است. این   "فطم "و فاطمه از ریشه    "فطر"فاطر از ریشه     3فاطمه را برگرفته است.

دو ریشه در دوحرف اصلی خویش اشتراک دارند. در صرف عربی، مبحثی با عنوان  

واژه  كبیر،  اشتقاق  اساس   بر  است.  كبیر  با  هااشتقاق  آنها  اصلی  حروف  كه  یی 

اوست كه چیزی    "فاطر"ند، در معنا نیز با یکدیگر ارتباط دارند.  ایکدیگر مشترک

پدیده فاطر،  آورد.  پدید  هیچ  از  نیستیرا  از  را  و جدامی   ای  بدان  می   برد  و  كند 

 بخشد. و این وجه ارتباط و قرابت، فاطر و فاطمه است.می  هستی

 و القاب دیگری نیز مشهور است:   هاپس از نام زیبا و پربار فاطمه، بانو به نام 

به معنای شکوفایی و روشنایی است؛    "زهر"نامند. ماده  می   "زهراء"بانو را  

عربی   به  را  امام صادقمی   "زَهرة"چنانکه شکوفه  زهراء    نامند.  نام  معنای  در 

 
 .   15، ص 43بحارالانوار، ج    -  1

 .   13، ص 43بحارالانوار، ج    -  2

ر، ج   -  3    . 327، ص 26، وج 6، ص 25و ج   324، ص 24بحارالانوا
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فرماید: همان گونه كه ستارگان برای زمینیان روشنایی دارند، آن  می   برای آن بانو 

چون  مناجات  بانو  و  نماز  مقام  روش می  به  آسمانیان  برای  و  ایستاد،  داشت.  نایی 

چهره مباركش برای    ر عظمت الهی آفریده شده است و كه از نوزهراء نام دارد زیرا  

 1امیرمومنان نورافشان و شکوفا بود. 

را   زنانی  "بتول"بانو  به  بتول  كناره می   نامیدند.  مردها  از  كه    گفتند 

به عبامی  و  آلودگی می  دت خداوند گرفتند  از  و  پیامبر    هاپرداختند  بودند.  به دور 

اكرم فرمود: مریم بتول بود و فاطمه نیز بتول است. و چون از معنای بتول از آن  

 بیند.  نمی  حضرت پرسیدند، فرمود: بتول بانویی است كه خونی )به آلودگی(

پدیدههاعادت چند  هر  زنانگی،  ای  طبیعی  ولی  ای  نماز  ست،  از  را  بانوان 

گمان  بی   ،است  دارد. و پروردگاری كه این ویژگی را در بدن بانوان قرار دادهبازمی

آتش  از  را  گرما  و  سوزندگی  كه  خداوندی  بردارد.  بانویی  در  را  آن  كه    تواناست 

كند، پروردگاری كه مرد و زنی را در  می   گیرد و آن را بر ابراهیم سرد و سلامتمی 

 كند.  می  باروری فرزند عنایتسالخوردگی و نا

لقب  دیگر  بانهااز  آن  )پاک ی  طاهره  )هم و؛  محدَّثه  صحبت  منش(، 

 فرشتگان(، راضیه )پسندكننده( مرضیه )پسندیده( كوثر )خیر فراوان( است. 

 

بسیار  ابیاسماعیل بن سَکونی،  به  و ساكن كوفه، معروف  زیاد، مردی عرب 

امام صادق از آن حضرتمی   نزد  و  نموده است. هر    آمد  نقل  بسیاری  روایات 

الی  چند در شیعه یا سنّی بودن وی اختلاف نظر وجود دارد، ولی همه عالمان رج

اند. سکون طائفه عرب در یمن است،  گفتار دانسته شیعه وی را مورد وثوق و راست

 
 .   11، ص 43بحارالانوار، ج    -  1
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شد و از فرزند دختر، دلگیر؛ تا بدان جا  می   و عرب همواره از فرزند پسر شادمان

به )فرزند( دختر بشارت"فرماید:  می   آن كه قر آنان را  از  )از  می   چون یکی  دادند، 

  1."شد می  اش سیاه  و پر از خشم خشم و ناراحتی( چهره 

  بیند، و چون دلیل اندوهشمی   سکونی را اندوهگین و گرفته   امام صادق

فرماید: می   شنود كه به وی فرزند دختری داده شده است! امام به وی می  پرسد می 

وعلى ثقِلهُا  الارضِ  على  سكوني!  رزِقهُا  "يا  غيرِ    الل  هِ  من  تأَكلُُ  و  أَجلَكَِ  غيَرِ  في  تعَيشُ 
مدت    .رزِقكَِ" در  نه  است.  بر خداوند  روزیش  و  زمین،  بر  سنگینش  سکونی،  ای 

 خورد.  می   شود( و نه از روزی تونمی  زید )مدت عمر او از عمر تو كاسته می   عمر تو

: به خدا سوگند، امام اندوهم زدود. پس از آن فرمود: دخترت  سکونی گوید 

نهاد،   پیشانیش  بر  امام آه كشید و دست  فاطمه.  نهادی؟ عرض كردم:  نام  را چه 

هُ و    سپس فرمود: پیامبر اكرم فرماید: "حق ُ الولَدَِ على والده إذا كانَ ذكَرَاًَ أن يسَتفَرهُِ امُ َّ
ها  يسَتحَسِنَ اسِمهَ و   باحة، وإذا كانت انُثى أَن يسَتفَرهَِ امُ َّ هرِهَ و يعُلَ مِهَ الس َّ يعُلَ مِهَ كتِابَ الل  هِ و يطَ َّ

يوسُف و لاينُزَ لِهَا الغرُفََ و يعُجَ ِلَ   ور و لايعُلَ مِهَا سورةَ  الن ُ و يسَتحَسِنَ ِاسمهَا و يعُل مِهَا سورةَ 
اگر پسر باشد، آن است كه مادرش را    حق فرزند بر پدر  سرِاحَها إلى بيَت زوَجِها". 

بیاموزد  بدو  قرآن  و  دارد  پاک   گرامی  بیاموزو  او  به  شنا  و  كند  اگر  سرشتش  و  د. 

فرزند دختر باشد، مادرش را گرامی دارد و نام نیک بر او نهد و سوره نور به آموزد  

بخت   به خانه  و  نهد  بالای خانه جایش  در طبقه  و  نیاموزد  او  به  یوسف  و سوره 

 ستادنش را پیش اندازد. فر

َ "سپس امام صادق فرمود:   بها". ا َلعنَها و لاتضَرِ ها و لات يتهَا فاطمةَ فلَاتسَبُ َّ  2ما إِذا سمَ َّ

 حال كه وی را فاطمه نامیدی، ناسزایش نگو، لعنتش ننما و او را مزن! 

 
 . 58نحل،     -  1

لكافی، ج    -2  . 69، ص 6ا
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 سوم: آغوش مادر بخش

 مادرِ مومنان  

خردمند و استوار در كنار خویش دید.  بانو كه چشم بازكرد، مادری مهربان،  

خدیجه، مادر زهرا، كه مادر همه مردان و زنان مسلمان است. مادر یاسر و سمیه و  

شکنجه تازیانه  به  كه  است  خباّب  و  بلال  و  جوان    ،شوند می   عمار  آن  مادر  و 

مسلمان كه پدرش او را از خانه رانده و او تنها دو چادرخواب به خود پیچیده،  تازه 

 و مادر علی و جعفر و ابوذر و... 

آمد، خسته از ستم روزگار و نادانی مردمان، گاه خاكستر  می  پدر كه به خانه 

كند  می   بر سر و گاه چهره گلگون و گاه خار در پای، مادر است كه وی را پرستاری

بخشد. و روز  می   بخشد و برای روزی دیگر و تلاشی نو، استواریشمی   و آرامشش

 تر گرفتند.  تر و تنگ به روز بر پدر و پیروانش سخت

دست دوسابانو،  پیمان كم  مکه  مشركان  كه  بود  كه  نامه له  نوشتند  ای 

وگرنه آنان را از شهر برانند و هیچ به آنها    ،شم پیامبر را به مشركان واگذارند هابنی

نامه  روشند و از آنان نخرند و با آنان دوستی و همنشینی و وصلت نکنند. پیماننف

 را به هشتاد  مهر تایید نمودند و به خانه كعبه نهادند تا همه رعایتش كنند.  

برگهابنی را  پیامبر  از  پاسداری  همه  ابوسفیان  شم  و  ابولهب  مگر  زیدند، 

بنی بن خانههاالحرث.  از  را  رشم  بیرون  درّ هایشان  به  و  كناره  ه اندند  در  ای 

دارازا   به  حصر  این  گماردند.   ایشان  بر  نگهبانان  و  دادند  جای  مسجدالحرام 

 سه سال.   بلکه انجامید؛ نه یکی دو ماه، و نه شش ماه و یک سال، 

  داشت، به بهایی بیشتر خوراک  هامادر آنچه از اموال پیشین و سود تجارت 

دره گسیلمی  به سوی  شبانه  و  ابوطالب، هر شب می   خرید  و  می   كرد. عمو،  آمد 

برد و جوان برومندش را به فدای وی و در جایگاهش می  پدر را از این سو بدان سو

اندوخته می   قرار رنجهاداد.  از  هرچند  ابوطالب،  حمایت  و  خدیجه   شمیان ها  ی 

ی صحرا، و  هاكاست، ولی گرسنگی و تشنگی، سوزش آفتاب روز و سرمای شبمی 
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ترس!از همه سهمگین از پشت صخره   تر؛  نکند شبحی  كه  ناگاه  بیم هر شب  ای 

بنی  زنان  و  مردان  گذشت،  سال  سه  زند...   زخمی  را  دشواری هاپیامبر  ی هاشم 

 آوردند، ولی كودكان... می  فرسا را تابتوان 

ترین شرایط ممکن گذرانده است. ودكی خویش را در سخت فاطمه، كبانو  

ن شعبصدای  نمود.  اله  نرم  هم  نیز  را  مشركان  برخی  سخت  دل  نشینان، 

دشوار به سر آمد، فرشته    آهسته صدای مخالفت این و آن برخاست. آزمونِ آهسته 

داده   فرمان  را  موریانه  خداوند  كه  آورد  خبر  و  آمد  نیز  پیمان وحی  تا  نامه  است 

روی  یرون آمدند و  شم از شعب بهاقریش را بخورد و تنها نام خدای را وانهد. بنی 

و ابوطالب قریش را از این رویداد خبر داد و بسیار مردمان    به مسجدالحرام نهادند. 

 بدین آیت ایمان آوردند.  

شم به مکه بازگشتند، ولی سه سال زندگی در شِعب توان زندگی را  هابنی

قریش،   شیخ  عبدالمطلب،  فرزند  عمران  ابوطالب؛  بود.  كاسته  سالخوردگانشان  در 

بیست و ششم رجب  در  ،  گ حامی یکتاپرستان، در سنی بیش از هشتاد سالگیبزر

نشینش  خدایش بیامرزد و با پیامبران هم دار فانی را وداع گفت.    ، سال دهم بعثت

 كند.

خدیجه اولین بانوی مسلمان است، همان روز    خدیجه كبری نیز بیمار بود.

ه درآمد، اسلام را بر بانوی  ننخست بعثت، چون پیامبر از كوه نور فرود آمد و به خا

لا اله الا الله و  "اش عرضه داشت كه ای خدیجه بگوی و باور داشته باش كه  خانه

و خدیجه نه تنها به توحید و نبوت ایمان آورد؛ بلکه پیامبر را    ."محمد رسول الله

 بسیار مدتی است كه این باور دارم.    1فرمود: طالَما عَرفتُ ذلک، 

بانویی كه به پیامبر اقتدا نمود و به نماز ایستاد و در    نخستین  خدیجه

 . جهاد نمودراه خدا 

پ،  خدیجه از  وی  است.  پیامبر  از  حدیث  راوی  اكرم  یامبر  نخستین 

فرستاد خدا، ای  طواف  پرسید:  را  كعبه  خانه  پیامبر  می   چون  و  گویم؟  كنم، چه 

 
 . 194، ص 18بحارالانوار، ج    -  1
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بگوی:   داد كه  امَري   "الل همُ َّ پاسخش  في  اسِرافي  و  عمَدي  و  خَطايَ  و  بي  ذنُوُ لي  اغفرِ 
ُ إِن َّكَ إِن لاتغَفُ  كارم  خداوندا، گناهم و خطایم و نافرمانیم و تندرویم در    1لي تهُلِ كني"   ر

 شوم. را بیامرز؛ همانا كه اگر مرا نیامرزی، هلاک می 

جبرییل    م است كه خداوند بدو سلام رساند.نخست بانویی در اسلا  خدیجه،

 ند و سلام وی را به خدیجه برساند.در معراج از پیامبر اكرم خواست كه سلام خداو

لام و درود  پیامبر نیز وی را فرمود: خدیجه! این جبرییل فرشته وحی است كه س 

پروردگار را برای تو آورده است. و خدیجه كبری در پاسخ سلام پروردگارش گفت:  

    2  خداوند همو سلام است و سلام از سوی او و به سوی اوست و سلام بر جبرییل.

خدیجه علی    و  ولایت  كه  بانویی  نخست  است،  شیعه  بانوی  نخست 

پذیرفتامیرم را  بن   .ومنان  موسی  امام  همان  رجعفر از  در  كه  است  وایت 

بودند،   نپیوسته  به پیامبر  روزهای نخستین اسلام، آن گاه كه جز خدیجه و علی 

پیامبر اكرم شرایع دین را برای خدیجه برشمرد و در پایان نیز فرمود: ای خدیجه،  

این علی مولای تو و مولای همه مومنان است  پس از من پیشوای آنان است. و  

با وی  خدیجه پاسخ داد: ای رس  بر اساس آنچه فرمودی  ول خدای! راست گویی! 

   3بیعت نمودم. 

و خدیجه نخست بانوی مسلمان است كه چنان معرفت و مقامی یافت تا خدا را به  

يا  "  زبان خویش بخواند و در مقام دعا برخیزد و خداوند را چنین یاد كند: يا حَي ُ 
ومُ برِحَمتَكَِ أَستغَيثُ  هى نفَسي طَرفةََ عيَنٍ أَبدَاً ولاتكَلِني إِلو فأََغثِنيقيَ ُ     4.أَصلحِ لي شَأني كلُ َّ

 
 . 15320جامع الاحادیث )سیوطی(، حدیث     -  1

ر، ج    -2  . 7، ص 16بحارالانوا

ر، ج    -3  . 233، ص 18بحارالانوا

مرا  "  -4 گز  هر  و  ده.  پناه  مرا  پس  جویم  پناه  انیت  مهرب به  پاینده،  ای  زنده،  ای 

گردان برهم چشم  یكو  ن مرا  کارهای  همه  و  وامگذار،  خودم  به  ج "زدنی  بحارالانوار،   .91  ،

 . 224ص 
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نویس مسلمان،  یسار، نخست سیره اسحاق بنحمد بنو چه زیباست سخن م

وزیر راستینی برای اسلام بود  همواره  ، و خدیجه": یسد نومی  درباره بانوی اسلامكه  

   1."یافتمی  و پیامبر همواره بدو آرامش

و  است  پیامبر نزد وی نشسته    در بستر بیماری است و گاه فراق.  هخدیج

را رویمی   همسر  تو  بر  آنچه  خدیجه!  رامی   گوید:  بسا نمی   دهد  چه  و  پسندم، 

آنچه  در  قرار نمی  خداوند  بسیار  خیر  همنشینانت؛    دهد.می   پسندیم  به  خدیجه! 

   2 رسان!سلام مرا ب ،خواهر موسی ،مریم، آسیه و كلثوم

خدیجه نیز پس از ابوطالب و در دهم ماه رمضان سال دهم بعثت چشم از  

را مسلمانان  و  فروبست  مصطفی   ، جهان  محمد  همه  از  بیش  فاطمه  و  و 

 در غم خویش نشاند.  ،رازهرا

را برای خاكسپاری آماده كرد، آرامگاهی در حجون برایش    خدیجهپیامبر،  

خا به  را  وی  خواست  چون  و  پنجساله بساخت  دختر  ناآرامی  با  بسپرد  اش،  ک 

بیابان  رنج  بود، دختری كه سه سال  دردناكی  روبرو شد. صحنه  را  فاطمه  نشینی 

تاب آورده است و هنوز چند ماهی بیش نیست كه آرامش خانه و شیرینی زندگی  

 ر كنار مادر را نچشیده، حال خاكسپاری مادر را ببیند.  د

  گفت: مادر كجامی  گریست و پدر رامی   گشت ومی   فاطمه بر دور مادر بانو  

دانست فاطمه  نمی   رود؟ و پیامبر كه خود سخت داغدار همسر و همراهش بود،می 

ب  به یاری پیامبرش آمد، فرشته وحی فرود آمد و  رای  را چه پاسخ گوید. خداوند 

كه فاطمه    بگویدترساند و  می   پیامبر و فاطمه پیامی آورد: پروردگارت تو را سلام

خانه  در  تو  مادر  بگوی:  او  به  و  برسان  و    ایرا سلام  زرین  دیوارهایی  كه  بهشتی 

  3. رد، در كنار مریم و آسیه جای گرفته استهایی از یاقوت داستون

 
رس "  -1 کان  و  الإسلام  على  صدق  وزیرة  خدیجة  کانت  یها و  ل إ یسكن  الله  لسیرة    . "ول  ا

نبویة   ل  . 86)ابن اسحاق(، ص ا

 . 20، ص 19بحارالانوار، ج    -  2

 . 27، ص 43بحارالانوار، ج    -  3
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كبری خدیجه  بانو،  گمان  را  بی  وی  كه  بانوست  سزاوارترین  امّ  "، 

، مادر مومنان، بلکه مادر ایمان بدانیم و بنامیم. و چه جای تاسف است  "المومنین

كه این عنوان پربار و آسمانی را درباره زنانی به كار ببریم كه بارها و بارها پیامبر  

برانگیختند و آتش   بر جانشین وی لشگر  از وی  آزار دادند، و پس  جنگ  اكرم را 

بر زمین ریختند و با گفتار و رفتار خویش،   از مسلمانان  افروختند و خون بسیار 

 حرمت پیامبر و اسلام را شکستند.

 خديجه، افتخارِ اولياء 

خدیجه كبری در خاک آرام گرفت؛ ولی همواره آن بانو، افتخار اولیای الهی  

 و پیشوایان معصوم بوده است:

كنی و  می   یشه كه چرا خدیجه را بسیار یاد عا  امبر اكرم در برابر اعتراضِ پی

ها"داری، فرمود: می   بزرگ  .  "محبت آن بانو، روزیم شده است"، 1"انِ ي رزُقِتُ حُب ُ

من به تنهایی فراخوان پیامبر را به سرعت و    فرمود: می   نیز   امیرمومنان 

باور سه سال   این  بر  نداشتم،  آن  تردیدی در  نمودم، هیچ  اجابت  یقین  اساس  بر 

گذارد و به پیامبری پیامبر  نمی   استوار بودیم، حال آنکه بر روی زمین كسی نماز

داد؛ جز من و )خدیجه( دختر خویلد كه خداوند وی را رحمت كند و  نمی  شهادت

  2چنین كرده است. 

 
آن می 2435صحیح مسلم، حدیث     -  1 بر  دلیل  را  این حدیث  لحجاج  ا بن  که  . مسلم  ند  دا

 محبت به خدیجه کبری، فضیلتی است که برای پیامبر حاصل شده بوده است. 

ذلك  ا "  -2 فى  تتخالجنى  لم  موقنا،  مطیعا  مسرعا  یه  ل ا دعا  ما  لى  ا وحدى  الله  رسول  جبت 

ل  الله    شك ا لرسول  یشهد  و  یصلى  خلق  الارض  ظهر  على  لیس   ، ثلاث حجج  بذلك  فمكثنا   ،

ن  ب ا غیر  و  غیرى  الله  تاه  ا الله   ة بما  رحمها  قدفعل   خویلد  صدوق(،    . "و  )شیخ  الخصال 

 .  375ص 
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امیرمومنان علی   از  به بدگویی  اكرم  بر فراز منبر پیامبر  آن گاه كه معاویه 

امام حسن فرمود:    زبان گشود،  او  به  معاویه  ناسزاگویی  برابر  هر  "در  خداوند 

فرزند   آمد؛ من  پدید  وی  برای  از جنایتکاران  برانگیخت، دشمنی  كه  را  پیامبری 

علی و تو فرزند صخر )ابوسفیان(، پدربزرگ من پیامبر خدا و پدربزرگ تو حرب،  

یله است؛  مادر من فاطمه و مادر تو هند، مادربزرگ من خدیجه و مادربزرگ تو نث

پست و كفر بزرگ و نفاق شدیدی    دودمان و خداوند آن كس از ما دو نفر را كه  

 1".پس همه مسجدیان گفتند: آمین دارد، لعنت كناد! 

شما را به خدا  در برابر لشگر كفر و نفاق عمر سعد فرمود:  و امام حسین

بانوی مسلمان  ن  دانید كه مادربزرگم خدیجه دخت خویلد، نخستیمی   سوگند، آیا

 2است؟

امام سجاد  برابر یزید و مردمان شام، خویشتن را فرزند خدیجه  و  ، در 

 كبری شمرد. 

  مود: ستم )عقوق( به پدر و مادردر شمار گناهان كبیره فر و امام صادق

خداوند فرموده است: پیامبر از شما به خودتان سزاوارتر است و  گناه كبیره است.  

شمای مادران  وی  به  همسران  ستم  واسطه  به  خدیجه  و  پیامبر  به  پس  ند. 

 3  فرزندانشان، ستم كردند.

 

 
ا ابن علی، و   و "  -  1 ن امی    امك هند و   جدی رسول الله و   جدك حرب و   أنت ابن صخر، و   أ

و  و   فاطمة،  خدیجة  أخملنا    جدتی  و  کفرا  أقدمنا  و  حسبا  ألأمنا  الله  فلعن  ثیلة،  ن جدتك 

لمسجد: آمین  فاقا، فقال عامة أهل ا ن ر، ج   . "ذکرا و أشدنا   . 90، ص 44بحارالانوا

خویلد "  -  2 بنت  خدیجة  جدتی  أن  تعلمون  هل  الله  الأمة     أنشدکم  هذه  نساء  أول 

؟   . 90، ص 44. بحارالانوار، ج "إسلاماً

من    و "  -  3 بالمؤمنین  أولى  نبی  ل ا ه:  کتاب فی  عزوجل  الله  أنزل  فقد  لدین  لوا ا عقوق  أما 

ذریتها  فی  خدیجة  امهم  عقوا  و  ذریته،  فی  الله  رسول  فعقوا  امهاتهم،  أزواجهم  و    . "أنفسهم 

 . 211، ص 27بحارالانوار، ج 
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وارد  ها  روزی پیامبر  بر  اجازه خواست كه  له دختر خویلد، خواهر خدیجه، 

خر خبر  این  شنیدن  با  اكرم  پیامبر  خداوندا،  شود.  وفرمود:  شد  دختر  هاسند  له 

گفت: چه    پیامبر بود، برانگیخته شد وخویلد! عایشه كه شاهد این رفتار و گفتار  

پیرزنی دندان نام  زبانمقدار  بر  را  مرده است؟  هاآوری كه مدتمی   ریخته    !پیش 

 خداوند بهتر از او را به تو داده است!  

خيَراً  نگ رخساره پیامبر اكرم از خشم گلگون شد و فرمود:  ر الل  هُ  أَبدلَني  "ما 
بى    منِها كَفر  إِذ  بى  قدَآمنَتَ  اذِ  و  بمالهِا  وآسَتني  و  الناسُ  بنَي  كذَ َّ اذِ  قتنَي  صَد َّ و  الناسُ 

الناسُ  منَي  النسِاءِ".  حرَ َّ اولادَ  منَي  حرَ َّ إِذ  ولَدَهَا  الل  هُ  رزَقَني  و  الناسُ  رفَضََني  إِذ  آوتَني   و 

خداوند بهتر از او را به من نداده است؛ زیرا كه در زمانی كه مردم مرا نپذیرفتند،  

ایم من  به  راستگو  او  مرا  وی  شمردند،  دروغگو  مرا  مردم  كه  گاه  آن  و  آورد،  ان 

ش مرا یاری كرد، و آن گاه  ه مردم یاریم ننمودند، او با داراییدانست، و آن گاه ك 

او روزیم نمود، حال    از  كه مردم مرا راندند، وی مرا پناه داد، و خداوند فرزندانی 

 1نکرد.  آنکه از دیگر زنان فرزندی به من عنایت
  

 
نبوی -  1 ل ا لسیرة   . 24864حدیث حنبل،  . مسند احمد بن 134، ص 2ة)ابن کثیر(، ج ا
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 سارِ پدرچهارم: سایه  بخش

 پيامبر؛ بردبار و استوار

یکی دو حدوپدر  هر  داد.ماهه،  دست  از  را  پشتیبان خود  و  باقی    امی  پدر 

و چند تن یاوری كه رنج همراهی    شهری پر از دشمنِ نادان و خشمگین،ماند و  

گویند.  می  ناسزایشند و دهمی آزار دید پدرش را می  گاه بانو آوردند. می  وی را تاب

كشند، الحرام برای قتل پدرش نقشه می مسجد دشمنان در  دید و شنید كه  ی  روز

   1  با چشم اشکبار به خانه بازگشت و تصمیم دشمنان را برای پدر تعریف نمود.

از مشركدیگر  روزی  و   و  ن، در كا یکی  بر سر    روی وچه، مقداری خاكروبه 

اشید. پیامبر چیزی نگفت و با همین حال وارد خانه شد. فاطمه به  پپیامبر اكرم  

پدر را شست.    رویآب آورد و با چشم گریان سر و  استقبال آن حضرت شتافت.  

از شر دشمنان   را  پدرت  كه خدا  باش  نکن، مطمئن  فرمود: دخترم! گریه  پیامبر 

  2گرداند.د و پیروز می هدمی پناه 

روزبه  مشركان  شهری  .  شد می   بیش روز  آزار  رفت،  طائف  به  اكرم  پیامبر 

آن  در  ثقیف  طائفه  كه  سرسبز  و  هوا  و  آب  در  می   خوش  مدتی  پیامبر  زیستند. 

طائف بماند، ده روز یا یکماه. طائفیان رفتاری بهتر از مکیان با پیامبر نداشتند، سه  

زدم، اگر  دمی   نفر از بزرگان طائف به دیدار وی آمدند؛ اولی گفت: من پرده كعبه را

را   تویی  مانند  كه  است  ناتوان  خدا  آیا  گفت:  دومی  و  باشد!  فرستاده  را  تو  خدا 

گویی و پیامبر خدایی، من سزاوار نیستم  می   بفرستد! و سومی گفت: اگر تو راست 

دروغ بر خدا   اگر  و  گویم،  تو سخن  با  سزاوار  می   كه  تو  نیستی،  پیامبر  و  بندی 

 نیستی كه من با تو سخن گویم!  

 
 .  71ص   ، 1ج   ، شهرآشوب مناقب ابن   -  1

 .  344ص   ، 2ج   طبری،   تاریخ   -  2
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آخرو   سنگ پیام   ، روز  با  را  حق  اكرم،  آور  پیامبر  كردند.  بیرون  شهر  از  پرانی 

پای خونین در سایه دیوار تاكستانی نشست. دست به دعا  دلشکسته و اندوهگین و  

إليَكَْ "برداشت:   أَرْحَمَ    اللهمُ   ياَ  الن اسِ  علَىَ  هوَاَنيِ  وَ  حِيلتَيِ  قلِ ةَ  وَ  قوُ تيِ  ضَعفَْ  أَشْكُو 
 ِ عدَوُ   الر احِم إلىَ  أَمْ  يتَجَهَ منُيِ  بعَيِدٍ  إلىَ  تكَلِنُيِ  منَْ  إلىَ  َب ي  ر أَنتَْ  وَ  المْسُْتضَْعفَيِن  أَنتَْ ربَ   ينَ 

أُباَليِ وَ  فلَاَ  علَيَ  غضََبٌ  يكَُنْ بكِ  لمَْ  إنْ  أَوْسَعُ ليِ أَعوُذُ    ملَ  كْته أَمرْيِ  ل كَِنْ عاَفيِتَكُ هيَِ 
 َ أَشرْ ال ذيِ  وجَْهكِ  ِنوُرِ  بيِ  ب تنُزْلَِ  أَنْ  منِْ  واَلْآخِرةَِ  الد نيْاَ  أَمرُْ  علَيَهِْ  صَلحَُ  الظ لمُاَتُ وَ  لهَُ  قتَْ 

ا بك خداوندا،   ".غضََبكَ أَو يَحلِ  علَيَ  سُخطْكُ لكَ العْتُبْىَ حَت ى ترَضْىَ وَ لاَ حَولَْ وَ لاَ قوُ ةَ إِل َّ

بیچارگی  و  و ناتوانی  تو  بی   ام  به  را  مردم  مهربان می   شکایتحرمتی  تو  ترین  برم، 

تو پروردگار منی، مرا به كه  داشتگانی، و  نگه، و تو پروردگار ناتوان مهربانان هستی

بیگانه   ! گذاری؟وامی  یا به دش ای كه چهره به  منی كه كار  اش در من بر هم كشد 

  بیم ندارم، ولی   ای، هیچی! خدایا اگرتو بر من خشم نگرفته امن را به دست او داده 

را آشکار كند و كار دنیا و    هاتر است. به روشنایی تو كه تاریکی عافیت تو گسترده 

پناه  شود،  سازگار  فروآید.  می   آخرت  من  بر  تو  غضب  و  اینکه خشم  از  ی،  آربرم 

مگر به  و جنبشی  خدایا سزاست كه مرا عتاب كنی تا راضی شوی. و هیچ توانایی  

 اجازه تو پدید نیاید.

با سبدی از انگور نزد او آمد و چون    ،مالکِ تاكستان  عداس، برده مسیحیِ

نام پیامبر خدا یونس، را از مرد خسته شنید، وی را به پیامبری پذیرفت و بر پای  

 خونین پیامبر بوسه داد! سفر طائف یک مسلمان در پی داشت!   

شد  پنهان  حراء  اطراف  در  و  بست  احرام  عمره  به  بازگشت،  مکه  به  . پدر 

ازدرپی خواست.س   پی  امان  مکه  بزرگان  از  تن  جبیر،    ه  بن  مطعم  آنان،  سومین 

پذیرفت و به مکه وارد شد و كعبه را طواف نمود و صفا و مروه را سعی نمود. و چه  

اجداد   شهر  به  ورود  برای  ابراهیم  نواده  مکه،  فرزند  خدا،  پیامبر  كه  است  سخت 

 خویش از دیگری امان گیرد. 

در   پیامبر  كه  بود  روزها  نمازهمان  پدر  می   مسجدالحرام  ابوجهل،  گزارد. 

فروریزد!  مصطفی  فندی را بر سر محمد  نادانی، نادانان را فراخواند كه شکمبه گوس 
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ترین آن گروه برخاست و آن گاه كه پیامبر سر به سجده داشت، شکمبه را  پست

بن  عبدالله  و خندیدند.  گذاشت  بزرگوار  آن  كتف  این صحنه  بر  شاهد  كه  مسعود 

فاطمه را بدین رویداد خبر  بانو توانست در برابر آنان بایستد! كسی رفت و می ن  بود، 

داد. فاطمه آمد، آن گاه دختركی بود، شکمبه را از دوش پیامبر برداشت و روی  

بدان گروه نادان گذاشت و آنچه سزایشان بود، گفت. پیامبر سر از سجده برداشت  

و  آورد  پایان  به  نماز  را    و  بار آن گروه  نمود!  سه  بدر،    نفرین  آن گروه در جنگ 

 1كشته شدند.

 هجرت؛ سرآغاز پيشرفت 

دعای پیامبر در طائف پذیرفته شد و خداوند پیامبر را نه به مردم طائف یا  

پی مردانی از یثرب، در ایام حج  درمردم یثرب یاری نمود. دوسال پی    مکه، كه به 

و   شنیدند  را  سخنش  آمدند،  پیامبر  دیدار  پیشتر  پیامبه  آنان  دریافتند.  را  ش 

و  بارهاو بودند  شنیده  را  آخرین  پیامبر  خبر  خویش،  یهودیان  همسایگان  از  بارها 

به  می   دیدند و به گوش خود سخنشمی   حال به چشم خویش وی را  شنیدند و 

 قلب وی را پذیرفتند.  

از آن سوی، مشركان مکه بر آن شدند كه كار پیامبر یکسره كنند. برخی  

خانه گفتند  در  زندانیش :  بیرونش می   ای  مکه  از  گفتند  برخی  و  بمیرد،  تا    كنیم 

ای مردی پیش آید و همگی بر  ولی تصمیم نهایی آن شد كه از هر طائفه  .كنیممی 

شم نیز  هاخانه پیامبر هجوم آورند و وی را جان ستانند. در گروه مهاجمان، از بنی 

مهاجمان پیامبر!  عموی  ابولهب،  كه  خواستمی  بود:  شوند  وارد  خانه  به  شبانه  ند 

   آورد: وند راسخن خدا داشت. فرشته وحی آمد وابولهب آنان را از این كار باز 
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ُ وَ " بكَِ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ليِ أَوْ إِذْ يمَكْرُُ  أَوْ يقَْتلُوُكَ  هُ  ثبْتِوُكَ  هُ واَلل َّ الل َّ يُخرْجُِوكَ وَيمَكْرُوُنَ وَيمَكْرُُ 
 1". المْاَكرِِينَ خيَرُْ 

اول  علی به  پیامبر  و  او خوابید  بر جای  پیامبر،  یاور  بزرگ پشتیبان و   ،

نمود.   كوچ  یثرب  به  مکه  از  بعثت  سیزده  سال  الاول  به  ربیع  پیامبر  روز  دوازده 

ای به نام قُبا رسید. مسجدی در آنجا بنا نهاد و پانزده روز به  حوالی یثرب، منطقه 

 نشست.    فاطمه و یار راستینش علیانتظار فرزندش  

را بر جای پیامبر دیدند، بر آن شدند وی را به قتل    مشركان مکه چون علی 

ب كار  این  از  ابولهب  كه  دهند  بسیار  آزار  یا  فردا،  برسانند  بامداد  از  داشت.  ازشان 

 .  یی را مردم مکه نزد پیامبر گذاشته بودند، به آنان بازپس دادهاامانت  علی

رو علیسه  پیامبر،  هجرت  از  پس  اسد ز  بنت  فاطمه  فاطمه؛  چهار   ،

و فاطمه    ر، فاطمه دختر حمزه بن عبدالمطلب)مادر خویش(، فاطمه دخت پیامب

بندخ زبیر  بركه  تر  همراهی  به  را  ام عبدالمطلب  به  رسول  )معروف  خادمه  ایمن 

 خدا( و پسرش ایمن را از مکه خارج نمود.  

كجاوه  بر  ابوواقد  هابانوان  نام  به  مسلمانی  آنان  پیشاپیش  بودند.  سوار  یی 

 داشت. روزها پنهانآنان، علی به نگاهبانی قدم برمی   رفت و از پشت سرمی   لیثی

پی كاروان    رفتند. مشركان مکه هشت مرد جنگی را در می   راه   هاشدند و شب می 

 فاطمی فرستادند.  

چون مشركان به كاروان رسیدند، امام علی، ایمن و ابوواقد را فرمان داد تا  

شترها را بخوابانند و خود نزد سواران آمد. مردی به نام جناح پیش تاخت و گفت:  

توانی به همراه زنان نجات پیدا كنی! باید بازگردی! و  می   ایعلی! آیا گمان كرده 

د: و اگر بازنگردم؟! و مرد گفت: به اجبار تو و همراهانت را بازگردانم! مرد  علی فرمو

هجوم برد، علی ضربتی بر شانه مرد زد    علیپیش آمد و شمشیر كشید و بر  

 
ا  "  -1 ی زند  ندا ا زندان  در  را  تو  که  ندیشیدند  ا چاره  تو  درباره  کفرپیشگان  که  گاه  آن  و 

بهترین   ندیشد و خدا  ا وند چاره  و خدا ندیشند  ا کنند و چاره  بیرونت  )از شهر(  ا  ی بكشندت 

ندیشان است  فال،  "چاره ا ن ا  .30 . 
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كه او را از میان شکافت! پس از آن به سوی هفت مرد دیگر قدم برداشت و چنین  

   سرود: 

 َ ُجاهدِ * آل وا سَبيلَ الجاهدِِ الم  يتُ لاأَعبدُُ ال ا الواحِدخلَ ُ
 ام كه جز خدای یکتا نپرستم. راه تلاشگر مجاهد را باز كنید، سوگند خورده 

را دیده بودند و از    مردان مشرک كه شجاعت، ایمان و عزم راسخ علی

و  به  و  نهادند  پس  گام  بود،  افتاده  اندامشان  بر  لرزه  وی  علی!  ضربت  گفتند:  ی 

خویشتن  ما  به  پسرعمویم،  نسبت  و  برادر  سوی  به  من  فرمود:  علی  و  كن!  داری 

ت بدنش قطعه شود و خونش بر زمین  خواهد كه گوش می   روم. هر كس می   محمد،

   1رک بازگشتند و كاروان راه را ادامه داد. ریزد، به من نزدیک شود! مردان مش

زهرا فاطمه  و  علی  هم  امام  دیگر  یک  و  ضجنان  منزلگاه  در  راهان 

روز توقف نمودند و به عبادت و نماز و مناجات پرداختند؛ عبادتی در درون  شبانه

روز  ر بزرگداشت این شبانه د  ماز و مناجات در حال هجرت و جهاد. عبادتی دیگر، ن

همُْ أَن يِ لاأُضِيعُ عمَلََ عاَملٍِ منِكْمُْ منِْ ذكَرٍَ أَوْ    د:ش   نازل  ، قرآن عبادت "فاَسْتجَاَبَ لهَمُْ ربَ ُ
فاَل َّذيِنَ  بعَضٍْ  منِْ  بعَضُْكمُْ  وَ   أُنثْىَ  ديِاَرهِمِْ  منِْ  وأَُخْرجُِوا  وقَاَتلَوُا   هاجرَوُا  سَبيِليِ  فيِ  أُوذوُا 

هِ  وقَتُلِوُا لأَُكَف رِنَ َّ   اتٍ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ ثوَاَباً منِْ عنِدِْ الل َّ همُْ جَن َّ عنَْهمُْ سَي ئِاَتهِمِْ ولَأَُدْخِلنَ َّ
واَبِ  هُ عنِدْهَُ حُسْنُ الث َّ  2". وَ الل َّ

 
برادر   -1 همراهی  به  پیامبر(  نده  دخترخوا یا  )دختر  زینب  بدر،  واقعه  از  از  پس  شوهرش 

نیزه  با  برد و  به شتر سواری وی هجوم  امی  ن نه آمد. هبار  به سوی مدی های هودج وی  مكه 

دست   از  را  فرزندش  و  فتاد،  ا زمین  بر  شتر  بالای  از  بود،  باردار  زینب  کرد.  سرنگون  را 

از   هجری  هشتم  سال  در  و  یافت  مه  ادا بیماریش  و  شد  بیمار  حادثه  این  ثر  ا بر  وی  داد. 

ز  یا رفت. ا شود که مردان مشرك از هجوم به زنان و آسیب رساندن  این روی آشكار می   دن

ایی نداشتند.  ب ا ه ایشان   ب

کرد "  -2 اجابت  را  آنان  دعاى  پروردگارشان  شما  ؛  پس،  از  عملى  صاحب  هیچ  عملِ  من 

نمى  تباه  یكدیگرید،  از  همه  که  زن،  یا  مرد  از   ، ز را ا و  کرده  هجرت  که  کسانى  پس    کنم 
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 .  فترگ  شمار مسلمانان قرار مکه به مدینه، به حق، آغاز تاریخهجرت پیامبر اكرم از 

پیام سال  در  ده  سایه بر  در  بانو  و  زیست  ده    سارِمدینه  این  در  آنچه  پدر. 

  وار فهرستگذشته است را   -و به ویژه بر بانوی اسلام  -سال بر پیامبر و مسلمانان 

 نگاریم. می 

 سال اول هجرت

و  فاطمه  بود:  عزیزانش  انتظار  به  قبا  در  اكرم  كاروان  .  علی  پیامبر 

توانست بر پای بایستد و نزد پیامبر بیاید.  نمی   فاطمی به قبا رسید، ولی علی

 پیامبر نزد وی آمد، وی را در آغوش كشید و به همراه آنان به یثرب درآمد.  

ی قومی راه ببندد، فرمود:  هاپیامبر، بدان جهت كه بر رقابت و كینه توزی 

هر آنجا كه شتر من زانو زند، سکونت خواهم كرد. شتر بر در خانه ابوایوب انصاری  

 زد و پیامبر تا ساخت خانه و مسجدش در خانه ابوایوب زیست.  نو زا

پیامبر قطعه زمین دو كودک یتیم را به ده دینار خریداری كرد و مسجد را  

بنا نهاد. مسجدی كه به نام آن حضرت شهرت یافت و رویدادهای مهم و تاثیرگذار  

انصار، با خشت  تاریخی در این مسجد شکل گرفت. پیامبر و مسلمانان؛ مهاجران و  

برگ و چوب   با  و  برافراشتند  نخل  از  و چند ستون  را ساختند  دیوارهای مسجد 

 نخل سقف مسجد را پوشاندند.

پیامبر بین دو قبیله اوس و خزرج، بین مهاجران و انصار، و بین مسلمانان و  

پیمان  همچنییهودیان  بست.  دوبه هایی  را  انصار  و  مهاجر  مسلمانان  برادر  ن  دو 

 را برادر خویش شمرد.  علی  خواند و

 
ه  را خان خود  شده هاى  کشته  و  جنگیده  و  دیده  آزار  من  راه  در  و  شده  بدی نده  ند،  هایشان  ا

مى  آنان  از  باغ را  در  را  آنان  و  یم،  درمى زدا است  روان  هرها  ن آن  زیر  از  که    ، آورم هایى 

 . 195عمران،  آل   . "پاداشى است از جانب خدا و پاداش نیكو نزد خداست 
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 سال دوم هجرت

دوشنبه از هجرت،  ماه پس  بنی   هفده  مسجد  در  پیامبر  رجب،  سالم  نیمه 

از بیت آور خداونگذارد كه پیام می   نماز ظهر قبله نماز مسلمانان را  به  د،  المقدس 

كعبه بازگرداند. روزه ماه رمضان، زكات و زكات فطره، نماز عید و جهاد در سال  

 جرت تشریع شد.  دوم ه

مشركان   و  مسلمانان  بین  نظامی  برخورد  نخستین  دوم،  سال  رمضان  ماه 

مکه روی داد؛ جنگ بدر. سیصد و سیزده مسلمان در برابر نهصد و پنجاه مشرک.  

مسلمانان پیروزی قاطعی به دست آوردند؛ هفتاد تن از مشركان، به ویژه ابوجهل،  

مسلمانان چهارده تن به شهادت رسیدند.  كشته شدند و هفتاد تن اسیر شدند و از  

 كیشان خویش هلاک شد.  ندوه هم ابولهب نیز در پی این نبرد و در ا

پیامبر درباره اسیران مشرک فرمود: هر كس از آنان كه ده نفر از مسلمانان  

شود. اسیران از این راه یا به واسطه پرداخت  می   را خواندن و نوشتن بیاموزد، آزاد 

 د.  فدیه آزاد شدن

ل دوم هجری امام علی و بانو فاطمه زهراء  اپس از جنگ بدر و در پایان س 

 ازدواج نمودند كه به تفصیل بدین رویداد خواهیم پرداخت.

 سال سوم هجرت

نیمه ماه رمضان سوم هجری، نخستین فرزند حضرت علی و فاطمه زهراء،  

 ، چشم به جهان گشود. امام حسن مجتبی

هفتم شوال سال سوم هجری، دومین نبرد بین  ماه پس از هجرت،    دو وسی

به   مدینه  از  رزمنده  هزار  همراه  به  پیامبر  داد.  روی  مکه  مشركان  و  مسلمانان 

اُبی، لشگر  همراهان به پیروی از عبدالله بن  منطقه احد آمد. بین راه، سیصد تن از

 اسلام را رها كردند و به مدینه بازگشتند.   

با هفتصد رزمنده مسلم برابر سه هزار جنگجوی مشرک قرار  پیامبر  ان در 

تیرانداز   پنجاه  پیامبر  بن گرفت.  عبدالله  فرماندهی  به  دو  را  میانه  شکاف  بر  جبیر 
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اندک    كوه جای به  درگرفت،  آتش جنگ  ببندد.  مشركان  بر هجوم  را  راه  تا  داد 

زمانی مشركان سست شدند و عقب رانده شدند و یازده تن از پرچمدارن مشرک  

ولی تیراندازان   پرچم لشگر مشركان را زنی برداشت. تا آنجا كه  ،رسیدند  به هلاكت 

به جمع  و  كردند  ترک  را  خویش  جایگاه  و  گرفتند  نادیده  را  پیامبر  آوری  فرمان 

به همراه گروهی سواره كوه    جهل ابیولید و عكرمة بن خالد بن ند.  غنائم مشغول شد 

غافل تاختند. بین شصت و پنج تا هشتاد    را دور زدند و از پشت سر بر مسلمانانِ

تن از مسلمانان، و از جمله حمزه سیدالشهداء، به شهادت رسید. هجوم مشركان،  

گونه  را  به  پیامبر  و  فرار كردند  مسلمانان  از  بسیاری  بود كه  و سریع  نابهنگام  ای 

 ند. تنها گذاشت

نفر باقی ماندند. چهار تن از كافران    پنج یا ششدر اطراف پیامبر اكرم، تنها  

و  برسانند،  قتل  به  را  پیامبر  كه  شدند  آن  را كشتم!    بر  محمد  كه  برآمد  فریادی 

مسلمانان گمان كردند پیامبر به شهادت رسیده است. برخی از مسلمانان پیامبر را  

دندا بردند.  كوه  كناره  به  و  او  یافتند  روی  و  بر سر  و خون  بود  پیامبر شکسته  ن 

را   حضرت  آن  روی  و  نمود  پر  آب  از  را  خویش  سپر  علی،  امام  داشت.  جریان 

 بشست. 

فاطمه و صفیه،   به ویژه  بانوان مسلمان،  و  به مدینه رسید  ناگوار  خبرهای 

، رو به احد گذاشتند. بانو فاطمه چون سر و روی گلگون  كرمدختر و عمه پیامبر ا

بر را دید، فرمود: خشم خداوند بر آن كسان كه روی پیامبر را خونین كنند،  پیام

زخم  خونریزی  شستشو،  چون  شود!  بیشترهاسخت  را  پیامبر  فاطمه  می   ی  كرد، 

قرار    هازهراء حصیری را خواست، حصیر را سوزاند و خاكسترش را بر جای زخم 

شمی در احد آگاه  ها  نوانپیامبر اكرم چون از حضور باداد تا خونریزی آرام گیرد.  

شد، بدن حضرت حمزه را با عبایی پوشاند. مدینه، یکپارچه عزادار شهیدان احد 

 شد. 
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علی شمشیر  احد،  جنگ  میانه  بدو    در  شمشیری  فرشتگان  شکست. 

َ "دادند و فریادی برخاست:   جوانمردی جز علی    ،"ال ا ذوالفقار  یفَ لا سَ   یتی ال ا عللا ف

 نیست و شمشیری جز ذوالفقار نیست.  

 ت سال چهارم هجر

در محرم و صفر، بیش از چهل و پنج تن از مبلغان مسلمان در دو ناحیه  

رجیع و بئر معونه ناجوانمردانه كشته شدند. پیامبر از این دو پیشامد سوگوار شد  

 و تا یک ماه در قنوت نماز قاتلان مشرک را نفرین نمود. 

ربیع   برای در  پیامبر  بنی   الاول،  یهودیان  قلعه  به  آمد.  دریافت كمک  نضیر 

آنان تصمیم به كشتن آن حضرت داشتند و مقدمات این كار را نیز فراهم نمودند.  

بنی  پیامبر،  نمود.  آگاه  شوم  تصمیم  این  از  را  وی  وحی،  روز  فرشته  ده  را  نضیر 

رفتند. مسلمانان به فرمان پیامبر  مهلت داد تا قلعه خویش را ترک كنند. آنان نپذی

ن محاصره  را  بنیآنان  هفته،  دو  یا  یک  از  پس  را  مودند.  پیامبر  فرمان  نضیر  

 ی خیبر و شام رفتند. هاپذیرفتند و از مدینه به سرزمین

امام   فاطمه،  و  علی  فرزند  دومین  هجری،  چهارم  سال  شعبان  سوم 

 چشم به جهان گشود. حسین

 ت سال پنجم هجر

داستان شدند و لشگری فراهم نمودند كه از  ، یکیهودیان حجاز  مشركان و

اند؛ تا بر مدینه هجوم برند و پیامبر و  ده هزار تا بیست و چهار هزار نفر شمار شده 

 مسلمانان را قتل عام كنند. 

اكرم مدینهپیامبر  پیرامون  كه  پذیرفت  را  فارسی  سلمان  پیشنهاد   ، ،  

ن توانند به مدینه هجوم برند. پیامبر به یاری  خندقی )كَندكی( بکنند تا مشركان 

به   و  كیلومتر  نیم  و  پنج  به طول  گودالی  روز،  مدت شش  در  مسلمان،  هزار  سه 
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قریظه  . در این گیرودار یهودیان بنی پدید آورد عرض حدود ده متر و عمق پنج متر

 پیمان خویش با پیامبر را شکستند و به مشركان مهاجم  روی آوردند.  

  ماه مدینه را محاصره كردند، بزرگ جنگجوی مشرک، عمرو  مشركان یک

خندق عبور كنند. امیرمومنان    عبدودّ با شماری از جنگجویان توانست از عرض بن

پای درآ  علی از  را  نبرد كرد و وی  ایستاد و  برابر عمرو  پیامبر درباره  در  ورد. 

علی عمرو    ضربت  َ فرمود:  بر  َ "ض ُ رب َ   ة َ   لیٍ ع َ خندَ الَ   ومَ ی ا عِ مِ   لُ فضَ ق  ،  لین"قَ الث َّ   ةِ بادَ ن 
 ضربت علی به روز خندق از عبادت آدمی و پری برتر است. 

بنی سرانج یهودیان  بین  اختلاف  پی  در  وزش  ام  و  عرب  مشركان  و  قریظه 

ی خود بازگشتند. در  هاواگذاشتند و به سرزمین بادهای شدید، مهاجمان مدینه را  

نبرد احزاب از مسلمانان دوازده تن شهید شدند و از مشركان چهار یا شش نفر به  

 هلاكت رسیدند.  

)خندق(، احزاب  نبرد  از  ذی   پس  ماه  بنی در  مسلمانان  را  القعده،  قریظه 

نمودن بنی محاصره  یهود  آن د.  از  پس  و  نمودند  مقاومت  ابتدا  حکمیت    قریظه  به 

 معاذ تن دادند. بن سعد 

 تسال ششم هجر

برخوردهای جنگی پرشماری بین طوایف عرب مشرک و یهودیان از سویی  

از سوی دیگر روی داد. كینه  بالا گرفت  ابیّتوزی عبدالله بن و مسلمانان  بر    نیز  و 

انصار و  مهاجران  می  اختلاف  پیامبر تاكید  سیاستمداری،    نمود.  و  بردباری  با 

 كینه و نفاق را آرام ساخت. آتش

عده به قصد عمره راهی  القپیامبر به همراهی هزار و پانصد مسلمان در ذی 

دویست جنگجوی مشرک از مکه برون آمدند ودر سرزمین حدیبیه راه  مکه شدند.  

كه   آنجا  از  بستند.  مسلمانان  عمره بر  بر  مسلح  مشركان  داشت  گزاران  احتمال 

یک با وی  به ه درختی نشست و مسلمانان یکسای  درمسلمان هجوم برند، پیامبر  

 تجدید بیعت نمودند. این بیعت را بیعت رضوان نامیدند. 
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بن سهیل  پایان  از سوی مشركان  در  قرارداد صلحی  عمرو  پیامبر  با  و  آمد 

از سال آینده به مدت سه روز    ساله بست تا آن سال پیامبر به مدینه بازگردد و ده 

 برای انجام عمره به مکه آید.  

نامه پس   اكرم  پیامبر  فرمانروایان  از صلح حدیبیه،  و  پادشاهان  به  را  هایی 

ی دور و نزدیک، به ویژه هرقل قیصر روم و خسروپرویز پادشاه ایران و  هاسرزمین

ها را تا این نامه  مقوقس فرمانروای مصر نوشت و آنان را به اسلام دعوت كرد. شمار

 اند. بیست و شش نقل كرده 

بانو زینب كبری در پنجم جمادی سومین فرزند علی و فاطمه  ولی  الا، 

 سال ششم چشم به جهان گشود.

 تسال هفتم هجر

از    پیامبر بازگشت  از  به  پس  رو  هفتم،  سال  محرم  در  سوی  حدیبیه، 

علی  امیرمومنان  نهاد.  قلعه   خیبر  فتح  عهده  ی  هادر  به  را  اصلی  نقش  خیبر 

یی از  هاای بستند و سرزمین داشت. پس از فتح خیبر، یهودیان با پیامبر پیمان تازه 

 جمله فدک را به آن حضرت سپردند.

از حبشه بازگشت و پیامبر از بازگشت    طالبابیبن   به روز فتح خیبر، جعفر

 وی خرسند شد و پیشانیش را بوسید و نمازی را بدو آموخت.

 القعده، پیامبر و مسلمانان برای انجام عمره رو به مکه نهادند. در ذی 

 تسال هشتم هجر

الاولی جنگ موته روی داد و لشگریان مسلمان با سربازان رومی   در جمادی 

و عبدالله    ،طالبابیبن حارثه، جعفره بزرگ مسلمان؛ زید بن سه فرماند   .نبرد كردند 

ب بن نیز  رومیان  فرمانده  رسیدند.  شهادت  به  مسلمانان،  رواحه،  رسید.  هلاكت  ه 

 ولید را به فرماندهی برگزیدند و وی به بازگشت فرمان داد.خالد بن
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پیامبر،    پیمانان، همزاعهبه یاری مشركان مکه، مردانی از خُ  همردانی از كنان

 را به قتل رساندند و بدین گونه پیمان صلح حدیبیه را نقض كردند.

پیامبر در ماه رمضان به همراهی ده هزار رزمنده مسلمان از طوایف و قبایل  

ن مکه  سوی  به  رو  مدینه  از  بن مختلف  ابوسفیان  مکه،  نزدیکی  در  و هاد.   حارث 

پابیعبدالله بن ابوسفیان بن سرعمه پیامبر، و س امیه، پسرعمو و  از  پس  حرب پس 

دشمنی و جنگ افروزی، نزد پیامبر آمدند و به یگانگی خداوند و پیامبری    هاسال

ی اندكی كه پیش آمد دو تن از  هازبان گشودند. در درگیری   محمد مصطفی 

 مسلمانان شهید و دوازده تن از مشركان به هلاكت رسیدند. 

پرچم بن  سعد  برداشت:    دارعباده،  فریاد  مکه  در  الملَحَمَة،  "انصار،  یَومُ  الیومُ 

حُرَمَة تُسبی  اسیر  ."الیومَ  محترمان  امروز  است،  روز جنگ  پیامبر،  می   امروز،  شوند. 

َ   یومُ   الیومُ "تا پرچم را از سعد بگیرد و بگوید:    علی را فرستاد امام   َ رحَ الم ظ حفَ تُ   ة، الیومَ م
 شود.می  حفظ  هاامروز، روز مهربانی است، امروز حرمت  ".ةمَ رَ حُ 

را فرمود كه بر    بیستم ماه رمضان، پیامبر به مسجدالحرام درآمد، و علی 

او رود و به كعبه درآید و بت  بیرون ریزد.  هاو صورتک   هاشانه  به  ی درون آن را 

بت فتح    هامسلمانان  از  پس  نمودند.  لگدكوب  خویش  پای  زیر  به  و  شکستند  را 

برای شکستن دیگر بت ی گوشه و كنار حجاز گسیل  هامکه، پیامبر مسلمانان را 

 داشت. 

ن مسلمانان و قبایل هوازن درگرفت. جنگجویان  دهم شوال، نبرد حنین بی

ی خود بر مسلمانان هجوم آوردند، همگی فرار كردند و پیامبر  هاهوازن از كمینگاه 

اكرم با ده مرد و چهار زن تنها ماند. در پی مقاومت این چهارده مسلمان مقاوم،  

 یروزی اسلام شد. سلمانان بازگشتند و نتیجه فتح و پدیگر م

این سال ابراهیم    در  و  رفت.   دنیا  از  پیامبر  )یا دخترخوانده(  زینب دختر 

 به دنیا آمد. اریهفرزند پیامبر از م
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 سال نهم هجرت

جنگ   به  را  گران  سپاهی  روم،  قیصر  هرقل  كه  آمد  خبر  رجب  ماه  در 

و   بود  تابستان  است.  فرستاده  اكرم مسلمانان  پیامبر  گدازان.  به سختی  ،  هوا 

 را جانشین خویش در مدینه قرار داد و فرمود: علی نسبت به من مانند   علی

 رون نسبت به موسی است، مگر آنکه پس از من پیامبری نخواهد بود.  ها

سوی   به  رو  مسلمان  رزمنده  هزار  چهل  تا  سی  همراهی  به  اكرم  پیامبر 

روز در تبوک   بیست  و مسلمانان  پیامبر  تبوک، مرزهای جنوب شرقی روم رفت. 

ماندند، رومیان در حمص بودند و به مرزهای سرزمین اسلامی نتاختند و جنگی  

 بین مسلمانان و رومیان درنگرفت.  

در   كه  گرفتند  تصمیم  پیامبر،  همراهان  از  برخی  تبوک،  از  بازگشت  در 

گردنه هرشی شتر پیامبر را رم دهند تا آن حضرت به دره فروافتد و كشته شود!  

این    برای پیامبر آورد و به یاری پروردگار  نقشه شوم را  فرستاده خداوند خبر این

 كار به انجام  نرسید. 

ام  شعبان،  در  در  و  برفت  دنیا  از  پیامبر  )دخترخوانده(  دختر  دیگر  كلثوم، 

 بقیع مدفون شد.  

سال نهم سوره برائت نازل شد و مشركان را مهلتی چهارماهه    هالحجدر ذی 

پرستی دست بردارند. و از آن سال  شرک و بت   داد تا سخن خداوند را بشنوند و از 

امام  .  پرستان حق ندارند خانه توحید ابراهیمی را آلوده كنند به بعد، مشركان و بت 

نمو  دریافت  پیامبر  از سوی  را  آیات  این  بر حج علی  و منی  و در عرفات  ان  گزارد 

 بازخواند. 

طوایف مختلف عرب  ی بسیاری )وفود( از سوی  هادر سال نهم و دهم گروه 

 نزد پیامبر اكرم آمدند و اسلام آوردند. 

سال نهم، گروهی از مسیحیان نجران نزد پیامبر آمدند. آنان    الحجهدر ذی 

  یامبر اكرم بحث و جدل آغاز كردند. درباره انسان یا خدا بودن حضرت مسیح با پ

و قرآن  پنداشتند وی فرزند خداست؛  می   آنان از آن روی كه مسیح پدری نداشت،
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واسطه  بی   كریم بدانان پاسخ داد كه آدم، پدر آدمیان، نیز پدر و مادری نداشت و 

 آفریده شد و مسیح نیز مانند وی آفریده خداست، نه فرزند وی!  

كه   داد  فرمان  اكرم  پیامبر  به  قرآن  كرد،  پیدا  ادامه  گفتگو  و  بحث  چون 

زنا  و  با جان  نیز  و خود  فراخواند  مباهله  به  را  به  مسیحیان  فرزندان خویش  و  ن 

كَ فيِهِ منِْ بعَدِْ ماَ جاَءكََ منَِ العْلِمِْ فقَلُْ تعَاَلوَاْ ندَْعُ أَبنْاَءنَاَ وأََبنْاَءكَمُْ    مباهله برود: "فمَنَْ حاَج َّ
هِ علَىَ   1.الكْاَذبِيِنَ"ونَسِاَءنَاَ ونَسِاَءكَمُْ وأََنفْسُنَاَ وأََنفْسُكَمُْ ثمُ َّ نبَتْهَلِْ فنَجَْعلَْ لعَنْةََ الل َّ

برای مباهله آمدند    الحجه د و به روز بیست و چهارم ذی مسیحیان پذیرفتن

برای مباهله    امام حسن و امام حسین،  به همراهی علی، فاطمه اكرم  و پیامبر  

آمدند. مسیحیان چون چنین دیدند، از مباهله منصرف شدند و جزیه را پذیرفتند  

 و در سایه حکومت اسلامی زیستند.

 زینب صغری به دنیا آمد.   ، چهارمین فرزند امام علی و بانو فاطمه زهرا، امّ كلثوم

 تسال دهم هجر

، از دنیا برفت و  راهیمدر ربیع الاول سال دهم، فرزند دوساله پیامبر اكرم، اب

 در بقیع به خاک سپرده شد.

را به همراهی سیصد نفر به یمن    ، علی ه رمضان، پیامبر اكرم در ما

آموزه  و  اسلام  به  را  دیار  آن  اهالی  تا  هنگام  هافرستاد  به  و  نماید  آشناتر  آن  ی 

خداحافظی به آن حضرت فرمود: اگر خداوند یک نفر را به دست تو رهنمایی كند؛  

 تابد، بهتر است. می رایت از آنچه آفتاب بر آن ب

پیامبر اكرم، در این سال همه مسلمانان دور و نزدیک را به حج فراخواند.  

 اند. فتاد تا صدو بیست هزار نفر نوشته شمار حاجیان مسلمان آن سال را بین ه

 
ینباره "  -1 ا در  که  هر  تو    پس  ا  ب آمده،  را  تو  که  دانشى  از  یایید    بحث پس  ب بگو:  کند، 

و   تان،  ان زن و  انمان  زن و  تان،  ن پسرا و  مان  ن ما پسرا ان  و    جانان  سپس  جان نیم  فراخوا را  شما 

عنت خدا    . 61عمران،  آل   . "را بر دروغگویان قرار دهیم مباهله کنیم، و ل
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دنبالاكرم  پیامبر   را  عمده  هدف  چند  سفر،  این  به  می  در  را  حج  نمود: 

انحراف حالت   و  بازگرداند  به ویژه    هاو كژی   هاتوحیدی خویش  بزداید و  از آن  را 

سفارش  آخرین  بیاموزد.  را  تمتع  توصیه   هاحج  به    یهاو  را  اخلاقی  و  شرعی 

با آنان خداحافظی نماید و جانشین خویش را به همگان  و  مسلمانان گوشزد كند،  

 معرفی نماید.

خُم، سه  مسیر بازگشت، در آبگیر    پس از پایان مناسک حج، پیامبر اكرم در 

كند  و  تند  كرد،  توقف  پروز  وی  به  جمع  روندگان  این  در  پیامبر  یوستند. 

همچون  هزارچندده  و  داماد  و  عموزاده  ابوطالب،  فرزند  علی  و  گفت  سخن  نفری 

البته بزرگ برادر خویش،   یاور و پشتیبان و مدافع خود را به عنوان جانشین به  و 

 مومنان بیعت نمودند.و با علی امیر . همگی پذیرفتند  مسلمانان معرفی نمود

 هجرت  سال يازدهم

را فرمان داد تا سپاهی را    حارثهاُسامه فرزند زید بن   ،اكرم   محرم، پیامبر

را    داران مهاجر و انصار و مسلمانان، به ویژه نام  .روم رودرهبری كند و به مرزهای  

 بر سر گیرند و از فرمان وی سرپیچی نکنند.   فرمان داد تا سایه پرچم اسامه

برخی از لشگرگاه اسامه به مدینه بازگشتند    بیماری پیامبر اكرم پدیدار شد.

 و در انتظار درگذشت پیامبر نشستند. 

خویش   اصحاب  جمع  در  خویش،  زندگی  پایانی  روزهای  در  اكرم  پیامبر 

خواست   قلمی  و  ویژه دوات  وصیت  مسلمانان  برای  تا  تا  بنویسد  وی  "ای  از  پس 

نشوند  همهمه "گمراه  كه  .  داشت  اصرار  عمر  برخاست،  هذیان "ای  مرد    این 

. و چون پیامبر چنین دید، فرمود: روا نیست كه نزد پیامبر نزاع كنید؛  "گوید می 

 برخیزید... .  

از هوش  ساعتی  كه  گونه  آن  شد،  پیامبرسخت  و  می  بیماری  ساعتی  رفت 

آمد. آخرین روزهای زندگی پیامبر اكرم، رویدادهای شگفتی را  می   دیگر به هوش 

شاهد بود. به هنگام ظهر، پیامبر از هوش رفته بود كه عایشه برای پدرش پیغام  
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فرستاد كه بر جای پیامبر بایستد و به امامت بر مسلمانان نماز بگزارد. چون پیامبر  

ماز است، از جماعت مسلمانان پرسید، گفتند:  به هوش آمد و دانست كه هنگام ن

برخاست؛   بستر  از  به سختی  پیامبر  است.  گرفته  عهده  بر   را  امامت  زنان  ابوبکر 

بر تشبیه نمود، دستی بر شانه  انگیز زمانه یوسف پیاماطراف خویش را به زنان فتنه 

پیامبر را در  شمی،  ها  عباس نهاد. دو جواندیگر بر شانه فضل بن و دست    علی

شد. پیامبر اكرم، ابوبکر  می   حالی به مسجد آوردند كه پاهای وی بر زمین كشیده 

 را از جایگاه خویش راند و به امامت ایستاد و نماز را از ابتدا آغاز نمود.  

وی را فراخواند و    زهرا را گریان بر بالین خویش دید.و پیامبر اكرم، فاطمه  

نشانه  نمود كه  نجوایی  آن،  هابا وی  از  بانو آشکار شد. پس  از چهره  ی خرسندی 

، فرمود: پیامبر  ر با شما چه گفت كه خشنود شدیچون از بانو پرسیدند كه پیامب

 پیوندد، من هستم.   می  مرا خبر داد كه نخستین فردی كه از خاندانش به وی

كاروان اكرم،  پیامبر  بانو،  و  پدر  آزادی  پرچمدار  بزرگ  و  انسانیت  سالار 

 گی است.زادآ

و    ، بخش رستگاری و سعادتآفرین وی را نوید همان كس كه خدای جهان

 بختی قرار داد:  از نگونساری و تیره  دهندههشدار
اسِ بشَِيراً وَ " ةً للِن َّ ا كاَف َّ   1. نذَيِراً" وَ ماَ أَرْسَلنْاَكَ إِل َّ

درود  او  بر  فرشتگانش  و  هستی  آفریدگار  كه  پرشکوهی    شخصیت 

توحیدگرایان  می  به  و  كمالشایستهفرستند  و  فرمان كردار  نیز  كه  می   جو  رسد 

 هماره بر او درود بفرستند:  

وا علَيَهِْ وسََل مِوُا تسَْليِ" هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا صَل ُ بيِ ِ ياَ أَي ُ هَ ومَلَاَئكِتَهَُ يصَُل ُونَ علَىَ الن َّ  .  2" ماًإِن َّ الل َّ

   رساند:می  را به مقامی ستوده ی ووند كه خداكس  نآ

 
أ .  "فرستادیم ن دهنده براى تمام مردم  هشدار و    را جز نویددهنده وما تو  "-1  . 28، سب

مى "  -2 درود  پیامبر  ر  ب فرشتگانش  و  آورده خدا  ایمان  که  کسانى  اى  و  فرستند.  ا ر  ب ید،  ا

 . 56احزاب،    . "درود فرستید و به فرمانش بخوبى گردن نهید 
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َب ُكَ مقَاَماً محَمْوُداً"    1."عسَىَ أَنْ يبَعْثَكََ ر

گونه  به  را  او  گرانقدر  جان  یادمی   ی گرام  یاو  سوگند  آن  به  كه    دارد 

  2.كند می 

  ، شکوه قرب و اوج عرش و ملکوتپرو آن حضرت را به آسمان جلال و مقام  

سیر  می   پرواز آن  در  تا  بنده   یهانشانه   یآسماندهد  آن  بر  را  خویش   قدرت 

 بارگاهش بنمایاند: برگزیده 

ال َّذيِ  " الْأَقصْىَ  المْسَْجِدِ  إِلىَ  الْحرَاَمِ  المْسَْجِدِ  منَِ  ليَلْاً  بعِبَدْهِِ  أَسرْىَ  ال َّذيِ  سُبحْاَنَ 
ِناَ" يهَُ منِْ آياَت َا حَولْهَُ لنِرُِ  3.باَركَْن

  سازد ومی   و كمال و جمال عنوان  های و برازندگ  هایشایستگ   یو او را الگو

هَ واَليْوَمَْ الْآخِرَ"" فرماید:می  ِمنَْ كاَنَ يرَجُْو الل َّ هِ أُسْوةٌَ حَسنَةٌَ ل  4. لقَدَْ كاَنَ ل كَمُْ فيِ رسَُولِ الل َّ

آموخت  وند و خدا او  به  را  بایسته است  و  علَيَكَْ  "  :آنچه شایسته  هُ  الل َّ أَنزْلََ  وَ 
هِ علَيَكَْ عظَيِماً" مكََ ماَ لمَْ تكَُنْ تعَلْمَُ وكَاَنَ فضَْلُ الل َّ َابَ واَلْحكِْمةََ وعَلَ َّ  5. الكْتِ

   فرماید:یاش می دوستو مردم  مهربانی و در ترسیم 
هِ " وا منِْ حَولْكَِ" فبَمِاَ رحَْمةٍَ منَِ الل َّ ا غلَيِظَ القْلَبِْ لاَنفْضَ ُ   1. لنِتَْ لهَمُْ ولَوَْ كُنتَْ فظَ ًّ

 
به مقامى ستوده برساند "  -1 ء،    . "امید که پروردگارت تو را   . 79اسرا

 . 72حجر،    -  2

ک پیراسته  "  -3 آن  ک است  بنده س  سوى  ه  به  لحرام  مسجدا از  شبانگاهى  را  اش 

ده   -مسجدالأقصى  دا برکت  را  آن  پیرامون  نشانه   -ایم که  از  ا  ت داد،  او  سیر  ه  ب خود  هاى 

یم  نمایان ء،    . "ب  . 1اسرا

به خدا و روز  یامبر  پ   براى شما در   مان گ بی "  -4 براى آن کس که  نیكوست:  خدا سرمشقى 

وان یاد مى با  مید دارد و خدا را فرا  . 21احزاب،  .  "کند زپسین ا

نمى "  -5 کرد و آنچه را  نازل  بر تو  ل  و خدا کتاب و حكمت  و تفضّ آموخت،  به تو  دانستى 

 . 113ساء،  ن   . "خدا بر تو همواره بزرگ بود 
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لقَدَْ جاَءكَمُْ رسَُولٌ منِْ أَنفْسُِكمُْ عزَيِزٌ علَيَهِْ  "  فرماید:می   آورش ستایش پیام و در  
يصٌ علَيَكْمُْ باِلمْؤُمْنِيِنَ رءَوُفٌ رحَِيم" ِ مْ حرَ   2. ماَ عنَتِ ُ

آن   گران   بزرگوار   یپیشوا و  نعمت  و  عظیم  موهبت  به    وند خدا  سنگِرا 

هُ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ إِذْ بعَثََ فيِهمِْ رسَُولاً منِْ أَنفْسُهِمِْ يتَلْوُ علَيَْهمِْ "  د:شمارمی   ان آدمی لقَدَْ منَ َّ الل َّ
يِهمِْ وَ  َابَ  آياَتهِِ وَيزُكَ    3.واَلْحكِْمةََ"يعُلَ مِهُمُُ الكْتِ

  شمارد:می  را عظیم ی پرشکوه و ی ، خلق و خوخداوند همو كه 

 4.وَ إِن َّكَ لعَلَىَ خلُقٍُ عظَيِم""

  

 
و خوشخو هست   رحمت   به و  "  -  1 پرمهر  گونه  ین  ا نان  ی ا با  تو  که  تندخو  ی خداست  اگر  و   ،

 . 159عمران،  آل   . "شدند گمان از گرد تو پراکنده می ، بی ی دل بود سخت و  

و    ی پیامبر   گمان بی "  -  2 رنج  را  شما  آنچه  هر  شد؛  نگیخته  برا سویتان  به  شما  خود  از 

می  گران  او  بر  دهد،  ب آزار  و  کوشاست  شما  هدایت  در  سخت  یمان   ر آید.    نرم دل   آوردگان ا

ه،    . "و مهربان است   . 128توب

ا "  -3 م   همان ر  ب که و خدا  هاد  ن منت  تا    منان  برانگیخت،  آنان  میان  در  خودشان  از  پیامبرى 

یاموزد  ب آنان  ه  ب حكمت  و  کتاب  و  ند  گردا پاکشان  و  ند  بخوا ایشان  ر  ب را  خود    . "آیات 

 . 164عمران،  آل 

 . 4. قلم،  "راستى که تو را خویى والاست به  و  "  -4
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 سرو نباشد به اعتدال محمد                                  ماه فروماند از جمال محمد                       
 در نظر قدر با كمال محمد قدر فلك را كمال و منزلتی نيست                             

 لیله اسری شب وصال محمد      وعده ديدار هر کسی به قیامت                                  
 آمده مجموع در ظلال محمد   آدم و نوح و خليل و موسی و عيسی                          

 روز قیامت نگر مجال محمد گیتی مجال همت او نيست                             عرصه  
 وآن همه پیرايه بسته جنت فردوس                            بو  که قبولش كند بلال محمد
 همچو زمین خواهد آسمان که بيفتد                           تا بدهد بوسه بر نعال محمد 

 نور نتابد مگر جمال محمد   مین حشر نتابند                            شمس و قمر در ز
 پيش دو ابروی چون هلال محمد شايد اگر آفتاب و ماه نتابند                                   

 گیرد از خیال محمدچشم مرا تا به خواب ديد جمالش                            خواب نمی
 نی و جوانی                             عشق محمد بس است و آل محمد سعدی اگر عاشقی ك 
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 بانو   ازدواجپنجم:  بخش

 خواستگاری  

، به سن و سالی رسید كه دختران حجازی در آن زمان  فاطمه زهرابانو  

ند. عبدالرحمن  ودنم  یخواستگار  بانوپیامبر از  همراهان  از  كردند. برخی  می   ازدواج

بن بن عثمان  و  خواستگارعوف  عزم  به  آمدند.   خدا  پیامبرنزد    یعفان 

  ی، آورمن در  ی فاطمه را به همسربانو  رسول خدا! اگر    یالرحمن عرض كرد: ا عبد 

شتر   صد  یک  پارچه  باحاضرم  مصر   بار  دینار  یكتان  هزار  ده  همراه  زرین    به 

عثمان  مهریه  كنم!  مهریه اش  گران نیز  نمود.  ای  پیشنهاد  همه    پاسخدر  قیمت 

ا  ،خواستگاران استوفرم  كرم پیامبر  به دست خداوند  فاطمه  ازدواج  نیز    و  د:  من 

 م.  هست  وامنتظر فرمان 

مدانستند  اصحاب   پیغمبر  به    استیل  اكه  را    د.ده  یعلهمسری  فاطمه 

به او  ،  كردمی   ی آبیاری نخلستان یکی از انصار را  هانخلآبکش،    ی شتربا    علی

.  یخدا به خودت آگاه دلبستگی پیامبرو از   یدار  یبرتردیگران ! تو بر  یگفتند: عل

كنیم كه  می   ، گماننپذیرفتو پیامبر  رفتند  فاطمه    یخواستگار  ه قریش ب  امدارانن

 . ستا تو قرار داده   یفاطمه را برا 

آن حضرت ساكت نشست  و در حضور    نمود سلام    1وارد شد، بر پیامبر    یعل

انداخت.  و   زیر  به  سرورم،  سر  داشت...  دل  در  را  بسیاری  سخنان  علی  سکوت 

 
در    -1 پیامبر  که  آمده  چنین  روایات  برخی  ام در  و  حجره  آمد  وی  نزد  علی  که  بود  سلمه 

بحارالانوار،ج ام  ر.ك  است.  بوده  یامبر  پ همسر  فاطمه،  و  علی  ازدواج  زمان  در  ،  43سلمه 

ین روایات را نمی 95و 102و 126و  123ص   م . ا سلمه، )هند دختر  توان پذیرفت، زیرا بانو ا

بن ابی  عبدالله  ابوسلمه،  همسرش  ا  ب ه  همرا حبش امیه(  به  دو  عبدالاسد،  آن  نمود.  هجرت  ه 

و   ابوسلمه نشست  بازوی  ر  ب تیری  احد،  بازگشتند و در جنگ  به مدینه  احد  از جنگ  پیش 

م  ا و  درگذشت  هجری  چهارم  ثانی  ل ا جمادی  در  گذاشت.  وی  تنها  فرزند  پنج  با  را  سلمه 
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  ات نشاندی، از آنچهو بر سر سفره   اتسالگی در خانه لدارم، مرا از هفت پیشوایم، د

دانستی مرا آموزش دادی، جسم و جانم  می   خوردی به من خوراندی و از آنچه می 

 روراندی و اسلامم را پذیرفتی، جانم فدایی توست و افتخارم همراهیت... را پ

شنیدیم كه ... علی جان، در آغاز چون فرزندی تو را  می   و در سکوت پیامبر

دوست داشتم و چون به جوانی رسیدی، نه فرزند، بلکه تو را برادر خویش دانستم.  

ر شب هجرت به مدینه،  توانم از یاد ببرم كه در روزگار سخت شعب و د می   مگر

ی نادانی و  های مکه، پذیرای سنگ هادر كوچه   .جان خویش را فدای من نمودی

 ام! دیدی تا آزار نبینم، علی جان، تو از منی و من از تو می  شدی، آزار می  كینه 

شکو   را  سکوت  علسپیامبر  یا  فرمود:  و  برا یت  گویا  من    یحاجت  ی !  نزد 

عرض كرد: یا رسول الله! پدر و مادرم    علی ؟  شرم داریكه از اظهار آن    یاآمده 

تو باد، من در خانه شما بزرگ شدم و از الطاف شما برخوردار گشتم و به    یفدا

اكنون   الله!  یا رسول  برافرارسیده  آن    زمان بركت وجود شما هدایت شدم.    ی كه 

 .آورید من در همسری ، فاطمه را به برگزینم یهمسر یشخو

آثار خوشنودی بر گونه پیامبر آشکار شد و فرمود: پیش از تو مردانی از وی  

فاطمه  نزد  كه  را  آنان  نام  نمودند،  اندوه می   خواستگاری  و  نارضایتی  بر    بردم،  را 

 درباره تو بپرسم.  از فاطمه  دیدم. بردبار باش تا می  اش چهره

از سر شرم سکوت نمود و سر به زیر انداخت، سکوتی   پیامبر   ر برابرو بانو د

نشان  دخترم  كه  سکوت  اكبر،  الله  فرمود:  پیامبر  بود.   پسند  و  خشنودی  دهنده 

 دهی؟  می  رضایت اوست!  علی جان! دخترم چه كابین 

ای پیامبر خدا، مرا اسبی است و زرهی، شتر آبکشی و شمشیری! و جز    -

 این چیزی ندارم.  

 
ام  با  اکرم  پیامبر  آن،  از  و  پس  علی  ازدواج  زمان  در  راین  ناب ب نمود.  ازدواج  سلمه 

پذیرش  ام ،  فاطمه  قابل  یات  روا دست  این  پس  است.  بوده  ن پیامبر  همسر  سلمه، 

 نیستند. 
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با  .  یكنمی  یر در راه خدا جهادشمشبا  فرمود:   و    یكن  یشتر كسب روزو 

 .  قرار دهزهرا  فاطمه  یه هرمرا  ات ، زره آید می  ی به كارتباربر و  در سفر اسب 

خدا كه  دهم  بشارت  را  تو  علی!  یا  فرمود:  در    یتعالی  سپس  را  فاطمه 

م.  درآور تو  همسری  آسمان به تو تزویج نمود پیش از آنکه من او را در زمین به  

ُ   الل  هِ   "علی برکةِ :  بگوی:  وی را فرمودو    را گرفت علی    دستپیامبر   و لا    و ما شاء الل  ه
 َ َ  ال ا بالل  هِ   قوة َ و ت   . علی الل  ه" لتُ ک َّ و

ترین مردم  خداوندا! اینان محبوب :  فرمودفاطمه نشانید و    كناررا    ویسپس  

باشند، پس آنان را دوست بدار، و خیر و بركت به فرزندان آنها عطا  می   در نزد من

از هر آسیب را  آنان  از شر شیطان    ی كن، و  را  آنها و فرزندانشان  باش، من  حافظ 

 سپارم. می  فریبکار به تو

 ازدواج  خطبة

علی خواستگاری  پذیرش  اكرم  ج  پیامبر  در  گونه  را  این  مسمانان  مع 

شود، آن كس  می   ستایش و سپاس خداوند را كه به نعمتش ستوده "اعلام نمود:  

شود و از  می  اش اطاعتشود، و بر پایه چیرگیمی   اش پرستشكه بر پایه توانایی 

بیم رغبتمی   عذابش  اوست،  نزد  آنچه  در  و  ترسیده می   رود  عذابش  از  و    شود 

به  می  را  آفریدگان  كه  كس  آن  كند،  نفوذ  زمینش  و  آسمان  در  فرمانش  شود، 

توانایی خویش آفرید و به حکمتش تمایزشان داد و به عزتش استوارشان نمود و  

برتر  –بدینش عزیزشان نمود و به پیامبرشان گرامیشان داشت، پس از آن خداوند  

كه گناهان را  است  قرار داده  دامادی )ازدواج( را مایه دودمان و امری لازم     -و والا

و هموست  "و خداوند فرمود:    .گستراند می كند و وابستگی خانوادگی را  می   برطرف

پروردگارت   و  داد  قرار  دامادی  و  فرزندی  را  وی  پس  آفرید،  آب  از  را  آدمی  كه 

داوریش  1."تواناست به  خداوند  فرمان  تقدیرش می   پس  به  داوریش  و    انجامد 

 
 . 54فرقان،    -1
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پس برای هر فرمانی تقدیریست و برای هر   ا سرآمدی است.ر انجامد و تقدیرش می 

سرآم است.  تقدیری  كتابی  سرآمدی  هر  برای  و  را    خدا دی  بخواهد  كه  آنچه  هر 

ثابتمی   محو یا  و  مرا  می   كند  خداوند  سپس  اوست.  نزد  كارها  ریشه  و  گرداند 

به كابین چهارصد   را  به همسری علی درآورم و من وی  را  فاطمه  فرمان داد كه 

           1. "مثقال نقره همسرش دادم

علی آن  از  گفت:    پس  سخن  چنین  و  و"برخاست  سپاس    ستایش 

به   را  بهشت  و  است  نزدیک  خواهندگانش  و  ستایشگران  به  كه  است  خداوندی 

كنندگانش را به آتش )دوزخ( بیم داده است. او  رهیزگارانش وعده داده و نافرمانیپ

داند  می   گوییم؛ سپاس كسی كه می  هایش سپاس نعمترا بر نیکوكاری پیشین و  

آفریدگار  زنده   خداوند  و  میراننده  و  پدیدآورنده  از  و  و  است،  وی  كننده 

خواهیم و بدو ایمان  می   یش خواهد پرسید. و از وی كمک و راهنماییهاکاریزشت

بسنده بدو  و  گواهی  . كنیممی   داریم  به  می   و  نیست،  الله  جز  خدایی  كه  دهیم  

و محمد    .یی، شریکی ندارد، آن گونه گواهی كه بدو رسد و وی را پسند آید تنها

اش فرستیم؛ درودی كه بدو رسد و بهره می   اش است. و بر او درود بنده و فرستاده 

برگزیده و  نماید  والایش  و  فرمان دهد  خداوند  را  ازدواج  و  كند.  و می   اش    دهد 

تقدیر  می  خداوند  را  ما  گردهمایی  و  اجازپسندد  و  است.  نموده  داده  این  ه  و 

فرستاده خداست كه دخترش فاطمه را به كابین چهارصد مثقال نقره به همسری  

   2. "من داده است و من پذیرفتم، پس بدانید و گواهی دهید 

زهرا  فاطمه  و  علی  امام  ازدواج  عقد  فرخنده  یا  رویداد  شوال  در   ،

 القعده سال دوم هجری، روی داد. ذی 

 
ه "  -1 بسلطان لمطاع  ا بقدرته  لمعبود  ا نعمته  ب لمحمود  ا لله  لحمد  . ا . ج   . ". ،  100بحارالانوار، 

 . 267ص 

نار  "  -2 ال ب نذر  ا یتقیه و  لجنة من  ا ئلیه و وعد  لذى قرب من حامدیه و دنا من سا ا لحمد لله  ا

. من یعصیه   . 112، ص 43بحارالانوار، ج   . "..
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 زفاف

دو ماه بین عقد ازدواج و شب زفاف فاصله افتاد. پیامبر اكرم مبلغی را  یکی  

در اختیار چند تن از صحابه قرار داد تا جهیزیه بانو را فراهم سازد. جهزیه حضرت  

خواب  یک تخت   ی،یک حوله سیاه خیبر  ، یک مقنعه  ، : یک پیراهنزهرا آماده شد 

بود شده  بافته  خرما  پوست  از  فرش   ، كه  عدد  دیگر  یپشم  ی یک  ؛ دو  لیف    ی و  از 

یک    ، كاسه  دو   ،یک قطعه حصیر  ، چهار بالش كه از گیاه اذخر پر شده بود،  خرما

یک    ی،یک ظرف آبخور  ی، یک طشت لباسشویی،  یک مشک پوستی،  دست  یآسیا

   زنانه.  ی یک عبا و گوسپند،یک پوست   ، دو كوزه گلین آفتابه، یک   ی، پرده پشم

نگریس را  دخترش  جهیزیه  پیامبر  چون  دوید  و  دیدگانش  در  اشک  و  ت، 

َ فرمود:   ُ لل  "ا ِ بارِ   م َّ ه َ   ل ُ جُ   ومٍ قَ ک ل َ الَ   مِ هتِ آني كه بیشترین ظروف    آن گروه؛ خدایا! بر  1ف" خز

 بركاتت را فروفرست.   ،آنان سفال است

به همراهی دیگر زنان مسلمان نزد پیامبر آمد    2سلمهامّ   كهاست  نقل شده   

روشن  فاطمه  دخترش  عروسی  به  چشمش  بود،  زنده  خدیجه  اگر  كرد:  عرض    و 

 شد.  می 

 
ر، ج   -  1  . 130، ص 43بحارالانوا

فاطمه   -  2 و  علی  ازدواج  جریان  می   در  دیده  مكرر  انو  ب دو  ام  و  ن اسماء  شود: 

امّ امّ  و  ان ب بنت  سلمه. گذشت که  نبوده است. اسماء  یامبر  پ به آن هنگام همسر  سلمه معروف 

جعفربن  همسرش  همراه  به  یز  ن آن  ابی عمیس  در  و  بودند  کرده  مهاجرت  حبشه  به  طالب 

خیب  فتح  روز  در  و  هجری  هفتم  سال  در  بلكه  نبودند،  مدینه  در  وارد  زمان  مدینه  به  ر 

و   اسماء  نام  ه  ب و  داشته  نقش  زهرا  حضرت  عروسی  در  که  انویی  ب رسد  می  نظر  به  د.  شدن

می  برده  نام  سلمه  امّ  بنت  کنیه  اسماء  نام  ه  ب بوده  مدینه  اهل  از  و  مسلمان  بانویی  شود، 

می  لنساء  ا خطیبة  را  وی  که  سلمة  ام  کنیه   و  السكن  بن  و  یزید  ازدواج  مر  ا در  و  ندند  خوا

امّ ع  آن  نه  است،  داشته  دست  همسر  روسی  اسماء  نه  و  شود  می  پیامبر  همسر  که  سلمه 

 طالب.  ابی جعفر بن 
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فرمود:   شنید،  را  خدیجه  نام  چون  پیامبر  مانند "و  كجاست  و  خدیجه 

تبلیغ  در  آن گاه كه مردم دروغگویم شمردند، مرا راستگو دانست و مرا    !خدیجه؟

ریم داد و با اموالش در این راه كمکم نمود. خداوند مرا فرمان داد كه  دین خدا یا

       1. "ای زمردین در بهشت بشارت دهمخدیجه را به خانه 

آمادامّ   پیامبر، پی  در  را  حارثه سلمه  فرستاد.  عروسی  حجله  ساختن  نعمان بن   ه 

ای را به امام علی هدیه داد، آن حضرت كف اتاق را با خاک نرم پوشاند و آن  خانه

 را با پوست گوسفندی را فرش نمود و بالشی از برگ خرما بر آن گذاشت.   

یا عل  یعل از پول زره ده درهم به  پیامبر،   با این پول یداد و فرمود:   !،  

  یامود. حضرت سفره تهیه ن  ی نیز گوسفند   روغن و خرما و كشک تهیه كن. پیامبر 

  آن   كرد، تهیه    یخواست، آستین بالا زد و از آن خرما و كشک و روغن غذای  یچرم

به   به مسجد    یدعوت كن. عل  ی خواهمی   فرمود: هر كس را كه   لی عگاه  من 

آن حضرت شرم داشت كه  ند و  شتاز صحابه در مسجد حضور دای  بسیار  .آمد در

را  برخ كندی  نکن  یبرخ و    د عوت  دعوت  رو   .د را  این  صرف  ی  برا را    یهمگ ی،  از 

بود.  دعوت نمودولیمه فاطمه   اندک  ی به دعای پیامبر اكرم بركت یافت.  ول  ،غذا 

از غذا كم نشد...    ی كه چیز  ی پس آن جمع از آن غذا خوردند و سیر شدند در حال

 آگین نمودند.  و عطركردند را زینت   ، فاطمه بانوان ،چون آفتاب غروب كرد

را در سمت چپ    فاطمه بانو  را در سمت راست و    یعلامام  پس رسول خدا،  

آنها را بوسید. آنگاه دست دخترش را در دست علی گذاشت    یخود نشاند و پیشان

به دخترش نیز فرمود: فاطمه جان!    . است  ی و فرمود: علی جان! فاطمه همسر خوب

  گی خداوندا! پراكند :  دعا كردچنین  این  سپس در حق آنها    .است  یشوهر خوب  یعل

قرار ده، و آنها و فرزندان و   یشان انس و الفتهااین دو را جمع بگردان، و میان دل 

  یزه و مبارک پاكو  پاک    یفرزندانایشان را از وارثان بهشت نما، و به ایشان    دودمان

 
و  "  -1 الله  دین  على  وازرتنی  و  لناس  ا بنی  کذَّ حین  صدقتنی  خدیجة،  مثل  أین  و  خدیجة 

انّ الله عزو أعا  ها،  بمال تنی علیه  لجنة من قصب  لاصخب  ن ا ببیت  أبشر خدیجة  أمرنی أن  جلّ 

 . 131، ص 43بحارالانوار، ج   . "لانصب   فیه و 
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  فرمانقرار ده كه به    پیشوایانی  كن، و در نسلشان بركت قرار ده، و آنها را    یروز

تو در آن است    پسند ، و به آنچه كه  كنند   برداریت رهنماییگران را به فرمانتو دی

 1 .فراخوانند 

گروهی  و خود همراه با   ود نمسوار  یش  شتر شهباء خوپیامبر اكرم، بانو فاطمه را بر 

   از مردان و زنان مسلمان، تکبیرگویان بانو را به سوی خانه بخت بدرقه كرد.

معاذ(  )مادر سعد بن   سلمه، عایشه، حفصه، معاذهامّ   چنین نقل شده كه بانو

ابیاتی درباره این فرخنده رویداد و ستایش عروس و داماد سرودند و بانوان همراه  

تکرار را  ابیات  عروسی   می  این  شب  در  زنان  كه  شده  نقل  همچنین  و  كردند. 

 زدند.  می  حضرت زهرا دف 

شد.ب وارد  امیرمومنان  بر  را  فاطمه  دست  پیامب  انو  و  خواست  آبی  ظرف  ر 

خویش در آن كرد و از آن آب بركت یافته بر داماد و دخترش پاشید و برای آن  

دو دعا نمود و دخترش را فرمود: جوانمردی سعادتمند در دنیا و نیکوسرشت در  

و داناترین و بردبارترین اصحابم    ،ترین خاندانم، نخستین مسلمانآخرت  و محبوب 

 را به همسری تو درآوردم.  

فردا اكرم  عل  یپیامبر  از  شب  یافتیپرس   یآن  چگونه  را  همسرت    و ؟  ید: 

 .  یافتم خداوند  یفرمانبردار   بهترین یاور براو را د: شنیدرنگ پاسخ بی

او    م!د: پدرشنیپاسخ  و  ؟  یت را چگونه دید همسرد:  یپرس   از فاطمه زهرا   و

گاهی دیگر به پیامبر اكرم عرض كرد: خداوند را  یافتم! و در جای  همسرهترین  برا  

سروری    و  شوی  را  پسرعمویم  و  پیامبر،  پدرجان،  را،  شما  و  خویش،  پروردگار 

  2پسندیده دانم. 

 
لّ "  -  1 ل ال ا و  شملهما  اجمع  قلوبهما ّّ هم  بین  نعیم    ف  ل ا جنة  ورثة  من  تهما  ذری و  اجعلهما  و 

مبارکة  طیبة  طاهرة  ذریة  ارزقهما  یهدون    و  ئمة  ا اجعلهم  و  برکة  ل ا ذریتهما  فی  اجعل  و 

لی طاعتك  ما یرضیك   بامرك ا  . 117، ص 43بحارالانوار، ج   . "و یامرون ب

ربّ "  -  2 بالله  و رضیت  بیا  ن تاه  ب أ یا  وبك  ابن   ا  و   عمی ب ،  43بحارالانوار،ج   . "اً ی ول   بعلا 

 . 151ص 
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   ازدواج آيينِ

ز آنچه در داستان ازدواج امام علی و بانو فاطمه زهرا و رفتار پیامبر اكرم  ا

 توان برشمرد:می  جریان نقل شده است، این نکات را در این 

پیامبر اكرم، پدر دختری در آستانه ازدواج است. وی در گزینش داماد    -1

نظر ثروت و مال را در  آدمی  می  نه  و مگر دختر  را.  بها  نه هدایای گران  و  گیرد 

ر  كالایی است كه فروخته شود! و نه نامداری و ریاست را شرط  دامادی خویش قرا

هر   و  بزرگوار  بزرگی  هر  كه  آن  سركرده داد  بر  پیامبر  آنچه  نیست.  شایسته   ای 

 ی دینی و اخلاقی و هماهنگی و هم آوایی )كفو( زوج است.هاتاكید دارد، ارزش 

را نزد دخترش بازگو نمود و پاسخ وی    پیامبر اكرم خواستگاری علی  -2

دختران خویش را    ،مردان عربای بود كه  ر در زمانه را جویا شد. این رفتار پیامب

آوردند و حتی گاه  اهی از آنان به همسری مردان درمی در كودكی و بدون نظرخو

وعده آن  و  این  به  را  وی  دخترشان،  تولد  از  و  می   پیش  پسند  تا  پیامبر  دادند. 

 پذیرش دخترش را درنیافت، وی را به همسری كسی درنیاورد.  

آزرم و  -3 از    همواره  ویژه  به  دختران جوان، پسندیده است. حضرت  حیا، 

 زهرا موافقت خویش با خواستگاری امام علی را با سکوت آشکار نمود.

با تازه   -4 شتر و اسب و شمشیر    داماد خویش به انصاف رفتار كرد.پیامبر 

ماند: زره. و علی مرد شجاعی است كه پشت به  می   آید، و باقیمی   علی وی را لازم

نبرد تامین هزینه   كند، پسنمی   میدان  نیز برای  نیاز ندارد. و پیامبر  به    هازره را 

 زره بسنده نمود. 

اند. قال نقره یا پانصد درهم نقل كرده مهریه حضرت زهرا را چهارصد مث  -5

نیافتنی یا كمرشکن  این مبلغ در آن روزگار و برای جمع مسلمانان، مبلغی دست

در زمانه ما، قرارداد بسیاری از   و البته مبلغ اندک و حقیری نیز نیست.است نبوده  

نابخردان  هامهریه  و  خانوادهسفهی  و  داماد  كه  چرا  است؛  نیز  ه  عمر  تمام  اگر  اش 

و البته شریعت، آنچه نابخردانه    توانند مهریه عروس خانم را بپردازند!میبکوشند، ن

 كند.باشد را تایید نمی 
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زنان،  واسطه   -6 چه  و  مردان  سوی  از  چه  ازدواج،  امر  در  داری  كرگری 

   پسندیده است.  و   یرفتهپذ 

و    -7 رویدادی فرخنده است  تشکیل هر خانواده  پیوند هر پسر و دختری 

شا دربردارد.  كه  را  همگان  و خرسندی  خاندان،  دی  زنان  و  مردان  آمدن  گردهم 

مشروع، شادی و سرور را    ای متعارف وو خواندن شعر و آنچه كه به گونه   سرودن

 نشان بدهد، روا و پسندیده است. 

شیعهبرخ  -8 فقیهان  از  جائزی  را  عروسی  جشن  در  زدن  دف   ،  

باره می  این  در  نراقی  محقق  شیخ  می   شمرند،  شیعه؛  فقیهان  از  گروهی  نویسد: 

علامه   و  النافع  و  الاسلام  شرائع  در  حلی  محقق  الخلاف،  و  المبسوط  در  طوسی 

اعد و الارشاد و التحریر و شهید ثانی در الدروس، و همچنین از محقق  حلی در القو

عروسی  در  دف  زدن  كه  شده  نقل  موسیقی  كركی  آلات  نواختن  حرمت  از  ها، 

ای  له أ م جواز دف زدن در شب عروسی مسالبته جواز یا عد    1استثناء شده است.

 مراجعه نماید.فقهی است كه هر كس در آن باید به مرجع تقلید فقهی خویش 

زندگی مرد و زن مسلمان، نه با گناه و آلودگی، بلکه با نام و یاد خداوند    -9

را از خداوند طلب   هاو دعا آغاز شود. پدر و مادر برای زوج جوان بهترین خواسته 

همراه   پروردگار  عبادت  با  را  خویش  زندگی  آغازین  لحظات  جوان  زوج  و  كنند 

 كنند.

شب زفاف بس پسندیده و بجاست. و به پیروی از  ولیمه و مهمانی در    -10

ی این مهمانی شریک شوند، و تا  هاعلی، داماد و پدرعروس در هزینه امام  پیامبر و  

 حد ممکن دعوت بدین مهمانی عام و فراگیر باشد. 

 
و "  -  1 حكی  کما  والخلاف  لمبسوط  ا فی  لشیخ  ا منهم  نا  أصحاب من  جماعة    قداستثنى 

لدروس   ا فی  لشهید  وا لتحریر  وا والإرشاد  قواعد  ل ا فی  فاضل  ل وا نافع  ل وا ئع  لشرا ا فی  لمحقق  ا

عرائس وحكی عن   ل ا لدف فی  ثانی أیضا ا ل ا لمحقق  لشیعة،  "ا  . 127، ص 18ج . مستندا
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و  بزرگ   -11 تحقیق  نمایند.  دلگرم  خویش  انتخاب  به  را  جوان  زوج  ترها، 

واست، ولی ایجاد تردید و دودلی در همسران  بررسی تا پیش از وصلت و پیوند ر

 جوان، به ویژه در روزهای نخست زندگی، بس ناپسند است.

حقیقتی آشکار است كه پیامبر    آوایی علی و فاطمه همتایی و هم   -12

امام صادق نمودند.  تاكید  بدان  پیشوایان  و  َ فرماید:می   اكرم  ا َ   ن َّ "لولا  ه َ خَ   الل َّ  قَ ل
 َ ُ امير ِ   ؤمنينَ الم َ مَ فاطِ ل َ   ما کانَ  ة ٌ ا کُ له َ   فو َ ع ن  امنو امیرم  ،فاطمهبانو    ی اگر برا  1".ضِ رلی الا

  شد.او پیدا نمی  ی برا ییزمین همتا ی در رو  نشده بود،آفریده 

 

)حقوق  لاهوری  اقبال  هندی،محمد  مسلمان  اندیشمند  و  م.(  1873م.  دان 

 سراید:در مدح بانو فاطمه زهرا چنین می " رمز بیخودی"در كتاب 

 از سه نسبت حضرت زهرا عزیز                   مریم از يك نسبت عيسی عزیز
 آن امام اولین و آخرين                                      نور چشم رحمة للعالمین

 روزگار تازه آئین آفريد                              آنکه جان در پیکر گیتی دميد
 شیر خدا ،مشکل گشا  ،مرتضی                           «بانوی آن تاجدار »هل اتی

 يك حسام و يك زره سامان او                                        ی ايوان اواپادشاه و كلبه 

 
ر، ج   -  1  . 97، ص 43بحارالانوا
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 مادر آن كاروان سالار عشق                                       مادر آن مرکز پرگار عشق
 حافظ جمعیت خیرالامم                                     آن يكی شمع شبستان حرم

كار و کین  پشت پا زد بر سر تاج و نگین                                         تا نشیند آتش پی
 قوت بازوی احرار جهان                               ن دگر مولای ابرار جهانآو

 يت آموز از حسینحر   ، اهل حق                         سوز از حسین ،در نوای زندگی
 جوهر صدق و صفا از امهات                                  هاتم  ُُ ها از اسیرت فرزند

 مادران را اسوه  كامل بتول                             مزرع تسليم را حاصل بتول
 گم رضايش در رضای شوهرش                                 نوری و هم آتشی فرمانبرش
 دان و لب قرآن سرا آسیا گر                               آن ادب پرورده  صبر و رضا 

 گوهر افشاندی بدامان نماز                                      نیازبی  ،های او ز بالینگريه
 همچو شبنم ریخت بر عرش برين                              اشك او بر چيد جبریل از زمین

 جناب مصطفی است پاس فرمان                                   رشته  آئین حق زنجیر پاست
 ها بر خاک او پاشيدمیسجده                                              ورنه گرد تبتش گرديدمی
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 روشنایی  ةششم: خان بخش

تهجّ  به   متصل  زهراء  حضرت   خانه   و   اعتکاف   و   شب   نماز  و   د محل 

شرق  عبادت سمت  در  اكرم،  هم  پیامبر،   مسجد   پیامبر  میانه    ردیف و  در    دیگرو 

اكرم قرار هاحجره  پیامبر    چوب   از   سقفی   با   بود  گِلین  اطاقی   خانه،   این .  داشت  ی 

  سقف   به  راحتی  به   دست  كه  بود   ایاندازه   ارتفاع اتاق به   .اندودو گِل   حصیر  و  خرما

 . رسید می 

این خانه، جایگاه آرامش است، و سرای ایمان، و جایگاه دانش و معرفت، و  

 محور تلاش و مجاهدت، و پایگاه مقاومت و ایستادگی است.   

آقا و بانوی این خانه، كارها را بین خویش تقسیم نمودند؛ امیرمومنان علی،  

مه گندم را  سازد و فاطمی  آورد و خانه را پاكیزهمی   هیزم و آب آشامیدنی به خانه

 1پزد.می   سازد و نانمی  كند و خمیرمی   آرد

  گوید:می   اش چنین سخن، از بانوی خانه پس از شهادت فاطمه زهرا  علی

را به خشم   او  به خدا من  تا  وردم و  نیاسوگند  ننمودم  اكراه  انجام كاری  بر  او را 

ننمود. و    م نافرمانیو در كاری    وردنیااو مرا به خشم  خداوند )از دنیا( برگرفتش و  

 2.رفتمی   یم از میانهاو دلتنگی  هانگریستم، همه اندوه می  هرگاه كه به او 

و  و این سخنان، نشانگر رابطه پرعطوفت مرد و زن باایمانی است كه خشم و اجبار  

 هستند. ی دیگربلکه هر یک موجب سکونت و تسکین نافرمانی در آن جای ندارد، 

می  باز  علیو  بامدادی  كه  خوراكی   یابیم  خانه  بانو نمی   در  از   یابد، 

  پاسخ  فاطمه  پرسد كه چرا وی را از نبود خوراكی آگاه نکرده است. و بانومی 

 
لصادق   قال   -1 ویكنس، ":  ا ویستقی  یحتطب  لمؤمنین   أمیرا تطحن    و   کان  فاطمة  کانت 

 . 151، ص 43. بحارالانوار، ج "وتعجن وتخبز 

تها "  -2 اغضب ما  ه  َّ ل ل قبضها    فوا حتى  أمر  على  عزوجل ولاأکرهتها  لا    الله  و  لااغضبتنی  و 

الاحزان  و  لهموم  ا عنی  فتنكشف  یها  ل ا نظر  ا کنت  قد  ل و  امرا  لی  ،  43بحارالانوار، ج   . "عصت 

 . 134ص 
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بر آن  كه  ی وادارم  تو را به كاركه  م  داراباالحسن! من از خدایم شرم  دهد: ای  می 

 1. یندارتوانایی 

اینجا سرای ایمان است، بامداد و شامگاه، به روشنایی روز و تاریکی شب،  

یاد و نام خداوند در این خانه جریان دارد. و آن كس كه برای خداست، خدا برای 

هُ انَْ ترُفْعََ وَ   :فرماید می   نهخداوند در توصیف این خااوست! بنگرید   "في بيُوُتٍ اذَنَِ الل َّ
 .2يذُکْرََ فيها اسْمهُُ يسُبَ حُِ لهَُ فيها باِلغْدُوُ ِ وَ الآصال" 

  و   فاطمه  خانه  آیا:  پرسیدند   اكرم   پیامبر  شد، از  نازل   آیه  زمانی كه این

  این  ترینفضیلت   با  از   آنان  بلی، خانه :  و پیامبر فرمود  ست؟هاخانه   این  از   علی

 . ستهاخانه

پیوستگی دوسویه است، خانه و خانواده ای كه بر پایه ایمان به خداوند  این  

شکل گیرد و در راه رضایت پروردگار پیش رود؛ خداوند نیز آن خانه و خانواده را  

و   بیشتر  گستره  و  فرصت  والایی،  و  رفعت  این  و   دهد.  والایی  و  بخشد  رفعت 

 سازد.می   یاد خداوند فراهمبزرگتری برای نام و  

حقیقت است  و این خانه، جایگاه دانش و معرفت است. دانش، آشکار شدن  

! كسی  هاو چه حقیقتی برتر و بالاتر از آفریدگار حقیقت  و معرفت خو گرفتن بدان.

گویی همه حقیقت  بشناسد،  و  بداند  را  است.  هاكه خداوند  كه    را شناخته  كسی 

تر از آن است كه به شناخت آفریدگان نیازمند باشد. بانو،  آفریدگار را بشناسد، والا

 خدایش را شناخته است.  

فرماید: خداوند ده چیز را به ده بانو هدیه داد؛  می   پیامبر اكرم در بیانی زیبا

  مسر ابراهیم، پرستاری را به رحَمه توبه را به حوا همسر آدم، زیبایی را به ساره ه

آس  به  را  ارجمندی  ایوب،  زلیخا همسر  همسر  به  را  فرعون، خردمندی  یه همسر 

 
بالحسن "  -1 ا ا  ما   ی اکلفك  ان  لهی  ا من  لاستحیی  نی  علیه   ا ج "لاتقدر  بحارالانوار،   .43  ،

 . 59ص 

ه   در "  -2 ده   خداوند   که   یی ها خان دا گیرد   آنجا   که   اجازه  یاد شود   نامش   و   والایی  آن    و   در 

 . 36نور،    . "ها خداوند پیراسته شمرده شود در آن خانه   شامگاه   و   بامداد 
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موسی،   مادر  برخانه  به  را  بردباری  سلیمان،  همسر  بلقیس  به  را  عقل  یوسف، 

و   مصطفی  همسر  خدیجه  به  را  رضایتمندی  عیسی،  مادر  مریم  به  را  برگزیدگی 

 1دانش را به فاطمه همسر مرتضی.

جّت بر آفریدگان  علی و فاطمه زهرا و دو پسرش را ح امام  و در بیانی دیگر  

به   یابد،  ره  آنان  به وسیله  برشمرد كه هر كس  اسلامی  امت  در  دانش  درهای  و 

   2صراط مستقیم )راه راست و استوار( راه پیدا كرده است.

معرفت و  دانش  درهای  بر  نابخردی  و  نادانی  هواداران  هیزمِ    ،هرچند 

سال و  برافروختند  كینه  آتش  و  آوردند  گرد  سال   هاحسادت  از   هاو  را  همگان 

توان  می   دستیابی به دانش و معرفت راستین و پیراسته محروم ساختند؛ ولی مگر

خورشید را در پرده پیچید! دانش و معرفت فاطمی راه خویش گشود و پرتوافکن  

سال چهارصد  و  هزار  از  پس  اكنون  هم  و  و  می   شد  پرده  هزاران  اگر  درخشد. 

شود و آن پرده و  می   پوشش در برابر آفتاب كشند، سرانجام درخشش آفتاب پیروز

 رود! می  شود و از میانمی  پوسد و فرسوده می   در برابر آفتاب هاپوشش

ای از پای  محور تلاش و مجاهدت است. مرد این خانه، لحظه و این خانه،  

و احد و حنین و احزاب، چه آن گاه كه برای    ننشسته است؛ چه در نبردهای بدر

و در همراهی پیامبر    ،گسترش اسلام به یمن رفت، و چه در صبح و شام مدینه

 اكرم.  

برود، نبرد  بایست سوی میدان  بانوی این خانه، فاطمه زهرا؛ آن گاه كه    و 

بر زخم می  و  مرهمهارود  و همسر خویش  پدر  شایسته    نهد.می   ی  كه  گاه  آن  و 

پرورش و آموزش چهار    آموزد. می   گوید و دانششانمی  است پرسش بانوان را پاسخ

بانوست.   این  تلاش  از  بخشی  گرانقدر  می فرزند  نماز  به  دست  بانو  و  ایستد 

بلند   پرودگار  به سوی  و  می درخواست  آشنا حاجت  كند  آن  و  این همسایه  برای 

 
و "  -1    .. لنساء. ا من  لعشرة  اشیاء  عشرة  اعطی  الله  لمرتضی   ان  ا زوجة  فاطمة  ل علم  ل   . "ا

 .  34، ص  43بحارالانوار، ج  

علم فی امتی "  -  2 ل ا بواب   .  92، ص  34بحارالانوار، ج  .  "هم ا
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پرسد كه مادر، همگان را دعا  و چون فرزند از او می مدادان، طلبد و تا نزدیکی بامی 

 1 كردی و خودت را یاد نکردی، بشنود كه پسرم، همسایه، پس از خانه خویش.

این خانه است  از لباس شب عروسی تا زیور  این روش و منش بانوی    كه 

شب  در خانه و حتی دعای نیمه   زنانه و تا قرص نان افطار و آن پرده ابریشمین بر

دیگرانخوی به  را  همگانمی   ش  به  ازخودمی  بخشد.  خدای  آموزد،  به  و  گذشتن 

رساند و  می   مهربان رسیدن را كه حتی به بندگان نافرمان و سركشش نیز روزی

 دهد!  می  هدیه

برابر   در  ایستادگی است. همه تسلیم شدند،  و  مقاومت  پایگاه  این خانه،  و 

همراهی خویش با پیامبر    هاسال  كند و می   پیری سپیدموی كه بر فراز منبر مویه 

كه در میدان جنگ ترسو و در    مانیآورد، و در برابر نامردمی   را به یاد مسلمانان

شمشیركِش  بی   برابر جاهلیت  بودند دفاعان  دوره  به  كه  جماعتی  برابر  در  و   ،

قبیلبازگشته  از فلان  و من  فریب ه اند  برابر همه  در  بهمان عشیره،  از  او  و  و    هاام 

به  .  ایستاد  هاوفاییبی   و    هاو خشونت  هادروغ  تا  ایستاد  برابر هجوم این و آن  در 

 آیندگان درس ایستادگی آموخت. 

امبر اكرم را شنیده  اش بارها و بارها صدای دلنشین پیو این خانه و آستانه 

بر اهل این خانه درود است كه سپیده  آنان را پاک و پیراستهمی   دمان    فرستاد و 

تلاوتمی  تطهیر  آیه  و  چنین  می   دانست  خداوند  با  خانه  همین  در  بر  و  كرد 

تتَمُ ُ الصالحات سمَعَِ  "كرد:  می  مناجات ِنعِمتهِِ  ُجملِِ المنُعمِِ المفُضلِ الذى ب ُحسِنِ الم لل  ه الم الحمدُ 
الل  هِ و نعِمَهِ و حُسنِ بلَاوهِِ عندنا نعَوذُ بالل  ه من النار نعَوذُ بالل  ه من صَباحِ النار    سامعٌ بحِمدِ 

النار" بالل  هِ من مسَاءِ  زیباكردارِ    2. نعَوذُ  سپاس و ستایش از آنِ خداست، آن نیکوكارِ 

ها سرانجام گیرد. شنوندگان سپاس و  دهنده بزرگوار كه به نعمت وی نیکی نعمت

 
دار "  -  1   ل لجار ثمَّ ا نیَّ ا ُ ب ا   .  82، ص  43بحارالانوار، ج    . "ی

ر، ج   -  2  . 36، ص 37بحارالانوا
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بریم، از  نعمت و آزمون نیکوی او نزد ما را بشنوند. از آتش )دوزخ( به خدا پناه می 

  بریم.بریم، از شامگاهِ دوزخ به خدا پناه می بامدادِ دوزخ به خدا پناه می 

سرای   گفت:  باید  جمله  یک  در  باشکوه.  و   است  ارجمند  بس  خانه  این 

 ، خانه روشنایی است.فاطمه

نام مبارک   نام   "الله "خداوند،  از همه  برای خود شایسته دید، و    هارا بیش 

برای   بسیاری  و  برشمر  "الله "صفات  و رحیم  و رحمان  قدیر  و  است  علیم  الله،  د؛ 

بین و  وانا و  مهرگستر و مهربان و نازک لطیف و حکیم و حلیم و حمید و.... دانا و ت

)نام  اسمای حسنا  آنچه  ... مجموعه  و  بردبار و پسندیده  و  نام  هاخردورز  نیکو(  ی 

ویژگی  بیان  "الله"ی  هادارد،  است،  كند.  می   را  این  پرسش  خود    "الله"حال 

 توان وی را شناخت؟  می  كیست؟! و چگونه 

، تنها در یک  است  سخن گفته   "الل  ه"در همه آیات قرآنی كه خداوند درباره  

 و صفات گذر كرده و خود را چنین معرفی كرده است:   هاآیه از ویژگی 

ماَواَتِ وَ الْأَرْضِ"" هُ نوُرُ الس َّ  و زمین است.   هاآسمان  خداوند، روشنایی  .الل َّ

من   نه  كه  نیست،  پرژرفا  سخن  این  و  گرانمایه  آیت  این  تفسیر  از  سخن 

 چراغ!چنین بضاعتی دارم و نه این كتاب در بیان این گوهر شب 

 شود، و ادامه آن نیز بس تامل برانگیز است:می  آیه نور آنچنان آغاز 

فيِهاَ  " نوُرهِِ كمَشِْكاَةٍ  هاَ كَوكَْبٌ  مثَلَُ  جاَجةَُ كأََن َّ الز ُ فيِ زجُاَجةٍَ  المْصِْباَحُ  مصِْباَحٌ 
لمَْ   لوَْ  وَ  يضُيِءُ  يتْهُاَ  َ ز يكَاَدُ  ةٍ  ِي َّ ولَاغرَْب ةٍ  لاشرَْقيِ َّ َيتْوُنةٍَ  ز مبُاَركَةٍَ  شَجرَةٍَ  منِْ  يوُقدَُ   ٌّ درُ يِ 

ُ تمَسْسَْهُ ناَرٌ نوُرٌ علَىَ نوُرٍ يَهدْيِ الل  هُ لنِوُرهِِ منَْ   1. " يشَاَء

 
روشنایی "  -1 ل  َ ث َ در  م چراغ  آن  و  باشد،  چراغی  آن  در  که  است  چراغدانی  ند  همان اش 

ه  آبگینه  ن که  تونی  زی خجسته  درخت  از  که  است  درخشان  اختری  گویی  آبگینه  آن  ای، 

ف  ا است،  خاوری  نه  و  بدان  باختری  آتشی  چند  هر  بخشد،  روشنی  روغنش  است.  روخته 
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فکر   كه  نخستش،  جمله  آن  از  معماست!  یکسره  نور،  پژوهشگران  آیه  اندیشه  و 

الهیات   به خویش مشغول ساخته،  عرصه  نور، مشکات، زجاجه،  را  زنجیره؛  این  تا 

 ، نار، نور علی نور. ه، لا شرقیه و لا غربیه ، زیتون كوكب، دُریّّ، شجره

زنجیره  آدماهر چه هست  تا  از خداوند  زنجیره یست  از خداوند  یان،  كه  ای 

آدمیانمی   سرچشمه رهنمایی  و موجب  به  می   گیرد  اشاره  واژگان  این  ولی  شود! 

چه دارند؛ چراغدان و چراغ و شیشه، روغنِ زیتونِ پرتوافکن، و درختی كه نه میل  

است،   دوچندان  روشنایی  مجموعه  این  و  غرب...  به  گرایش  نه  و  دارد  شرق  به 

 ار و همراه با روشنایی...روشنایی بر و در كن

اطهار ائمه  سخنان  بن می   مراجعه  به  علی  )تفسیر  كنیم؛  قمی  ابراهیم 

( به سندهای  289، ص1یعقوب كلینی )الکافی، ج بن  (، و محمد 102، ص2قمی، ج

امام صادق از  پیوسته  به  و علی بن   مستقل و  مغازلی،  محمد شافعی )معروف  ابن 

امام كاظم361، حدیث  263،صطالبابیمناقب الامام علی بن  از  نقل    ( 

 اشارت دارد.   در آیه نور  به بانو فاطمه زهرا "مشِْکَاة"اند كه كرده 

یا طاقچه   "مشکات" اتاق مى روزنه  دیوار  بود كه در  را  اى  و چراغ  ساختند 

شد تا داخل اتاق و صحن  گذاشتند، دو طرف آن از شیشه ساخته مى روى آن مى 

را روشن به آن    حیاط  و مردم  و همچنین وسیله مى   "دانچراغ "سازد  اى  گفتند. 

به هر محفظه شفافى كه بتوان در  و  دادند. اى بود كه چراغ را در آن قرار مى شیشه

باد و توفان   از  تا  امانداخل آن چراغ گذاشت  شد. مى گفته    "مشکات"بماند    در 

به   فارسی  زبان  در  را  پایهچراغ ،  خانهچراغ ،  چراغدانمشکات    روزن و    واره، چراغ 

  اند.ترجمه كرده 

ای برگرفته از  ای فروزان است، متعادل و پابرجا، شعله نور هدایت الهی مانند شعله 

برمی اشجره  از چراغی  این شعله  مبارک،  آبگینه ی  بر آن  ایست همچون  خیزد كه 

 غدان فاطمه است! ن چراغ در چراغدانی است، و آن چرااختری تابناک، و ای

 
رهنمایی   خویش  نور  به  بخواهد  که  را  کس  هر  خداوند  روشنایی،  فراز  بر  روشنایی  نرسد، 

 . 35نور،  .  "کند 
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الهی و سرچشمه پیشوایان رهنمایی و حلقه  بانو فاطمه زهرا  نور  ، جایگاه 

است كه روشناییِ خداوند را در    بانو و  است.    وی  پیوست پیامبر اكرم و جانشینان

 دارد. ها در امان  ها و آلودگی ها و دروغ گذرِ زمان، همچون چراغدانی، از گزند فریب

 شمریم؛  می  این گونه است كه خانه فاطمه را سرای روشنایی

َيتوُنةٌَ عمَ َّ الورَى برَكَاتهُا  مشِکاتُ نوُرِ الل  هِ جلَ َّ جلَالهُ               ز
وحيدِ في عرَصَاتهِاهي أَحمدَُ    الثاني وَ أَحمدَُ عصَرهِا       هي عنُصرُُ الت َّ

خداوند  نور  برتری   چراغدان  كه  است.    بلندمرتبه اش  كه  زیتونی  درختچه 

 بركتش همگان را فراگرفته است. 

جایگاه   در  یکتاپرستی  بُن  او  است،  زمانه خویش  احمد  و  دومین  احمد  او 

 خویش است.
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بهارملک شاعر روزنامه   ،بهار  محمدتقی)  الشعرای  و  سیاستمدار    نگار، 

 سراید:زهرا چنین می  بانو فاطمه ( در ستایشش.1330م.

یار سَ برند ثابت و  كو را فرمان                                              زهرا، آن اختر سپهر رسالت  
آن به دو گیتی پدرش، سيد و سالار                                            فاطمه، فرخنده مام يازده سرور  

صدر گزين بساط ایزد دادار                                                   نشین حریم احمد مرسلپرده  
ه  پرگار ایمان، پرگار و اوست نقط                          عرفان، عقد است و اوست واسطه  عقد  

ارو  اينکه خميده است پشت گنبد دَ                                       از پی تعظيم نام نامی زهراست  
در چمن احمدی است نخلی پربار                            بر فلك ایزدی است نجمی روشن   

ه دوش تو از گناه گرانبارای شد                                   بار ولايش به دوش گیر و مینديش  
عفت، بحر است و اوست گوهر شهوار          عصمت، چرخ است و اوست اختر روشن   

 َ دانی، ببین به نامه و اخبار نبگر                                     ر و شکوه و جلال و حشمت او راف





 

 

 

 
 

 

 

ویژگیدر شش   و  درخششِ خصائص  را  فصل،  بانو  بر    -های 

 یم. کننظاره می -است  اساس آنچه برای ما گزارش شده 
  



   

 

88 

و 
ن  ا ن 

 

 

 

اکرم زهرا  پیامبر  فاطمه  بانو  َ ْ  بضَ"را    بارها،    "ة ع

پس  می خویش   است،  اکرم  پیامبر  از  بخشی  و  پاره  بانو  شمارد. 

گذشته از آنکه  های نبوی دانست. بانو  ویژگی  ةتوان آینوی را می

خصائص همه  در  است،  پیامبر  فرزند  نسب  یادآور   ،در  و  نمودار 

 است.  محمد مصطفی

بانو کفو و همسو و همردیف امام علی است، پیامبر اکرم و 

بدین حقیقت تصریح می امام صادق،  پی آن حضرت،   1کنند. در 

پس هر کمال و زیبایی و هر دانش و معرفتی که در امیرمومنان 

 افت شود، در آن بانو نیز نمونه و همانند دارد.  ی علی

کم در  ابانو  خاتم  که  است  تمام  حدّ  بدان  مهدی ال    وصیاء، 

 2شمرد. وی را اسوه نیکویی برای خویش می ،فرجهتعالیالل  ه عج ل محمدآل

  

 
 . 107و    10، صص  43؛ بحارالانوار، ج  461، ص  1لكافی، ج  ا   -  1

بنة رسول الله اسوة حسنة "  -  2 ا  . 180، ص 53. بحارالانوار، ج "و لی فی 
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 هفتم: بانو در قرآن كریم  بخش

تردیدی در آن  قرآن كریم، كتاب هدایت و نور است؛ كتابی كه هیچ شک و  

گوید و پاكی و والایی. قرآن نه كتاب  می   نیست، كتابی كه تنها از دانش و یقین

نقل داستانی  اگر  تاریخ.  كتاب  نه  و  است  گزارشی می   داستان  تاریخ  از  یا    كند 

مثال و    هادهد، برای آن است كه زندگان از رفتگان عبرت گیرند و در داستانمی 

 ای برگیرند. نمونه 

تصَْديِقَ  ل كَِنْ  يفُْترَىَ وَ  حدَيِثاً  الْأَلبْاَبِ ماَ كاَنَ  لأُِوليِ  فيِ قصََصهِمِْ عبِرْةٌَ  "لقَدَْ كاَنَ 
ِ شيَْءٍ وَ هدُىً وَ رحَْمةًَ لقِوَمٍْ يؤُمْنِوُن"   1.ال َّذيِ بيَنَْ يدَيَهِْ وَ تفَْصِيلَ كلُ 

توان از توحید گفت و  می   و قرآن كتاب ستایش و ثناگویی نیست، ولی مگر 

نبرد نام  را  مگر؟ابراهیم  را  می  !  موسی  و  آموخت  را  بردباری  و  پایداری  توان 

و  ؟نشناخت مریم  از  تر  زیبنده  كسانی  چه  اندام  بر  پیراستگی  و  پاكی  و   !

زیبایی ؟استمسیح و  انسانی  كمالات  مجموعه  و  را چه كسی  ها!  اخلاقی  ی 

 گرد آورده است؟!  جز محمد مصطفی

پیامبر  بسیار اطراف  در  همراه  می   كسان  نداشتند  شایستگی  كه  زیستند 

بیش از    پیامبر پرواز كنند و اوج گیرند، بلکه برخی در برابر روشنایی ایستادند و

غوطه خویش  تاریکی  در  ش پیش  دست ور  زهرا،  فاطمه  بانو  پیامبر،  بهدند.  دست 

 بنامد.  چنان اوج گرفت كه پیامبر اكرم وی را بخشی از خود بداند و

، به تنهایی یا  گوید، به صراحت یا به كنایهمی   در قرآن كریم، از بانو   آیاتی  

 در جمع اهل بیت. 

 
به دروغ  "  -1 که  نیست  است. سخنى  براى خردمندان عبرتى  ان،  آن راستى در سرگذشت  به 

براى   و  است  و روشنگر هر چیز  بوده  آن  از  پیش  که  آنچه  بلكه تصدیق  باشد،  ساخته شده 

 . 111یوسف،    . "آورند رهنمود و رحمتى است مردمى که ایمان مى 
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 سوره کوثر

و  كوتاه  یکصد  و  نزول وحی،  ردیف  در  سوره  پانزدهمین  قرآن،  سوره  ترین 

هایی  هشتمین سوره در فهرست مصُحف قرار گرفته است. سوره كوثر، از آن سوره 

زمان نزول آیات آن را مشخص كرد. پیامبر اكرم از بانو خدیجه  توان  می   است كه 

دو پسر داشت: قاسم و عبدالله. هر دو پسر در كودكی از دنیا رفتند، پیشتر گذشت 

ز درگذشت دو فرزند  وائل پس ادهی قاسم به پایان نرسید. عاص بن كه دوران شیر 

  دنباله )اَبتَر( است؛بی   پرستان مکه  گفت: محمد را رها كنید، مردیپیامبر، به بت 

 1 شوید!می رود و از او آسوده می  اگر از دنیا برود، یاد او نیز از میان

پرستی بود. او همواره  عاص از سركردگان قریش و از پیشوایان شرک و بت 

اك پیامبر  شخصیت  و  اسلامی  می باورهای  ریشخند  به  را  بن رم  عاص  ئل  واگرفت. 

ای را در دست گرفت و در برابر پیامبر آن را  پوسیده مُرده هموست كه استخوان  

و    2كند؟! می   خرد نمود و به انکار گفت: ای محمد، آیا خداوند این استخوان را زنده 

 : را فروفرستاداین آیات  ،خداوند در پاسخ انکار وی

ا خلَقَْناَهُ منِْ نطُْفةٍَ فإَِذاَ هوَُ  أَوَ لمَْ " نسَيَِ خلَقْهَُ نٌ * وَ ضرَبََ لنَاَ مثَلَاً وَ خَصِيمٌ مبُيِيرََ الْإِنسْاَنُ أَن َّ
ةٍ وَ   هيَِ رمَيِمٌ * قلُْ يُحيْيِهاَ ال َّذيِ قاَلَ منَْ يُحيِْ العْظِاَمَ وَ  لَ مرَ َّ ِ خلَقٍْ علَيِمٌ"أَنشْأََهاَ أَو َّ  3. هوَُ بكِلُ 

 
بن "  -1 لعاص  ا رسولُ  کان  رَ  ِ ک ذُ إذا  لسهمی  ا ئل  ر   الله، وا َ ت ْ ب َ أ رجلٌ  هو  ما  َّ فإن  ، دعوه   . "قال: 

ج  لوسیط،  ا ص 4تفسیر  به  563،  سخن  این  حدیث،  کتب  و  تفاسیر  در  بن .  ة  َ ،  معیط أبی عقب

یز نسبت داده شده است.    ابوجهل، و کعب الاشراف ن

ا "عباس:  ابن   قال   -  2 حائل  ئ ا و  َ بن عاص  ل جاء  بعظم  الله  رسول  إلى  بیده ف ل  .. فته  لدر  ". ا  .

لمنثور، ج   . 74، ص 7ا

نطفه "  -3 از  را  او  ما  که  است  ندانسته  آدمى  آفریده مگر  و اى  ناگاه  ب پس  ى  ایم، 

اس ستیزه  شده  آشكار  و ت.  جویى  آورد  لى  َ ث َ م ما  براى  کرد    و  فراموش  را  خود  آفرینش 

استخوان گفت:   این  کسى  که  چه  را  مى   چنین ها  زندگى  است  همان  بگو:    بخشد؟ پوسیده 

ناست. بار آن را پد کسى که نخستین   . 77-79یس،    ید آورد و اوست که به هر آفرینشى دا
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شبهه  و  انکار  به  و  وی  معاد  باور  بلکه  نکرد،  بسنده  معاد  در  جهان  انگیزی 

آخرت را به تمسخر گرفت. خباّب ارت )از اصحاب باایمان پیامبر و امام علی( در  

شمشیر بهای  می   مکه  گرفتن  برای  خباب  گرفت.  او  از  شمشیری  عاص  ساخت، 

دهم، مگر  نمی   شمشیر نزد عاص آمد، وی به خباّب گفت: بهای شمشیر را به تو

ایمان خویش پای بر  بورزی! خباب  به محمد كفر  بدو گفت:    آنکه  فشرد و عاص 

ها و فرزندانی هستند،  مگر تو باور نداری كه پس از مرگ زندگی و بهشتی و دارایی

بی  داد،  خواهم  مرگم  از  پس  زندگی  در  را  تو  مرگ  وام  از  پس  خداوند  گمان 

 1و فرزندانی به من خواهد داد!  هادارایی 

فرمود:   عاص  تمسخر  برابر  در  خداوند  ال َّذِ و  قاَلَ "أَفرَأََيتَْ  وَ  ِناَ  بآِياَت كَفرََ  ي 
حْمنَِ عهَْداً * كلَ َّا سَنكَْتبُُ ماَ يقَوُلُ   خذََ عنِدَْ الر َّ لعََ الغْيَبَْ أَمِ ات َّ وَ نمَدُ ُ  لأَُوتيَنَ َّ ماَلاً ووَلَدَاً * أَط َّ

ا"  2. لهَُ منَِ العْذَاَبِ مدَ ًّ

  نامید!می  "الْأَوَّلینأساطیر "ی گذشتگان، هاریم را افسانه و عاص، قرآن ك

كه خداوند به پیامبر اكرم وعده داد    3كننده بود عاص یکی از هفت تمسخر 

ا كَفيَنْاَكَ المْسُْتهَزْئِيِن"آنان را كفایت كند:   4."إِن َّ

بن  بنابر وعدهعاص  و خداوند  نامید،  ابتر  را  اكرم  پیامبر  را  وائل،  اش، عاص 

  پاسخ گفت؛ آیات سوره كوثر نازل شد.

 

 
 . 617، ص 15تفسیر طبری، ج   -1

گفت:  "  -2 و  ورزید  کفر  ما  آیات  به  که  را  کسى  آن  دیدى  من    گمان بی آیا  و    دارایی به 

شد  خواهد  داده  غیب    ؟ فرزند  بر  ا  ]خ آی از  ا  ی شده  رحمان  داى آگاه  است؟  پیمان [  گرفته  ى 

هرگز نه  مى ،  را  آنچه  زودى  به  مى .  افزود گوید،  خواهیم  او  براى  را  عذاب  و    . "نویسیم 

 . 77-79یم،  مر 

لمنثور، ج   -  3 ا لدر   . 104، ص 5ا

[ ریشخند "  -4 ب کنندگ ما ]شرّ از تو   . 95حجر،  .  "ریم دا ازمی ان را 
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حِيمِ  منَِ الر َّ ح  هِ الر َّ  بسِ مِ الل َّ
 ُ ِئكََ هوَُ ال أَب ترَ حرَ  * إِن َّ شَان بَ كَِ وَ ان  ِ لرِ ا أَع طيَ ناَكَ ال  كوَ ثرََ * فصََل   إِن َّ

 به نام خدای مهرگستر مهربان

همانا  ا.پس نماز بگزار و شتر قربانی نم  را عطا نمودیم. ما به تو كوثر

 دنباله است. بی  ، توجویِ  توزِ عیب كینه 

پیامبر خبر به  اعطای كوثر  از  نخست خداوند  آیه  در  اعطاء:  و  می   *  دهد. 

از    "اعطاء" با    1است.  "ایتاء"برتر  و  بزرگواری  به  دیگری  به  چیزی  دادن  اعطاء، 

ساخت جمع   در  اعطاء  واژه  قرارگرفتن  است.  انفصال ضمیر  عْطَیْنَا اَ)تشریفات  و   )

 افزاید. می  نیز بر این شوكت (إِنَّافاعلی و تاكید آن ) 

كند.  ق.( بیان می 1094نکته دیگر در تفاوت ایتاء و اعطاء را ایوب كَفَوی)م.

نعمت  در  كریم  قرآن  در  اعطاء  وی،  بیان  حال  به  در  همواره  كه  رفته  بکار  هایی 

متوقف نمی  ثابتی  میزان  به  و  اعطاء در    2ماند.فزونی است  از سوره كوثر،  گذشته 

َب ُكَ  "آیه نیز نعمتی همواره فزاینده و در حال گسترش است:  این   وَ لسَوَفَْ يعُطْيِكَ ر
  3.فتَرَضْىَ"

 و این عطیهّ به شخص پیامبر اكرم داده شده است.  

است. كوثر بر وزن فَوعَل     "كوثر "  ، واژه در این سوره واژه محوری و كلیدی  

ماده   از  واژه   "كثر"و  وزن    یهااست.  در    "فَوعَل"بر  است.  اندک  عربی  زبان  در 

مرد سخاوتمند و بزرگوار را    4اند؛ادبیات عرب، فراوانی همراه با ابهت را كوثر گفته 

 
لعروس د   -  1 تی، بدین معنا تصریح می محمد زبیدی در تاج ا  کند. ر ذیل ماده ا

لكلیات، ج   -  2  . 212، ص 1ا

 . 5. ضحی، "و پروردگارت تو را عطا خواهد کرد تا راضی شوی "  -3

لعرب تسمیه کوثرا "  -4 لخطر فإن ا قدر وا ل ا و کبیر فی  َ أ عدد  ل ا لكلیات،  "کل شیء کثیر فی  ا  .

 . 742، ص 1ج 
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بن  1گفتند، می   كوثر لبید  از خاندانچنانکه  یکی  كوثر  هاربیعه  واژه  به  را  ی عرب 

 ست؟  چیقرآن  نامند. حال كوثرِمی  رودخانه پرآب را نیز كوثر  2كند.می  مدح

پرمفسِّ اقوال  داشته ران  بیان  كوثر  درباره  را  كهشماری  آنجا  تا  محمد    اند، 

)ا م.بن مقدسی  وجه  698نقیب  شش  و  بیست  التحبیر،  و  التحریر  تفسیر  در  ق.( 

    3كند.می  درباره كوثر نقل

به استناد برخی روایات بر آن اصرار دارند كه    نسنتبرخی از مفسران اهل  

كنند كه كوثر نهری در بهشت  می   كوثر، نهری در بهشت است. آنان از عایشه نقل 

را آن  صدای  بگذارد،  خود  گوش  بر  دست  كس  هر  كه  عبدالله  می   است  شنود.  

تواند داشته باشد.  می   داند كه مصادیق پرشماریمی   عباس، كوثر را خیر بسیاربن

جبیر  بن   داند. همچنین به سعید نمی   عباس، كوثر را در هیچ مصداقی منحصر ناب

جبیر پاسخ داد: آن  پندارند كوثر رودی در بهشت است. ابنگفته شد كه مردم می 

نموده است.  اعطا  پیامبر  به  از جمله خیری است كه خداوند  بهشتی  برخی    4نهر 

شنقیطی)م. امین  محمد  جمله  از  نی1393مفسران،  ابن ق.(  سخن  را  ز  جبیر 

 5اند.در رودخانه بهشتی را مردود شمرده اند و انحصار كوثر  پذیرفته 

از جمله مصادیق برشمرده برای كوثر، ذریه و دودمان است. فخررازی پانزده  

كند: سخن سوم )در  می   وجه درباره كوثر برمی شمرد، سومین وجه را چنین بیان

پیامبر   فرزندان  پاسخ كسانی است كه  است. گفته معنای كوثر(  این سوره در  اند: 

نداشتن فرزند را بر پیامبر عیب گرفت. معنای آیه آن است كه خداوند دودمانی به  

ماند. پس بنگر كه چه مقدار از اهل بیت  دهد كه در طول زمان باقی می می   پیامبر

ان كسی باقی  امیه در جهكشته شدند و با این حال جهان از آنان پُر است و از بنی 

 
لملك ثعالبی )م.   -  1 للغة، ج ق(. در فقه  429عبدا  . 113،ص 1ا

عنا بیومه    -  2 جِ ُ ف حوبٍ  لْ َ ثرِ   *   وصاحبُ م وْ َ عِ بیتُ آخرَ ک دا رِّ ل ا  . وعندَ 

لمعانی، ج   -  3 ا لدین آلوسی در روح  ه نقل شهاب ا  . 478، ص 15ب

لمنثور، ج   -  4 لدرا  . 649، ص 8ا

بیان، ج   -  5 ل ا ء   . 136، ص 9اضوا



   

 

94 

و 
ن  ا ن 

 

نمانده كه بدو اعتنا شود. و باز بنگر كه در اهل بیت پیامبر، عالمان بزرگی همچون  

   2و مانند آنان هستند. 1و نفس زكَیهّ   باقر و صادق و كاظم و رضا 

مصداق   بیانگر  تمام  وضوح  به  سوم  آیه  ندارد،  بیشتر  آیه  سه  كوثر  سوره 

دهد و  یبجویی كافران را پاسخ می كه ع  كدامین خیر كثیر استاصلی كوثر است:  

 نخواهد بود؟!   "اَبتَر"با وجود و تداوم آن دیگر پیامبر اكرم 

مفسران   جمله  ت از  بیضاوینسناهل  عبدالله  محمد  و    (ق.691)م. ، 

كنند. عبدالله بیضاوی در  ق.( بدین نکته تصریح می 1332م.الدین قاسمی )جمال

ای از او بر جای نماند، نه  است كه باقیمانده نویسد: ابتر آن  تفسیر سوره كوثر می 

دودمانی و نه یاد نیکویی، ولی پیامبر اكرم دودمانش باقی است و نامش به نیکی و  

محمد قاسمی تطبیق كوثر بر ذریه    3  آثار بزرگواریش تا روز قیامت بر جای مانَد.

عثمان  شمرد. وی این مطلب را از  پیامبر را معنایی بدیع و مناسب شان نزول می 

   4كند.نیز نقل می ( ق392.ی )مجنّبن

های  كوتاه سخن آنکه، هر چند كوثر به معنای خیر كثیر است و همه نعمت

ولی با توجه به آیه پایانی    گیرد؛خداوند به پیامبر اكرم در دنیا و آخرت را دربرمی 

زهرا   فاطمه  بانو  ویژه  به  و  اكرم،  پیامبر  دودمان  برترین مصداق كوثر،  این سوره، 

 است. 

 
د بن   -1 ه، لقب محمّ ّ بی بن علی  حسن بن حسن بن عبدالله بن نفس زکی  است. طالب ا

غیب، ج   -  2 ل  . 117، ص 32مفاتیح ا

تنزیل، ج   -  3 ل ا ر  نوا  . 342، ص 5ا

تاویل،    -  4 ل ا  .  555، ص 9محاسن 
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 آيه اطعام 

هِ   الل َّ عبِاَدُ  بهِاَ  يشَ ربَُ  عيَ ناً   * كاَفوُراً  مزِاَجُهاَ  كاَنَ  كأَْسٍ  منِ   يشَ رَبوُنَ  ال أَب راَرَ  "إِن َّ 
ِروُنَهاَ تفَ جِيراً * تطَيِراً *  يفُجَ  هُ مسُ  رِ وَ يَخاَفوُنَ يوَ ماً كاَنَ شرَ ُّ ذ  َ   وَ   يوُفوُنَ باِلن َّ ع عمِوُنَ الط َّ امَ علَىَ  يطُ 

كِيناً وَ  ماَ أَسِيراً* يتَيِماً وَ   حُب هِِ مسِ  ِيدُ منِ كمُ  جزَاَءً وَ لاَ شُكُو إِن َّ هِ لاَنرُ عمِكُمُ  لوِجَ هِ الل َّ  1.راً"نطُ 

اند و  دهد، گروهى نذر كرده خبر مى   رویدادروشن است كه این آیات از یک  

وفا  خویش  نذر  به  اسیر  نموده   سپس  و  یتیم  و  مسکین  به  را  خوراكشان  و  اند 

 ت: نزول این آیات را یاف  توان شأن در كتب تفاسیر و حدیث و سیره مى  .اند داده 

پیامبر  بودند،  بیمار  امام حسین  و  به  اكرم و عده  امام حسن  از اصحاب  اى 

آمدند. ایشان  اكرم    عیادت  كرد  علىامام  به  پیامبر  یافتن    پیشنهاد  شفا  براى  كه 

ه، خادمه ایشان، نذر كردند  ضّ و فَا  فرزندانشان نذر كنند. حضرت امیر و فاطمه زهر

  كه اگر امام حسن و امام حسین شفا یافتند، سه روز روزه بگیرند.

یک صاع را روز    . جو قرض گرفت  ( هر صاع سه كیلو)سه صاع    ، نامنومامیر

آرد كردند و پنج  بینوایى در خانه    اول  افطار شد،  قرص نان پختند. چون هنگام 

نان  امیر سهم  نیاز كرد. حضرت  اعلام  و  بخشید. حضرت    آمد  بینوا  به  را  خویش 

حسین نیز  ام زهرا نیز چنین كرد؛ فضه نیز نان خود را صدقه داد و امام حسن و ام

خدا همگى، نان خویش را   پیامبرچنین كردند. روز دوم یتیمى آمد و باز خاندان  

روز سوم اسیر آمد و آنان افطار خویش را به او دادند. جبرئیل نازل    و   . به او دادند 

أَكَ  "  به پیامبر چنین گفت:  شد و آیات سوره انسان را نازل نمود و د! هنَ َّ خذُها يا محُم َّ
هُ ف    ."ی اهَلِ بیَتکَِ الل َّ

 
آمیزه "  -1 که  نوشند  جامى  از  نیكان  ا  دارد اى  همان کافور  از  چشمه .  از  خدا  بندگان  که  اى 

مى  خویش آن  دلخواه  ]به  و  مى نوشند  جاریش  مى [  وفا  خود  نذر  به  از  کنند.  و  کردند، 

دِ   گزن که  مى روزى  است  فراگیرنده  دوستىِ ترسیدند.  آن  به  را     ش، و  اسیر  و  یتیم  و  ینوا  ب

مى  مى   دادند. خوراك  به شما  که  براى خشنودى خداست  پادا ما  و  نیم  و  خورا از  ش  سپاسى 

   . 5-9نسان،  ا .  "خواهیم شما نمى 
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رویداد  این  مفسران  و  راویان  از  كرده   بسیاری  نقل  اهل  را  مفسران  از  اند. 

ثعلبی   تسنن؛ در  427)م.  احمد  جق.(  البیان،  و  ص 13الکشف  محمود  ،  458، 

در انوار   (ق. 691)م. ، عبدالله بیضاوی667، ص4شاف، ج در الک ( ق.536زمخشری )م.

)م. ،  270، ص5التنزیل، ج  التنزیل، ج710عبدالله نسفی  ،  247، ص4( در مدارک 

)م.  عمادی  محمد  ج898ابوالسعود  السلیم  العقل  ارشاد  در  ص9ق.(  جلال    ، 73، 

ج  (ق.911)م.  سیوطیالدین   المنثور،  الدر  را    371، ص 7در  نزول  شان  نقل  این 

 اند.  اند و آن را مردود نشمردهكرده 

 ل بر این رویداد و نزول آیات سوره انسان درباره آن مطرح شده است.سه اشکا

حالیکه   در  است،  شده  نازل  مکه  در  انسان  سوره  كه  آن هستند  بر  برخی 

 امام علی در مدینه با حضرت زهرا ازدواج نمود.  

پا نخستسه  دارد.  وجود  اشکال  این  برای  در    سخ  سوره  آنکه  نزول  زمان 

دانست. در روایتی از    توان آن را به یقین مکی یا مدنیو نمی   انسان اختلاف است، 

عباس، سوره انسان مدنی شمرده شده است. پاسخ دوم آنکه، اگر سوره  عبدالله بن

نکته  بحث  مورد  آیات  در  بدانیم،  مکی  نیز  را  آن  انسان  بر  را  ما  كه  است  ای 

اسیر است. در  دارد كه آنها مدنی بشماریم. در این آیات سخن از غذا دادن به  وامی 

مکه، اسیری نزد مسلمانان نبود كه وی را طعام دهند! تنها در مدینه اطعام اسیر  

كند. پس حتی اگر سوره انسان را مکی بدانیم، این آیات را  مورد و مصداق پیدا می 

آیات   اگر همه  پاسخ سوم آن است كه حتی  بشماریم.  و مدنی  استثنا كنیم  باید 

بدانیم،  مکی  را  انسان  از    سوره  مکه  در  خداوند  كه  نیست  آن  در  اشکالی  هیچ 

و   زهرا  فاطمه  و  علی  امام  نذر  به  وفای  از  پس  و  دهد  خبر  مدینه  در  رویدادی 

یداد تطبیق  فرزندانشان و اطعام مسکین و یتیم و اسیر، آن آیات مکی بر این رو

ق.( به هر سه پاسخ تصریح  1225محمد مظهری )م.  ، نماید. از مفسران اهل تسنن

 1ه است.كرد

 
   . 335، ص 10تفسیر مظهری، ج ر.ك.    -  1
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ق.( مطرح كرده است. به بیان  320)م.  1علی ترمذی بن  اشکال دوم را محمد 

روزه  بر  فرزندان خردسال  كردن  وادار  ترمذی  دادن  محمد  و  آب  با  افطار  و  داری 

و امام علی از این كار به   ، طعام خویش به دیگری، كرداری ناپسند و نامشروع است

اشکال   این  بیان  از  پس  ترمذی  است.  می دور  باز  ناسزاگویی  به  وزبان    نماید 

نمی می  احمق  جز  را  روایت  این  شمس   2پذیرد!نویسد:  قرطبی  متاسفانه  الدین 

  3اند.و پذیرفته  الدین سیوطی، سخن ترمذی را نقل كرده ق.( و جلال 671)م.

سخن محمد ترمذی از چند جهت نادرست است. اول آنکه در هیچ روایت و  

نیامده است   بانو فاطمه زهرا، فرزندان خویش را بر نذر،  گزارشی  یا  امام علی  كه 

روزه یا اطعام وادار كرده باشند! امام حسن و امام حسین به خواست خود با پدر و  

اند. هیچ دلیلی نیز وجود ندارد كه امام علی آنان را از این كار  مادرشان همراه شده 

ماندن و سیر نمودن دیگران    نه بازدارد. ایثار و پیش داشتن دیگری بر خود، گرس 

 به نص صریح قرآن كریم، كرداری پسندیده است. 

 4."وَ يؤُثْرِوُنَ علَىَ أَنفْسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ بهِمِْ خَصَاصَة"

ابن احمد بن،  از مفسران اهل تسنن به  ق.(،  1224م.عجیبه ) محمد معروف 

 5و آن را پاسخ گفته است.  اشکال ترمذی را نقل كرده 

اشکال سوم را فخر رازی مطرح كرده است. به بیان وی، ضمائر در این آیات  

تواند به یک فرد  جمع است و بر آن دلالت دارد كه این آیات عمومی است و نمی 

 
محمدبن محمدبن   -1 با  باید  ن را  حكیم(  به  )معروف  ترمذی  )م. علی  ترمذی  ق.(  279عیسی 

در  گرفت.  محمدبن اشتباه  اره  نوشته ب ترمذی  و  علی  داشت  شهود  و  کشف  ادعای  که  ند  ا

یرون کردند. مردم ترمذ به سبب نوشتن کتابی وی ر   ا کافر دانستند و از شهر ب

لرسول، ج   -  2    . 247، ص 1نوادر الاصول فی احادیث ا

قرآن ج   -  3 ل ا لجامع لاحكام  لمصنوعة، ج 135، ص 19ا لئالی ا ل ا    . 339، ص 1، 

چند  "  -4 هر  یازمندند خودشان  و  ن سختی  مى )دیگران(  ،  به  م  مقدّ خودشان  بر    . "دارند را 

   . 9، حشر 

لبحر    -  5 لمدید، ج ا    . 197، ص 7ا
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باشد. شده  نازل  علی  امام  حق  در  تنها  و  باشد  در    1ناظر  بسیار  رازی  سخن  از 

و خادمه ایشان، فضه، نذر   ندانامام علی، فاطمه زهرا، فرزشگفتم. بنابر شان نزول،  

كردند و روزه داشتند و اطعام كردند. پس آیه درباره یک نفر نیست، بلکه ناظر به  

 گروهی است كه امام علی و بانو فاطمه در راس آنان هستند. 

 آيه مباهله 

ندَ عُ  تعَاَلوَ ا  فقَلُ   ال علِ مِ  منَِ  جاَءكََ  ماَ  بعَ دِ  منِ   فيِهِ  كَ  حاَج َّ أَب ناَءكَمُ  وَ   "فمَنَ   وَ  أَب ناَءنَاَ 
هِ علَىَ ال كاَذبِيِنَ" علَ  لعَ نتََ الل َّ  2. نسِاَءنَاَ وَ نسِاَءكَمُ  وَ أَن فسُنَاَ وَ أَن فسُكَمُ  ثمُ َّ نبَ تهَلِ  فنَجَ 

سال نهم هجری گروهی از مسیحیان نجران )سرزمینی بین    الحجه در ذی 

این   نشستند.  گفتگو  و  بحث  به  اكرم  پیامبر  با  و  آمدند  مدینه  به  یمن(  و  مکه 

دانستند.  گفتگوها بیشتر درباره پندار مسیحیان بود كه حضرت مسیح را خدا می 

سیحیان را  مسیحیان بر این پندار اصرار ورزیدند و در پاسخ آنان آیه نازل شد و م

داد، و از سوی  به مباهله دعوت نمود. مباهله، از سویی بحث و مجادله را پایان می 

 ساخت. دیگر راستگو را از دروغگو نمایان می 

سیره  اتفاق  حدیثبه  تاریخ نویسان،  و  مفسران  اكرم  نویسان؛  نگاران،  پیامبر 

ام حسین را  دست امام حسن را گرفت و ام  الحجهذیبیست و هفتم  بامداد روز   

در آغوش نهاد، بانو فاطمه زهرا در پشت سر آن حضرت و امام علی در پی آنان،  

همگی به میدان مباهله آمدند. مسیحیان چون دیدند كه پیامبر اكرم با عزیزترین  

خانواده  شدند،  افراد  منصرف  مباهله  از  است،  آمده  مباهله  برای  گستره  و  اش  در 

 ا پذیرفتند. حکومت اسلامی درآمدند و جزیه ر

 
غیب، ج    -  1 ل ا  .  746، ص 30مفاتیح 

ک "  -2 هر  نباره   س پس  ی ا تو    در  ا  ب آمده،  را  تو  که  نشى  دا از  یایید    بحث پس  ب بگو:  کند، 

و   تان،  ان زن و  انمان  زن و  تان،  ن پسرا و  مان  ن ن پسرا ا تان ما جان ن ا جان و  پس    ن  نیم  فراخوا را 

عنت  ل بر دروغگویان قرار دهیم   وند خدا   مباهله کنیم، و   . 61عمران،  ل آ   . "را 
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از   باشد.  تردیدی داشته  و  آیه شک  این  نزول  نیافتم كه در شان  را  كسی 

ران و محدِّثان بر صحت این  ، فخر رازی تصریح نموده كه مفساهل تسننمفسران  

ا كرده  دارق  اتفحدیث  تصریح  پژوهندگان،  از  بسیاری  همچون  وی،  همچنین  ند. 

و امام حسین فرزندان پیامبر به    است كه این آیه بر آن دلالت دارد كه امام حسن

 1آیند.شمار می

نویسد: اگر پرسش شود كه چه  محمود زمخشری در تفسیر آیه مباهله می 

در پاسخ   در مباهله همراه آورد،حکمتی در آن بود كه پیامبر فرزندان و بانوان را  

تا دارد  یقین  راستی خویش  به  پیامبر  آن دارد كه  بر  قوی  این كار دلالت    گویم: 

جگرگوشه  و  عزیزان  كه  محبوب آنجا  و  است.  ها  آورده  میدان  به  را  مردمان  ترین 

و چه بسا    ترین افراد خانواده هستند.داشتنیعزیزترین و دوست   ،فرزندان و بانوان 

شود. جنگد و كشته می كند و برای دفاع از آنان میمرد خویشتن را فدای آنان می

 2ر فضیلت اصحاب كساء است.ترین دلیل ب و این آیه برترین و قوی 

 آيه تطهير 

هيِراً" سَ أَه لَ ال بيَ تِ وَ يطُهَ رِكَمُ  تطَ  هبَِ عنَ كمُُ الر جِ  هُ ليِذُ  ِيدُ الل َّ ما يرُ    3."إِن َّ

وند خواسته  خداگمان  بی   :بیش از پنج تاكید آمده است  در این آیه شریفه 
 گرداند.    پاکیراستگی پبه بزداید و شما را  است كه پلیدى را از شما خاندان

می ه  خداوند اراده   انجام  اراده   شود؛میشه  خدا  به    اىاگر  او  خواسته  كند، 

 ة خداوند، توان ایستادگی ندارد. و هیچ كس و هیچ چیز در برابر اراد  ،د یآمی وجود 

ا أَوْ أَراَدَ بكِمُْ نفَْعاً""قلُْ فمَنَْ يمَلْكُِ ل كَمُْ منَِ الل َّ   1.هِ شَيئْاً إِنْ أَراَدَ بكِمُْ ضرَ ًّ

 
غیب؛ ج ر.ك.    -1 ل    . 71، ص 8مفاتیح ا

لكشاف، ج   -2    . 283، ص 1ا

 .  33احزاب،    -3
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الف و لام جنس است و به معنى    ، "الرجس"در كلمه    "ال"ى دیگر  سویاز  

هر    است:  "همه  هر،" مى   گونه خداوند  دور  بیت  اهل  از  را  این  سازدپلیدى  بر   .

پرسش آن است كه  حال   .دارد آیه كاملاً بر پاكى و عصمت اهل بیت دلالت  اساس،

 ند؟  سانی هستكچه اهل بیت 

به   كه  شده  نقل  شریفه خبرى  آیه  این  تفسیر  كِ"در    معروف   "ساءحدیث 

زهرابانو    .است بن  ،سلمهامّ ،  فاطمه  جابر  ابودرداء،  انس  عایشه،  انصارى،  عبداللَّه 

سعد بن وائلابىبن   مالک،  خدرى،  ابوسعید  زید بن   ه وقاّص،  عمر بن   الاسقع،    ارقم، 

نقل كرده و  ،  هسلمابىبن را  این حدیث  به طور كلّى مفسرثوبان  تفسیر  ا اند.  ن در 

حدیث تطهیر،  آیه   سیره   نگاران و  فضائل    نویسانو  عدر  و امام  فاطمه  بانو    لى 

 : شنویممه مى سلامّ بانو این حدیث رااز  .اند این خبر را نقل كرده  زهرا

اكرم پیامبر  بود، دخترش   روزى    . داخل شد   فاطمه  در حجره من 

به   اكرم  و    فرمود:   وی پیامبر  حسن  على،  پس  بخوان.  را  فرزندت  دو  و  همسرت 

من در گوشه حجره نماز    آمدند. عبایى خیبرى بر دوش پیامبر بود و   حسین

حسین  پیامبر عبا را بر على، فاطمه، حسن و    .نازل شد تطهیر  خواندم كه آیه  مى 

سوى آسمان اشاره كرد و گفت: خداوندا!    آورد و به گرفت، دستش را از زیر عبا در

آنها   از  را  پلیدى  بیت من هستند، پس  اهل  آنان اینان  و  پاک گردان.  دور كن  را 

پیامبر اكرم به    ؟!عبا كردم و گفتم: و من با شمایم  سرم را داخل  سلمه گوید: منامّ

حي عنَ اهَلِ بيَتي"  فرمود:   من سپس    .برخیز و از اهل بیت من كنار رو  ؛"قوُمي و تنَ َّ

 ی.تو عاقبت به خیر هست ."انِ َّكِ على خيَرٍ " سه بار به من فرمود: 

نگاه كه براى نماز صبح  ز، آتا چند ماه، هر رو كرمپیامبر ا رویداد، از این  پس

"الصلاة    فرمود: و مى   ایستادفاطمه مى بانو  على و  امام  در خانه    رفت،مسجد مى   به
هُ ليِذُْهبَِ عنَكْمُُ الر جِْسَ أَهلَْ البْيَتِْ وَ يطُهَ رِكَمُْ تطَْهيِراً" ِيدُ الل َّ ما يرُ  . الصلاة يا اهلَ البیت، إِن َّ

 
براى شما  بگو:  "  -1 و  ا بر  برا به شما زیانى یا سودى برساند چه کسى در  اگر خدا بخواهد 

 .  11فتح،  .  "اختیار چیزى را دارد؟ 
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بن ازاحمد  بن  حنبل  مى انس  نقل  ماه  مالک  شش  اكرم  پیامبر  كه  كند 

اب   ار را تکرار كرداین ك  درپیپی كند كه این جریان  نقل مى   الحمراءو و ترمذى از 

خدرى    سعید مردویه از ابوه در تفسیر الدرّ المنثور از ابنهفت ماه ادامه داشت؛ بلک

 كرد. هشت ماه این كار را هر روز صبح تکرار مى اكرم كند كه پیامبر نقل مى 

 آيه مَودَّت 

ةَ فيِ ال قرُ بىَ" ا ال موَدَ َّ راً إِل َّ أَل كُمُ  علَيَ هِ أَج     1. "قلُ  لاأَس 

قرآن   از  آیاتی  دارد.  وجود  آیه  گونه  سه  اكرم  پیامبر  پاداش  و  اجر  درباره 

مردم   از  پاداشی  خویش  پیامبری  برابر  در  پیامبر  كه  دارد  دلالت  آن  بر  كریم 

     2. أَسْأَل كُمُْ علَيَهِْ أَجْراً"لا"قلُْ  :خواهد نمی

آیه  سوی  و  به  كه  است  آن  در  پیامبر  پاداش  كه  دارد  دلالت  آن  بر  ای 

 پروردگار راهی بجوییم و برگیریم:  
َب هِِ سَبيِلاً" خذَِ إِلىَ ر ا منَْ شَاءَ أَنْ يتَ َّ    3."قلُْ ماَ أَسْأَل كُمُْ علَيَهِْ منِْ أَجْرٍ إِل َّ

 شمرد:می  "مَودَّت به قُربی"پیامبر را ای دیگر پاداش و آیه 

ْبىَ" ةَ فيِ القْرُ ا المْوَدَ َّ  . "قلُْ لاَأَسْأَل كُمُْ علَيَهِْ أَجْراً إِل َّ

دشواری  برابر  در  پیامبر  ندارند.  تنافی  و  تعارض  یکدیگر  با  آیات  و  این  ها 

و اجری نمی زحمت پاداش  از مردم  پیامبری خویش  دوره  این گزاره  های  خواهد. 

جویی به  بدین معنا كه راه   د، ولی این دو استثنا حقیقی نیست؛خوراستثنا می دو  

و   نجات  راه  بلکه  نیست،  پیامبر  اجر  و  پاداش  واقع  در  قربی  مودت  و  پروردگار 

 
]رسالت   بر بگو:  "  -1 شما  مزد [  آن  از  خویشاوندان خواه نمی ى  درباره  دوستى  مگر  .  "م، 

 .  23شوری،  

یام "  -2 عام،   . "خواهم آوری( از شما پاداشی نمی بگوی: بر آن )پ ن  .  90ا

یام بگوی:  "  -3 )پ آن  نمی بر  پاداشی  از شما  راهی  آوری(  بخواهد  که  آن کس  مگر  خواهم، 

   . 57فرقان،    . "پروردگارش برگیرد به  
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از   آموزگاری است كه پس  استثنا مانند سخن  این دو  رستگاری مسلمانان است. 

برای دانش به آنان بگوید: من  زحمت بسیار  خواهم،  از شما پاداشی نمیآموزانش 

بی  كنید.  پیشرفت  و  بخوانید  درس  آنکه  دانش مگر  خواندن  درس  آموزان  گمان 

می  آنان سود  به  عربی،  بیشتر  ادبیات  در  را  این گونه سخن  آموزگار.  به  تا  رساند 

 استثنای منقطع گویند.

ناسازگار   یکدگر  با  آیات  این  باز  بدانیم،  حقیقی  نیز  را  استثنا  این  اگر 

شمرد و دو آیه پسین،  را منتفی می  واهند بود، آیه نخست هر گونه مزد و اجرت نخ

می  ثابت  را  اجر  گونه  نتیجهدو  خورده    ،كند؛  تخصیص  دو  كه  است  عامی  گزاره 

 است. 

آیه دوم و سوم نیز با یکدیگر همسو هستند. راهی كه به سوی خدا برگرفته  

راهنمامی  این  از  پیروی  دارد.  راهنمایانی  به  شود،  راهی  گرفتن  پیش  همان  یان 

نگریم كه راه یافتن به راه مستقیم با پیروی  سوی خداست. در سوره حمد نیز می 

 خورد:  یافتگان گره می از گروه نعمت
َ اهدِْ "   1. "صرِاَطَ ال َّذيِنَ أَنعْمَْتَ علَيَْهمِْ  ناَ الص رِاَطَ المْسُْتقَيِم

 به چه معناست؟  "مَودَّت در قرُبی"

ماده  مودت؛   باشد.  آن آرزوی خیری نهفته  و محبّتی است كه در  دوستی 

 قرب به معنای نزدیکی است، و واژه ذوالقربی به معنای نزدیکان و وابستگان است.

 اند:بیان كرده  "المودة فی القربی"ران چهار معنا برای مفسِّ

  * اهل مکه، به ویژه قریش، با پیامبر اكرم روابط خانوادگی دور یا نزدیکی

آن حضرت   آزار  و  اذیت  بر  بنا  و  نپذیرفتند  را  پیامبر  این حال سخن  با  داشتند. 

اكرم پیامبر  به  آیه  این  در  پاداش  می   گذاشتند. خداوند  بگو،  اهل مکه  به  فرماید: 

 
 . 6-7حمد،    -  1
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رسالت من آن باشد كه وابستگی و قرابت خویش را با من حفظ كنید و حتی اگر  

 تگی فامیلی مرا آزار ندهید.  كم به جهت بسآورید، دستنمی  به من ایمان

این معنا از سه جهت محل ایراد و اشکال است. نخست آنکه چنین معنایی  

برای آیه در صورتی قابل پذیرش است كه سوره شوری، و به ویژه این آیه، در مکه  

از   آنکه  حال  باشد.  شده  بن نازل  قتاده عبدالله  و  آیات    عباس  كه  است  شده  نقل 

   1اند.در مدینه نازل شدهسوره شورا فتم  تا بیست ه بیست و سوم

پیام  مکه  مشركان  آنکه  اگر دوم  كه  بودند،  نپذیرفته  را  اكرم  پیامبر    آوری 

دروغگومی  را  وی  ایماننمی  پذیرفتند  او  به  و  معنا  می  دانستند  آوردند! حال چه 

نپذیرفته دارد به مشركان   اند، گفته شود كه مزد پیامبری ی كه پیامبری پیامبر را 

را   پیامبر  پیامبری  آنان  دهید؟!  قرار  خویشاوندی  حقوق  رعایت  را  پیامبر 

 دارند.اند، پس مزد و اجرتی نیز برای پیامبری آن حضرت در نظر ننپذیرفته 

كند كه روی سخن خداوند با  می   سوم آنکه فضای كلی آیه بیست و سوم آشکار

 مومنان است، نه با كافران. بنگرید: 

َاتِ قلُْ لاَأَسْأَل كُمُْ علَيَهِْ أَجْرً  الِح هُ عبِاَدهَُ ال َّذيِنَ آَمنَوُا وَ عمَلِوُا الص َّ ا  "ذلَكَِ ال َّذيِ يبُشَ رُِ الل َّ ا إِل َّ
ْبىَ وَ منَْ يقَْترَفِْ حَسنَةًَ نزَدِْ  ةَ فيِ القْرُ هَ غفَوُرٌ شَكُورٌ" المْوَدَ َّ    2. لهَُ فيِهاَ حُسْناً إِن َّ الل َّ

یامبری پیامبر، نیکوكاری، آمرزش، قدردانی  بشارت به بهشت، پذیرش پ

 این همه برای مومنان سزاوار است، نه برای كافران! خداوند؛

پیامبر به مدینه مهاجرت كرد و  تفسیر دوم آیة مودت آن است كه چون  *  

سیاسی مدینه را بر دوش گرفت، اهل مدینه بر آن شدند در برابر  رهبری دینی و  

ی پیامبر اكرم اجر و مزدی برای وی تعیین كنند. در برابر این  هاو رنج   هاسختی

بگوید: من در   اهل مدینه  به مسلمانان  فرمود كه  اكرم  پیامبر  به  تصمیم خداوند 

 
بیان، ج   -1 ل ا لمحیط، ج 20، ص 5مجمع  لبحرا ا    . 466، ص 9، و 

خدا "  -2 که  است  )بهشت(  ین  می   ا مژده  بندگانش  ه  آوردند  ب ایمان  که  کسان  آن  دهد، 

)پیام  آن  بر  بگوی:  کردند.  مزدی ونیكی  هیچ  و   آوری(  نزدیكان،  ا  ب مگردوستی  هر  نخواهم 

ا خدا آمرزنده   کس نیكی برگیرد در  ییم، همان یافزا  . "قدردان است نیكی وی ب
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نزد و  وابستگان  آنکه  مگر  نخواهم،  اجرتی  پیامبریم  دوست  برابر  را  خویش  یکان 

 دارید!  

بنابر این معنا، مخاطب آیه مسلمانان و زمان نزول آیه پس از هجرت است. 

 آید:می  شود؛ ولی ابهام دیگری پدید می  بنابراین سه اشکال پیشین برطرف

 چه ارتباطی بین اجر رسالت و دوستی با نزدیکان و وابستگان وجود دارد؟! 

خداوند حکیم است. در سخنی خردمندانه و  قرآن، سخنی حکیم و از سوی  

باشد.بی  از سوی سخنگویی خردمند،  نباید  ناهنجاری  و  ارتباطی   ربطی  حال چه 

 بین اجر رسالت پیامبر اكرم و دوست داشتن خویشاوندان وجود دارد؟! 

كه  *    است  آن  مودت  آیه  سوم  معنای    "قرُبی"تفسیر  به  آیه  این  در 

نیست؛   خویشاوندان  و  است.  وابستگان  خداوند  به  جستن  تقرّب  معنای  به  بلکه 

 بنابراین معنای آیه چنین است:

خواهم مگر آنکه دوست  نمی   ای پیامبر بگوی من از شما بر پیامبریم مزدی

 دارید كه به خداوند تقرّب جویید. 

دوازده بار در قرآن آمده است؛    "قربی "مشکل این تفسیر آن است كه واژه  

و در یک مورد )آیه مورد بحث(    "اولوا القربی"یا  "والقربیذ"در یازده مورد تركیب 

به    "قربی"بدون تركیب و مستقل. در همه موارد كاربرد واژه   در قرآن، این واژه 

معنای نزدیکان و خویشاوندان است و در هیچ جا به معنای تقرب به سوی خداوند  

 به عنوان نمونه، بنگرید:نیست! 

 َ ل وَ  هَ  الل َّ اعْبدُوُا  وَ "وَ  ْبىَ  القْرُ بذِيِ  وَ  إِحْساَناً  باِلوْاَلدِيَنِْ  وَ  شَيئْاً  بهِِ  اتشُرْكُِوا 
ْبىَ". َارِ ذيِ القْرُ   1اليْتَاَمىَ وَ  المْسَاَكِينِ وَ الْج

معنای چهارم آن است كه پیامبر اكرم اجرت و مزد پیامبری خویش را  *  

 دوستی و محبت با خویشاوندان و خاندانِ خود دانسته است. 

 
ه  "  -1 ب و  کنید  نیكی  مادر  و  پدر  به  و  نورزید  شرك  هیچ  بدو  و  بپرستید  را  وند  خدا و 

   . 36نساء،    . "نزدیكان و یتیمان و تهیدستان و همسایه خویشاوند 
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پیامبر اكرم، اهل بیت و برخی از اصحاب آن حضرت بر همین تفسیر تاكید  

عباس نقل شده است كه چون آیه مودت نازل شد، پیامبر  اند. از عبدالله بننموده 

فرمود:  اك َ كُ ل ُ سأَ "لاأَ رم  ع َ م  َ أَ   يهِ ل َ جر الم ال ا  َ اً  َ د َّ و القُ   ة َ في  ا تَ ربى  ِ ن  َ ظُ حف ا في  َ   هلِ وني  و  ب يتي 
 َ َ ت ُ د ُ و من بر پیامبری مزدی نخواهم مگر دوستی با نزدیکان كه حق مرا در    م لي".وه

 خاندانم پاس دارید و به جهت من به آنان محبت كنید.

نقل شده است كه چون   از پیامبر پرسیدند: و همچنین  نازل شد  آیه  این 

نزدیکان شما كه دوست داشتن آنان واجب است، كیانند؟ و پیامبر فرمود: علی و  

   1فاطمه و فرزندان فاطمه. 

آلِ فرماید:  می   امیرمومنان  في  َ   "فينا  آي ٌ حم  لايَ ة َ ود َّ مَ   ظُ حفَ ،  إِ ت كُ ل  نا    2."نٍ ؤمِ مُ   ل ُ ا 

ماست، )كه بر اساس آن( هر مومنی دوستی با ما را  ای در سوره شوری درباره  آیه 

 . داردپاس می

مفسِّ تران  از  آیه نسناهل  تفسیر  در  را  معنای چهارم  زمخشری،  محمود   ،  

نقلمی  اكرم  پیامبر  از  و  فرمود:  می   پذیرد  أَهلَ  كند كه  ظَلمََ  منَ  على  َن ةُ  الج "حرُ مِتَِ 
اصطنَعََ صَنيعةً إلى أَحدٍَ من ولُدِ عبَدِ المطُلَ بِ و لمَ يُجازهِ عليها بيَتي و آذاني في عترتي. و منَ  

القيامةِ" يوَمَ  لقَينَي  إِذا  غدَاًَ  يه عليها  أُجاز به اهل بیت من    .فأََنا  بر آن كس كه  بهشت 

از   یکی  به  هر كس  و  است.  ممنوع  داده،  آزار  مرا  خاندانم،  آزار  با  یا  كرده  ستم 

اندان پیامبر( نیکی كرد و آن فرد پاداشش را نداد، به روز  فرزندان عبدالمطلب )خ

 .  قیامت كه مرا ملاقات نمود، او را پاداش خواهم داد

چیست؟ چرا    "فی"پردازد: نقش واژه  می   ای در آیهزمخشری به بیان نکته 

رسالت   القربی"پاداش  فی  نه    "المودة  و  القربی"است،  وی "مودة  نویسد: می   ؟! 

 
لمنثور، ج   -  1 لدرا    . 348ص   ، 7ا

ر، ج   -  2    . 230، ص 23بحارالانوا
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القرب" فی  در    "یالمودة  باید  را  مودت  و  محبت  جایگاه  و  مقرّ  كه  معناست  بدین 

 1خاندان و نزدیکان پیامبر قرار داد. 

آن كسان كه  در    نویسد: آل محمد می   فخررازی نیز در تفسیر این آیه

تر با آن حضرت  بیشتر و كاملو هر كس     كنند.می   همه امور به ایشان بازگشت

بیشتر بر او رواست. و تردیدی نیست كه فاطمه    "آل محمد "پیوند بخورد، عنوان  

  2اند.پیوند را با پیامبر اكرم داشتهو علی و حسن و حسین بیشترین 
نویسان، عموم مسلمان از مودت قربی،  ثان و سیره گذشته از مفسران، محدِّ

. چنانکه شاعر معروف عرب، كمیت  فهمیدند می   دوست داشتن اهل بیت پیامبر را

 سراید: می  زید اسدی در مدح خاندان پیامبربن

لهَا منِ ا تقَيٌ وَ معُربٌِ   وجَدَنَا ل كَمُ في آلِ حاميم آيةً     تأََو َّ
آیه  شما  )مدح(  در در  یافته  ای  شوری  هرسوره  كه  و    ایم  پرهیزگار 

 )حقیقت(، آن را بر شما تفسیر نموده است.   آشکاركننده

امام حسین خاندان  كه  گاه  در    آن  مردی  بردند،  شام  به  اسارت  به  را 

از   و  كشُت  را  كه شما  را سپاس  و گفت: خداوند  برخاست  پای  به  دروازه دمشق 

ای؟!  بدو فرمود: آیا قرآن خوانده   حسینبرُد! امام زین العابدین علی بن   میان

  ای:خوانده   ای؟ گفت: آری! فرمود: آیارمود: آیا سوره شوری را خوانده ف  گفت: آری! 

ْبىَ"  القْرُ فيِ  ةَ  المْوَدَ َّ ا  إِل َّ أَجْراً  علَيَهِْ  لاَأَسْأَل كُمُْ  خاندان    "قلُْ  از  شما  آیا  گفت:  مرد  آن 

   3پیامبرید؟! و امام فرمود: آری! 

  "مودت قربی"دهد امام زین العابدین  می  این حدیث گذشته از آنکه نشان 

پیامبر  خاندان  با  دوستی  نشانمی   را  است،  عموم  دانسته  كه  است  آن  دهنده 

آیه  این  از  یزید،  و  معاویه  پیروان  و  شام  ساكنان  را   مسلمانان، حتی  معنا    همین 

 
لكشاف، ج   -1    . 91، ص 6ا

غیب، ج مفاتیح   -2 ل    . 141، ص 27ا

   . 252، ص 23بحارالانوار، ج   -3
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نیز  را    "ذاالقربی"ران  مفسِّ  فهمیدند.می  آیه  این  معنایدر  نزدیکان    به  و  خاندان 

هُ"اند: پیامبر دانسته  ْبىَ حَق َّ  و حق نزدیکان را بده. 1. "وَ آتِ ذاَالقْرُ

، و از مفسران اهل تسنن؛  2ران شیعه؛ شیخ طوسی و شیخ طبرسی از مفسِّ

ق.( یکی از دو معنای آیه را  508)م.  4الجوزی ق.( و ابن 450)م.  3ابوالحسن ماوردی 

 اند.به وابستگان پیامبر اكرم دانسته اعطای بخشی از خمس اموال 

آیه  این  تفسیر  در  ای محمد می   شیخ طوسی  نزدیکان  ،  نویسد:  حقوق 

سدی   و  مجاهد  بده!  ایشان  به  داده،  قرار  اموال  در خمس  خداوند  كه  را  خویش 

اند و از ابوسعید خدری روایت شده است كه چون این آیه نازل  تفسیر كرده چنین  

 5بخشید.  شد پیامبر اكرم باغستان فدک را به حضرت فاطمه زهرا

 منظوم سوره كوث  فسیر ت               

 خطاخیر افزون بی  كوثچيست         بر تو ما کردیم كوث را عطا           
 کنيم اندر اقاليم و بلاد می             نسل و اعقاب تو را يعنی زياد   

 ن آ که نباشد نسلی از تو اندر        ای اندر جهان           ماند بقعه نَ می

 
ء،    -1    . 26اسرا

بیان، ج   -2 ل ا    . 216، ص 6مجمع 

عیون، ج   -3 ل ا لنكت و     . 322، ص 3ا

لمسیر، ج   -4    . 158، ص 4زاد ا

تبیان، ج   -5 ل    . 243، ص 8ا



   

 

108 

و 
ن  ا ن 

 

 ن بود عنبر سرشت آكهست نحری      که كوث در بهشت             روی  هم بود مَ 
 دادیم از كمال معنوی جمله خیر دنیوی و اخروی             بر تو 

 خود نماز             با خلوص قلب و عاری از مجاز  پس گذار از بهر رب  
 اعلی است ز اموال عربز اشتران كَ         نحر كن اندر رضا و راه رب            

 ند راهدهَ اهل حاجت را بر آن نَ كَ         بر خلاف مشركان دل سیاه          
 دادگر             جز که محتاجان برند از وی ثمر كی شود قربان قبول 

 نگردد خود ز نسلی منتفعدشمنی كاو خواند نسلت منقطع             می 
 نسل تو افزون شود در بحر و بر              هم ثنا و ذکرت اندر هر گذر

           د خود مناره و منبری             خالی از ذکر تو اندر کشوریمانَ نَ می      
 . ق1316م. فی  صَ  ملقب به   میرزا حسن اصفهانی

 تجمه منظوم سوره كوث 
 سرآغاز گفتار نام خداست             که رحمتگر و مهربان خلق راست 

 همانا که اينك بدادیم ما             به تو كوثی پاک ای مصطفی 
 بكن ذبح باز خوان نماز             برای خدايت تو هم پس به شکرانه می 

     خودش نسل مقطوع و ابتر بماند                         همانا همانکس که عيبت بخواند                                 
 اميد مجد، معاصر
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 بانو در آینه نبوی هشتم:  بخش

 قدر گل بلبل شناسد، قدر گوهر، گوهری... 

  كس را بهتر از خود او خداوند آفریننده است و دانای آشکار و پنهان، و هر  

  شناسد كه به هر كس از رگ گردنش نزدیکتر است. پس از خداوند، چه كسی می 

ا در آینه  در فصل پیشین بانو ر  !تواند آدمی را بشناسد و به خوبی معرفی كند؟می 

تواند بانو فاطمه زهرا را  می  پس از خداوند، چه  كسی   نمای قرآن نگریستیم. حق

بیشترین قرابت را باو داشته است، آن كس كه در خَلق و  بشناساند؟! آن كس كه  

گسترده  كه  كسی  و  است،  بوده  وی  همانند  تمام  به  كردار  و  رفتار  و  خُلق،  ترین 

 . استوارترین رابطه عاطفی را با وی داشته است: پدرِ بانو، محمد مصطفی 

 پيامبر و بانو فاطمه 

نمی  گزافه  به  سخن  هیچگاه  اكرم  آنپیامبر  چه  خوشنود    گوید،  كه  زمان 

باشد و چه آن گاه كه بر كسی خشم گیرد. خداوند بدین گواهی داده است، در  

و آن گاه كه همگان را چنین فرمان داد:    .1"وَ ماینَطقُِ عنَِ الهوَی"فرماید:  آنجا كه می 

 .2"ما آتاکمُُ الرسَُولُ فخَذُوُهُ وَ ما نَهی عنهُ فاَنتهَوُا"

از   اكرم برخی  پیامبر  از  آنچه  هر  می می   مسلمانان  و   شنیدند، دیدند 

دارد،  می  خشم  و  خشنودی  پیامبر  نکنید!  چنین  كه  شد  گفته  آنان  به  نوشتند. 

از او سر زند. نزد پیامبر  گذر  شاید سخن یا كرداری از سرِ خشنودی یا خشم زود

آنچه  هر  آیا  پرسیدند:  از  و  انجام می   آمدند  و  بنویمی  فرمایی  ثبت  دهی،  و  سیم 

كنیم؟ و پیامبر فرمود: آری بنویسید، سوگند بان كس كه جان به دست اوست، در  

 گویم. همه حال جز حقّ نمی 

 
 .  7. حشر،  "گوید نمی از سر هوس سخن  "  -1

کنید "  -2 یتان آورد، بپذیرید و آنچه از آن بازداشت، رها  را  .  3. نجم، "آنچه که پیامبر ب
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پس اگر پیامبر اكرم، بانو فاطمه را مدح و ثنا گوید و به ستایشش برخیزد،  

نه از سرِ دوستی پدر با دختر است، و نه از سرِ خشنودی ناپایدار و نااستوار، و نه از  

فرماید یکسره حقّ  آنچه پیامبر اكرم می   است.  روی احساسات و عواطف خانوادگی 

پرورد تایید  و  الهام  به  و  است،    گار.است  فرستاده حقّ  به حقّ سخن پس  او    جز 

 گوید.نمی

و كردار پیامبر همه بر حق و به حقّ است؛ دوست داشتن    حال كه گفتار

فرمود: هر كس برای خداوند دیگری را دوست  می   وی چگونه است؟! پیامبر خود

حال آیا    1بدارد و برای خدا دیگری را دشمن دارد، شیرینی ایمان را چشیده است! 

است   اكرم،  ممکن  بی   فاطمهپیامبر  و را  خداجویی  جز  جهتی  به  یا    جهت، 

 خداشناسی دوست داشته باشد؟!

كه پیامبر فاطمه  مهمترین نکته در سخنان پیامبر اكرم درباره بانو آن است  

دارد.  دوست  نشانه   را  و  آثار  دوستی  فاطمه  هااین  با  همواره  دارد؛  بسیاری  ی 

دل هم راز  او  با  است،  سفریمی   نشین  به  چون  كسی  آخرین  بانو  رود  می  گوید، 

رود.  می   گردد، نخست به دیدار بانو و چون از سفر بازمی   گوید می   است كه وداعش 

  بوسد.می  ش رارود، دست و روی می  خیزد، به استقبالشپیش پای بانو برمی 

ای از  كند كه فاطمه پاره می   به همه مسلمانان اعلام  ،و از این همه گذشته

من است، آن كس كه خشمگینش كند، مرا خشمگین ساخته و آن كس كه او را  

 ازارد، مرا آزرده است.بی

 پارة تن پيامبر 

كتاب در  پرشماری  پیاهاروایات  كه  دارد  وجود  سنّی  و  شیعه  اكرم،  ی  مبر 

خویش دانسته است؛ آنچه كه ما در پارسی    بانو فاطمه را بَضعه، شَجنه، و مضغه 

 
 .  4987سنن نسائی، حدیث    -  1
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جگرگوشه   و  تن  را    .موییگمی پاره  فاطمه  پیامبر  بگوییم:  كه  است  آن  بهتر  و 

    1ای از خود دانسته است. ای، و پاره بخشی، نمونه 

بیش از پنجاه تن از بزرگان اهل حدیث، مفسران و متکلمان اهل تسنن این  

نموده  نقل  را  روایات  احمد دست  بخاریق.241حنبل)م.بن   اند؛  محمد   ،)  

ابن ق.256)م. ابودا ق.273)م.  ماجه(،  سجستانی)م. (،  ترمذیق.275وود  محمد   ،)  

)م.ق.279)م. بلاذری  احمد  نسائی)م.ق.279(،  احمد  بغوی  ق.303(،  ابوالقاسم   ،)

)م.ق.317)م. نیشابوری  ابوبکر  )م.ق. 324(،  اصفهانی  ابوالفرج  ابونعیم  ق.356(،   ،)

)م. بیهقی ق.430اصفهانی  ابوبکر  )م.ق.458)م.   (،  زمخشری  محمود  (  ق.538(، 

 ( و... ق.571عساكر )م.ابن

بانو فاطمه زهرا    متکلمان شیعه این سخن پیامبر اكرم را دلیل بر عصمت 

معصوم از خطا و لغزش نبود،    نویسد: اگر فاطمه زهرامی   دانند. شیخ مفید می 

ممکن بود كاری انجام دهد كه به جهت تادیب یا كیفر، آزار وی لازم باشد؛ حال  

   2كه آزار دادن فاطمه روا نیست، پس وی معصوم است.

نویسد: اگر حضرت زهرا از گناهکاران  می  سید مرتضی نیز در بیان این دلیل

لکه به اقتضای گناه، نکوهش یا اجرای  شد؛ بنمی   بود، آزار وی آزار پیامبر شمرده 

   3شد. می  حدّ بر او روا 

الحدید همین استدلال را بیان كرده است و  ابینیز ابن   تسنناز عالمان اهل  

 4آیه تطهیر و سخنان پیامبر اكرم را دلیل بر عصمت حضرت زهرا دانسته است. 
گفته پیامبر    نویسد:می   اند. عضدالدین ایجیبرخی این استدلال را نپذیرفته 

از خود دانسته )  پس    گمان مجازگویی است.بی   (، بضعة منیّكه فاطمه را پاره ای 

 
مام رضا   -  1 ا و  مام علی  ا  ، فاطمه زهرا به جز  کرم،  ا خویش شمرده    "بضعه "را    پیامبر 

 . 34، ص 99و ج 203،ص 27است. بحارالانوار، ج 

لفصول ا   -  2  .  88لمختارة، ص ا

لشافی، ج   -  3  . 95، ص 4ا

لبلاغه،   نهج   شرح   -  4  . 273  ص   ، 16  ج   ا
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فاطمه به حقیقت جزء پیامبر نیست. همچنین جزء با كلّ برابر نیست، پس لازم  

   1نیست كه فاطمه در همه چیز )از جمله عصمت( با پیامبر مساوی باشد.

نقد و نظر دارند و برخی از آنان    اهل تسنن در عصمت خود پیامبر اكرم نیز 

روا  پیامبران  بر  را  صغیره  گناهان  بر    دانند.می   ارتکاب  كه  است  آن  شگفت  ولی 

كنند؛ عدالتی كه تا عصمت و  عدالت صحابه، به ویژه شیخین، پافشاری بسیار می 

 رود!  گناهی پیش می بی

ایجی  شبهه  پاسخ  مفسِّمی   در  از  بسیاری  و  گوییم  را  ران  فرزند  متکلمان 

دانسته  پدر  از  نموده جزیی  استناد  نیز  پیامبر  سخن  همین  به  و  كه  اند  بانو  اند 

ابن   "بضعه"را    فاطمه رازی،  فخر  است.  شمرده  و  خویش  دمشقی،  عادل 

 اند. چنین سخن گفته  2"وَ جَعلَوُا منِ عبِادهِِ جزُءاً" الدین نیشابوری در تفسیر آیهنظام

را بخشی    "بضعه"شمرد كه  می   خن پیامبر را مجازگویی ایجی از آن روی س 

ولی پیامبر اكرم    د به حقیقت بخشی از جسم پدر نیست.شمرد، و فرزنمی   از جسم

فرموده است: فاطمه بضعه )پاره، بخش( من است، نه پاره و بخشی از جسم من! و   

فرزند، آن گاه كه در اندیشه و رفتار و كردار وصفات به تمام و كمال همچون پدر  

 ای از پدر دانست.توان به حقیقت وی را بخش و پاره می باشد،

می  فروتر  م قدمی  را  پیامبر  سخن  و  شمارنهیم  به  در    آوریم.می   جاز  ولی 

ترین معنا به حقیقت در نظر گرفته شود. اگر نپذیرید  سخن مجاز نیز باید نزدیک 

ای از روان پیامبر باشد، سخن  كه بانو فاطمه، عضو اندامی از جسم پیامبر و یا پاره 

 پیامبر را باید بدان معنا دانست كه بانو به تمام و كمال همچون پیامبر اكرم است.

 
لمواقف، ج   -  1  . 598، ص 3ا

شریك   "  -2 و  فرزند  ]چون  جزئى  را  ]خدا[  بندگان  از  بعضى  و  ا براى  دند و  دا قرار   ]"  .

 . 15زخرف،  
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هم   و  همسان  را  فاطمه  خویش پیامبر،  پیامبر  می   پایه  از  بارها  داند. 

مدال  شنیده و  است  دانسته  فاطمه  فدایِ  را  خود  مادر  و  پدر  و  را،  خود  كه  اند 

  1را تنها و تنها به بانوی جهانیان عطا كرده است. "فدِاها ابَوُها"

 خشنودی و خشم بانو فاطمه 

ارج بانو فاطمه، آن مقدار در   اكرم  و مقام دارد كه دوستی و    چشم پیامبر 

را ویاری خود  یاری وی  آزار  می   دوستی  و  را دشمنی  آزار وی  و  و دشمنی  داند، 

 شمرد.می  خود

یبنُی ما ارَابها، یوُذینی ما آذاها، یغُضِبنُی ما اغَضَبهَا، يغُیضنی ما یغُیضهَا، ینُصِبنُی   یرُ
یقُبضِهُا، ما  یقُبضِنی  انَصَبهَا،  انَصَبهَا،    ما  ما  ینُصِبنُی  یبُسِطهُا،  ما  ِمهُا،  یبُسِطنُی  يؤُل ما  ِمنُي  يؤُل

ها ني ما يسُرِ ُ  ....يسُرِ ُ
ای بگوید خشنودی فاطمه خشنودی  و دیگر پیامبر اكرم به چه زبان و واژه 

 اوست، و ناخشنودی بانو ناخشنودی وی؟!  

)م. قرطبی  انصاری  احمد  مال656ابوالعباس  محدثّ  و  فقیه  از  ق.  پس  کی( 

اكرم مقتضی آن  می   نقل حدیث ثقلین  تاكید بسیار پیامبر  نویسد: این سفارش و 

اجب  است كه خاندان وی را احترام نمود و بزرگ داشت و محبت نمود، و این امر و

بهانه و  عذر  را  هیچ كس  و  این  است  كه  زیرا  نیست؛  فرمان  این  مخالفت  در  ای 

ا شاخه  خاندان  و  گرفته  ریشه  پیامبر  اوست؛ز  از  پیامبر    و جزیی  كه  گونه  همان 

فاطمه بنی پاره   فرمود:  این همه  با  است.  از من  با حقوق  ای  مخالفت  به  امیه 

و خون  نمودند  را طرد  بیت  اهل  و  برخاستند  بیت  زنان و  هااهل  و  ریختند  یشان 

یشان ویران ساختند و برتری و فضیلت آنان را  هاكودكانشان را اسیر نمودند و خانه

 
)م.   -  1 نیشابوری،  لملك  ج   . ق 407عبدا لمصطفی،  ا شرف  کتاب  ص 2در  محمد  446،   .)

)م. بن  ان  ّ حدیث  354حب حبان،  ابن  صحیح  در  )م. 696ق.   نیشابوری  حاکم  در  450(،  ق. 

لمستدرك، حدیث   ین  4740ا یات را نقل کرده ( ا ند. دست روا    ا
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دانستند انک روا  را  آنان  لعن  و  دشنام  و  نمودند  و  آنان  و    .ار  آرزو  واسطه  بدین 

در   گاه كه  آن  مخالفت كردند. پس  به سختی  را  اكرم  پیامبر  و سفارش  خواست 

 1برابر پیامبر بایستند چه شرمسار خواهند بود. 

گوید، و البته جای این پرسش می   امیهرطبی این سخن را تنها درباره بنی ق

از او، و البته از همه مدعیان پیروی از سنّت پیامبر، خالی است كه آیا دیگر كسان  

كه بر جای پیامبر نشستند و حکم راندند، رفتار بهتری با اهل بیت داشتند؟! ستم  

   فت!نشد و به آنان نیز پایان نیا امیه آغاز، با بنی به ویژه بانو فاطمهبه اهل بیت، و 

خشم   و  خشنودی  موجب  را  فاطمه  بانو  خشم  و  خشنودی  اكرم،  پیامبر 

می  كدام    شمرد.خویش  مقام  این  از  والاترین  و  چیست؟!  جایگاه  این  از  پس  و 

فاطمه به خشم  آنکه پروردگار  او خشنود    است؟!  خشم گیرد و به خشنودی 

 شود.

 2وَ يرَضى لرِضاها"."انِ  الل  هَ ليَغَضِبُ لغِضََبِ فاطمة : پیامبر اكرم فرمود

خشم و خشنودی، دوستی و دشمنی، عشق و نفرت؛ ریشه در سازگاری و  

با آنچه سازگ دارد. هر كس  بدان خشنود.ناسازگاری  و  با    ار است دوست است  و 

 آنچه ناسازگار، دور است و دشمن. 

اش،  بانو، در ایمان به خداوند آن مقدار پیش رفته كه دوستی و خشنودی 

به   تعالی  قُرب  حقّ  از  دوری  ناخشنودیش،  و  خشم  و  دشمنی  و  است،  پروردگار 

 است. ، امام صادقاست. و این سخن از من نیست، بلکه از فرزند زهرا

امام به  )خادم(  صَندل  نام  به  كرد:   صادق   فردی    جوانان  از  برخی  عرض 

باور می   کردنینسخنی  نقل  شما  صندل    كنند!از  چیست؟  سخن  آن  فرمود:  امام 

 
بیت   -  1 ل ا لما اشكل من تلخیص کتاب مسلم، باب فضائل اهل  لمفهم   . ا

خشم  "  -2 به  وند  خدا می همانا  خشم  م فاطمه،  راضی  وی،  رضایت  به  و    . "شود ی گیرد، 

حدیث   الصحابة،  معرفة  در  اصفهانی  عیم  بون لكبیر،  6704ا ا لجامع  ا در  سیوطی   ،

حدیث  2545حدیث  عمال،  ل کنزا در  هندی  متقی  از    34237،  را  بدان  یه  شب یا  سخن  این 

اکرم نقل کرده  ند. پیامبر   ا
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به  می   خشم   به  فاطمه   خشم   از  خدا  ایفرموده   شما  گویند می   آنها  گفت: و  آید 

راضی  او  نقل   شما  مگر :  فرمود  صادق امام  .  شودمی   رضایت  خویش  روایات    در 

از رضایت وی راضی می   خشم   به   منش مو   بنده  خشم   از   كنید كه خدانمی و    آید 

ُ   :فرمودامام    .  آری:  شود؟! گفتمی  ُ نکِ "فمات َ   ونَر َ ا ت ُ فاطِ  کونَن  َ ؤمِ مُ   مة ً ن َ   ة ُ   بُ غضِ ي   الل  ه
 ِ َ ب ِ ضَ غ َ ب ي و  ِ   ی رضها  ِ ل فاطمه  1. ضاها؟"ر كه  آن هستید  منکر  آیا  مومنی    پس  بانوی 

 ؟! باشد كه خداوند به خشم وی خشم گیرد و به رضایت وی راضی شود

پیوندی كه    خداوند است؛رشته، ریسمان، پیوند و پیوستگی بنده و    ؛ایمان

گیرد كه خواست و دوستی و خوشایند بنده، خواست و  می   تا آنجا قدرت و قوت

 خشم و ناخوشی و دشمنی وی نیز چنین.  شود، ومی دوستی و خوشایند خداوند 

خدا به  بانو  ابنایمان  است.  گسترده  و  فراگیر  بس  طوسی  وند  حمزه 

كند كه روزی  می  لنق  علی طوسی از علمای قرن ششم( از امام جواد )محمدبن

فرستاد فاطمه  خانه  به  را  سلمان  اكرم  كه   ،سلمان  .پیامبر  دید  را  دستی    آسیاب 

مشغول  می  قرآن  قرائت  به  خویش  محراب  در  فاطمه  و  نزد    بود. چرخید  سلمان 

إن  ابِنتَي فاطمة ملَاََ  " پیامبر بازگشت و آنچه را دیده بود، بازگفت. پیامبر اكرم فرمود:
خداوند، جسم و جان دخترم فاطمه را از ایمان و    2جَوارحَِها إيماناً و يقَيناً"  الل  هُ قلَبهَا و

 یقین آكنده است. 

اند كه چهار بانو را سرور  بسیاری از راویان حدیث از پیامبر اكرم نقل كرده  

آسیه همسر فرعون، مریم مادر    :اند ان جهان و از هر جهت كامل دانسته و برتر بانو

 مسیح، بانو خدیجه، و بانو فاطمه زهرا. 

 
ر، ج   -  1  . 22، ص 43بحارالانوا

فی    -2 ثاقب  ل حدیث  ا لمناقب،  در  248ا را  حدیث  این  همانند  ج .  ص 43بحارالانوار،   ،29  

 بنگرید. 
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اكرم،  و   فاطمه پیامبر  را   بانو  وی  و  دانسته  دیگر  بانوان  آن  از  برتر    را 
 1، سرور بانوان جهان، نامیده است.سیّدة نساء العالمین

بهشت   به  اكرم، نخستین شخصی كه  پیامبر  فرموده  به  آنکه  و سخن آخر 

َ  خصٍ شَ  لُ و َّ "أَ   نو فاطمه زهرا باشد:درآید، با َ  لُ دخُ ي َ ن َّ الج ُ مَ فاطِ  ة ِ   ة ُ  نتُ ب  2. د"حم َّ م

بزرگ  این  خداوند و  كه  است  مهمانِ  ، فضیلتی  را    نخستین  سرایش 

نعمت  فاطمه سزاوار  را  فاطمه  همه  از  پیش  و  است،  داده  دانسته  قرار  هایش 

ایستند تا بانو  است، و همه پیامبران و صدّیقان و شهیدان و صالحان به احترام می 

 شوند. فاطمه به بهشت درآید و آنان در پی بانو و به همسایگی وی بهشتی می 

 

و سیعموم حدیث عایشه  هر نگاران  از  كرده نویسان  نقل  ابوبکر  كه  دختر  اند 

  )وحَدِیثًا وَ کَلامًا( بِرَسُولِ اللَّهِ  اً وَ دَلّمَا رَأیَتُْ أحََدًا کَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَ هَدْیاً" گفته است:

هِ قَامَ إِلَیْهَا فَأخََذَ بِیَدِهَا  کَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا کَانتَْ إِذَا دخَلََتْ عَلَیْ  )فی قیامِها و قُعودِها( مِنْ فَاطِمةََ

دهِِ  وَ قَبَّلَهَا )وَ رحََّبَ بها( وَ أجَْلَسَهَا فِی مَجْلِسهِِ، وَ کَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهَا قَامتَْ إِلَیهِْ فَأخََذَتْ بِیَ

  -خداوند گرامیش دارد–هیچ كس را مانند بانو فاطمه .  "فَقَبَّلَتهُْ وَ أجَْلَسَتْهُ فِی مَجْلِسِهَا

ندیدم كه در هیئت و گام برداشتن و سکوت و سخنان و گفتار )و در نشستن و  

اكرم شبیه  پیامبر  به  باشد برخاستن(  وارد می تر  پیامبر  بر  فاطمه  به  . هر گاه  شد، 

 
حدیث   -1 لكبری  ا لسنن  ا در  نسائی  فاطمه،  مناقب  باب  صحیح  در  ترمذی  8307بخاری    ،

لسنن حدیث   ا لكبیر حدیث  4150در  ا لمعجم  ا طبرانی در  نیشابوری  1006، سلیمان  ، حاکم 

لمستدرك حدیث   ند. را نقل کرده   این دست روایات   4728در ا  ا

حدیث    -2 لكبیر،  ا لجامع  ا در  حدیث  7956سیوطی  عمال،  ل کنزا در  هندی  متقی   ،34234  

د. این حدیث را نقل کرده  ن  ا
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برم او  و  ی سوی  می خاست  را  او  او دست  و  می  گرفت  خوشامد    بوسید را  را  او  و 

و  می  خود  گفت  نزد  را  می نشاند میاو  فاطمه  نزد  نیز  پیامبر  كه  گاه  آن  و  آمد،  ، 

بوسید و او را  ی گرفت و او را مو دست وی را می خاست فاطمه نیز به سوی او برمی 

 داد. ی نزد خود جای م

بن  )م.محمد  بخاری  حدیث  256اسماعیل  المفرد  الادب  در  ،  971ق.( 

تِرمذی  ن،  محمد ب5217ق.( در سنن حدیث  275ابوداوود سجستانی )م. عیسی 

در سنن حدیث  279)م. بن3872ق.(  احمد  )م.،  نسائی  در سنن    ق.(303یعقوب 

،  6953ق.( در صحیح حدیث354حبّان دارمی )م. ، محمد بن8369كبری حدیث  

  4738ق.( در مستدرک حدیث405حاكم نیشابوری )م. اند.این حدیث را نقل كرده 

بر اساس شروط بخاین حدیث را نقل كرده و آن   صحیح شمرده    اری و احمد را 

 است. 

 بانو از زبان امامان معصومم: نه بخش

 خاطر اميربانو در 

نزدمان آمد، از بانو پرسید:   پیامبر اكرم   ،دامادیبرم كه صبح  از یاد نمی 

و از من پرسید: فاطمه را چگونه    بهترین همسر.   علی را چگونه یافتی؟ بانو گفت:

از یک همسر است، گفتم:   برتر و والاتر  علی  یافتی؟ و فاطمه برای من  العوَنُ  "نعِمَ 
 . كار استبهترین كمک  در راه فرمانبری از خداوند او  ، طاعةِ الل  ه"

بی  بانو  چنیو  خانهگمان  به  كه  روز  نخستین  از  بود،  آن  ن  تا  آمد  ام 

خانه خاكش سپردم، برترین یار من در راه خدا و برای خدا  شب كه به  اندوهناک

 بود. 
یاد نمی  پایان  از  برم زمانی را كه دریافتم دو روز است ذخیره غذایی خانه 

آورده و خود گرسنه  نم می پذیرفته و بانو فاطمه خوراک خویش برای من و فرزندا
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می  سر  نسابه  آگاه  مرا  چرا  كه  پرسیدم  او  از  چون  و  است!  گفت: برده  "يا   ختی؟ 
عليه" اابا لاتقَدرُِ  ما  اکُلَ فِکََ  انَ  الِهي  من  لاَسَتحَیي  ان ي  ابا  1.لحسن!  از  اای  من  لحسن، 

 خدای خویش شرم دارم كه تو را به كاری وادارم كه بر آن توانا نیستی.  

پرستان و یاغیان در ریگزار حجاز  برم كه زمانی گروهی از بت نمی   و از یاد

به یغمامی  بودند و راهزنی گرد آمده   بردند.  می   كردند و جان و مال مسلمانان را 

نبود.   صحرا  سركشان  با  جنگ  و  مرگبار  ریگزار  آن  به  سفر  یارایِ  را  كس  هیچ 

پیامبر خدا مرا طلبید و به سوی آنان گسیل داشت. به خانه رفتم و دستاری را كه  

روی؟ گفتم: به  می   د: به كجابستم، برداشتم. بانویم پرسیمی   به هنگام جنگ بر سر

نزد پیامبر آمد. پیامبر اكرم   بر جانم بیمناک شد و گریست. گریان  سوی ریگزار. 

كشته   داری همسرت  بیم  گریانی؟!  چرا  فرمود:  دید،  را  فاطمه  اندوه  و  بیم  چون 

 2 شود؟! به خواست خدا چنین نخواهد شد!

آنکه ریسمان دلو بر بدنش  كشید تا  می   برم كه از چاهِ خانه، آب نمی   و از یاد 

دستاس  و  گذاشت  آردمی   اثر  گندم  و  دستش  می   چرخاند  پوست  آنکه  تا  كرد 

لباسش غبارآلود شد می  سخت شد. خانه جارو آنکه رنگ  تا  زیر    .كرد  به  و آتش 

افروخت تا آنکه خاكستر بر پیراهنش نشست. بدو گفتم: رواست كه نزد  می   دیگ

تو    ا یاریت كند و دشواری زندگی را ازخدمتکاری بخواهی  تپدر بروی و از وی  

پدرم   از  كه  كردم  شرم  گفت:  بازگشت،  خانه  به  و  رفت  پیامبر  نزد  بکاهد. 

در آمدو خدمتکاری  از  اكرم  پیامبر  كنم.  بانخواست  وی  رفت  كه  بود  شده  آگاه  و 

دارد. زی  نیازی  به  سر  بانو  پرسید.  نیازمان  از  آمد.  ما  نزد  فردا  و  بامدادِ  انداخت  ر 

كند می   كشد و گندم آردمی   سکوت كرد. من به پیامبر گفتم كه فاطمه آب از چاه

من بدو گفتم    كند و این همه بر او دشوار است.می   پیراید و آتش روشنمی   و خانه

پیامب بخواهد.   خدمتکاری  و  آید  شما  نزد  چیزی  كه  را  تو  آیا  فاطمه،  فرمود:  ر 

بهتر باشد؟! بانو گفت: آری، بیاموزید! فرمود: آن گاه  یاموزم كه از خدمتکار برایت  ب

 
ر، ج   -  1  . 59، ص 43بحارالانوا

ر، ج   -  2  . 81، ص 21بحارالانوا
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بار  می   كه در بستر  بار    ، بگوی  "الله اكبر"روی، سی و چهار  الحمد  "و سی و سه 

بار  ،"لله از  "سبحان الله"و سی و سه  بار گفت:  . فاطمه خشنود سربرداشت و سه 

 1خدا و پیامبرش خشنودم. 

یاد  فاطمهنمی   از  بانو  به  زمانی  كه    برم كه  بودند  خبری دروغ رسانده 

كه   بود  ناشایست  بسیار  البته  و  دارم!  سر  در  ابوجهل  دختر  با  ازدواج  هوای  من 

كسی دامادیِ پیامبر خدا را با دامادیِ ابوجهل كنار هم بگذارد! بانو به من چیزی  

چهره  در  را  اندوه  و  غم  ولی  را می   اش نگفت،  آن  علت  و  بانو،  نمی   دیدم  دانستم. 

و من به مسجد درآمدم و به نماز ایستادم. پس    .دوهناک نزد پدر رفتساكت و ان

ای سر بر خاک مسجد گذاشتم. مدتی گذشت، خواب چشمانم را از آن در گوشه 

ای و  بر پایم گذاشت و مرا خواند  پا  نام و كنیه ربود. پیامبر  با  بار  نو: ن  تراب  ابا  ای 

ابوبکر و عمر و طلحه را فراخوان. با آن سه  برخیز! برخاستم، پیامبر فرمود: برو و  

دانی كه فاطمه  نمی   تن به مسجد درآمدم. پیامبر رو به من كرد و فرمود: علی، آیا 

ای از من است، و من از اویم، و هر كس او را آزار دهد، مرا آزرده، و هر كس  پاره

مانند آن است  مرا بیازارد، خدا را آزرده، و هر كس پس از درگذشتم وی را بیازارد،  

در   است؟! كه  داده  آزار  را  وی  زندگیم  خدا.    زمان  رسول  ای  آری،  كردم:  عرض 

ای؟! عرض كردم: سوگند به آن كس كه تو  فرمود: آیا تو دختر ابوجهل را خواسته

نکرده  برگزید، چنین  پیامبری  به  درا  و  نداشته ام  كاری  چنین  نیز هوایِ  سر   ام. ر 

راست تو  فرمود:  راستگویمی   پیامبر  نیز  فاطمه  و  در    گوید.می   ی  دست  پیامبر 

از چهره  بانو را دیدم، اندوه  بیرون آمدیم،  از مسجد  اش رخت  دست من گذاشت. 

تا خانه   را  فرزندانمان  و  فاطمه  و  پیامبر، من  بود.  برنشسته  لبخند  و گل  بربسته 

   2همراهی نمود. 

 
ر، ج   -  1  . 194، ص 73بحارالانوا

ج   -2 ص 73بحارالانوار،  از  .  194،  علی  حضرت  خواستگاری  و  داستان  ابوجهل  دختر 

شده   نقل  وسیع  طور  به  تسنن  اهل  حدیثی  کتب  در  اکرم  یامبر  پ و  فاطمه  حضرت  دلگیری 

کرده  نقل  را  داستان  این  که  یاتی  روا متن  و  سند  در  ضعف  است.  نكات  و  اشكالات  ند،  ا
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شوایم، پیامبر  گارم، پیآموزهای غم كه جانم، محبوب دلم، بزرگ و بدان روز

برم كه مرا فرمود:  نمی   كشید، از یادآهسته دامن از این خاكدان برمی آهسته  ،خدا

جبَرْئَيلُ"" بهِا  أَمرََ  بأَِشْياءَ  امَرَْتهُا  فقَدَْ  فاطمِةَُ  بهِِ  امَرَتَکَْ  ِما  ل أنفْذِْ  علَيَ ُ  كه    1. يا  آنچه  علی، 

ام كه جبرییل  داد، انجام بده، من او را به كارهایی فرمان داده   فاطمه به تو فرمان

 ها فرمان داده است.)از سوی خداوند( بدان 

در آن    افکن است،و چگونه از یاد برم و هنوز فریاد بانو در دل و جانم طنین 

وفایی،  در آن هنگامه  بی  فروشی، در آن دوره فراموش و روز سیاه، در آن رواج دین 

كه زد:    فاطمی  نهیب  نامردمان  َئنِ بر  ل باِلحقَ َّ  داً  محُمَ َّ بعَثََ  فوَاَلذي  عمَ ى  ابِنِ  عنَ  وا  "خلَ ُ
الل  هِ لمَ إلى  ولاَصَرخَِن َّ  رأَسي،  علَى  الل  هِ  رسَولِ  َميصَ  ق ولَاَضََعنَ َّ  شَعري،  َنشرِنَ َّ  لاَ عنَه  تخل وا 

منِ ي الل  هِ  علَى  بأَِكرمََ  صالح  ناقةَُ  َما  ف تعَالى،  و  واگذارید!  2."تبَارك  را  سوگند    پسرعمویم 

برانگیخت حق  به  را  محمد  كه  كس  پریشان    ،بدان  گیسو  نکنید،  رهایش  اگر 

زنم كه نزد خداوند  نهم و به درگاه خدا ناله می كنم و پیراهن پیامبر بر سر می می 

 تر نیست! شتر صالح از من گرامی 

از یاد از  نمی   و هرگز  از پیامبر اكرم و پس  و    هاآن همه ستم برم كه پس 

باهاناشناسیحق ناتوان ،  روز و شب  هر  بیمار شد؛  با نو  مناجات  به  ودردمندتر.  تر 

الن ار   ایستاد:می   پروردگار  عنَ  زحَزحِني  الل همُ َّ  فأََغثِني  أَستغَيثُ  برِحَمتَكَِ  ومُ  قيَ ُ يا  حَي ُ  "يا 
د" محم َّ بأَِبي  وأََلحقِني  ةَ  َن َّ الج پاای    .وأََدخِلني  ای  پناه می یندهزنده،  م،  جوی، به مهربانیت 

. خداوندا، از آتش )دوزخ( دورم دار و مرا به بهشت درآی و مرا به  پناه بدهمرا  پس  

 پدرم محمد بپیوند.  

 
کرده  نقل  جا  این  در  آنچه  دارد.  وجود  امام  متعددی  از  صدوق  شیخ  روایت  اساس  بر  ایم 

 متنی خالی است.  روایت از آن اشكالات سندی و   این   است که صادق 

 . 485، ص 22بحارالانوار، ج   -1

ر، ج   -  2  . 206، ص 28بحارالانوا
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می  او  شفابه  را  تو  خداوند  گذارد.  می   گفتم:  خواهد  باقی  را  تو  و  دهد 

ابامی  ای  نزدیک است!  اگفت:  با خداوند چه  و گریست. گفتم: چه    لحسن، دیدار 

  گفت: بر آنچه پس از من بر تو خواهد گذشت،می   چیز تو را گریان ساخته است؟!

كوچک  می  خدا  راه  در  بگذرد،  من  بر  آنچه  مکن،  گریه  من،  بانوی  گفتم:  گریم. 

   1است. 

خواند و گفت:  و چون هنگامه وداع و روزگار تلخ دوری نزدیک شد، مرا فرا

ابنَ ی" عاشرَتنَي"ا  منُذَ  خالفَتكَُ  ولا  ِنةًَ  خائ ولا  كاذبِةًَ  عهَدتنَي  ما  آن  "  .عمَ ِ  از  پسرعمو! 

ام و  ام و امانتی فرونگذاشتهای؛ من هرگز دروغی نگفته زمان كه با من زندگی كرده 

باِلل  هِ و    گفتمش:  . "تو را نافرمانی نکردم الل  ه أَنتِ أَعلمُ  أَبرَ ُ و أَتقى و أَكرمَُ و اشََد ُ  "معَاذَ 
دكَِ" ُخالفِتَي قدَعزَ َّ علَي مفُارقِتَكَُ و تفَقَ ُ پناه بر خدا، تو  "  2  .خَوفاً منِ الل  هِ منِ أَن أُوَبِخكَُ بمِ

تر، نیکوكارتر، پرهیزگارتر، بزرگوارتر، و از خدا پروادارتر از آن هستی كه  خداشناس 

وری تو برای من سخت دشوار  كنم! جدایی و د   به جهت نافرمانیت از من توبیخت

 ."است

بن  اكرم، طالبابیمن، علی  پیامبر  و وصی  و خلیفه  امیرمومنان  گویم:  می   ، 

هِ ما اغَضَبتهُا" و لااغَضَبتَني و لا عصََت    ولاأَكرهَتهُا على أَمرٍ حتى قبَضَهَا الل  هُ عز وجل    فوالل َّ
به خدا سوگند، تا آن  "  3. لي امراً و لقَدَکُنتُ انَظرُُ الِيها فتَنَکَشِفُ عن ي الهمُومُ و الاحَزانُ"

كاری   به  را  او  و  درنیاوردم  خشمش  به  هرگز  برگرفت،  را  بانو  خداوند  كه  گاه 

کرد و همواره  وانداشتم و نه او مرا خشمگین ساخت و نه در هیچ كار نافرمانیم ن

بدو  چون  كه  بود  اندوه می  چنین  همه  دلمشغولی   هانگریستم،  دور   هاو  من    از 

 . "شد می 

 
ر، ج   -  1  . 218، ص 43بحارالانوا

ر، ج   -  2  . 191، ص 43بحارالانوا

ر، ج   -  3  . 134، ص 43بحارالانوا
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 مادر پيشوايان 

را  گام، علی و فاطمه به، او كه گام ابومحمد، سبط اکبر، حسن مجتبی

لحظه دید و شنید و لمس كرد. با  به ادر و غربت پدر را لحظه همراهی كرد و اندوه م

مهرور این   امام حسن،  است. همه،  آموخته  مادر  از  را  و گذشت  به چشم  وی    زی 

شب تا به صبح به نماز و راز و نیاز و نیایش ایستاد،   ،دید و به گوش شنید كه مادر 

یک نام برد و دعایشان كرد، همان همسایگان كه به روز واقعه  به همسایگان را یک

ا او  از  دفاع  در  نیز  نفرشان  خانه یک  بودند. هاشان  ز  نیامده  دمید،    بیرون  بامداد 

نیازخواهی به سر آمد و تو از خداوند هیچ    روشنایی روز جمعه... مادر شب دعا و 

بر  نام  آن  و  این  از  شب  تمام  نخواستی،  خودت  پروردگار  برای  از  نیازشان  و  دی 

"یا بنُیَ َّ الجارُ  ! و هنوز سخن مادر در گوش پیشوای بردباری و گذشت است: خواستی
   ندم! نخست همسایه، پس از آن خانه.فرز .1 الدارِ" ثمُ َّ 

جان    و همین درس فاطمی، امام حسن را بر آن داشت كه برای حفظ كیان دین و 

مصلحت   یک  و  هزار  به  و  باطل،  نمودن  رسوا  و  حق  نمودن  آشکار  و  مسلمانان 

و گاه    .واگذاشتدیگر، حکمرانی بر مردمان دنیادوست را به دنیاداری مانند معاویه  

 شد كه با آن نابکار و پیروانش به زیر یک سقف بنشیند.  می  و بیگاه وادار 

این نشستو   در  بن ها  گاه  از آن كسانی است     2شعبه مغیرة  بود.  مغیره  نیز 

امام حسن بانو، عمر را همراهی نمود.    ، آن اسوه صبر و كه در هجوم به خانه 

بتَ فاطمةَ بنِتَ  بردباری، چون با مغیره روبرو شد، به وی چنین فرمود:   "و انتَ ضرَ

 
ر، ج   -  1  . 81، ص 43بحارالانوا

پیامبر    -  2 ز اصحاب  لی کوفه قرار داد و تا آن زمان  برشمرده مغیره را ا ند، عمر وی را وا ا

می  و  که  نمود  امضاء  را  کوفه  بر  حكومتش  زمانی  مدت  نیز  عثمان  نكرد،  برکنارش  زیست 

معاویه   به  حكمیت  از  پس  و  نشست  برکنار  صفین  جنگ  در  وی  کرد.  برکنارش  آن  از  پس 

از سوی وی حكمران کوفه شد و به سال   یا برفت   قمری از   51پیوست و   . دن
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لرِسَو منِكَ  اسِتذِلالاً  بطَنهِا  الَقتَ ما في  ادَميَتهَا و  الل  هِ حتي  الل  هرسولِ  منِكَ لِ  و مُخالفةً 
ةِ وَ الل  هِ مصَيرکَُ   َن َّ لاِمَرهِ و انِتهِاكاً لِحرُمتَهِ، وَ قدقالَ لهَا رسولُ الل  هِ: أَنتَ سَي دِةَِ نسِاءِ أَهلِ الج

  احت برداشت و جنینرا چنان زدی تا جر   تو فاطمه دختر پیامبر خدا  و.  1الِي الن ارِ" 

بیانداخت.خوی بی   ش  را  خدا  پیامبر  كارها(  این  را  )با  فرمانش  و  شمردی  ارج 

مخالفت نمودی و حرمت وی را شکستی، حال آنکه پیامبر خدا به فاطمه فرموده  

 خواهی رفت.  آتش دوزخ سوگند به سوی   سرور بانوان اهل بهشتی. به خدابود: تو 

الام نجاة  باب  النجاة،  سفینة  سیدالشهداء،  اصغر،  سبط  حسین  اباعبدالله،  ة، 

چون بردگان با یزید بیعت  هم یا  كه  ، وی را بر سر دوراهی نگاه داشتند  شهید

و یا شمشیرهای آخته    را به وی تقدیم كن.  كن و جان و مال و آبرو و دین خویش

دربرمی  را  تو  سهمگین  تیرهای  نمی و  ذلت  او  و  و  گیرد!  عزت  دامان  از  او  پذیرد، 

م است،  برخاسته  ایستادگی  و  كرد:بزرگواری  خطاب  چنین  را  انِ َّ   ردمان  و  "الَا 
الدعَي َّ بن الدعَي قدَرکَزنَي بيَنَ اثنتَيَن، بيَنَ السِل َّةِ و الذلِ َّةِ و هيَهاتَ منِ ا الذ لِ َّة يأَبيَ الل  هُ ذلکَ 

ةٌ انَ نوُ ةٌ و نفُوُسٌ ابَي َّ ثرَِ طاعةََ لنَا و رسَولهُُ و المؤُمنِون و حُجوُرٌ طابتَ و طَهرُتَ و انُوُفٌ حمَي َّ
زیاد( مرا بین  مایه فرزند فرومایه )عبیدالله بنهان! این فرو 2.اللئِامِ علي مصَارعِِ ال کرِام"

دو چیز اختیار داده است: شمشیر و ذلت، و ذلت از ما دور است، خداوند ذلت را بر  

)مادران( و نه  های پاک و پیراسته  ما نخواهد و نه پیامبرش و نه مومنان و نه دامن 

جان  و  برافراشته  نمی سرهای  )پدران(  باشرافت  ف های  ما  كه  از  پسندند  رمانبری 

 شدن با كرامت ترجیح دهیم. فرومایگان را بر كشته 

آن گاه كه همچون موسی  الحسینالعابدین و سیدالساجدین علی بنزین

چندروزه یزید  دنیای چركین و آلوده و  اش ایستاد، در مقابل  فرعون زمانه   در برابر

 
ر، ج   -  1  . 197، ص 43بحارالانوا

ر، ج   -  2  . 9، ص 45بحارالانوا
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بدین كه من فرزند  هابه داشته  البته  و  نمود  افتخار  ی جاودانه و آسمانی خویش 

 1.انا ابن سيدة النساء" ء"انا ابن فاطمة الزهرا ام، فرزند سرور بانوان:فاطمه

بن محمد  باقرالعلوم،  سخن    ، علیابوجعفر،  بسیار  بانو  مقام  بیان  در 

است، آن مقدا بپردازم. نمیر كه  فرموده  كدامیک  به  به سند    دانم  كلینی  مرحوم 

"ما عبُدَِ الل  هُ بشِئٍَ منَِ التحَميدِ أَفضَلَ منِ فرمود:  كند كه از آن حضرت نقل می  پیوسته
در پرستشِ خداوند به   2  ."تسَبيحِ فاطمة، و لوَ كانَ شئٌَ أَفضَلَ منِهُ لنَحَلَهَُ رسَُولُ الل  هِ 

و  ستایش اگر  سپاس گویی  و  نیست،  فاطمه  بانو  تسبیح  از  برتر  چیز  هیچ  گزاری، 

 داد. برتر از آن چیزی بود، پیامبر خدا آن را به فاطمه هدیه می 

بن سخنان    و همچنین  به حق، جعفر  ناطق  الصادق امام  نیز در  محمد   ،

 مدح و ثنای مادر بس گسترده و پردامنه است...

و    3تاویل نمود.   آن حضرت شب قدر را به بانو فاطمه   ،در برخی روایات

فرمود: القدَرِ"  بنابر برخی دیگر  ليَلةََ  أَدركََ  فقَدَ  معَرفِتَهِا  حَق َّ  فاطمةَ  عرَفََ  هر    4."فمَنَ 

گمان شب قدر را  بی   گونه كه شایسته وی است، بشناسد؛كس بانو فاطمه را آن  

 دریافته است.

شب قدر، ظرف و زمینه و جایگاه ارتباط ملکوت با جهان فرودین است؛ و  

 بانو فاطمه نیز هم چنین...  

بانو فاطمه بزرگ   شب قدر، زمانه نزول قرآن است؛ آیه   ْْو  آیه  شاهد نزول 

 قرآن كریم. 

 
ر، ج   -  1  . 139، ص 45بحارالانوا

لكافی، ج   -  2  . 413، ص 3ا

نمونه ر.ك. بحارالانوار، ج   -3  . 97، ص 25به عنوان 

 . 65، ص 43، بحارالانوار، ج 747تفسیر فرات کوفی، حدیث    -4
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بر همه شب  قدر،  س شب  سرنوشت همه  است،  تاثیرگذار  روزها  و  به  ها  ال 

می  پیوند  قدر  بر  شب  وی  كردار  و  رفتار  و  سخنان  و  فاطمه  بانو  البته  و  خورد؛ 

 سرنوشت همگان تاثیرگذار بوده و هست. 

 گاه دانش و حکمت و رحمت الهی است؛ بانو فاطمه نیز هم چنین. شب قدر، خاست

به طلوع فجری   و غیاب خورشید است، ولی  قدر، هر چند در غروب  شب 

رو شد، انجامد؛ و بانو فاطمه نیز هر چند با غروب آفتاب پیامبر اكرم روبه می نوین  

 ولی راه و روش فاطمی به طلوع فجر مهدوی خواهد انجامید.

ر  و بانو فاطمه، فرات یک عمر زندگی؛  شب قدر، برتر از هزار ماه است، برتر از

های به دور از  سالها ودرخشد و همه ماهاز هزاران هزار فریب و نیرنگ روزگار می 

 زند. حقیقت را بركنار می 

 شب قدر، ناشناخته و رازگونه است؛ و بانو فاطمه نیز چنین..

بانو  فاطمه نیز جز سِلم و سلام و   و  شب قدر، یکسره سلام و سلامتی است؛

  خواست.سلامتی برای مردمان نمی 

طمه چه  و بانو فا  یش، بس كوتاه است؛شب قدر، در برابر قدر و قیمت والا

 پر ارج و مقدار، و چه كوتاه در این جهان زیست! 

یکتا و    ، و شب قدر، در همه سال یکتا و یگانه است؛ آن چنانکه بانو فاطمه

 یگانه بود. 

بن و   موسی  ابوابراهیم  الکاظمامام  در  جعفر  طاووس   بن  علی  سید   ...

مو امام  از  طولانی  حدیثی  الطُرَف  بن كتاب  می سی  نقل  اماجعفر  این  كند،  در  م 

گوید، و بدین سخن پیامبر  حدیث از روزهای پایانی زندگی پیامبر اكرم سخن می 

  "أَلا إِن َّ فاطمةَ بابهُا بابي و بيَتهُا بيَتي، فمَنَ هتَكهَُ فقَدَ هتَكَ حِجابَ الل  هِ" رسد كه فرمود:  می 

آستانه فاطمه،  همانا  باشید،  خانه آگاه  و  است  من  آستانه  هر  اش،  من؛  خانه  اش، 

 حرمتی كند، حرمت خداوند را شکسته است. كس بدو بی 
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نقل  بسیار گریست، آن  می   راوی  اینجا رسید،  به  امام  كند كه چون سخن 

   1گونه كه گریه وی را از سخن گفتن بازداشت! 

بن   علی  ابوالحسن،  رووف،  الرضاامام  را  .  موسی  شیخ صدوق خبری 

امام رضا  نقل می  از عالمان مسلمان در محضر  و گروهی  مامون  مرو،  كند كه در 

آیه   تفسیر  از  مامون  داشتند.  عبِاَدنِاَ"حضور  منِْ  اصْطفَيَنْاَ  ال َّذيِنَ  َابَ  الكْتِ أَوْرثَنْاَ   2"ثمُ َّ 

بپرسید و سخن بین امام، مامون و عالمان حاضر در جلسه آغاز شد. امام رضا در  

شمرد كه همه  این جلسه، دوازده ویژگی و برتری برای خاندان پیامبر اكرم برمی 

آیه  ن كریم دارد.  آیات قرآریشه در   امام در تفسیر  أْمرُْ "دوازدهمین فضیلت را  وَ 
اصْطبَرِْ   وَ  لاةِ  باِلص َّ فرمود:    3" علَيَْهاَأَهلْكََ  بیان  گونه  ویژگی  "این  بدین  را  ما  خداوند 

ه برپاداری نماز فرمان داد، پس از آن ما را  همراه امت بتخصیص داد، زیرا ما را به  

از میان امّت بدین ویژگی اختصاص داد. پیامبر اكرم پس از نزول این آیه به مدت  

  نمازهای پنجگانه به خانه علی و فاطمه نُه ماه و به هنگام برپاشدن هر یک از 

فرمود: خدا شما را رحمت كند، نماز! و خداوند هیچ یک از دودمان  آمد و می می 

پیامبران را به چنین كرامتی اختصاص نداده و این ویژگی مختص اهل بیت پیامبر  

 4. "اكرم است

ه نزد  كند ك آدم نقل می ... زكریابن ابوجعفر، محمد بن علی التقی الجواد 

ب رضا  آمد امام  محمد  ابوجعفر  فرزندش،  كه  وی ودم  نداشت،   .  بیشتر  سال  چهار 

دست بر زمین زد و به آسمان نگریست و در اندیشه فرورفت. امام رضا فرمود: جان  

 
ر، ج   -  1  . 447، ص 22بحارالانوا

نهادیم "  -2 ارث  به  برگزیدیم،  بندگانمان  از  که  برای آن کسان  را  )آسمانی(  کتاب  .  "سپس 

 . 32فاطر،  

بر آن بردباری کن "  -3 ه نماز فرمان بده و   . 132. طه،  "و خاندان خویش را ب

ثم  فخصصنا  "  -4 الصلاه  باقامه  الامه  مع  ا  امرن إذ  الخصوصیة  بهذه  وتعالى  تبارك  الله 

لرضا "ة خصصنا من دون الام   . 217، ص 2، ج . عیون اخبار ا
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با مادرم  به فدایت، در چه می  امام جواد عرض كرد: در آن رفتاری كه  اندیشی؟! 

وند سوگند خورد كه با قاتلان مادرش زهرا  فاطمه روا داشتند.... امام جواد به خدا

چنان كند كه حضرت موسی با گوساله سامری كرد... امام رضا فرزندش را پیش  

    1خواند و پیشانیش را بوسید و فرمود: پدر و مادرم به فدایت، تو شایسته امامتی. 

بن  علی  الهادی ابوالحسن،  النقی  محمدبنمحمد  در  ...  مشهدی  جعفر 

(، متنی را برای زیارت  ق.585زهره حِلّی )م. المزار از عالم بزرگوار شیعی، ابن كتاب  

كند. در كتاب المزار، این زیارتنامه به امام معصوم نسبت داده  امام زمان نقل می 

ابن  واسطه مرحوم  به  زیارتنامه را  به  نشده است، ولی علامه مجلسی همین  زهره 

می هاامام نسبت  زیاردی  این  در  امام دهد.  فاطمه  هاتنامه،  بانو  بر  چنین  این  دی 

 فرستد: درود می 

" ِ ن ةِ الهْاَديِنَ سَي دِةَِ  سُولِ أُم ِ الْأَئمِ َّ هرْاَءِ ابنْةَِ الر َّ البْتَوُلِ الز َّ اهرِةَِ  ِ علَىَ الط َّ همُ َّ وَ صَل  ساَءِ الل َّ
الْ  خيَرِْ  ينةَِ  قرَِ وَ  الْأَنبْيِاَءِ  خيَرِْ  واَرثِةَِ  ِينَ  َم بأَِبيِهاَ العْاَل مصَُابهِاَ  منِْ  متُأََل مِةًَ  علَيَكَْ  القْاَدمِةَِ  أَوْصِياَءِ 

 ِ كَ فيِ نصُرْتَهِاَ بدِلَيِلِ دفَنْ ةٍ لمَْ ترَعَْ حَق َّ ا حلَ َّ بهِاَ منِْ غاَصِبيِهاَ سَاخِطةًَ علَىَ أُم َّ هاَ ليَلْاً  متُظَلَ مِةًَ ممِ َّ
هاَ وَ  يقهِاَ  فيِ حُفْرتَهِاَ المْغُتْصََبةَِ حَق ُ ِ صَةِ برِ ِمدَدَهِاَ وَ لاَ    المْغُصَ َّ صَلاةً لاَ غاَيةَِ لأَِمدَهِاَ وَ لاَ نهِاَيةََ ل

 َ لْ لهَاَ عنَْ مكَاَرهِِ داَرِ الفْنَاَءِ فيِ داَرِ البْقَاَءِ بأَِنفْسَِ الْأَعْو همُ َّ فتَكََف َّ اضِ وَ انقْضَِاءَ لعِدَدَهِاَ. الل َّ
نْ عاَندَهَاَ   ا وَ  أَنلِهْاَ ممِ َّ ٌّ سَاخِطٌ لسِخََطهِاَ إِل َّ ى لايبَقْىَ لهَاَ ولَيِ  نهِاَيةََ الْآماَلِ وَ غاَيةََ الْأَغْراَضِ حَت َّ

ِبعَلْهِاَ   همُ َّ أَلْحقِْهاَ فيِ الإِكرْاَمِ ب وَ  هوَُ راَضٍ إِن َّكَ أَعزَ ُ منَْ أَجاَبَ المْظَْلوُميِنَ وَ أَعدْلَُ قاَضٍ الل َّ
لهَاَ خذُْ  وَ  ظَالمِيِهاَ"  أَبيِهاَ،  منِْ  پاک   2.الْحقَ َّ  بر  و  دختر  خداوندا  زهراء،  پاكیزه،  سرشتِ 

ارث  جهان،  زنان  سرور  رهنما،  پیشوایان  مادر  پیامبران،  پیامبر،  برترینِ  از  برنده 

كشیده از مصیبت پدرش، بر تو  همسر برترین جانشینان درود بفرست. همو كه رنج 

نمود و بر  وارد شد؛ در حالیکه از آنچه كه غاصبان بر او روا داشتند، دادخواهی می 

 
 . 59، ص 50، بحارالانوار، ج 358دلائل الامامة، حدیث    -  1

لمزار، ج   -  2  . 180، ص 99، بحارالانوار، ج 14، ص 2ا
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مردمان خشم گرفته بود. )خداوندا( حق تو را در یاری وی به جای نیاوردند، بدین  

نشانه كه وی را شبانه در آرامگاهش قرار دادند. آن بانویی كه حقش را به غصب  

زمانه  كه  فرست  درودی  او  بر  نوشاندند،  را  وی  اندوه  جرعه  و  پایان گرفتند  اش 

گستره  و  نگ نپذیرد  سرانجام  جای  اش  به  خداوندا،  نگردد.  قطع  شمُارَش  و  یرد 

ترین جایگزین را به وی بده! و  های این جهان تباه، در جهان باقی، باارزش ناگواری 

در برابر آن كسان كه با وی دشمنی كردند، نهایت آرزو و  سرانجام هدفش را به  

  ؛است  وی عنایت كن؛ تا آنجا كه هیچ دوستی كه به سبب خشم وی، خشم گرفته 

ناپذیرترین كسی كه ستمدیدگان  نَمانَد مگر آنکه رضایت یابَد! همانا كه تو شکست

را پاسخ گویی، و دادگرترین داوری! خداوندا وی را در گرامیداشت همسان پدرش  

 و همسرش قرار ده و حق وی را از ستمگران بدو بستان. 

بن  حسن  الزک ابومحمد،  العسکری علی  سال  یّ  به  شیعیان  از  یکی   ...

كند ق. )سال تولد امام زمان( در سامراء از امام حسن عسکری درخواست می 255

كه صلواتی بر پیامبر اكرم و ائمه اطهار بدو بیاموزد. امام در مقام درود فرستادن بر  

 دارد: بانو فاطمه زهرا، به خداوند چنین عرضه می 

حَ  ةِ  الز َّكيِ َّ فاطمِةََ  د يقةَِ  ِ الص  علَىَ   ِ صَل  َلل همُ َّ  وَ "ا حَبيبكَِ  وَ    بيبةَِ  احَِب ائكَِ  امُ ِ  وَ  نبَيِ كَِ 
لتْهَا وَ   ال َّتىِ انتْجَبَتْهَا وَ   اصَْفيِائكَِ  نْ ظَلمَهَا   فضَ َّ َلل همُ َّ كُنِ الط البَِ لهَا ممِ َّ َمينَ ا اخْترَتَْها علَى نسِاءِ العْال

َلل همُ َّ بدِمَِ    واَسْتخََف َّ بِحقَ هِا وَ  ةِ الهْدُى وَ كُنِ الث ائرَِ ا َلل همُ َّ وَ كَما جَعلَتْهَا امُ َّ ائَمِ َّ حلَيلةََ   اوَْلادهِا ا
يمةََ عنِدَْ المْلَاءَِ الاعَلْ  صاحِبِ الل وِاءِ وَ  ِ علَيَْها وَ علَى امُ هِا صَلاةً تكُرْمُِ بهِا وجَْهَ أبيها    یالْ كرَ فصََل 

د صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وآَلهِِ وَ تقُرِ ُ بهِ ةِ وَ محُمَ َّ حِي َّ تهِا وَ ابَلْغِهْمُْ عنَ ى فى هذهِِ الس اعةَِ افَضَْلَ الت َّ ي َّ   ا اعَيْنَُ ذرُ ِ
لامِ". منش درود فرست، محبوبه  كردار فاطمه پاک خداوندا بر راستگویِ راست  1الس َّ

جهان   زنان  بر  را  وی  كه  وبرگزیدگانت  دوستدارانت  مادر  و  وپیامبرت،  محبوبت 

ی و انتخابش نمودی. خداوندا تو در برابر ستمکار به وی و  برگزیدی و  ترجیح داد

 
لمتهجد   -  1 ا بلد الامین و شیخ  این صلوات را شیخ طوسی در مصباح  ل ا ، مرحوم کفعمی در 

لجنان آورده  ند. ر.ك. بحارالانوار، ج قمی در مفاتیح ا  . 74، ص 91ا
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آن كس كه حقش را كوچک شمرده، بایست، و تو خونخواه خونِ فرزندانش باش!  

خداوندا، همان گونه كه وی را مادر پیشوایان هدایت، و همسر پرچمدار )اسلام(، و  

دی بفرست  كه  های والا قرار دادی؛ پس بر او و بر مادرش دروبزرگوار در آسمان 

خاندانش درود فرستد( بزرگ داشته    به واسطه آن پدرش، محمد )خداوند بر او و 

شود و چشم فرزندان وی روشن شود. و در این ساعت از سوی من برترین درود و  

 سلام را به آنان برسان. 

.... در زمانه غیبت صغری  صاحب الدار، ابوالقاسم، الامام المنتظر المهدی

علی  گفتند: حسن بن میدیگران  شیعیان و دیگران نزاعی درگرفت،  بین برخی از  

و شیعیان    یادگار گذارد، از دنیا رفته است.  عسکری بدون آنکه فرزندی از خود به

بر این باور بودند كه از امام فرزندی به دنیا آمده است كه همو آخرین پیشوای بر  

بنو نامه  امام  به  كه  دیدند  آن  در  را  چاره  است.  پاسخ حقّ  وی  خود  از  و  یسند 

در این پاسخ، فرازی درباره بانو، فاطمه زهراست. امام زمان،    بخواهند. پاسخ آمد. و

و در    1لي اسُوةٌَ حَسنَةٌَ"  "وَ في ابِنةَِ رسَُولِ الل  هِ نویسد:  مهدی موعود در این نامه می

 دختر پیامبر خدا )درود خدا بر او وخاندانش باد( برای من سرمشق نیکویی است. 

 

  )از دنیا بریده( هستم!  "همَتَبَتِّلَ "آمد و عرض كرد: من  زنی نزد امام باقر

زن گفت: هیچ گاه ازدواج    امام فرمود: تَبتَُّل )ازدنیابریدن( نزد تو به چه معناست؟!

جویم!  می   كنم! امام فرمود: چرا؟! گفت: در دوری از ازدواج، فضیلت و برترینمی

ه ليَسَ    "انِصرَفِي فلَوَ كانَ في ذلكَِ فضَلٌ لكَانتَ فاطمة  امام فرمود: أَحَق َّ بهِِ منِكِ، إِن َّ

 
غیبة نقل کرده است. بحارالانوار،ج   -1 ل ا نامه را شیخ طوسی در کتاب   . 180، ص 53این 
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الفضَلِ"أَحَ  إلى  يسَبقِهُا  بود،    1. دٌ  این كار فضیلتی  اگر در  بازگرد،  این تصمیمت(  )از 

از تو بدین فضیلت سزاوارتر بود، همانا هیچ كس در فضیلت و برتری بر  فاطمه

 گیرد. او پیشی نمی 

آنکه در    نخست.  از جهات مختلف قابل توجه است   این سخن امام باقر

باید شیوه و روش پیشوایان خویش را در نظر بگیریم. اختراع   كردارهای دینی خود

را در جاده    ی هر گونه عبادت، دعا، نماز، و مراسم ویژه و ازخودساخته؛ نه تنها آدم

سرگردان كند. دوم   برد، بلکه ممکن است وی را گمراه و فضیلت و كمال پیش نمی 

سوم    مه فضائل و مناقب بر همگان پیشی گرفته است. آنکه بانو، فاطمه زهرا در ه

گاه   هیچ  نیست،  آفرینش  و  طبیعت  و  فطرت  با  مبارزه  آیین  و  دین  اسلام  اینکه 

و چهارم آنکه در شرایط متعارف و    كند.كتاب تشریع با كتاب تکوین مخالفت نمی 

 عادی هیچ فضیلت و ارزشی در ترک ازدواج و دوری از جنس مخالف وجود ندارد. 

 عبادتبانو و دهم:  بخش

است. ارزش  آفریدگار یک  او    شناخت  با  ماندگار  و  ارتباط گسترده  البته  و 

كه   زیباست  و  شیرین  مقدار  آن  خداوند  شناخت  ارجمندتر.  و  ارزشمندتر 

اكَبرُ    فرماید:می   امیرمومنان  ولَمَ  ةَ  َن َّ ادُخِلتُ الج وَ  لوَ متِ ُ طفِلاً  ني  يسَرُ ُ فأََعرفََ  "ما 
َب ي" شدم،  می   ردم و به بهشت وارد ُْممی   ساخت كه در كودكی نمی   مرا شادمان  2.ر

 شدم تا پروردگار خویش را بشناسم!نمی  ولی بزرگ 

البته اگر بخواهی آفریدگارت    و  3. شناخت پروردگار، نخستین پایه دین است

  را سپاس گزاری و پرستش نمایی، در گام نخست باید او را بشناسی.

 
امالی )حدیث   -  1 کتاب  را شیخ طوسی در  بحارالانوار،  795این روایت  است.   کرده  نقل   )

 . 219ص ،  100ج 

عمال، حدیث    -2 ل  . 36472  کنزا

ه "   -3 ُ ت َ ف ِ عر َ لدینِ م لُ ا وَّ َ لبلاغه، خطبه اول   . "ا هج ا  . ن
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هر چند زمانه زندگی بانو  كوتاه است، و تاریخ از این كوتاه مدت نیز اندكی  

نشان می   گزارش  اندک،  همین  ولی  فدكیه    دهندةدهد،  خطبه  است.  بانو  معرفت 

بنگرید،  را  شانه  حضرت  خداشناسی،  و  توحید  بیان  خطبه به در  ی هاشانه 

آمی   امیرمومنان پیش به شرح خطبه  را  كتاب  از  بخشی  ن حضرت خواهیم  رود! 

بانو، دعاها و نمازهای ویژه اوست كه باید بیشتر مورد   پرداخت. گذشته از خطبه 

 توجه و پژوهش قرار گیرد.  

 تعقيبات فاطمی 

ای نقل شده است. این تعقیبات  برای هر نماز تعقیبه از بانو فاطمه زهرا

گران   بلندمرتبه  و حدیث  و  دعا  كتب  در  آنجا  سنگ  از  است.  شده  نقل،  ثبت  كه 

كشد؛ تنها به گزارش كوتاهی و  می   ترجمه و شرح هر یک از این تعقیبات به درازا

 كنیم. می  ای از آنها بسندهنقل جمله 

 تعقیبه نماز صبح  

َلل همُ َّ إِن ي أَصبحَتُ أُشهدِکَُ وَ کَفي بکَِ شهَيداً"این دعای شریف با جمله    آغاز   "ا

ر پیامبر اكرم و خاندانش،  داوند، درود بشود. این تعقیبه دربرگیرنده ستایش خمی 

 جویی به پروردگار است.و پناه 

گذاری آن به دعای حریق  دلیل نام نامند.  می   این تعقیبه را دعای حریق نیز

آتشی درگرفت، آتش به خانه آن  آن است كه زمانی در اطراف خانه امام باقر

ماندند، از امام پرسش شد كه چه  حضرت راه نیافت و خانه و ساكنانش در امان  

د این  وجود  آن حضرت  داشت،  امان  در  آتش  از  را  شما  خانه  از  چیز  مانع  را  عا 

 . از این روی، این دعا را حریق نامیدند.   پیشروی آتش دانست

كتاب   در  طاووس  بن  علی  سید  المتهجد،  مصباح  كتاب  در  طوسی  شیخ 

الفلاح، شی بهایی در مفتاح  الدعوات،  شیخ  ابراهیم كفعمی در  مهج  مصباح و  الخ 



   

 

132 

و 
ن  ا ن 

 

بحارالانوار )ج در  و علامه مجلسی  الامین،  نقل  165، ص 83البلد  را  تعقیبه  این   )

 اند.كرده 

 كنیم: می  از  این دعای شریف، بدین جمله بسنده 

"يا منَْ فاقَ مدَْحَ المادحِينَ فخَرُْ مدَْحِهِ و عدَا وصَْفَ الواصِفينَ مآَثرُِ مدَْحِهِ و جلَ َّ 
ای كسی كه شکوه ستایشش بر ستایش ستایشگران  . نْ مقَالةَِ الن اطقِينَ بعِظَيمِ شَأنهِِ"عَ 

های مدحتش از توصیف توصیف كنندگان درگذشته، و به بزرگی  والا شده، و نشانه 

 جایگاهش از گفته سخنگویان برتری یافته است. 

تواند بگوید  نمی   پایان. هیچ كس بی   رو وستایش خداوند، راهی است پیش

ام. آنچه به ذهن و دل و  ام و توصیف كرده كه آفریدگار را به كمال و تمام شناخته

هستی  آن  حقیقت  نه  اوست؛  شناخت  از  ما  بهره  درآید،  ما  زبان  و  پایان. بی   قلم 

 مدح و وصف و شأن وی از ستایش و توصیف و ثنای همگان برتر است!

 تعقیبه نماز ظهر 

امِخِ المنُيفِ""سُ   این تعقیبه با جمله این تعقیبه،  شود.  می   آغاز  بحْانَ ذيِْ العزِ ِ الش َّ

است.   پرمعنایی  و  دلنشین  و  زیبا  المتهجد،  دعای  مصباح  در كتاب  شیخ طوسی 

طاووس در كتاب مهج الدعوات،  شیخ بهایی در مفتاح الفلاح، شیخ  سید علی بن

،  83مصباح و البلد الامین، و علامه مجلسی در بحارالانوار )جالابراهیم كفعمی در  

كرده 66ص نقل  را  تعقیبه  این  بسنده از    اند.(  جمله  بدین  شریف،  دعای    این 

   كنیم:می 

 َ يرکَُ تثَلجُِ بهِا صَدري و تسَرُ ُ بهِا نفَسي وَ تقَرَ ُ  "ببِشُری منِکَ يا ربَ ِ ليَستَ منِ احَدٍَ غ
 . بهِا عيَني وَ يتَهَلَلَُ بهِا وجَهي وَ يسُفرُِ بهِا لوَني وَ يطَمئَنِ ُ بهِا قلَبي و يتَبَاشرَُ بهِا سائرُِ جَسدَي"

ای پروردگارم، تنها مژده مهربانی تو است كه خُنکای دلم شود، و جانم را شادان  

چش و  چهره كند  و  گرداند  روشن  را  رخساره مم  رنگ  و  سازد  گشوده  را  را  ام  ام 

 دهد و سر تا به پای مژدگانیم دهد.برافروزد و دلم را آرامش 
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شود! هر  می   اید؛ با شنیدن نام محبوبش چگونه شادمانعاشق شیدا را دیده

 دود!   می  سروپانشناختهنشانه و جای پایی از او ببیند، هر آوا و ندایی از او بشنود،  

 تعقیبه نماز عصر 

جمله   با  تعقیبه  القْلُوُبِْ"این  جَوارحَِ  يعَلْمَُ  منَْ  با  می   آغاز  "سُبحْانَ  و  شود 

پیدا  ادامه  از خداوند  و درخواست  كتاب    شیخ طوسی در   كند.می   تسبیح و حمد 

بن سیدعلی  المتهجد،  در  مصباح  بهایی  شیخ  الدعوات،   مهج  كتاب  در  طاووس 

)ج بحارالانوار  در  مجلسی  علامه  و  الفلاح  نقل  85، ص 83مفتاح  را  تعقیبه  این   )

   كنیم:می   از  این تعقیبه بدین جمله بسنده اند.كرده 

ياءَ و ال کِبرَ و البغَيَ و الحسَدََ و الضَعفَ و الشکَ َّ و الوهَنَ  َلل همُ َّ انزعِِ العجُبَ و الر "ا
و   ةَ و الفسَادَ منِ سمَعي و بصَرَي و  و الضرُ َّ و الاسَقامَ و الخذُلانَ  الم کَرَ و الخدَيعةََ و البلَي َّ

الراحِمينَ" ارَحَمَ  يا  ترَضي  و  تُحبِ ُ  ما  الِي  ِناصيتَي  ب خذُ  و  جَوارحِي  دا، خداون.  جمَيعِ 

بینی و سركشی و حسادت و ناتوانی و دودلی و  خودشیفتگی و ریاء و  خودبزرگ 

ری و فریب و نیرنگ و گرفتاری و تباهی را از  یاوها و بیسستی و زیان و بیماری 

های من برَكن، و زمام مرا بدان سو بَر كه دوست داری و  گوش و چشم و همه اندام

 ترین مهربانان. پسندی، ای مهربان می 

آنکه بیشتر مردم    ین بخش از دعا قابل توجه است؛ نخست دو نکته مهم در ا

ی هامادی توجه دارند، ولی از دردها و كاستی ی جسمی و هاو ناتوانی   هابه بیماری 

خداوند  از  كه  گونه  همان  زهرا  حضرت  غافلند.  اخلاقی  و  كه  می   روحی  خواهد 

پروردگار از  كند،  دور  او  از  را  گرفتاری  و  ناتوانی  كه  می   بیماری،  خواهد 

 خودشیفتگی و حسادت و نیرنگ را نیز از او دور كند. 

ی جسمی و روحی ممکن  هاو آسیب   هانکته دوم آن است كه این كاستی

 ی ما پیش بیاید.هاو یا توانایی  هااست برای هر یک از اندام 
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 تعقیبه نماز مغرب 

للِ هِ الذَيْ لايُحصْي مدَْحهَُ القائلِوُنَ"این تعقیبه با جمله   َمدُْ  با  و  شود،  می  آغاز  "الَح

پیدا ادامه  خداوند  تسبیح  و  ثنا  و  در  می   حمد  زهرا  به  كند. حضرت  تعقیبه  این 

یی هااحوالات آدمی پس از مرگ، در برزخ و روز قیامت نظر دارد و از خداوند توشه 

هنگامه  این  سهمگینهابرای  علامه    طلبد.می   ی  و  الفلاح  مفتاح  در  بهایی  شیخ 

از  این تعقیبه    اند.( این تعقیبه را نقل كرده 102، ص 83مجلسی در بحارالانوار )ج

   یم: كنمی  بدین جمله بسنده 

 ِ ني مسُْل توَفَ َّ الِحينَ "يا ربَ ِ وَ اسْْتجَِبْ لي وَ امْْننُ علَيََ بعِفَْوکَِ وَ  ربَ ِ    ماً وَ الَحقِْني باِلص 
منَ ان یا  فضَْلکََ  فرِاقِ   لاتمَنْعَنْي  عنِدَْ  ارْحَم  ربَ ِ  حَن ان.  يا  مَخذْوُلاً  نفَْسي  الِی  لاتکَلِنْي  وَ 

ةِ صرَْعتَي وَ عنِدَ سُ  کُونِ القبَرِْ وحَْدتَي وَ في مفَازةَِ القيامةَِ غرُبتَي وَ بيَنَْ يدَيَکَ موَقوُفاً الاحَِب َّ
فاقتَي".  من  ای    للِحسِابِ  بر  خویش  بخشش  به  و  بپذیر  مرا  درخواست  پروردگارم، 

بِ دنیا  از  مسلمان  مرا  و  نِه  ده.  منّت  پیوند  نیکوكاران  به  مرا  و  پروردگارم  بَر 

یاور به خودم وامگذار،  و مرا بدون   دریغ مدار ای نعمت دهنده!ا از من بزرگواریت ر

پروردگارم، مهرورز!  فروافتادنم    ای  به  دوستانم،  از  جدایی  كن! هنگام  رحم  و    را 

صحرای رستاخیز، به وحشتم    و در  گرفتنم، به تنهاییم رحم كن!درگورقرارهنگام  

 به نیازمندیم رحم كن!  ام، و آن گاه كه در برابر تو برای حساب ایستاده  رحم كن! 

 ماز عشاء تعقیبه ن 

ِ "این تعقیبه با جمله   لعِظَمَتَهِ شیخ    شود.می   آغاز  " سُبحانَ منَ توَاضَعَ کلُ ُ شيَءٍ 

( این تعقیبه  115، ص 83بهایی در مفتاح الفلاح و علامه مجلسی در بحارالانوار )ج

  كنیم:می  از  این تعقیبه بدین جمله بسنده  اند.را نقل كرده 

وَ " ديِني  أَسْتوَدْعِكَُ  إِن َّي  همُ َّ  وَ نفَْ   الل َّ علَيَ َّ   سيِ  نعِمْتَكَِ  و   وَ   جمَيعَ  كَنفَكَِ  فيِ    اجْعلَنْيِ 
وَ  وَ   حِفْظكَِ  أَ   منَعْكَِ   عزِ كَ  تقَدَ سَتْ  وَ  ثنَاَؤكَ  جلَ   وَ  جاَركَُ  غيَرْكُعزَ   إِلهَ  لاَ  وَ    سْماَؤكَُ 

وَ  اءِ  واَلضرَ َّ اءِ  السر َّ فيِ  أَنتَْ  الوكَيلُ  حَسْبيِ  نعِمَْ  وَ  خاَءِ  والر َّ و    م دین  ، من  خداوندا!  ".الشد ةِ 
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مرا در    گذارم.ای را نزدت به امانت میهایی را كه به من داده و همه نعمت   مخود

حفاظ و  ده.حمایتت  قرار  بازدارندگیت  و  عزتت  و  و    تت  است  بلندمرتبه  تو  امان 

تو مرا در    قدّس است و هیچ خدایی جز تو نیست.هایت مستایشت والاست و نام

 ترین پشتیبانی.ای و بهبسنده ،و آسانیدارایی و نداری و دشواری  

 دعا در هر روز هفته 

زهرا فاطمه  حضرت  نقل  از  دعایی  نیز  هفته  روزهای  از  یک  هر  برای 

است.   )جشده  بحارالانوار  در  مجلسی  علامه  و  الامین  البلد  در  كفعمی  ،  87شیخ 

 اند.( این دعاها را نقل كرده 338-9ص

   شنبه روز دعای

خزَائنَِ   لنَا  افتْحَْ  َلل همُ َّ  و  "ا الدنُيْا  في  بعَدْهَا  لاتعُذَ بِنا  رحَْمةًَ  َلل همُ َّ  ا لنَا  هبَْ  وَ  رحَْمتَکَِ 
ِ باً و لاتُحوجِنا و لاتفُقرِنْا الِي احَدٍَ سِواکَ   الآخِرةَِ وَ ارْزقُنا منِ فضَْلکَِ الواسِعِ رزِْقاً حلَالاً طَي

نْ سِ  ِعْ علَيَنا في الدنُيا و زدِْنا لکََ شُکرْاً و الِيکَ فقَراً و فاقةًَ بکَِ عمَ َّ فاً. الل همُ َّ وسَ  واکَ غنِاًَ و تعَفَ ُ
ِ علَي  الل همُ َّ انِ ا نعَوُذُ بکَِ انَ تزَوي وجَْهکََ عنَ ا في حالٍ و نَحنُْ نرَغبَُ الِيکَ فيه الل همُ َّ صَل 

ةً فيما تُحبِ ُ   دٍ و آلِ محمدٍ وَ اعَطنِا ما تُحبِ ُ وَ اجعلَهُ لنَاْ قوُ َّ  ، خداوندا    .يا ارَحَمَ الر احمينَ"محُم َّ

  دنیا  در   آن،   از   پس   كه  رحمتی ببخشا  به ما  و   بگشا.  ما  بر   را   مهربانیت  هایگنجینه 

  حلالی   و   پاک   روزیِ   به  را   ات مابزرگواری گسترده   از  و  ننمایی.  عذابمان  آخرت   و

  شکرگزاری   و  مده.   قرار   خودت  كسی جز  نیازمند   و   محتاج  را   ما  و  گردان.   مند بهره

 نیاز بی   تو  غیر   از  تا  فرما،  افزون   خودت   به   را   نیازمان   و  و فقر   خودت،  به   نسبت   را  ما

  بریممی   پناه  تو  ما به  بر ما گشایش ده. خدایا    دنیا  در!  خدایا  .باشیم  دارخویشتن   و

  برگردانی. خداوندا  حالتی روی دهد كه ما روی به تو آریم و تو روی از ما  اینکه  از

  و  فرما.  عطا  ما  به  داری  دوست  آنچه   و  فرست.  درود   محمد    خاندان  و   محمد   بر
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می  عطا  درآنچه  توانمندی  مایه  را    ای   ده،  قرار   داری  دوست  كه  آنچه  فرمایی 

 !  ترین مهربانانمهربان

   یکشنبه روز دعای

" َ لَ يوَمي هذا فلَاحاً وَ آخِر َلل همُ َّ اجْعلَْ اوَ َّ ً هُ نَجاحاً و  ا ِ علَي   اوَسَطهَُ صَلاحا َلل همُ َّ صَل  ا
اجعلَنا   و  دِ  محُم َّ آلِ  و  فقَبَلِتهَمحُمَدٍَ  الِيکَ  انَابَ  ن  الِيکَ    ممِ َّ عَ  تضَرَ َّ وَ  فکََفيَتهَ  علَيکَ  لَ  توَک َّ و 

 ُ   را  آن   میانه   و   پیروزی،  را   شپایان  و  ، رستگاری  را  روزم  این  آغاز  ،خداوندا  ."فرَحَِمتهَ

بر  ده.   قرار  درستکاری   از   را   ما  و   .فرست  درود   محمد   خاندان  و   محمد   خداوندا 

  ل توكّ  تو  بر  و  ای.پذیرفته   را  آنان  تو  و  اند آورده   روی  تو  سوی   به  كه  ده   قرار  كسانی

  را   آنان  تو  و  اند نموده   زاری  تو  سوی  به   و  ای.كرده   كفایت   را  آنان  تو   و  اند كرده 

 ای. رحمت نموده 

   دوشنبه روزدعای 

"  ِ َلل همُ َّ صَل  راً في کتِابکَِ وَ فهَْماً في حکُْمکَِ ا َلکَُ قوَةًَ في عبِادتِکَِ وَ تبَصَ ُ َلل همُ َّ انِ ي اسَْا ا
الصرِاطَ   وَ  ماحِلاً  ِنا  ب القرُآنَ  لاتَجعْلَِ  و  محُمدٍ  آلِ  و  محُمدٍ  َ علَي  موُ عنَ ا  داً  محُم َّ وَ  ً ل  زائلِاً    . "يا

توانایی  ،اخداوند  مرا  بندگیت  ده.  ده.  بر  بینشی  مرا  قرآن  در  مرا    و  و  فرمانت  در 

شاكی از ما    را  و قرآن  .فرست  درود  محمد   خاندان  و  محمد   بر  ،فهمی ده. خداوندا

 . کنم گردانروی  ما  از را  محمد  و  .لغزانن و ما را از صراط  قرار نده. 

   شنبه سه روز دعای

لنَا   الن اسِ  غفِْلةََ  اجْعلَْ  َلل همُ َّ  ما  "ا صالِحَ  اجْعلَْ  وَ  شُکرْاً  لنَا  ذکِرْهَمُْ  اجْعلَْ  وَ  ذکِرْاً 
 ِ ِنانقَوُلُ ب ب ةً في قلُوُ َلسِنتَنِا ني َّ ِنا وَ رحَْمتَکَِ ارَْجي عنِدْنَا منِْ    ا ب َلل همُ َّ انِ َّ مغَفرِتَکََ اوَسَعُ منِْ ذنُوُ ا

الفعِالِ" منَِ  وابِ  الص َّ وَ  الاعَمالِ  لصِالِحِ  وفَ قِنا  وَ  محُمدٍ  آلِ  وَ  محُمدٍ  علَي   ِ صَل  َلل همُ َّ  ا   .اعَمالنِا 
  ما  برای  را   آنان   آگاهی  و   یادآوری،   موجب  ما  برای  را   مردم   خبریِبی   ،اخداوند 
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  ،شودمی   جاری  زبانمان  بر   كه   را   صحیحی   سخن   و   ده.   قرار  گزاری سپاس   موجب

  تو  مهربانی  و  ،ترگسترده   ما  گناهان  از  تو  آمرزش   ،اخداوند   ده.  قرار  ما  هایدل   تنیّ

ما  از   درود   محمد   خاندان  و  محمد   بر  خداوندا  است.  ترامیدواركننده  كردارهای 

 !  ده  درست توفیق   كارها و  شایسته كردارهای انجام  بر  را ما و  .فرست

   چهارشنبه روزدعای 

 ُ َلل همُ َّ احْر ال َّتي لاتنَامُ "ا ِ    سْنا بعِيَنکَِ  ال َّذي لايرُامُ و باِسَْمائکَِ العظِامِ وَ صَل  و رکُْنکَِ 
نا ما لوَ سَترِهَُ غيَرکَُ شاعَ وَ علَي محُمدٍ و آلهِِ وَ احْفظَْ علَيَنا ما لو حَفظِهَُ غيَرکَُ ضاعَ وَ اسْترُْ علَيَ

مُجيبٌ" يبٌ  قرَ الدعُاءِ  سمَيعُ  انِ َّکَ  مطِْواعاً،  ذلکَِ  کلُ َّ    كه   دیدگانت  با  ،اخداوند   .اجْعلَْ 

  با  هاینام   با  و  شود،نمی  ویران  هرگز  كه  هایتستون  با  و  رود،نمی   خواب  به   هرگز

  حفظ   ما  برای  و  فرست.  درود   خاندانش  و  محمد   بر  و  بفرما.  را محفاظت  عظمتت ما

  را  آنچه  بپوشان  و   گردد. می   تباه  ،باشد   داشته   تو   جز  نگاهبانی  اگر   كه   را  آنچه  كن

  تو   همانا  ده.   قرار  آسان  را  این همه   و   شود.می   فاش   ،بپوشاند   را  آن   تو   جز  اگر   كه 

 .  كنیمی  اجابت را ما دعاهای و  هستی،  نزدیک  ما  به  و  شنوی،می  راها خواسته

   پنجشنبه روز دعای

َلل همُ َّ انِ ي اسَئلَکَُ الهدُي و التقُي و العفِافَ و الغنِي و العمَلََ بمِا تُحبِ ُ و ترَضي؛ الل همُ َّ انِ ي   "ا
َل ا لِجهَْلنِا  علِمْکَِ  و  حِلمْکَِ  منِ  و  فاقتَنِا  وَ  لفِقَْرنِا  غنِاکَ  منِ  وَ  لضَِعفْنِا  تکَِ  قوُ َّ منِْ  ل همُ َّ  اسَْئلَکَُ 

ِ علَي محُمدٍ و آلِ محُمدٍ وَ اعَنِ ا علَي شُکرْکَِ و ذکِرْکَِ و طاعتَکَِ و عبِادتَکَِ برِحَْمتَکَِ يا ارَحَمَ   صَل 
دوست    تو  كه  آنچه  به  عمل   و  نیازی،بی   عفاف،   تقوی،  هدایت،  ،اخدای.  الراحمينَ"

و می  تو خواستارم.داری  از  را    برای   تو،  توانایی   ،ناتوانیمان  برای   ،خداوندا  پسندی 

  را خواستارم.  تو گذشتدانایی و ،نادانیمان  وبرای  تو،  نیازیبی   ، نداریماننیازمندی و

یادآوری  سپاس   بر   را  وما  فرست.  درود   محمد   وخاندان  محمد   بر  ،ایخدا و  گزاری 

 مهربانان. ترین مهربانای  مهربانیت  كن، به ات یاریمانفرمانبرداری وبندگی و
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   جمعه روزدعای 

منَْ  " انَْجحَِ  وَ  الِيکَ  هَ  توَجَ َّ منَْ  اوَجهَِ  وَ  الِيکَ  بَ  تقَرَ َّ منَْ  اقَرْبَِ  منِْ  اجْعلَنا  َلل همُ َّ  ا
عَ الِيکَ سَأَ  َلقاکَ   .لکََ و تضَرَ َّ هُ يرَاکَ الِي يوَمِ القيامةَِ ال َّذي فيه ي َن َّ نْ کاَ َلل همُ َّ اجْعلَنْا ممِ َّ ُمتِنْا  ا  و لات

َلل همُ َّ صَل ِ  .الِ ا علي رضِاکَ  کَ في جمَيعِ خلَقْکَِ. ا نْ اخَْلصََ لکََ بعِمَلَهِِ وَ احََب َّ َلل همُ َّ وَ اجْعلَنْا ممِ َّ   ا
دٍ دٍ و آلِ محُم َّ اغْفرِْ لنَا مغَفْرِةًَ جزَْماًَ حَتمْاًَ لانقَْترَفُِ بعَدْهَا ذنَبْاً، و لانکَْتسَِبُ خَطيئةًَ   وَ  علَي محُم َّ

 َ ِ علَي محُمدٍ و آلِ محُمدٍ، صَلاةً ناميةًَ دائمِةًَ زاکيةًَ متُتَابعِةًَ متُوَاصِلةًَ متُرَادفِ َلل همُ َّ صَل  ةً و لا اثِمْاً. ا
الراحمي ارَحَمَ  يا    تقرب   تو  به  كه  كسان  ترین نزدیک   از  را  ما  ،اخداوند   .نَ"برِحَمتَکَِ 

  ترینموفق   از   و   اند،آورده   روی   تو   به   كه   كسان   آبرومندترین   از   و  اند،جسته

 كسانی   از  را  ما  ،خداوندا.  ده  قرار  درگاهت  به  كنندگانزاری   و  كنندگاندرخواست

  -تو را دیدار كنند كه در آن  –  قیامت  روز   تا  حال  همه  در  را  تو  گویی  كه  ده  قرار

  از   را  ما  ،خداوندا  باشی.  شده  خشنود   ما  از  آنکه   مگر  نمیران   را  ما   و  بینند.می 

  ، آفریدگانت  میانه همة   در   و  .ورزیدند   اخلاص    ،كردار خویش  در   كه   ده   قرار  كسانی

  بر ما  و  بفرست.  درود   محمد   خاندان  و  محمد   بر  ،ادارند. خداوند می   دوست  را  تو

  انجام ندهیم و به خطایی   گناهی  آن  از  پس   كه  ده   قرار   حتمی  و   قطعی   بخششی

  پاک  دائم،  بارور، درودی  فرست؛ درود محمد  وخاندان محمد  بر ،اخدای دست نزنیم.

 ترین مهربانان. مهربان ای  ،مهربانیت  به یکی پس از دیگری، پیوسته،  درپی،پی

چنین خداوند  از  زهرا  حضرت  جمعه  روز  دعای  در  وَ  طلبد:  می   *  َلل همُ َّ  "ا
کَ في جمَيعِ خلَقْکِ" احََب َّ نْ اخَلْصََ لکََ بعِمَلَهِِ وَ  کَ في جمَيعِ خلَقْکِ"عبارت    اجْعلَنْا ممِ َّ  "احََب َّ

 پذیرای چهار معناست:

 در )میانه( همه آفریدگانت، تو را دوست داشته باشد.

 همه آفریدگانت را به جهت تو دوست داشته باشد.

 ن همه آفریدگانت محبوب كند. تو را در بی

 در همه احوال و شرایط و در برخورد با هر كسی، تو را دوست بدارد.
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 تسبيحات فاطمی 

الدین راوندی در كتاب الدعوات  نو چندین تسبیح نقل شده است. قطباز با

 :اند ( این تسبیح را نقل كرده 205، ص 91و علامه مجلسی در بحارالانوار )ج 
ةِ سُبحْانَ منَِ احِْتجََبَ في سَبعِْ سمَاواتٍ فلَا عيَنٌ "سُبحْانَ منَِ   اسِْتنَارَ باِلْحوَلِ وَ القوُ َّ

يبَقْ منَْ  سُبحْانَ  َياةِ  باِلْح نفَْسهَُ  اعَزَ َّ  وَ  باِلموَتِ  َلائقَِ  الخ اذَلَ َّ  منَِ  سُبحْانَ  يفَْن  یترَاهُ  کلُ ُ   یوَ 
َمدَْ  الْح اسِْتخَلْصََ  منَِ  سُبحْانَ  سِواهُ  َليمِ  شئٍَ  الْح سُبحْانَ  العلَيمِ  الْحيَ ِ  سُبحْانَ  ارْتضَاهُ  وَ  لنِفَْسِهِ   

بحِمَدْهِِ" وَ  الل  هِ  سُبحْانَ  العْظَيمِ  العْلَيْ ِ  سُبحْانَ  وسِ  القْدُ ُ المْلَكِِ  يمِ سُبحْانَ   پیراسته است  .ال كرَ

  كس كه  آن   پیراسته است .  قدرت خویش روشنایی گرفت  به توانایی و  كه  كس   آن

پرده شد، پس  آسمان  هفت   در  است.  بنگرد  را  او  نتواند   چشمی  در    آن  پیراسته 

.  نمود  زندگانی عزیز   با   را خویشتن   و  كشاند   خواری   به  مرگ  با  را   آفریدگان   كس كه 

  آن   است  پیراسته  است.  فانی   او  جز  چیزی  هر  و  ماناست  كس كه   آن  است  پیراسته

  .دانا  زنده آن است پیراسته. پسندید  خود برای  و  كرد  خود ویژه را ستایش كس كه

  آن  پیراسته است. پادشاهِ مقدَّس  آن است پیراسته. بزرگوار بردبارِ آن است پیراسته

 .  سپاس و ستایشش و خداوند  پیراسته است. والای بزرگ

 دعایِ جامع فاطمی 

در میان دعاهایی كه از بانو نقل شده، دعای مختصر و ارجمندی است كه  

طاووس در مهج الدعوات و علامه  نام گرفته است.  سید بن   "دعای جامع"به حقّ  

 :اند ( این دعا را نقل كرده406، ص92)ج مجلسی در بحارالانوار 
َلل همُ َّ قنَ عِْ  ْ "ا ْ ترُْتنَي وَ اسْ ني بمِا رزَقَ َبدَاً ما أَب ْ ني وَ عافنِي ا ْ تنَي وَ اغْ قيَ ْ لي وَ ارْ   فرِ ني إِذا  حمَ

 ْ ْ تنَي  توَفَيَ َلل لاتعُْ ا ما لاتقَُ همُ َّ  طَلبَِ  في  قدَ َّ ينِي  ما  لي وَ  فاَجْ رْ دِ رُ  علَيَ َّ  ْ تهَُ  سهَْعلَ راً  ميُسَ َّ َلل همُ َّ هُ  ا لاً. 
نعِْ  لهَُ  منَ  كلُ َّ  وَ  والدِيَ َّ  عنَ ي  ْ كافِ  خيَ علَيَ َّ  مكُافاةٍ مةٌَ  فرَ غِْ   رَ  َلل همُ َّ  خلَقَْ ا ِما  ل وَ  ني  لهَُ  تنَي 

ْ لاتشُْ  َ غلِ ْ ني بمِا ت ل ْ كَف َّ ْ تغَْ ني وَ أَناَ أَسْ تَ لي بهِِ و لاتعُذَ بِ َلل همُ َّ ذلَ لِْ ني وَ أَناَ أَسْ رمِْ فرِكَُ وَ لاتُح   أَلكَُ ا
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ْ نكََ في نفَْ شَأْ   سي وَ عظَ مِْ سي في نفَْ نفَْ  ْ همِْ سي وَ أَل بَ  عمَلََ بمِا يرُْ ني طاعتَكََ وَ ال جَن ُ ضيكَ وَ الت َّ
ِما يسُْ  و    . قانع ساز  ، اىمرا به آنچه كه روزیم نموده   ،ونداخدا  .ر احمينَ"حَمَ الخِطكَُ يا أَرْ ل

  م ( مرا بپوشان و سلامت)نیاز، كاستی، عیب   ،دارىباقى نگاه مى مرا  تا هنگامى كه  

كه    .بدار هنگامى  بگرفتیو  نماى.مرا    ،جانم  رحمت  و  در    ،بارخدایا  بیامرز 

برایم مقدَّ به آنچه كه  و دستی  .ام مکنخسته   ،اىر ننموده جستجوى آنچه كه  ابى 

كسانى را كه    همةپدر و مادر و  ،خداوندا اى را سهل و آسان ساز.ر نموده یقد ت برایم 

من    نعمتی فرما. خدایابهتر  پاداش    ،اند داشته روا  بر  ب  ،عنایت  به  دان  مرا  كه  كار 

  بر عهده خویشكه خود  كاری  و مرا به    ساز.آسوده خاطر    ی، آفرید   ش مرا  خاطر

و در    . عذابم مکن  ،مخواهمى آمرزش  و در حالى كه از تو    .سازم  ممشغول   ،اىه فت گر

  افتاده مرا در نظر خودم    ،اخدای  محرومم مساز.  ،نمایمحالى كه از تو درخواست مى 

پسندی و  فرمانبریت و انجام آنچه می و  و جایگاهت را نزد من بزرگ دار.   ، حال كن

 ترین مهربانان. پرهیز از آنچه تو را به خشم آورد را به من الهام كن. ای مهربان

 تسبيحات حضرت زهرا 

گرداند و  می   بانو فاطمه زهرا، یگانه دختر پیامبر اكرم، به دست خود آسیاب

ی،  پیامبر اكرم، پیشوای دینپزد.  می   كشد و نانمی   اهكند و آب از چمی   گندم آرد

است. مسلمانان  سیاسی  و  فاطمه   اجتماعی  برمی و  خانه  دشوار  كار  به  خیزد،  اش 

  حال آنکه بسیاری از مردم مدینه، در خانه خدمتکاری دارند. آیا كسی نیست كه 

 داری را از دوش وی سبک كند؟!  به خدمت بانو برخیزد و بار خانه

آمدند. اكرم  پیامبر  نزد  فاطمه  بانو  و  علی  داماد    امام  و  دختر  به  پیامبر 

ز خدمتکار  خویش، بانو فاطمه و امام علی، فرمود: كرداری را به شما بیاموزم كه ا

و سی    ، مرتبه تکبیر گویید  در بستر رفتید، سی و چهاركه  گاه  برایتان بهتر باشد! آن
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و سی و سه بار تسبیح. بانو فاطمه، هدیه پدر را    ،تبه خداوند را حمد كنید و سه مر 

 1برگرفت و سه بار فرمود: از خداوند و پیامبرش رضایت دارم.

احکام    روایات پرشماری از پیامبر اكرم و امامان شیعه در جایگاه، فضیلت و

 تسبیحات حضرت زهرا وارد شده است.

تسبیح  :فرماید می   باقر  محمد   امام از  برتر  چیز  هیچ  به  بانو    خداوند 

بود،   فاطمه زهرا عبادت نشده است. تسبیحات  این  از  برتر  اگر  پیامبر  بی   و  گمان 

 2. دادمی  خدا آن را به بانو فاطمه هدیه 

فرماید: ما كودكان خود  می   حضرت زهرا  در فضیلت تسبیح  امام صادق

فرمان فاطمه  بانو  تسبیحات  به  فرمانشاندهیممی   را  نماز  به  كه  گونه  همان   ،  

ای این تسبیحات را  همواره تسبیحات حضرت زهرا را بگوی كه هر بنده  دهیم.می 

 3وانگذارد، رستگار شود. 

و فرمود: تسبیح حضرت فاطمه در هر روز و پس از هر نماز از هزار ركعت  

    4تر است.در همان روز برای من محبوب

از   پس  كس  هر  فرمود:  تشهد  و  حالت  از  پای  آنکه  از  پیش  و  صبح  نماز 

   5خارج كند، تسبیح حضرت زهرا گوید، خداوند وی را بیامرزد.

و فرمود: هر كس پس از نماز واجب و پیش از آنکه پای دراز كند، تسبیح  

  6حضرت زهرا گوید؛ خداوند بهشت را برای وی واجب گرداند.

یا استغفار   "لااله ال ا الل  ه" ذكر  در برخی روایت نیز تسبیحات حضرت زهرا به  

باقرمی   پایان امام  و  می   پذیرد.  گوید  زهرا  فاطمه  تسبیحات  هر كس  فرماید: 

 
لشرایع، ج   -  1 فقیه، ج 102، ص 2علل ا ل ا  . 320، ص 1، 

لشیعه، ج   -  2  . 443،ص 6وسائل ا

 . 441همان، ص   -  3

 . 444همان، ص   -  4

 . 441همان، ص   -  5

لوسائل، ج   -  6  . 34، ص 5مستدرك ا
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پس از آن استغفار كند، در زبان صد است و در سنجش هزار، شیطان را دور كند  

   1و خداوند مهرگستر را راضی كند.

امام  از    :دو فرمصادق  جعفر   و  پس  كس  ذكر    ،واجبنماز  هر  هر  صد 

 2گوید، آمرزیده شود.  ""لا اله ال ا الل  هتسبیح فاطمه را گوید و در پی آن 

تسبیحات حضرت زهرا آن مقدار نزد اهل بیت دارای اهمیت بوده است كه  

 3اند. به تکرار و اعاده آن فرمان داده  به هنگام شک و تردید در انجام یا تعداد آن، 

 ن سنّت تسبیحات حضرت زهرا در کتب اهل 

سفارش   و  پدر،  نزد  بانو  حضور  خانه،  در  زهرا  حضرت  دشوار  كار  جریان 

بسیاری از    پیامبر به تکبیر و حمد و تسبیح سی و سه مرتبه به هنگام خواب را

  4اند.نقل كرده  اهل تسنّنراویان 

حضرت زهرا فرمود:  و در روایت دیگری نقل شده است كه پیامبر اكرم به  

  هنگام خواب، سی و سه بار تسبیح، سی و سه بار حمد و سی و چهار بار تکبیر 

ولی هزار كردار نیک به شمار آید. هر كس هر شب آن را به    ،صد ذِكر است  گوی! 

و به    كردن یک برده در هر شب بهتر است.  برای وی از آزاد   ، هنگام خواب گوید 

   5و كردار نیکی برایش نوشته شود.  ، ز او پاکگناهی ا ، شماره هر رگی در بدنش

در كتب روایی اهل تسنن، این تسبیحات پس از نماز واجب نیز وارد شده،  

به حضرت زهرا نسبت داده نشده است.   نقل كرده آنان  ولی  پیامبر  چنین  اند كه 

 
لشیعه، ج   -  1  . 442، ص 6وسائل ا

 . 440همان، ص   -  2

 همان.   -  3

بوداوودحدیث  10650سنن نسائی، حدیث    -  4  . 5062؛ مسندا

مید، حدیث   -  5 لخیرة، حدیث  80مسند عبدحُ  . 6080، اتحاف ا
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نخواهد  فرمود: تعقیباتی است كه گوینده وی پس از هر نماز واجب ناكام و ناامید  

 1و سی و چهار تکبیر.  ،شد: سی و سه تسبیح، سی و سه حمد 

شده نقل  پیام  است  و  ای  گفت:  و  آمد  پیامبر  نزد  ابوذر  خداكه    ،بر 

گیریم و  می   خوانیم و روزهمی   ما نماز   اند.ثروتمندان بر ما مستمندان پیشی گرفته 

پیامبر فرمود: ای    توانیم صدقه دهیم.نمی   دهند و مامی   آنان نیز، ولی آنان صدقه 

به تو كلماتی بیاموزم كه بر همه پیشی گیری و هیچ كس تو را درنیابد. پس   ،ابوذر

و سه بار خداوند را تسبیح  از هر نماز، سی و سه تکبیر و سی و سه بار حمد و سی  

َ   بگوی:از آن  پس  گوی و   لهَُ الح ُلكُ وَ  الم يكَ لهَُ، لهَُ  إِل ا الل  ه وحَدهَُ لا شرَ مدُ و هوَُ  "لا إِلهَ 
ِ شيَءٍ قدَير"   2. علَى كلُ 

 فاطمه زهراء نمازِ

 حضرت زهرا چند نماز روایت شده است.  برای 

و در هر ركعت پس از سوره حمد،    .* نخست نمازی در چهار ركعت است

اوّابین )توبه  كنندگان(  پنجاه بار سوره توحید. این نماز به نماز امیرمومنان و نماز 

   3نیز معروف است.
ركعت نخست پس از حمد، صدبار سوره    * دوم نمازی در دو ركعت است.

ت  و پس از نماز، تسبیحا  دوم، پس از حمد صدبار سوره توحید.و در ركعت    ،قدر

و   زهراء،  تسس حضرت  چنین  را  خداوند  گوید:بپس  الش امِخِ    یح  العْزِ ِ  ذيِ  "سُبحانَ 
منَْ  سُبحانَ  القْدَيمِ  الفْاخِرِ  المْلُكِْ  ذِي  سُبحانَ  العْظَيمِ  البْاذخِِ  َلالِ  الْج ذيِ  سُبحانَ  المنُيفِ 

واَلوْقَ ورِ  منَْ ترَدَ ى باِلن ُ َمالَ سُبحانَ  واَلْج فا لبَسَِ البْهَجْةََ  نملِْ فى الص َّ ال َّ اثَرََ  منَْ يرَى  سُبحانَ  ارِ 

 
   . 614شعب الایمان، حدیث    -  1

بوداوود، حدیث 7445مسند احمد، حدیث    -  2    . 1504، سنن ا

 . 171، ص 88بحارالانوار، ج   -3
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يرِْ فىِ الهْوَاءِ سُبحانَ منَْ هوَُ هكذَا لا هكذَا غيَرْهُُ".  است   یراستهپ 1سُبحانَ منَْ يرَى وقَعَْ الط َّ

جلالِ   ة دارند است    یراستهپ   . پیروز  والاىِ  ، عزت  ةدارند  و  شکوه  بزرگ،    برترین 

دارند   یراستهپ پ  ةارزند   حکومتِ  ةاست  جام  یراستهجاوید،  كه  كس  آن    ة است 

  . خویش افکندهو وقار بر  وشناییر است كسى كه یراستهپ .زیبایى و طراوت پوشیده

است    یراسته پ  .پاى مورچه را بر سنگ صاف مى بیند است كسى كه رد    یراستهپ

است كسى كه این چنین است    یراستهپ  .مى بیند هوا  كسى كه جایگاه پرنده را در 

 . او كسى چنین نیست جزو 

نوشته  نماز  این  آداب  زمین  در  بر  نماز،  از  نمازگزار پس  است  بهتر  كه  اند 

نماز به ویژه در روز اول  این  بر خاک بگذارد و دعا را بخواند.  بنشیند و زانوها را  

 مستحب است. الحجه ذی 

امام صادق از  كه  است  نمازی  سوم  محمد   *  است.  شده  علی  بن  نقل 

ای نزد امام صادق بودم، بدو گفتم: برترین عبادت این روز  حلبی گوید: روز جمعه 

  مقدارتر از بانو فاطمه نزد پیامبر اكرم بیاموز. امام فرمود: كسی را بزرگ را به من  

آموخت،   .شناسمنمی بانو  آن  به  پیامبر  كه  كرداری  از  برتر  را  كرداری  هیچ    و 

ایستد    م.داننمی برپای  و  كند  غسل  جمعه،  بگزصبح  نماز  ركعت  چهار  در  و  ارد. 

دوم حمد و پنجاه بار سوره  ركعت  در    عت نخست، سوره حمد و پنجاه توحید.رك

در  سوم    عادیات.  زلزال.ركعت  سوره  بار  پنجاه  از حمد،  ركعت چهار  پس  در  م  و 

"يا د را چنین بخواند:  و پس از پایان نماز، خداون  پس از حمد، پنجاه بار سوره نصر.
بأَ اوَْ اعَدَ َّ اوَِ اسْتعَدَ َّ لوِفِادةَِ مَخلْوُقٍ رجَاءَ رفِدْهِِ وَ فوَائدِهِِ وَ  أَ أو تعَ َّ  نائلِهِِ  الِهي وَ سَي دِي منَْ تَهيَ َّ

 ِ اسْت اعِدْادي وَ  جَوائزِهِِ، فاَلِيَكَْ يا الِهي كانتَْ تََهيئِتَي و تعَبئِتَي وَ  فوَاضِلهِِ وَ  عدْادي رجَاءَ  وَ 
تَخيبُ علَيَهِْ مسَْأَلةُ سائلٍِ  خيَ بِنْي منِْ ذلكَِ يا منَْ لافوَائدِكَِ وَ معَرْوُفكَِ وَ نائلِكَِ وَ جَوائزِكَِ فلَاتُ 

نائلِوَ  ةُ  اتَقََ    لاتنَقْصُُهُ عطَيِ َّ مَخلْوُقٍ رجََوتْهُُ  مْتهُُ وَ لا شَفاعةَِ  بُ  فاَنِ ى لمَْ آتكَِ بعمَلٍَ صالِحٍ قدَ َّ ر َّ
 

متهجد،ص   -1 ل ا مصباح  در  طوسی  ر.ك.    301شیخ  است.  کرده  نقل  را  نماز  این 

   . 180، ص 88بحارالانوار، ج 
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داً وَ اهَلَْ بيَتْهِِ صَ   االِيَكَْ بشِفَاعتَهِِ إل   اتَيَتْكَُ ارَْجُو عظَيمَ عفَْوكَِ ال َّذي    . لوَاتكَُ علَيَهِْ وَ علَيَْهمِْ محُمَ َّ
فلَمَْ يمَنْعَكَْ طُولُ عكُُوفهِمِْ علَىَ المْحَارمِِ انَْ    عكُُوفهِمِْ علَىَ المْحَارمِِ عدُْتَ بهِِ علَىَ الْخطَ ائينَ عنِدَْ 

عمْاءِ وَ انَاَ العْوَ ادُ باِلْخطَاءِ أَسْأَلكَُ بِحقَ ِ  د  جدُْتَ علَيَْهمِْ باِلمْغَفْرِةَِ وَ انَتَْ سَي دِي العْوَ ادُ باِلن َّ  محُمَ َّ
 ِ فاَ ينَ انَْ تغَفْرَِ لي ذنَبْي العْظَيمَ  هُ لايغَفْرُِ العْظَيمَ إلا  العْظَيمُ يا عظَيمُ  و آلهِِ الط اهرِِ اى    1".  ...ن َّ

! هر كسى مهیا و مجهز و آماده و توشه برگرفته است، تا به  مسرور و اى   نمخدای  

پس مهیا شدن    برود.  ایآفریده اى نزد  طا و بهره و عطیه و بخشش و جایزه ع  امید 

آمادگی  و  بودن  مجهز  توشه   و  به  و  بهره برگرفتنم  نیکى   هاامید  و    بخششو    هاو 

اى نزد او  كننده درخواست درخواست  س كه اى آن ك  . یت، به سوى توستهاجایزه

نیاورد خواهنده و بخشش  . دونش  تباه  او كاستى پدید  مرا محروم مفرما، كه    .اى در 

با   نیکی  من  داده   پیشتركه  كردار  شفاعت  امانجام  یا  و  بدو  اآفریده ،  امید  كه  ى 

نیامده بدو جسته ، و تقرب  امبسته نزد تو  جز به شفاعت محمد و خاندانش    ؛امام، 

كه    امیدوارم به بخشش بزرگت    و ،  اممده تو آ  . نزد كه درود تو بر او و خاندانش باد

آن گونه كه پافشارى طولانى آنان    .اىداده   اش وعده كار،   همواره گنه خطاكارانِ   هب

از  گناهکاریدر   را  تو  آ،  اى    بازنداشت.نان  آمرزش  تو  بسیار  مسرورو   !

محمد دهندهنعمت حق  به  خطاكارم،  بسیار  من  و  تو    اى  از  پاكش  خاندان  و 

كه  ،  خواهممى  چرا  ببخشایى؛  را  بزرگم  گناه  جز    بزرگ   )گناه(كه  )بخشنده(  را 

 .  ...منشاى بزرگ بخشد.نمى  منشبزرگ 

* چهارمین نمازی است كه پیامبر اكرم آن را به بانو فاطمه زهرا آموخته  

آیه   حمد،  از  پس  ركعت،  هر  در  خواند،  ركعت  شش  چهارشنبه  شب  در  است. 

 
لمتهجد،ص   -  1   265و سیدبن طاووس در جمال الاسبوع، ص   319شیخ طوسی در مصباح ا

نقل کرده  ند. همچنین ر.ك. بحارالانوار، ج این نماز را   . 368، ص 86ا
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همُ َّ ماَلكَِ المْلُكِْ.... وتَرَزْقُُ منَْ )عمران  و بیست وهفت سوره آل بیست وشش   قلُِ الل َّ
داً ما هوَُ اهَلهُ"را بخواند و پس از نماز گوید: ( تشَاَءُ بغِيَرِْ حِساَبٍ   1."جزَیَ الل  هُ محُمَ َّ

 

روش  بانوی  از  كه  دعایی  و مشهورترین  نور  زیباترین  دعای  شده،  نقل  نایی 

حمزه طوسی  ج و الجرائح و كتاب الدعوات، ابن الدین رواندی در الخرائاست. قطب 

عوات، ملامحمدمهدی نراقی در  طاوس در مهج الد در الثاقب فی المناقب، سید بن

( و شیخ عباس قمی در  67، ص43كتاب خزائن، علامه مجلسی در بحارالانوار )ج

كرده  نقل  الجنان  زهرامفاتیح  فاطمه  بانو،  كه  فرمود:  اند  را  فارسی  سلمان   ،

خوانم.  می   دعایی را به تو آموزم كه پدرم به من آموخت و من صبح و شام آن را

 آن دعا چنین است:

ورِ بسِ مِ الل  هِ نوُرٌ علَي نوُرٍ بسِ مِ الل  هِ ال َّذي هوَُ مدُبَ رُِ الامُوُرِ  ورِ بسِ مِ الل  هِ نوُرِ الن ُّ   "بسِ مِ الل  هِ الن ُّ
 َ ع ورَ  أَن زلََ الن ُّ وَ  ورِ  منَِ الن ُّ ورَ  ال َّذي خلَقََ الن ُّ لل  هِ  َم دُ  الَح ورِ  منَِ الن ُّ ورَ  ال َّذي خلَقََ الن ُّ الل  هِ  ليَ  بسِ مِ 

َم دُ لل  هِ ال َّذي هوَُ باِل عزِ ِ ا ٍ منَ شوُرٍ بقَدَرٍَ مقَ دوُرٍ علَي نبَ ي ٍ مَح بوُرٍ الَح  لطوُرِ في کتِابٍ مسَ طوُرٍ في رقَ 
آلهِِ   کُورٍ وَ صَل َّي الل  هُ علَي سَي دِنِا محُمدٍ وَ  راءِ مشَ  راءِ وَ الض َّ رِ مشَ هوُرٍ وَ علَيَ الس َّ باِل فخَ  مذَ کُورٍ وَ 

  خداوند، آن روشناییِ )هر( روشنایی.  نام  خداوند، آن روشنایی. به  نامبه    .رين"الطاهِ 

روشنایی  نام  به بر  روشنایی  آن  را    نام  به .  خداوند،  كارها  )همه(  كه  خداوند 

به است.  آفرید   كه  خداوند   نام  تدبیركننده  روشنایی  از  را  و  .  روشنایی  سپاس 

  طُور،   روشنایی را بر )كوه(  و  رید آف   روشنایی  از  روشنایی را  كه  را  خداوند   ستایش

 
ص   -1 الاسبوع،  جمال  در  طاووس  بن  می 90سید  نقل  را  نماز  این  ر.ك.    کند. .  همچنین 
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بر   كتابی   در  شده،  انجام  تقدیری  به  گشوده،  طوماری  در  شده،  پیامبری    نوشته 

فروفرستاد. یافته  ستایش  نعمت  و  شود  عزت  به  كه   را  خداوند   سپاس  به    ،یاد  و 

استبزرگ  مشهور  شود.  سختی   و  آسایش  حال  در  و   ،منشی  گزارده    و   سپاس 

 اش درود فرستد.و خاندان پیراسته محمد  ما سرور  بر خداوند 
السمَاواتِ و  كند:می   نور... خداوند در قرآن كریم خود را نور معرفی  "الل  هُ نورُ 

است!  .الارض" روشنایی  هر  نور  است!  نور  خداوند  نیز؛  شریف  دعای  این  در    و 

خرد  گمان این بیان درباره خداوند، معارف عقلانی شگرفی را به همراه دارد كه  بی

 انگیزد.دمندان را به كنکاش و جستجو برمی خر

 باورهای فاطمی: یازدهم  بخش

بر میراث علمی  ستمکار حقیقت   و دستِ  هر چند گذشت روزگاران پوشان 

سخنان   راه و روش و از یم، و اندكی از بسیارِنمی   گمانبی   بانو پرده افکنده است و

  كنکاش و اندیشه در همین مقدار نیز و رفتار بانو برای ما نقل شده است؛ ولی با  

دانسته می  یافت.  والا دست  معارفی  به  معارف  یی  هاتوان  و  اسلام  در شناخت  كه 

بخشد. معارف اسلامی در آینه  می   بینشی نافذ و گسترده به ما   ، علمی و عملی آن

در   را  بانو  رفتار  و  اعتقادی  بخش  پنج گفتار  اصل  پنج  مطابق  قرار ،  بررسی    مورد 

و    دهیم.می  امامت،  نبوّت،  عدل،  توحید،  اصلی؛  پنجگانه  باورهای  فصل،  این  در 

 نگریم.ی نمای فاطمی ممعاد را در آینة حقیقت 

 و يکتاپرستی توحيد

پ دعوت همه  نخست  دین،  بزرگ سرمایة اصل  و  بهشت  بهای  هر    یامبران، 

 مومنی؛ توحید و یکتاپرستی است.

بیان   است.  یکتاپرستان  پیشوای  همسرش،  همسان  و  پدرش،  همانند  بانو، 

مجال   این  در  است.  تحقیق  و  توجه  قابل  توحید بس  اصل  از  بانو  والای  و  پرارج 



   

 

148 

و 
ن  ا ن 

 

كوتاه به بیان هجده نکته توحیدی برگرفته از سخنان بانو، به ویژه خطبه فدكیه،  

 كنیم. می  بسنده

 نخستین گام در راه شناخت خداوند

نعمت   "حمد "غاز شناخت خداوند،  آ  -1 آدمی  بسیاری دریافت  ها است.  ی 

كم به جستجو  دست  ها،كند كه در برابر این نعمت می  و عقل وی حکم   .كرده است

 دهنده را بیابد و او را سپاس و ستایش گوید.بپردازد و نعمت

متکلِّ اساس  این  گفته بر  مسلمان  خداوند مان  شناخت  برای  تلاش  كه  اند 

زیرا   است،  مُنعِم "لازم  نعمت )سپاس   "شُکر  از  است.گزاری  واجب  بانو    دهنده( 

آغاز و ستایش خداوند  با سپاس  را  نخسمی  خطبه خویش  این  گام در  كند،  تین 

َمدُ لل  ه علَى ما أَنعمََ"شناخت آفریدگار است:   1. "الح

 دریافت درونی

آن گاه    اید در خورد و خوراک محدود دانست.خداوند را نبی  هانعمت   -2

یابد و تاریکی جهلش به روشنایی دانش  درمی را  اش حقیقتی  كه آدمی به اندیشه 

نعمتی بزرگ دریافت كرده است. حقّ تعالی، حقیقتی بر او آشکار    ، رودمی   از میان 

الهام كرده است.كرد اندرون وی  به  و  باید پس    ه  را  بزرگ خداوند  نعمت  این  بر 

به   بینشی است كه  و  از سویی دیگر، شناخت خداوند، خود دانش  سپاس گزارد. 

بر این نعمت پس    رسد.می  كند و به نتیجه می   گیرد و رشد می  یاری خداوند شکل

ما را سپاس گفت كه  پروردگار  باید  در    نیز  داد.  یاری  راه شناخت خودش  در  را 

كرُ علَى ما أَلهمََ": خوانیممی   ادامه خطبه بانو  2."وَ لهَُ الش ُ

 
ده است سپاس و ستایش از آنِ خداس "  -1  . "ت بر آنچه که نعمت دا

هام نمود "  -2 ل ا  . "و خداوند را سپاس بر آنچه که 



 

 

149 

 
 

ش
 

ش
خ 
ر
د

 

 ی گسترده هانعمت

رحمان    یهانعمت  -3 او  است.  عمومی  و  گسترده  جهان  این  در  خداوند، 

هایش جای دارند. ایزد مهربان  سار نعمتت، مهرگستر است، و همگان در سایه اس 

داشته  هانعمت عهده  بر  حقی  آنکه  بدون  را  داشته  یش  ارزانی  همگان  بر  باشد، 

م یا ، پیش از آنکه من بشناسمش تا سپاسش گویاست در آغاز او نعمت داده است.

برم. این نعمت  بنده؛  فرمانش  ها، نه در پی وعده خداست، و نه در پی نیکوكاری 

آفرینشهانعمت او  ابتدایی...  آغازین،  بنگرید  ی  كرد.  آغاز  نعمتی گسترده  با  را  ش 

 1."منِ عمُومِ نعِمٍَ ابِتدَأََها"گوید: می  سخنها درباره این نعمتبانو چه زیبا 

 شماربی یهانعمت

آدمی  هانعمت   -4 توان  از  شمارشش  كه  است  بسیار  مقدار  آن  خداوند  ی 

كه تنها تعداد را  خارج است. شمارش؛ شناختی بسیار اجمالی است و حاصل تصور  

نعمتمی  آشکار شمار  وقتی  درباره    هاكند.  دیگر  باشد، پس  آدمی خارج  توان  از 

توان  می   ، چه گیردكه حقیقت و كیفیت آنها را دربرمی   هاشناخت تفصیلی نعمت 

 ! ؟گفت

دیگر  سویی  نعمتمی   از  گفت  خداوند توان  زیرا  بی   های  است؛  شمار 

های او ریشه در صفات كمالی اوست. و از آنجا كه كمال و جمال خداوند را  نعمت

شمار است. بانو در یک جمله این  بی   های او نیز ای نیست؛ پس نعمتشمار و كرانه 

َّ عنَ الاحِصاءِ عدَدَهُا" كند:می  دو حقیقت را بیان  2. "جَم َّ

 
ها  های عمومی که  از نعمت "  -1 ن  . "نمود   آغاز بدا

د آن نعمت "  -2  . "شمار فراتر است ها از  تعدا
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 تنها از آنِ اوست "حمد"

نه تنها حمد خداوند كرانه و مرز ندارد؛ بلکه هر چه حمد و ثناست از    -5

سپاس  حمد،  اوست!  نعمت   آنِ  ثناگوییِ  سپاس  است؛  ستایش  برابر  و  در  دهنده 

است،  نعمت وی  هر  و  های  است.  وی  كمال  برابر  در  دیگری  ثناگویی  ستایش 

چیزی یا  كسی  هر  در  كمالی  هر  و  اوست،  از  غیرمستقیم  یا  مستقیم  ،  نعمتی، 

پس هر كس را كه بر نعمتش سپاس گویی، و یا هر كس را به    دریافته از اوست.

كمال و زیبایی ستایش كنی؛ آن سپاس و ستایش از آنِ خداست. حمد، سرتاسر 

منَِ  گوید:  می   یحپیراسته است. بانو، خداوند را چنین تسب   پروردگارِاز آنِ "سُبحْانَ 
َمدَْ لنِفَْسِهِ وَ ارْتضَاهُ"     1.اسِْتخَلْصََ الْح

 سرانجام توحید؛ اخلاص

دست برای  بازگشت و سرانجام و نهایت توحید آن است كه خالص و یک   -6

او باشی، در همه جا و همه چیز... همه چیز را برای او بخواهی و در مسیر او... در  

را   او  چیز  كه  همه  است  آن  توحید  فرجام  و  بازگشتگاه  بیابی...  را  او  و  بینی 

فرماید:  می   شوی. بنگرید بانو درباره یگانگی خداوند   "خدایی"دست و یکسره  یک

يلهَا" يكَ لهَُ كلَمِةًَ جَعلََ الاخِلاصَ تأَو  2. "أَشهدَُ أَن لاالِهَ الِ ا الل  ه وحَدهَُ لاشرَ

 سرشت خداجوی آدمی

قلب، روح،  خداشناسی نخست در دل آدمی افروخته شده است.    شعلة  -7

اندرون، فطرت، و سرشت آدمی با خدا و شناخت خدا و عشق به او پیوند خورده  

 
و  "  -1 ید  ن گردا خالص  خویش  برای  را  ستایش  و  سپاس  که  کس  آن  است  پیراسته 

.   . "برگزید   . 206، ص 91بحارالانوار، ج   تسبیح حضرت زهرا

می "  -2 سخنی  دهم  گواهی  این  ندارد.  شریكی  که  یكتایی  نیست،  یی  خدا خداوند  جز  که 

به اخلاص است ا   . "ست که بازگشت آن 
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پی به خویشتن  را  آدمی  آفریدگار، خود، دل  این نخستین و  است.  داده است.  وند 

پاک  ترینآسان فطرت  به  بازگشت  است؛  بانومسیر  القْلُوبَُ  ضَم َّ   "وَ فرماید:  می  .  نَ 
 1. موَصُْولهَا"

 روشناییِ خرد 

ی درونی، این عقل و خرد آدمی است كه  هاو دریافت  هاپس از  گرایش   -8

پروردگار دست به شناخت  تفکر  و  اندیشه  نردبان   نردبان    یابد. ومی   با  این  البته 

افروخته تا  عقل را نیز پروردگار خود گذاشته است، و این چراغ اندیشه را خود او  

رِ    گفته بانو را بنگرید:  آفریده را در پرواز به سوی آفریدگار یاری كند. فكَ ُ "و أَنارَ في الت َّ
 2.معَقْوُلهَا"

 داوندِ نادیدنی خ 

شاید این باور برای ما شیعیان آشکار و    شود. نمی  خداوند به چشم دیده   -9

روشن باشد؛ ولی بسیاری از خداباوران، خدایی را در ذهن و دل خویش باور دارند  

شود. محال است كه خداوند به چشم دیده شود؛ زیرا جسم  می   كه به چشم دیده 

ندارد و ندارد، محدود نیست، رنگ  او  نمی   نیست، جهت  و در یک سخن،  پذیرد. 

رد آدمی دیده شود. بانو این حقیقت را  آن است كه به چشم كوچک و خُ بزرگتر از

يتَهُ"كند: می   این چنین بیان  3."المْمُْتنَعُ عنَِ الأبصْارِ رؤُ

 
ده است و قلوب را  "  -1  . "بدان )یكتاپرستی( پیوند دا

ندیشه شناخت آن را آسان نمود "  -2  . "ه است و در پیشگاه ا

 . "گان ناممكن است آن کس که دیدنش به دید "  -3
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"سُبحْانَ منَِ احِْتجََبَ في سَبعِْ سمَاواتٍ   در تسبیحی نیز از بانو نقل شده است:
  1. فلَا عيَنٌ ترَاهُ"

 خداوندِ توصیف ناشدنی

ه به این چه بگوییم و به  آدمی است ك  زبان، گفتار، واژه؛ همه ساختة  -10

  مند است. و دریای او نیز محدود و كرانه   ، پس ساختة. آدمی محدود استآن چه

آفریدة  گنجد!نمی   بر دوش من  كرانه در سبویِبی به  آفریدگار جهان    مگر وصف 

 2."الممُتنَعُِ... منَِ الأْلسنُِ صِفتَهُُ"فرماید: می  بانو  آدمی ممکن است؟!

 والاتر از پندار 

بلندپرواز وهم و خیال نیز به بلندای    بلکه پرندة   نه تنها چشم و زبان،   -11

انداز آدمی نیز  دست  بین، بلکه پندارِه رسد. نه تنها چشمِ كوت نمی  همتابی   آن والایِ

ویژگی  بلکه  نه  او،  دریافت  و  درک  او، هابه  بانونمی   ی  رسید.  نخواهد  و    رسد 

تهُُ"فرماید: می   3. "الممُتنَعُِ... منَِ الأوْهامِ كَيفْيِ َّ

 آفرینش نوین 

هیچ؛  -12 دگر  و  بود  ماده   او  آفریده نه  نه  صورتی،  نه  و  بود  نه  ای  و  ای 

او جز  نقشه   .آفریدگاری  پایه  بر  نه  است.  نوآوری  آفرید،  با  آنچه  نه  و  پیشین  ای 

 
را  "  -1 وی  چشمی  هیچ  پس  است،  پرده  در  آسمان  هفت  در  که  کس  آن  است  پیراسته 

بیند  .   . "ن  . 206، ص 91بحارالانوار، ج   تسبیح حضرت زهرا

یاید آن کس که ویژگی "  -2  . "اش به زبان درن

یاید آن کس که چگونگی "  -3 به خیال درن  . "اش 
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الْأشياء لا منِْ شيَْءٍ :  رید بنگ   سخن زیبا و والای بانو را   استفاده از مواد اولیه.  "ابتْدَعََ 
 1. كانَ قبَلْهاَ وَ أنشْأَها بلِا احْتذِاءِ أمْثلِةً امْتثَلَهَا"

 توانست، خواست، آفرید...

آفرید، نه با استفاده از ماده یا صورتی پیشین، نه به تقلید و یادآوری،    -13

نه به یاری دیگری. به قدرت خویش پدید آورد و به خواست خود آفرید. آفرینش  

شکل تنهاو الهی   خداوند  خواست  و  توانایی  پایه  بر  بانومی   تنها  فرماید:  می   گیرد. 

نَها بقِدُْرتَهِِ وَ ذرَأَها بمِشَِيئ  2. تهِِ""کَو َّ

 برد می نه نیازی دارد و نه سودی

او    "صَمَد "خداوند    -14 و  نیاز دارند  او  به  هیچ  به  است. سروری كه همه 

كس و هیچ چیز نیاز ندارد. به آفرینش و آفریدگان نیازی نداشته و ندارد. از سویی  

پس    وجودی نیست كه او دارای آن نباشد.  دیگر، او كمال مطلق است، هیچ بهرة 

برد. بانو فاطمه زهرا هر دو  نمی   خداوند هیچگاه و از هیچ روی، بهره و سودی نیز

بیا به زیبایی و دقت تمام  غيَرِْ   كند:می   نمطلب را  ينهِا"منِْ  تكَْوِ إلى  منِهُْ  لا   وَ    حاجةٍَ 
يرهِا"   3. فائدِةٍ لهَُ فيِ تصَْوِ

 
را  "  -1 از  موجودات  ه  ن آورد  را  پیشین ى  ماده پدید  ها  آن و  نمود ،  از    نوآوری  آنكه  بدون 

 . "کند   پیروی هایی  نمونه 

یجاد  "  -2 به قدرت خویش ا ها را   . "پدید آورد خواست خودش  و به  کرد  آن

نیازى داشته  بى "  -3 ها  ن آ ها  باشد  آنكه در ساختن  آن برایش وجود  سود و در تصویرگرى  ى 

 . "داشته باشد 
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 لم الهی ع

را   ، خداوند   -15 آینده  و  و حال  را داند. جزی می   گذشته  كلیّ  و    داند.می   ی 

هیچ چیز از او در پرده نیست. ریشه این دانش فراگیر  و    داند.می   آغاز و انجام را

ای كه نیامده و  گونه از آینده باخبر است؟! آینده چیست؟! به ویژه، خداوند چالهی  

 داند؟! می   ، او چگونهاست شکل نگرفته

زمان،   و  مکان  بر  كه  رو  آن  از  دارد،  و  خداوند  احاطه  پس  بر همه هستی 

را چیز  امی   همه  زمان  از  فراتر  خداوند،  گرفتار  داند.  زمان  چهارچوب  در  ست. 

نگرد؛ پس دانش وی گذشته و حال و آینده را به  می  او از فراز زمان و مکان نیست.

فرامی  نسبت  روییک  جهان  در  آنچه  خداوند  می   گیرد.  تقدیر  در  ریشه  یا  دهد 

روی آدمی  اختیار  پی  در  یا  و  تقدیرمی   دارد،  آگاهانه  خداوند  و  می   دهد.  كند 

را تقدیرات خویش  نتیجه  و  آن   داند.می   جایگاه  از  نیز    و  و مکان  زمان  بر  رو كه 

داند. بنگرید بانو در سه  می   و اختیارهای آدمی را نیز  هااحاطه دارد، نتیجه انتخاب 

"علِمْاً منَِ الل  ه بمِايلِِ )بمآلِ( الأُموُرِ وَ  كند:  می   جمله كوتاه  چگونه این مطالب را بیان 
هورِ وَ معَرْفةًَ بمِوَاقع المقَْدُ   1ورِ". إحاطَةً بِحوَادثِِ الد ُ

 مانایِ پایدار 

  شود و به فرجاممی  پذیر است، شمارش مند و پایان هر پدیده ای كرانه   -16

دارد. می  سرانجامی  و  آغاز  و    رسد،  تشخّص  با  همراه  )پدیده(  ممکن  وجود 

مندی است، تا دورتادورش خطی نکشیم و از دیگران جدایش نکنیم، وجود  كرانه 

الوجود، نه مرزی دارد و  حال ممکنات است. ولی هستیِ واجب    ، كند. ایننمی  پیدا

كرانه  صورتینه  نه  ماهیتیمی   ای،  نه  و  ماناست،    . پذیرد  باقیست،  او  رو  این  از 

ا برپای جاودانه  بدو  و هر چه كه  پایدار   ست. خداوند  و  مانا  استوار شود،  و  خیزد 

 
پای "  -1 وند  همه خدا می   کار   ان  ند را  جایگاه  و  ،  دا و  دارد،  احاطه  روزگار  رویدادهای  بر 

 . "شناسد تقدیرات را می 
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 ی"سُبحْانَ منَْ يبَقْ  گوید:یم   است، باقی و جاودانه است. بانو، خداوند را چنین تسبیح 
 1.کلُ ُ شئٍَ سِواهُ" یوَ يفَْن

 خداوند و زمان

د  -17 و  ثانیه  گذشت  چیست؟!  سال.زمان  و  ماه  و  روز  و  ساعت  و    قیقه 

انجام چگونه  و  حاكم  می   چیست  كس  همه  و  چیز  همه  بر  زمان  آیا  و  گیرد؟!! 

است؟! فراگرفته  را  هستی  همه  زمان  آیا  و  هاپرسشاینها    است؟!  دین  از  كه  یی 

 جوید.می ییهافلسفه تا فیزیک پاسخ

شمرد، آفریدگار آفرینش جهان  می  بانو فاطمه زهرا، زمان را از مقوله حركت

هستی نوینی است،    آید. پس هر روز،می   دهد و زمان پدید می   گاه كششبه را گاه 

جدید. نوبه   آفرینشی  آن،  و  لحظه  هر  در  آفریدگار،  روز،    آفریند.ی م  نوو  هر  پس 

لحظه هر  و  ، بلکه  نوین  او  و خداون  نزد  است.  زمان  جدید  از  فراتر  و  برتر  د، خود 

كند. بیان  نمی   بر او تغییری ایجاد   هاه و لحظ   هازمان بر او چیره نیست، گاه   است.

الدنُيا تزَوُلُ وَ    زیبا، دقیق و پرفایده بانو را بنگرید: شهُوُرهَا تَحوُلُْ وَ  "يا منَْ جَعلََ أَي امَ 
عنِدْهَُ  يوَمٍ  كلُ ُ  منَْ  يا  الدهُوُرُ  لاتغُيَ رِكَُ  و  الازَْمانُ  لاتبُلْيكَ  الدائِمُ  أَنتَْ  و  تدَوُرُ  َّها  سَني ُ

  2.جدَيدٌ"

 
رود "  -1 بین  ز  ا او  جز  چیز  هر  و  د  َ مان باقی  که  کس  آن  است  حضرت    . "پیراسته  تسبیح 

 .  . 206، ص 91بحارالانوار، ج   زهرا

و  "  -2 بگذرد  که  دادی  قرار  چنان  را  یا  دن روزهای  که  کسی  و  ماه ای  برود  هایش 

همواره سال  آن  تو  و  بگردد،  زمان هایش  که  غییر  ای  ت را  تو  وروزگاران  نپوساند  تو  ها 

است  نوین  نزدش  روز  هر  که  کسی  ای  مغرب. "ندهد.  نماز  تعقیبه  ج   .  ر،  ،  83بحارالانوا

 . 103ص 
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 از او، و به سوی او... 

یکتاپرست از هیچ كس بیم ندارد؛ جز از    از او به سوی او باید گریخت!  -18

و پنهان آگاه است و بر كیفر ستمکار تواناست. و به هیچ    بر آشکاراكه  خداوندی  

پناه  وآمرزندة بنمی   كس  است  گناهان  بخشندة  كه  مهربان  پروردگار  جز    رد؛ 

 بندگان.

تنها از صفت عدل و قهر و غلبه و جزای خداوند بیم    ،خداباور  دةبنابراین بن

بیان  نمی   دارد، و تنها به صفت رحمت و مغفرت و نجات پروردگار پناهنده شود. 

بنگرید:   را  بطَْشِكَ  بانو  منِْ  بعِفَْوكَِ  أَلتاَذُِ  و  فأََدْركِْني  مغَفْرِتَكَِ  إِلى  عدَْلكَِ  منِ  أَلتْجَِئُ  "وَ 
ِني"أَسْترَوحُِ  فاَمْنعَنْي وَ   1. رحَْمتَكََ منِْ عقِابكَِ فنَجَ 

دست به  نیز  دیگری  والای  نکته  بانو،  سخن  به  آیمی   از  خداوند،  د. صفات 

مغفرت و    ة مند هستند؛ ریزبینی عدالت و حسابرسی خداوند بر كناریکدیگر كرانه 

پذیرد،  می   بستنش به عفو و بخششَِش پایاننشیند، بازجویی و دست می   آمرزشش

 گیرد. می شراره كیفر و عذابش به خُنکَای رحمت و مهرش آرامو 

 عدل الهی

هر چند عدل و دادگری یکی از صفات خداوند است، ولی به دو جهت اصل  

اعتقادی برشمرده عدل را به عن از اصول  آثار    اند: نخستوان یکی  آنکه این اصل، 

وند را عادل بدانیم و  بسیاری در اعتقادات، تفسیر قرآن و فقه دارد. آن گاه كه خدا

تاثیر   اصل  این  از  ما  فقه  و  تفسیر  كلام،  بدانیم؛  دور  او  از  را  ظلمی  و  قبیح  هر 

دوم آنکه هر چند همه مسلمانان، بلکه همه  جهت  شود.  می   مسلکو عدلی   بد ایی م

، حسُن و قُبح )خوبی و  تسنننامند؛ ولی بیشتر اهل  می خداباوران، خداوند را عادل

 
از دادگریت به آمرزشت پناه می "  -1 بخششت  برم، پس مرا دریاب. و از  برخوردت  به  و 

به رحمتت مهر جویم، پس نجاتم   کیفر تو  از  بازدار. و  برخوردت(  )از  پناه جویم، پس مرا 

تعقیبه نماز مغرب. "ده   . 104، ص 83بحارالانوار، ج   . 
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دانند و عقل بشری را از تشخیص حسن و قبح و ظلم و عدل  می   بدی( را شرعی 

د. اگر عقل را از تشخیص حسن و قبح ناتوان بدانیم؛ دیگر معنایی  شمرنمی   ناتوان

ماند! در میان مسلمانان، تنها شیعیان و معتزله، عدل را  نمی   برای اصل عدل باقی 

خو اعتقادی  اصول  را  می   د از  عدل خداوند  عقلی،  قبح  و  پایه حسن  بر  و  شمرند 

 كنند:می  چنین معنا

دهد و هر آنچه  نمی  خداوند هر آنچه را كه عقل مستقل قبیح شمارد، انجام 

 دهد.  می  را كه عقل حسََن بداند، انجام 

در این مختصر با استفاده از سخنان و ادعیه فاطمی، به بیان ده نکته درباره  

 پردازیم:می  الهیاصل عدل 

 هدفمندی افعال الهی

برد و بدانها نیازی  گذشت كه خداوند از آفرینشِ آفریدگان سودی نمی   -1

بی خداوند  افعال  كه  نیست  معنا  بدین  باور  این  ولی  بیهوده  ندارد.  و  لغو  نتیجه، 

است. انجام كار بیهوده و عَبثَ، به حکم عقل، قبیح است. و خداوند حکیم و عادل،  

كند. پس خداوند از افعال خویش، به ویژه آفرینشش، اهدافی دارد؛  كار قبیح نمی 

كند، بلکه برای آفریدگان سود دارد و نیاز آنان  البته این اهداف به او بازگشت نمی 

كند. بانو فاطمه زهرا در خطبه پرارج خویش پس از آنکه خداوند را  را برطرف می 

پیراسته نیازمندی  یا  سودبری  هر  آفرینش  می   از  برای  غایت  و  هدف  پنج  داند، 

ينهِا  ولَا   شمرد. بنگرید:برمی  نَها بقِدُْرتَهِِ وَ ذرَأََها بمِشَِيئتهِِ منِْ غيَرِْ حاجةٍَ منِهُْ إلى تكَْوِ "کَو َّ
يرهِا إلا  تثبْيِتاً لِحكِْمتَهِِ وتَنَبْيِهاً علَى طاعتَهِِ وَ إِظْهاراً لقِدُْ  تهِِ وَ  فائدِةٍ لهَُ فيِ تصَْوِ ي َّ داً لبِرَ رتَهِِ وَ تعَبَ ُ

    1إِعزازاً لدِعَْوتَهِِ". 

 
ه  "  -1 ب و  ایجاد  خویش  قدرت  به  را  ها  خودش  آن بى خواست  آورد،  ساختن  پدید  در  آنكه 

داشته   نیازى  ها  ها  باشد  آن آن تصویرگرى  در  بر سود و  باشد ى  داشته  وجود  ه    . ایش  جز  ب
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رهنمون اعتقادی  اصل  بدین  بانو  بیان  این  نیازمی   از  خداوند  كه    یشویم 

سود و  دارد،    برد،نمی   ی ندارد  هدفی  سوی  رو  است،  غایتمند  الهی  افعال  ولی 

 بیهوده و عَبَث نیست. 

 آفرینش؛ جلوگاه صفات خداوند 

آفرینش    -2 از  هدف  كه  است  آن  عدل  اصل  حاشیه  در  مباحث  از  یکی 

معصوم به پاسخ این پرسش    چیست؟! آیاتی از قرآن كریم و احادیثی از پیشوایان

بانو نقل كردیم، آن حضرت پنج هدف و غایت    اند. در فرازی كه از خطبهپرداخته 

بیان  آفرینش  بروز صفات خداوند  می   برای  و  به ظهور  دو غایت  این پنج،  از  كند. 

 ."تثبْيِتاً لِحكِْمتَهِِ... وَ إِظْهاراً لقِدُْرتَهِِ" بازمی گردد.

ذاتی   صفات  از  قدرت  است.  خداوند  قدرت  ظهور  و  بروز  جایگاه  آفرینش، 

دست  خداست؛   آفریدن  از  چه  و  بیافریند  چه  تواناست،  خود  خودی  به  خداوند 

آشکار ذاتی  قدرت  این  كه  است  آفرینش  با  ولی  پیدا می   بکشد.  مصداق  و    شود 

كند. از سویی دیگر، خداوند حکیم است. یکی از معانی حکیم كسی است كه  می 

حکمتش در  كردارش استوار و به دور از زشتی و سستی است. تا خداوند نیافریند  

 گردد. نمی  شود و آشکارنمی  عرصه افعال تثبیت 

 آفرینش؛ سود آفریدگان 

آفرینش، فرصت دادن به آفریده است كه بدین دنیا بیاید و مدت زمانی    -3

ای بزرگترین نعمت و لطف به اوست كه  نقشی بر عهده بگیرد. آفرینش هر آفریده 

ینش آدمی لطف بزرگتر و نعمت  ولی آفر  .هستی یابد و زندگی گیرد و دَمی دَم زند 

تواند آفریدگارش را بشناسد و فرمان  می   فراتری دربردارد. آدمی درک و فهم دارد،

را   و خواسته او  نهد  افتخاری بس  گردن  آدمی  برای  این  و  انجام رساند.  به  را  اش 

 
خود،  قدرت  واظهار  طاعتش،  بر  آگاهى  و  حكمتش  شناسا   تثبیت  ه  ی و  را و    بندگیش ى 

ن داشت  گرامى     . "ش فراخوا
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نیاز او را تکلیف كند و به كاری گمارد. خداوند آدمی  بی   بزرگ است كه پروردگار

راه فرمانبری و نافرمانی را پیش    دو  اندیشه و خردورزی را به او داد.   آفرید، توانِرا  

پای او گشود و البته هزاران نشانه و راهنما برای آدمی قرار داد تا راه رستگاری را  

آن  را  آفرینش  پنجگانه  اهداف  از  دو هدف  بانو،  راه  می   برگزیند.  مردمان  كه  داند 

َ "  رمانبری پروردگار را گردن نهند. بنگرید:پرستش خداوند پی گیرند و ف نبْيِهاً علَى ت
تهِِ" ي َّ داً لبِرَ  . طاعتَهِِ... وَ تعَبَ ُ

 آفرینش؛ برترین رابطه آفریده و آفریدگار 

بیان  -4 آدمیان  و  ارتباط خداوند  را  آفرینش  پنجمین هدف  كند. می   بانو 

بین  رابطه  است؛  رابطه  این سرآغاز  و  آفرید،  را  آدمی  آف  خداوند  و    ریده. آفریدگار 

آدمی را به خیر و صلاح و پاكی فراخواند، و این فراخوان از سر نیاز و ناتوانی نبود،  

و  برتری  و  عزّت  كمال  در  پایه بی   بلکه  از  یکی  گرفت.  شکل  این  نیازی  های 

ی گوناگون و رنگارنگ است. این هنر آشکار هامندی و والایی، آفرینش آفریده عزت

خداوند از آدمی از سرِ نیاز    كند كه خواستةمی   قدرت، بر همگان روشنو نمایش  

خواسته و فراخوانش    زیز است، شکست ناپذیر و پیروزمند. پسیا بیم نیست، او ع

زیبا، آفرینش  و  است.  عزّت  سرِ  از  و  بی   نیز  دلیل  برترین  هزارهزاررنگ،  و  شمار 

ب چنین  را  ظریف  نکته  این  بانو  معناست.  این  بر  إِعزازاً    كند:می   یانشاهد  "وَ 
 . لدِعَْوتَهِِ"

 قاعده لُطف

لطف است. بر پایه اصل عدل، آنچه را    یکی از نتایج اصل عدل، قاعدة  -5

انجام  باور،  می   عقل نیکی و دادگری و زیبا بداند، خداوند  این  نتایج  از  دهد. یکی 

 قاعده لطف است. بر پایه این قاعده:

و از شرّ و زشتی   ، خیر و صلاح و پاكی نزدیکخداوند، هر آنچه آدمی را به "

كند. و و آدمی را نسبت به هر آنچه كه وی را  می   و ناپاكی دور كند، برای او فراهم
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كند و  می   و به شرّ و زشتی و ناپاكی نزدیک كند، آگاه   ،از خیر و صلاح و پاكی دور 

بنگرید:  "دهد می  هشدار قاعده  این  بیان  در  را  بانو  سخن  جَ .  علَى "ثمُ َّ  الث وابَ  علََ 
تهِِ"  1. طاعتَهِِ وَ وضََعَ العقِابَ علَى معَصِْيتَهِِ ذيِادةًَ لعِبِادهِِ عنَْ نقِْمتهِِ و حياشةً لهَمُْ إلى جَن َّ

خداوند  از  دعایی  صورت  به  را  لطف  قاعده  محتوای  و  مفهوم  دیگر،  بیانی  در    و 

ْ  طلبد، بنگرید:می  ْ همِْ "أَل ُ عمَلََ بمِا يرُْ ني طاعتَكََ وَ ال ِما ي بَ ل جَن ُ   2.خِطكَُ"سْ ضيكَ وَ الت َّ

 اول برهان، پس از آن کیفر...

یکی از نتایج اصل عدل الهی آن است كه خداوند پیش از آنکه حجّت را    -6

آن كس را    د، بر كسی تمام نکند و در پیش چشم وی حقّ را از باطل مشخص نکن

باطل كیفر از  پیروی  و  نمی   به  بالغ  این حجّكند.  را رسیده و  خداوند  ت  كه همه 

لطف خداوند است. در پیِ این    ، از مصادیق و مظاهرِخردمندان را فراگرفته، خود

و   لطف  به  گیرد،  پیش  رستگاری  راه  كس  هر  روشن،  نشانه  و  آشکار  حجت 

و سره را از ناسره تمیز  مهرورزی و بزرگواری آن پروردگار مهربان، راه را از بیراه  

پس خداوند بر او منِّت دارد كه راهیابی بنده در پی راهنمایی خداوند    است.داده  

شود. این كیفر، ریشه  می   بوده است. و هر كس گردن كشید و نافرمانی كرد، كیفر 

تنها ریشه در اختیار و انتخاب  ست و رضایت خدا ندارد؛ بلکه تنهاودر تقدیر و خوا

بیراهه رفته است. بیان والا و زیبای بانو    آزادانه آدمی دارد كه گام كج گذاشته و به 

 
بر  "  -1 بر  فرمانبریش آنگاه  و  کیفر پاداش  دا ا قر   نافرمانیش  از    د، ر  را  بندگانش  ا    خشمش ت

رد و آنان را بسوى بهشتش رهنمون گردد   . "بازدا

را  "  -2 نگیزد  ا خشمت  که  آنچه  از  دوری  و  است،  پسندت  مورد  آنچه  انجام  و  فرمانبریت 

هام کن  ل ا  . 406، ص 92بحارالانوار، ج   . دعای جامع فاطمی. "به من 
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ن    را در این معنا بنگرید:  ممِ َّ وَ  ن اطَاعهَُ  البالغِةَ علَى جمَيعِ منَ خلَقََ ممِ َّ علَى حُجتَ هِِ  لل  هِ  َمدُ  "الح
َيديهمِ وَ ماَ الل  هُ بظِلَ امٍ للِعبَيد متَ ا ٌّ منِه وَ انِ عاقبََ فبَمِا قدَ َّ  1. "عصَاه فاَنِ رحَِمَ فمَنَ 

 استجابت دعا

نیک    -7 وی  پرفروغ  خرد  و  آدمی  عقل  آنچه  هر  الهی  عدل  اصل  بنابر 

انجام خداوند  خردبینمی   بشمارد،  عقل  كهمی   دهد.  و  بی   یابد  نیازمند  نیازكردن 

زیانی   وی  خواهش  و  بخواهد  راستی  به  كه  آنگاه  خواهنده،  درخواست  پذیرش 

نیز   خداوند  پس  است.  نیکی  باشد؛  درخواست  دربرنداشته  كند؛  چنین 

را  درخواست دهد.  و  پذیرد،  بكنندگان  را  نیازشان  و  كند  مستجاب  را  دعایشان 

 2. تَخيبُ علَيَهِْ مسَْأَلةُ سائلٍِ"يا منَْ لا" خواند:می   بنگرید، بانو این چنین پروردگار را

 نه جبر، و نه واگذاری... 

عروسکی كه در دست تقدیر  اند، همانند  برخی آدمی را مجبور پنداشته  -8

آن و  سو  خودمختارمی   این  و  شده  رها  و  واگذاشته  را  آدمی  برخی  و    برندش! 

در میانه راه    دهد پیرو اراده اوست.می   دانند، تا آنجا  كه گویی هر آنچه رویمی 

و  است:  جبر  دیگر  راهی  در محدوده   تفویض،  را  اختیار محدود. خداوند  آدمی  ای 

لبته آدمی هر آنچه انجام دهد، به اذن و اجازه خداوند خواهد  اختیار داده است، و ا

و    اهنمایی و پشتیبانی پروردگار است.بود. اگر راه یابد و رستگار شود، به لطف و ر

اگر سركشی كند و گمراه شود، به سوء اختیار و كردار زشت خویش خواهد بود.  

 
ستایش  سپاس  "  -1 ب و  برهانش  که  سزاست  را  است؛  خداوندى  رسیده  آفریدگانش  همه  ه 

آن   کنند. چه  نافرمانیش  که  کسان  آن  چه  و  رند  ب فرمانش  که  کند،  اگر  پس    کسان  انی  مهرب

به   وند  خدا و  است.  خودتان  فرستاده  پیش  به  پس  کند،  کیفر  اگر  و  اوست،  بزرگواری 

 . 85، ص 83بحارالانوار، ج   تعقیبه نماز عصر. .  "بندگان ستمگر نیست 

هیچ  "  -2 درخواست  که  کس  آن  بی درخواست ای  او  از  ای  نمی کننده  دعای  "ماند پاسخ   .

ماز حضر   . 369، ص 86بحارالانوار، ج   . ت زهرا پس از ن



   

 

162 

و 
ن  ا ن 

 

ز چه  را  حقیقت  این  الهی  سپاس  و  حمد  مقام  در  بانو  بیان بنگرید  دقیق  و    یبا 

بهِ"كند:  می  العلِمِ  منَِ  َلغتُ  ب ما  َلغتُ  ب ِنعِمتَهِِ  ب ال ََّّذى  لل  ه  َمدُ  و    الح الِيه  الرغَبةَِ  و  له  العمَلَِ  و 
ُ   الطاعةَِ لاِمَرهِ لل  ه ال َّذى لمَ يَجعلَنى جاحِداً لشِىَءٍ منِ كتِابهِِ و لا م َمدُ  تحَيَ رِاً فى شىَءٍ منِ  و الح

 ِ َمدُ لل  ه ال َّذى هدَانى لدِينهِِ  وَ لمَ يَجعلَنى اعَبدُُ شَيئاً غيَرهَ".  امَرهِ    1و الح

 گناه از بنده است... 

دانند،  می   جبراندیشان كه همه كردارهای آدمی را نتیجه تقدیر خداوند   -9

گناهانش، از جمله  آدمی،  كردارهای  همه  خالق  را  این  می   بلکه خداوند  با  دانند؛ 

كه خود تقدیر    شوند كه چگونه و چرا خداوند آدمی را بر گناهی می   پرسش روبرو

 كند؟!می  مجبور پدید آورده، عذاب كرده و بر دست بندة

گناه از آدمی است،    داند.می   ولی بانو خداوند را دادگر و بزرگوار و مهربان  

اوست.آدست كَرده  اوست،  زشتی و    ورد  آدمی  پس  كند.  نمی   خداوند  كردار  گناه 

َلل همُ َّ انِ َّ مغَفرِتَکََ اوَسَعُ "است و آمرزش رفتار خداوند. بیان بانو را بنگرید:   ِناا ب    منِْ ذنُوُ
  2.وَ رحَْمتَکَِ ارَْجي عنِدْنَا منِْ اعَمالنِا"

 
ه    ستایش "  -1 براى خداوندى که ب نجا که او را شناختم  نعمتش    ( سبب ) و سپاس  رسیدم بدا

کرداری  ب و   او  و  رای  نمودم  رغبت  او  سوى  به  و  برد را  فرمانش  کردم  و    ستایش م.  فرمان 

از    نِ از آ سپاس   کتابش خداوندى است که مرا  نكار  ازداشت و    ا سرگردان  مرا در کار دین  ب

و   خداوندى    ستایش نساخت.  سپاس  دینش  را  و  سوى  به  مرا  که  از    رهنمایی است  و  کرد 

بازداشت جز  پرستش    . 66، ص 83بحارالانوار، ج   تعقیبه نماز ظهر.   . "خودش 

گسترده "  -2 آمرزشت  ا  همان  ، دا از  خداون ا  تر  ت رتریم   امیدوا مهربانیت  به  و  ماست  گناهان 

به. .  "به کردارمان   . 339، ص 87بحارالانوار، ج   دعای روز سه شن
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تواند بدان حد شیرین و جذاب  می   البته این آمرزش و دستگیری خداوند   و

وَ "ه از گناهکاری بركنار دارد. سخن بانو را بنگرید:  باشد كه بنده را برای همیش 
ً مغَفْرِةًَ جزَْماًَ  لنَااغْفرِْ  ً  حَتمْاَ    1. "لانقَْترَفُِ بعَدْهَا ذنَبْاً و لانکَْتسَِبُ خَطيئةًَ و لا اثِمْا

 از تقدیر تا کوشش... 

آدمی   -10 دست  به  كه  آنچه  هر  یامی   جبرگرایان  پیرو  نمی  رسد  را  رسد 

دانند. راه  می   دانند. واگذاران )مفوِّضه( همه را پیرو كوشش آدمی می   تقدیر خداوند 

میانه كه نه به جبر بیانجامد و نه به واگذاری، راه نبوی و علوی و فاطمی، آن است  

هر چند   داد،  نخواهد  روی  نکند،  تقدیر  آدمی  برای  و  بر  را خداوند  تا چیزی  كه 

البته چون خدا باید بکوشد تا تقدیر  آدمیان بکوشند! و  نیز  وند تقدیر كند، آدمی 

نشستگان و  برجای   الهی را رقم زند و دریابد. و اگر نکوشد و بر جای بنشیند، تقدیرِ

عنصران را خواهد داشت. بیان بانو در همراهی تقدیر الهی و كوشش آدمی  سست

ْ را بنگرید:  َلل ْ تهَُ علَيَ َّ فاَجْ رْ درُِ لي وَ ما قدَ َّ ينِي في طَلبَِ ما لاتقُ َّ همُ َّ لاتعُْ "ا راً سهَْعلَ   2.لاً"هُ ميُسَ َّ

یابد، هر چند  ، آدمی به كوشش درنمیاست  تقدیر نکردهآنچه را كه خداوند 

، باید  است  و آنچه را كه خداوند برای آدمی تقدیر كرده  ر رنج افکند.خویشتن را د

بودن راه رسیدن بدین تقدیر نیز به اراده و  تا دریابد، و البته دشوار یا سخت بکوشد  

 خواست پروردگار تعیین شده است. 

 
ه  "  -1 ن و  به خطا  و  برنگیریم  گناهی  آن  از  که پس  آمرزشی قطعی وحتمی  یامرز،  ب را  ما  و 

زنیم  َ ن  . 339، ص 87بحارالانوار، ج   دعای روز جمعه.   . "زشتكاری دست 

در "  -2 مرا   ، وندا یم    خدا برا آنچه  و  ز  یاندا ن زحمت  به  ننمودی،  تقدیر  یم  برا آنچه  خواستن 

بده  قرارش  دسترس  در  و  آسان  نمودی  فاطمی "تقدیر  جامع  دعای  ج .  بحارالانوار،   .92  ،

 . 406ص 
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 نبوّت و پيامبری 

خیرخواه است و  خداوند مهربان است و دستگیر، پروردگار است و دادگر،  

پیامبرانی   آنان،  خودِ  میان  از  و  آدمیان  برای  صفات،  این  مقتضای  به  رهنما. 

  فرستاده است؛ مردانی راستگو، امانتدار، پیراسته. آخرین آنان، محمد مصطفی

 است. 

ترین كسان به پیامبر و پیامبریست؛ از كودكی آوای  بانو فاطمه زهرا، نزدیک 

بیش و پیش از هر كس، پیامبر   ان را برگرفته است.ه و شمیم فرشتگ وحی را شنید 

  داند. در این مختصر به بیان هشتمی   شناسد و جایگاه نبوّت و نبیّ رامی   خدا را

 پردازیم.می  نکته از سخنان بانو در امر پیامبر و پیامبری

 پیش از پیامبری

انتخاب    -1 پیامبری،  از  پیش  وعبودیت.  است  بندگی  پیامبری،  از  پیش 

 یامبری، پیرایش است و پالایش.و گزینش. پیش از  پاست 

علّت، و  دلیل  بدون  تصادف،  به  حکیم،  خداوندِ  است.  حکیم    خداوند 

گزیند. این باور، ریشه در اصل  مقدمه و كوركورانه، كسی را به پیامبری برنمی بی

رفیع   جایگاه  و  منصب  برای  فردی  دلیل  بدون  انتخاب  زیرا  دارد؛  الهی  عدل 

كند. بانو نمی   پیامبری، به حکم عقل ناپسند است، پس خداوندِ عادل حکیم چنین

"أشهْدَُ أن َّ أبي  فرماید:می   در خطبه  محمد مصطفی   ،درباره برگزیدن خاتم انبیاء
 ً قبَلََ أنِ اجْتبَا  محُمَ دا هُ وَ اصطفَاهُ عبَدْهُُ وَ رسَُولهُُ اخْتارهَُ وَ انتْجَبَهَُ قبَلَْ أنْ أرْسَلهَُ وَ سمَ اهُ 

 1.قبَلَْ أنِ ابتْعَثَهَ"

 
مى "  -1 گواهى  که  و  اوست،  فرستاده  و  بنده  د  محمّ پدرم  که  فرستا   پیش دهم  را  د از  و  ا ن 

رانگیختن  از    پیش و    اختیار کرد.  و    پرورش وی، از    برگزید. و پیش او را  ب ا ر  ب پیامبرى  ام  ن

 . "نهاد 
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 محمد مصطفی، بشارت پیامبران

یافتیم:    -2 چنین  بانو  خطبه  از  پیشین  فراز  وَ  در  اجْتبَاهُ  أنِ  قبَلََ  سمَ اهُ  "وَ 
قبَلَْ أنِ ابتْعَثَهَ" تواند دو معنی داشته باشد: نخست آنکه خداوند می  "سمَ اهُ" .  اصطفَاهُ 

ی آسمانی آورده بوده است. دوم آنکه خداوند  هاپیامبر اكرم را در كتابپیشتر نام  

و برای پیامبری برگزیده بود. و البته واژه  است  پیشتر، پیامبر اكرم را نشان كرده  

" ُ  دارد.  "مصطفی" اشاره به لقب مشهور پیامبر اكرم،  نیز  "اصِطفَاه

كه  است  الهی سخن به میان آمده    اسراییل از برگزیدة در كتب انبیای بنی 

  آورد. در باب چهل و دوم كتاب اشعیای نبی برای جهانیان عدالت را به ارمغان می 

كه جانم از    "برگزیده من"اینک بنده من كه او را دستگیری نمودم و  خوانیم:  می 

به ارمغان    هانهم تا انصاف را برای امت می   من روح خود را بر او  .او خشنود است

كوچه   . دآور در  را  آن  و  نمود  نخواهد  بلند  را  خود  آواز  و  زد  نخواهد  فریاد   ها او 

شنوانید  خاموش    یِ ن  . نخواهد  را  ضعیف  فتیله  و  شکست  نخواهد  را  شده  خرد 

راستی    او  .نخواهد ساخت به  را  و شکسته او    اجرا خواهد كرد. عدالت  حال  ناتوان 

 .منتظر شریعت او باشند  هاجزیره . نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد 

مریم   مسیح بن  راستین خداوند، عیسی  پیامبر  آمدن كسى    ،  از  بارها 

 بنگرید:   .شودمى  نامیده  "بخشتسلّى "هاى موجود سخن گفت كه در انجیل 

بخش دیگرى به شما عطا كند كه  كنم تا تسلّى من از پدرم درخواست مى   -

 1همیشه با شما باشد.

مى  - هستم،  شما  با  كه  اكنون  را  چیزها  خدا این  وقتى  ولى  گویم، 

شما تعلیم خواهد داد و هر    بخش را به جاى من فرستاد، او همه چیز را بهتسلّى

 2  آورد.ام، به یادتان خواهد چه من به شما گفته 

 
 . 14بند 16انجیل یوحنا، فصل   -  1

 . 14بند 26همان،فصل    -  2
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بخش را به كمک شما خواهم فرستاد. او سرچشمه تمام حقایق  من تسلىّ   -

 1چیز را به شما خواهد گفت. است و از طرف پدرم آمده، درباره من همه 

بخش نزد  در حقیقت رفتن من به نفع شماست؛ چون اگر نروم، آن تسلّى   -

 2شما نخواهد آمد، ولى اگر بروم او خواهدآمد.

 پیامبریهدف از 

كه    -3 گذشت  عدل  اصل  بی در  كار  انجام خداوند  هدف  بدون  و    نتیجه 

 دهد. هدف از فرستادن پیامبران و بعثت انبیاء چیست؟!  نمی

چنین  پیامبران  فرستادن  حکمت  بیان  در  إتماماً   فرماید:می   بانو  الل  ه  "إبتْعَثَهَُ 
 ِ  3. مقَاديِرِ حَتمْهِِ"لأمرْهِِ وَ عزَيمةًَ علَى إمْضاءِ حكُْمهِِ وَ إنقْاذاً ل

بانوا بیان  آن است كه فرستادن پیامبران، امری حتمی و    دهندةنشان   ،ین 

اوند است، امضای  ضروری در تقدیرات الهی است. بعثت؛ فرجام هدایت تکوینی خد 

هدایت  بر  شکلپایانی  است،  آدمیان  بنیادین    دهندة نامة  و  اساسی  تقدیرات 

 پروردگار است.

 کند؟! می پیامبر چه

 كند؟! چه وظایف و مناصبی دارد؟! می   پیامبر چه جایگاهی دارد؟! چه -4

 
ند 26همان، فصل    -  1  . 15ب

ى   . 16بند ،  7فصل   همان،   -  2 تسلّ این  که  اورند  ب این  بر  انجیل  شارحان  و  بخش  کشیشان 

لقدس  روح  اورند    است. ا ب این  ر  ب نسخه مسلمانان  در  کلیسا  که  پدران  نزد  که  قدیمى  هاى 

ى   موجود  تسلّ واژه  جاى  به  انى  است؛  یون واژه  سریانى    "پیروکلتوس "بخش،  ژه  وا و 

معناى    "پارقلیطا " به  که  شده  است نوشته  می   . پسندیده  را  مطلب  این  ید  تفصیل  ن در  توا

ه  ام مقال ه ن ه در    "پیام مسیح "  ای از مولف ب ین مقال ید. ا ن ینترنت قابل دسترسی است. بخوا  ا

قطعى "  -3 حكم  و  کامل  را  امرش  تا  برانگیخت  را  و  اجرا  ا را  راتش  مقدّ و  امضا  را  اش 

 . "نماید 
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بانو فاطمه در تعقیب نماز عشاء، شش جایگاه و منصب برای پیامبر اكرم   

تكَِ و"امَينكَِ علَ  شمرد:برمی  ادعِِ باِمَركَِ و   ى وحَيكَِ القائِمِ بِحجُ َّ الذاب ِ عنَ حرَمكَِ و الص 
ِ دِ لآِياتكَِ و الموُفى لنِذَركَِ"   1. المشُيَ

كاهد و نه  می   كند و بر آن امین است، نه از آنمی   پیامبر، وحی را دریافت

 افزاید و نه تغییری و تبدیلی. می  بر آن 

و   انگیزاند  برمی  را  برهان  و  دلیل  و  حجّت  ومی   استوارپیامبر،    كند 

 یستاند تا راهنمای آدمیان شود. امی 

ی سست هاو اندیشه هاكند، خرافه می  پیامبر، از حَرَم و حریم پروردگار دفاع

 كند.می  را از باور روشنای خداپرستی دور 

به فرمان خداوند برمی و پیامبر  را می   خیزد  تباه  باطل و  آنچه  و هر    ایستد 

 د. نمایمی  زنده یقت راشکند و هر آنچه حقّ و حقمی 

رفته را  كند، چشمان خوابمی   ی الهی را بر مردمان آشکارهاپیامبر، نشانه 

 نشانه آفریدگار است. زرگ بگشاید، بلکه خود ب هابر نشانه 

اتمام رساند. به  پیمانی كه خدا بر خود بست كه    پیامبر، پیمان خداوند را 

بدین   وفای  پیامبر،  نکند.  رها  و  فرونگذارد  را،  فرزندانش  و  آدم  خویش،  آفریده 

و   ایستاد  استوار  بود،  بسته  با خداوند  پیمانی كه  با  نیز  پیامبر خود  و  بود.  پیمان 

 پیمان را پرپیمانه به سرانجام رساند.

 کارنامه پیامبر اکرم 

ر اكرم را موفق، پرنتیجه و  پیامب  ن كریم كارنامةیات پرشماری در قرآآ  -5

فأَنارَ "   فرماید:می   شمرد. بانو در بیان كارنامه محمد مصطفیبخش برمی هدایت

 
رند "  -1 برپادا مین بر وحى تو، و  ت، و  فرمان دهنده  ، و نگهبان حرمتت، و انجام ت حجت   ة و ا

به  هایت نشانه کننده  استوار  وفادار  و  عشاء . "پیمانت ،  نماز  ج .  تعقیبه  ،  83بحارالانوار، 

 . 117ص 
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دٍ ظُلمَهَا وَ كَشفََ عنَِ القْلُوُبِ بهُمَهَا وَ جلَ ى عنَِ الأبصْارِ غمَمَهَا، وَ قامَ    الل  هُ تعَالى بأَِبيِ محُمَ َّ
يِمِ وَ  رهَمُْ منَِ العمَايةَِ وَ هدَاهمُْ إلى الد ينِ القْوَ في الن اسِ باِلهدِايةَِ و أنقْذَهَمُْ منَِ الغْوَايةَِ وَ بصَ َّ

 ُ   1سْتقَيم".دعَاهمُْ إلىَ الص راطِ المْ

 درود بر پیامبر اکرم 

ران و ختم  بخداوند فرمان داده است كه بر محمد مصطفی، خاتم پیام  -6

 ، هر شب و روز، به گاه و بیگاه. رسولان، همواره درود بفرستیم؛ در هر نماز

ِ   فرستد:می   بانو نیز در دعای روز جمعه این چنین بر پیامبر درود  َلل همُ َّ صَل  "ا
محُم َّ  برِحَْ علَي  متُرَادفِةًَ  متُوَاصِلةًَ  متُتَابعِةًَ  زاکيةًَ  دائمِةًَ  ناميةًَ  صَلاةً  َّدٍ  محُم َّ آلِ  و  ارَحَمَ  دٍ  يا  متَکَِ 

   2.الراحمينَ"

  طلبد كه بر او چنین درود فرستد. بنگرید: می  نیز   از خداوند   تعقیبه نماز عشاء و در  
دٍ عبَدكَِ وَ رسَُولكَِ""اجِعلَ شرَائفِِ صَلوَاتكَُ وَ نوَامىَ      3.برَكَاتكَِ و كرَائِمِ تَحي اتكَِ علَى محُمَ َّ

 دعا برای پیامبر اکرم 

از خداوند برای او خیر و    دارد.می   آدمی محبوب خویش را بر خود مقدَّم  -7

  را برای محبوب خویش در دل آرزو   هابرترین و بهترین  خواهد.می   بركت و نعمت

 
شده را  های درپرده خداوند به واسطه پیامبر اکرم، تاریكیِ جهان را آشكار نمود، دل   "  -1

آنان   برخاست.  مردمان  هنمایی  را به  نمود،  یدار  ب را  فروخفته  دیدگان  آورد،  برون  پرده  از 

ر  والا  و  ارجمند  آیین  به  کرد،  ینایشان  ب کوری  از  د،  دا نجات  گمراهی  از  هنمونشان   را 

ندشان   . "ساخت و به راه راست و استوار فراخوا

پیراسته،  "  -2 ئمی،  دا رشدکننده،  درودی  فرست؛  درود  محمد  خاندان  و  محمد  بر   ، وندا خدا

انان درپی، پیوسته، به مهربانیت ای مهربان پی   . "ترین مهرب

برکت "  -3 و  شریف  محمد  درودهای  بر  را  گرامیت  درودهای  و  رشدکننده  و  بنده های  ات 

 . "ات قرار بده فرستاده 
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اكرم دعا  كند.  می  پیامبر  برای  بارها  تعقیبات خویش  و  فاطمه زهرا در دعاها  بانو 

كرده است و از خداوند برای پدر، پیامبر، راهبر، پیشوا و محبوب خویش، زیباترین  

ارجمندترین بنگرید:    هاو  أَعلِْ را خواسته است.  و  وجَْههَُ  بيَ ضِْ  َلل همُ َّ  أَفلْجِْ "ا و  كَعبْهَُ   
و   رجَةََ  الد َّ َل غِهُْ  ب حَت ى يرَضْى و  لهَُ  افسْحَْ  و  برُهانهَُ  و عظَ مِْ  ِ لْ ميزانهَُ  ثقَ و  نوُرهَُ  أَتمْمِْ  و  تهَُ  حُج َّ

ا و  بيينَ  الن َّ أَفضَْلَ  اجْعلَهُْ  و  وعَدَْتهَُ  ال َّذي  َحمْوُدِ  الم المقَامَ  ابعْثَهُْ  و  ةِ  َن َّ الج منَِ  لمرُسَْلينَ  الوسَيلةََ 
في  احْشرُْنا  و  حَوضَْهُ  أَوْردِْنا  و  بكِأَْسِهِ  اسْقنِا  و  أَثرَهَُ  ِنا  ب اقصْصْ  و  وسَيلةًَ  و  منَزْلِةًَ  عنِدْكََ 
لا   و  نادمِينَ  لا  و  خزَايا  غيَرِ  تهِِ  بسِنُ َّ اسْتعَمْلِنْا  و  ُلهَُ  سُب ِنا  ب اسْلكُْ  و  تهِِ  ملُ َّ علَى  نا  توَفَ َّ و  زمُرْتَهِِ 

ينَ و    1.لا مبُدْلِينَ"شاك 

أَفضَْلَ ما  خواهد:  چنین می   از خداو پرمغز  ای كوتاه  و در جمله  َلل همُ َّ أَعْطهِِ  "ا
ربَ َّ   يا  آمينَ  القيامةَِ  يوَمِ  إِلى  لهَُ  مسَْئوُلٌ  أَنتَْ  ما  أَفضَْلَ  و  لهَُ  سُئلِتَْ  ما  أَفضَْلَ  وَ  سَأَلكََ 

َمينَ"    2.العال

 
1-  "  ، دا ر خداون قاطع،  را  دلیلش  افزون،  را  مقامش  درخشان،  را  او  را  وشنایی چهره  ش 

کردار کامل،   گسترده پیمانة  او  بر  را  نعمتت  و  برتر،  را  برهانش  سنگین،  را  ساز ش  ه    ؛ تر  ب

ه  گردد گون خوشنود  که  مقام    . اى  برترین  ه  ب را  او  شفاعت  و  جایگاه  بهش و  برسان در  و    . ت 

که  ا پسندیده مقام  آن    در  کردى  بدو  ى  ده. وعده  برترینِ   قرار  را  و  ا و    و  پیامبران 

منزلت  جهت  از    فرستادگانت  و  نِ مقام  ِ ب ده   . ه نزدت  قرار  او  ه  را پیرو  را  ما  و    . و  ا جام  از 

ب  ما   مان و در گروه او محشور   . ساز   مان و بر حوض کوثر وارد   . گردان مان  سیرا ر  ما را  و    . ن ب

ه    . بمیران دین او   و، و عامل ب ه ا و  ،  ویم ش   خوار قرار ده، بدون آنكه      او   روش و ما را در را

و  نه   شویم،  کنیم،  پشیمان  تردید  ) و  نه  را نه  خود  دهیم   ( راه  غییر  ظهر "ت نماز  تعقیبه   .  .

 . 68، ص 83بحارالانوار، ج 

آنچه  "  -2 از  برتر  و  خواسته،  تو  از  آنچه  از  برتر  )پیامبر(  او  ه  ب  ، دا تو  خداون از  و  ا برای 

می  خواسته  تو  از  و  ا برای  قیامت  روز  تا  آنچه  از  برتر  و   ، شده کن خواسته  عطا  .  "شود، 

 . 102، ص 83. بحارالانوار، ج تعقیبه نماز مغرب 
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 اکرم  پیروی از پیامبر

از    -8 پس  جهان  و  جهان  این  در  خوشبختی  و  رستگاری  راه  پیامبر،  راه 

نیستیم؛ سعادتمند  و  شادمان  خویش،  امروزه  زندگی  در  ما  اگر  و  است.    مرگ 

افتاده بی دور  به  او  روش  و  راه  از  جا    یم.اگمان  بدان  تا  اكرم  پیامبر  روش  و  راه 

پی شیوه  و  سنّت  از  پیروی  توفیق  فاطمه،  بانو  كه  دارد  خداوند  اهمیت  از  را  امبر 

ِ "  كند، بنگرید:می   درخواست َلل همُ َّ كَما سَددَتَ ب فاَجعلَ   هِ العمَى و فتَحَتَ بهِِ الهدُىا
ُلهَُ لنَا سُننَاً و حُججََ برُهانهِِ لنَا سَببَاً، نأَتمَ ُ   1. "بهِِ إِلى القدُوُمِ علَيَكَ منَاهِجَ سُب

 امامت و پيشوايی

ه  آدمی را هیچ گا  . او پروردگار خردمنش، آفریدگارِ درستکارخداوند مهربان،  

فرونمی  راهنمایی  و  راهنما  جانشین بدون  است،  پیامبر  جانشین  امام،  گذارد. 

زمینیان.  و  زمین  بر  خداوند  حجّت  او،  دوازده   راستین  را  شیعیان  امامت  امامی، 

خود  اعتقادی  اصول  از  نبوّت  رمی   همچون  آنان  جهت  همین  به  شیعه  "ا  دانند، 

 نامند.می  نیز  "امامی

نخستین   است.  امامت  شهید  و  نگهبان  و  مدافع  نخست  زهرا،  فاطمه  بانو 

دید   آزار  و  گریست  و  كرد  فریاد  و  برخاست  كه  است  پیشوای  كسی  مردمان  تا 

خویش را بشناسند و پیرویش كنند. پنج نکته از بانو فاطمه زهرا    شایسته و بایستة 

 كنیم. می   درباره امامت و خلافت پیامبر اكرم بیان

 
باز  "  -1 را  هدایت  و  بستی  را  گمراهی  )پیامبر(  او  واسطه  به  که  گونه  همان   ، خداوندا

راه  زندگ نمودی، پس  ما شیوه  برای  را  برهان های آشكارش  و  ما  ی،  برای  را  های روشنش 

آییم  تو  نزد  ا  ت کنیم  پیروی  را  او  بده؛  قرار  حقیقت(  به  )رسیدن  عصر.  "سبب  نماز  تعقیبه   .

 . 85، ص 83وار، ج بحارالان 
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 ی نخستین پیشوا هایژگیو

بر جایگاه پیامبر    -1 جانشین پیامبر كیست؟! چه كسی شایسته است كه 

اختلاف نخستین  كند؟!  رهبری  را  مسلمانان  و  بنشیند  كهخاتم  مسلم  ی  انان  بین 

 شکل گرفت و بعدها فراگیر و فراگیرتر شد.  

داند  می   بانو، جانشین پیامبر و پیشوای مسلمانان را امیرمومنان امام علی را

در خطبه خویش، در توصیف  افشاند. بانو  می   ایستد و جان می   و بر این باور خویش 

يباً منِْ رسَُولِ الل  هِ سَي دِاًَ "مكَْدوُداً فيِ ذاتِ الل  هِ  فرماید:  می   امام علی  مُجتْهَدِاًَ في أَمرِْ الل  هِ قرَ
  1. في أَولياءِ الل  هِ مشُمَ رِاً ناصِحاًَ مُجدِ اً كادحِاًَ"

 خاندان پیامبر؛ شایستگان و پیشوایان 

بانو، گذشته از امامت و ولایت امیرمومنان علی؛ خط پیشوایی و رهبری    -2

را مشخص  اماممی   مسلمانان  علی،  امام  از  نبوّت،  كند. پس  خاندان  از  معصوم  ان 

پیروی    شایستة و  یاری  حال  همه  در  كه  هستند  آنان  هستند.  پیامبر  جانشینی 

دٍ، وَ  ایشان، شایسته و بایسته است. بیان بانو را بنگرید:   دٍ وَ آلِ محُمَ َّ ِ علَى محُمَ َّ َلل همُ َّ صَل  "ا
أَ  أَشهْدِْني  وَ  نصَرْهَمُ  منِكَْ  ارْزقُنْي  اجْعلَْ  وَ  الآخِرةَِ  نيا و  الد ُ فيِ  بيَنهَمُ  بيَنْي و  اجْمعَْ  وَ  ي امهَمُ 

  2. علَيَهمِْ واقيةً حَت ى لايَخلصَُ إِليهمِ إِل ا بسِبَيلِ خيَرٍ"

 
سَ دی رنج "  -1  ، خدا پیامبر  ه  ب نزدیك  او،  مر  ا در  کوشیده   ، خدا راه  در  یا ده  اول از  ی  رورى 

ه ، دامن به کمر بسته،  خداوند   . "کننده کوشش ،  ، تلاشگر خیرخوا

آخرت  "  -2 و  یا  دن در  آنان  و  من  بین  و  فرست  درود  محمد  خاندان  و  محمد  بر   ، وندا خدا

ر آنان نگاه  ب از سوی خود  و  ه  دارنده گرد آور  ب نیكی  به جهت  ای قرار ده که هیچ کس جز 

پیدا نكند   . 170، ص 83ج   . بحارالانوار، تعقیبه نماز صبح .  "آنان دست 
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 ؛ پدران اسلام و مسلمانانپیامبر اکرم و امام علی 

مردی    شمرند.می   علم، هنر یا صنعتی؛ پدریهر  مرسوم است كه برای    -3

اساس را گذارده و از دل و جان در راه استواری و گسترش آن علم یا    كه پایه و

هنر كوشیده است، او پدر آن رشته علمی یا هنری است؛ زیرا مانند یک پدر، بدان  

 رشته هستی بخشیده و با ازخودگذشتگی به آن رونق داده است. 

زهرا، فاطمه  و    بانو  مصطفی،  محمد  اكرم  را  پیامبر  علی  امام  امیرمومنان 

امت اسلامی  استواری پیش می   پدران  و  امت را در مسیر راست    داند؛ پدرانی كه 

دارند و به شاهراه سعادت  انجامد، بازمی می   یی كه به دوزخ هابرند و از كژراهه می 

بنگرید:  نكمی   جاودان رهنمایی  بانو را  ُ ند. سخن  ي علَيٌ  و  دٌ  محُم َّ ةِ  الأُم َّ قيمانِ  "ابَوَا هذهِِ 
عيمَ الدائِمِ إِن وافقَوُهمُا"   1. أَودَهَمُ و ينُقذِانهِمِ منِ العذَابِ الدائِمِ إِن أَطاعوُهمُا و يبُيحانهِمِ الن َّ

 

 رضایت پیامبر و امام 
عربی همواره روابط درون خانواده و خاندان قوی و ناگسسته    در جامعة  -4

آیا نز دیکی و  بوده و هست. آیا این روابط بر اصول دینی و اخلاقی پیش است؟! 

 ای مقدم است یا نزدیکی و وابستگی فکری و عقیدتی؟!  وابستگی خانوادگی و قبیله 

خویش  خاندان  از  را  پارسی  سلمان  اكرم،  چون  می   پیامبر  سلمان،  شمرد؛ 

و   عموها  از  برخی  با  و  است.  برابر  می   خویش  زادگان عموسلمان  در  زیرا  ستیزد؛ 

دینی   پدران  را  علی  امام  و  اكرم  پیامبر  بانو،  ایستادند.  یکتاپرستان  و  یکتاپرستی 

 
و  "  -1 راست  را  ااستواریشان  ن و  کژی  هستند؛  علی  و  محمد  )مسلمانان(  امت  این  پدران 

آن   با  اگر  و  دهند،  نجاتشان  همیشگی  عذاب  از  برند،  ب فرمان  را  دو  آن  اگر  و  کنند  استوار 

درآوردند  همیشگی  نعمت  ه  ب را  آنان  د،  شون همراه  حسن  "دو  مام  ا ه  ب منسوب  تفسیر   .

قرار  259، ص 23بحارالانوار، ج .  330، ص عسكری  مورد خدشه  مذکور  تفسیر  اعتبار   .

دلالت   آن  بر  یز  ن آن  عبارات  و  ندارد  موثقی  و  متصل  سند  تفسیر  این  روایات  است.  گرفته 

 کند که بر فرض احراز صدور روایات از معصوم، احادیث نقل به معنا شده است. می 
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شمرد و رضایت و پسند آن دو بزرگوار را بر رضایت و پسند پدر و  می  مسلمانان

"ارَْضى ابَوَىَ ل شده است كه بانو به زنی فرمود:  نق  چنینداند.  می   مادر نسبی مقدم 
داً وَ علَي اً بسِِخَطِ ابَوَىَ نسَبَكِِ ولَاترَضى ابَوَىَ نسَبَكِِ بسِخََطِ ابَوَىَ دينكِِ فإَِن َّ ابَوَىَ  دينكِِ محُمَ َّ

ِثوَابِ جزُءٍ منِ الَفِ الَف  جزُءٍ  ٌّ ب دٌ وَ علَي   منِ ساعةٍَ منِ طاعتَهِمِا نسَبَكِِ إِنْ سَخطَا ارَضاهمُا محُمَ َّ
نيا  وَ إِن َّ ابَوَىَ دينكِِ إِنْ سَخطَا لمَ يقَْدرِْ ابَوَا نسَبَكِِ انَْ يرُضْياهمُا لاِنَ َّ ثوَابَ طاعاتِ اهَلِ الد ُ

  1.كلُ هِمِ لاتفَى بسِخََطهِمِا"

 جایگاه والای اهل بیت

الامامة"طبری شیعی در كتاب    ابوجعفر، محمدبن جریر  -5 خطبه   "دلائل 

فرازی   به  گزارش  این  در  است.  كرده  نقل  متفاوت  گونه  به  را  زهرا  حضرت 

خوریم كه در نقل رایج و معروف وجود ندارد. بانو، در این فراز از مقام والای  برمی 

سخن چنین  بیت  وَ    گوید:می   اهل  لعِظَمَتَهِِ  ال َّذي  احْمدوُا  فيِ "وَ  منَ  يبَتْغَي  نوُرهِِ 
تهُُ و مَحلَ ُ قدُْسِهِ و   ماواتِ وَ الأَرْضِ إِليهِ الوسَيلةََ و نَحنُْ وسَيلتَهُُ في خلَقْهِِ و نَحنُ خاص َّ الس َّ

تهِِ في غيِبْهِِ وَ نَحنُْ ورَثَةَِ أَنبْياءهِِ"    2. نَحنُْ حُج َّ

 
خش "  -1 به  )حتی(  را  علی  و  محمد  خویش،  دینی  خویش  پدران  نسبی  مادر  و  پدر  مگینی 

؛   نما ن راضی  خویش  دینی  پدران  خشمگینی  به  را  خویش  نسبی  مادر  و  پدر  و  نما،  راضی 

یك   پاداش  از  کوچكی  بخش  به  علی  و  محمد  بگیرند،  خشم  تو  بر  مادر  و  پدر  اگر  زیرا 

می  راضی  را  مادر  و  پدر  )خداوند(  فرمانبری  از  خشم  ساعت  تو  دینی  پدران  اگر  و  کنند. 

نمی گیر  مادرت  و  پدر  مردم  ند،  همه  فرمانبری  پاداش  زیرا  کنند،  راضی  را  دو  آن  ند  ن توا

نیست  دو  آن  رضایت  زه  ندا ا ه  ب یا  ص "دن عسكری،  حسن  مام  ا ه  ب منسوب  تفسیر   .334  .

 .  261، ص 23بحارالانوار، ج 

در  "  -2 کس  هر  وی،  روشنایی  و  بزرگی  برای  که  گویید  سپاس  و  ستایش  را  کس  آن  و 

واسطه آسمان  سویش  به  است،  زمین  و  می ها  و  ای  آفریدگان  در  او  واسطه  ما  و  جوید، 

وارثان   ما  و  هستیم،  وی  اپیدایی  ن هنگام  به  و  ا دلیل  ما  و  هستیم،  وی  پیراستگی  جایگاه 
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 جهان واپسين 

به   ایمان  آیه،  پایانی و جهان واپسینقرآن كریم در بیست و دو  و    روزگار 

آورد.  بانو، فاطمه  می   ر( را در كنار ایمان به خداوند زندگی پس از مرگ )الیَوم الآخ

نماز مغرب  تعقیبه  در  از مرگ سخن  1زهرا    به تفصیل درباره مرگ و جهان پس 

 . كنیمیان می ب را در قالب پنج نکتهگوید؛ برخی از فرازهای این تعقیبه می 

 پایان دنیا و آغاز آخرتمرگ؛ 

ةِ صرَْعتَي وَ عنِدَْ سُكُونِ القبَرِْ وحَدْتَي"   پروردگارا، به. "ربَ ِ ارْحَمْ عنِدَْ فرِاقِ الاحَِب َّ

افتادنم، و به هنگام در گور شدن، تنهاییم را  هنگامه جدایی از دوستان، از هوش 

 رحم كن! 

دنیاست.مرگ  -1 ساكنان  و  دنیا  از  جدایی  را    ،  ساكنانش  و  دنیا  چه  هر 

  تر است.تر و هولناک گمان جداشدن از آنان برایت سختبی   بیشتر دوست بداری؛ 

شود و  می   شناسد و بدان دل بسته است؛ بریدهمی   آدمی به یکباره از آنکه و آنچه

  تنها پروردگار آدمی است كه   ارد كه انس و الفتی بدان ندارد.گذ می   به جهانی پای

 ک، درد تنهایی آدمی را درمان كند. این هنگامه هولنا  تواند درمی 

جدا جسم  از  روح  مرگ،  هنگام  به  چند  در می   هر  به  تن  از  جان  و    شود 

ولی هنوز آدمی با تن پیشین خویش الفتی دارد، و هنگامی كه تن را به    آید،می 

ی  شود. تنگی و تاریکی و هولناكمی   سپارند، روح آدمی نیز بر یا درون گورمی   گور

و باز تنها پروردگار آدمی است كه وی را در    .افکند می  گور بر روح آدمی نیز سایه 

 ارد.گذ نمی  این حفره بیمناک، تنها

 
هستیم  وی  ص "پیامبران  الامامة،  دلائل  نهج 114.  شرح  ابن .  لبلاغه  ج ابی ا لحدید،  ،  16ا

 .  211ص 

 .  102-105، ص 83ر.ك. بحارالانوار، ج   -1
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 دیدار با خداوند

عظَيمَ   يا  الامَواتِ  بيَنَْ  اسْْترُْ  وَ  راحَتي  الدنُيا  منَِ  الخرُوُجِ  يوَمَ  لقِائكَِ  في  اجْْعلَْ  "وَ 
لِ وحَيداً إِلى حُفرتَي"  الر َّجاءِ عوَرتَي وَ اعْْطفِْ  برون آمدن    خداوندا، روزِ   . علَيَ َّ عنِدَْ التحََو ُ

با دیدار  در  را  آسودگیم  دنیا،  بده.  از  قرار  بزرگ  تو  ای  میان    ْْو  امیدواركننده، 

بپوشان.هازشتی   ، مردگان مرا  قرار    ی  گور  حفره  در  مرا  تنهایی  به  كه  گاه  آن  و 

 دهند، بر من به مهربانی نظر كن! می 
نظر  -2 شیرینمی   به  كه  باشکوه رسد  و  مرگ، ترترین  از  پس  رویداد    ین 

روبه  است.دیدار  خداوند  با  و  رود،  می   كنار  هاپرده   رو  وجود  آشکاری  به  آدمی  و 

  بانو، آسایش جهان پس از مرگ را در دیدار با خداوند   یابد.حضور پروردگار را می 

 داند.می 

 رستاخیز؛ حسابرسی و داوری نهایی  

فاقتَي" للِحسِابِ  موَقوُفاًَ  يدَيَكَ  بيَنَ  وَ  غرُْبتَي  القيامةَِ  مفَازةَِ  في  در    ."وَ  پروردگار! 

حساب   برای  تو  برابر  در  كه  گاه  آن  و  غربتم  به  رستاخیز،  هولناک  هنگامه 

 ام رحم كن!   یستم، به تهیدستیامی 

داوری.ر  -3 روز  رستاخیز،  قیامت،  همه    وز  كه  است  داده  وعده  خداوند 

آدمیان را دوباره جان دهد و از گورها برانگیزاند، مردگان زنده شوند و همگان در  

روز   شود.  كشیده  حساب  به  آنان  زیبای  و  زشت  كردار  و  بایستند  خداوند  برابر 

یاری  را  تو  روز  آن  در  هیچ كس  و  است،  آدمی  داوری  و  روز حسابرسی    قیامت، 

 و را بر دوش نخواهد كشید.و بار ت  كند نمی

 معاد جسمانی 

روز    -4 به  آیا  گشت؟!  بازخواهد  به جسم  روح  دیگر  بار  مرگ،  از  پس  آیا 

 قیامت، جسم آدمیان بازسازی خواهد شد؟!  
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بازآفرینی  دوباره  را  آدمی  كه خداوند جسم  دارد  دلالت  آن  بر  قرآن    آیات 

حتیمی  و  ساخت.   كند  خواهد  باز  را  وی  چنین   سرانگشتان  را  خداوند    بانو، 

 كننده مردگان برای كوچ. ای زنده  "مُحيْ أَجْسادِ الموَتى للِحشَرِْ". خواند:می 

 نسبی بودن زمان

زمان، كشش هستی است. و این    زمان حقیقتی ثابت و یکسان نیست.  -5

به  موقعیتی  و در هر  برای هر كسی  بدین حقیقت    یک   كشش  بانو  نیست!  اندازه 

و  می   تصریح كشش  كس  هر  برای  قیامت،  روز  زمان  ویژه  به  و  زمان،  كه  كند 

خواهد زمانه روز قیامت را برای او كوتاه  می   یی دگرگونه دارد. بانو از خداوند ادراز

 كند، كوتاه به مانند فاصله دو نماز؛ ظهر تا عصر، یا مغرب تا عشاء. 

َلل همُ َّ اذِا ط لاةِ الِى  "ا ُجرْمِينَ فقَصَ رِْ ذلكَِ اليوَمَ علَيَنا كَما بيَنَ الص َّ الَ يوَمُ القيامةَِ علَىَ الم
لاةِ". پس آن روز    اخیز بر تبهکاران به درازا كشد،خداوندا، آن گاه كه روز رست   الص َّ

 را بر ما به اندازه فاصله بین دو نماز كوتاه فرما!
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، سخن  است  برابر ستمی كه بر او روا داشته شدهبه مسجد آمده است تا در  

پدر،   عزادارِ  است،  داغدار  بانو  عزیز. بگوید.  و  دوست،  پشتیبان،  به    پیامبر،  بانو 

تا خشت اول    ایستد و فریاد دادخواهی سربرآورد.د تا در برابر همگان بآیمسجد می 

بانو از    كه شود  نمی   كج نهاده نشود و دیوار تا ثریا كژ بالا نرود. این همه مانع از آن 

 ار جهانیان، از آفریدگار همگان.، از پروردگخداوند خویش سخن نگوید 

باریک  و  بانو چه ظریف  توحیدی  این سخنان  به خطبه    ترو  او  موست.  از 

ذهن   ،هان گوید كه قر یمهری سخن م ایستاده و همچون حکیمی از رازهای سربه 

مجذوب خویش ساخته است.  بلکه    ،و دل هزاران اندیشمند را به خود مشغول، نه 

نامش را هر چه بگذاری؛ الهیات بگوییش یا حکمت، فلسفه بنامیش یا علم توحید؛  

نه گویی دادخواهی است كه در پی   رزانه. چه زیبا و دقیق، چه اندیشمندانه و خردو

استاد   كه  نشسته،  پدر  عزای  در  كه  است  بانویی  گویی  نه  و  آمده،  خویش  حق 

اندیشه  و  را خداشناسی    انزوراندیشه  تدریس همگان  بلندای كرسی  در  است كه 

ابتْدَعََ الْأَشْياءَ  "  فرماید:می  خدا  های. بانو در خطبه فدكیه و در بیان نشانه آموزدمی 
 ش باشد، نوآوری نمود. تركه پیش "نه از چیزی"چیزها را  ."ءٍ کانَ قبَلْهَالا منِْ شيَ

و    "شیء"و    "ابتداع"برای رمزگشایی از این سخن بانو، باید درباره دو واژه  

 توضیح دهیم.  "لا من شیء"همچنین تركیب 

ماَواَتِ وَ الْأَرْضِ "در قرآن كریم خداوند دو بار خویشتن را   نامیده    1" بدَيِعُ الس َّ

آسمان قرآن،  زبان  در  است.  است.  آفرینش  مجموعه  معنای  به  زمین  و  این  ها 

رار شده  تعبیری عرفی از مجموعه ممکنات، یکصد و سی و سه بار نیز در قرآن تک

آورد، چاهی كه پیشتر  آن گاه كه كسی چاهی را پدید می  زبانانعرب بدیع...  است.  

 
قره،    -1 عام،    117ب ن ا  .  101و 



   

 

178 

و 
ن  ا ن 

 

بدان چاه می بود،  نیامده  به میان  آن  از  نیز  بدیع"گفتند:  نبود و سخنی  و  "بِئرٌ   .

واژه  آن،  از  اَب"های  پس  اِبتَدَعبَدیع،  و  و    "دَع  نبوده  پیشتر  آنچه كه  هر  درباره  را 

بستند. قرآن كریم نیز شیوه و روش رهبانیت  ، به كار می است  اكنون پدید آمدههم

  1نامد.می   "اِبتِداع"را كه كشیشان مسیحی پدیده آورده بودند، 

گوید! و ممکن است    "صُنع"آدمیان ممکن است بسازند، آنچه را كه عرب  

با استفاده از مواد موجود و یا بر اساس نقشه و نمونه پیشین، چیزی پدید آورند  

دارد.     "اختراع"كه   دقیق بانو نام  معنایی  در  را  ابتداع  واژه  می ،  كار  به  برد؛  تر 

ه بر پایه نمونه قبلی. این كاربرد،  ساختن چیزی نه با استفاده از مواد پیشین و ن

اصطلاح   آنان  و  گرفت  قرار  مسلمان  حکیمان  توجه  مورد  در    "ابداع   "بعدها  را 

كه  نویسد: ابداع آن است  كار بردند. شیخ الرئیس ابوعلی سینا می ه معنایی مشابه ب 

چیز دیگری را هستی بخشد و این هستی تنها بدو تعلق داشته باشد؛ بدون  چیزی  

 ده، ابزار یا زمانی در این بین واسطه شود. آنکه ما 

ای فراتر  نویسد: ابداع مرتبه خواجه نصیرالدین طوسی در توضیح سخن بوعلی می 

است   آن  تکوین  زیرا  است؛  احداث  و  تکوین  پدید  از  نخستین چیزی  ماده  از  كه 

و احداث آن است كه در زمان، چیزی هستی یابد، ولی در ابداع ماده و زمان    آید.

 2تر است. ین نیست. بنابراین ابداع از احداث و تکوین به علت نخستین نزدیک پیش

ای كه درباره كلمه شیء و اشیاء باید دانست آن است كه این دو واژه  نکته 

در سیستم    "موجود"نشیند كه واژه  در قرآن و سخنان معصومان همان جایی می 

گرفته است؛    یمان قراراندیشه فلسفی نشسته است. این نکته نیز مورد توجه حک

 
وها  رَ   وَ "  -1 عُ دَ َ ت ب ِ ا ةً  ّ ی ان  .  27. حدید،  "هب

لشی "  -2 ا من  یكون  أن  هو  أو  الإبداع  مادة  من  متوسط  دون  فقط  به  متعلق  غیره  ل وجود  ء 

ة أو زمان  تنبیهات، ج "آل ل ا  . 120، ص 3. شرح الاشارات و 
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نویسد: همانا شیء از وجود جدا نیست، پس آنچه وجود  ملاصدرا می  چنانکه حکیم

 2شیء بودن را مساوی با وجود دانستند.  ر نیزحکیمان متاخِّ 1ندارد، شیء نیست. 

مهم  تركیب  و  بانو،  سخن  در  نکته  شیء"ترین  من  كه    "لا  تركیبی  است. 

دیگری  پیشت در سخن  است.ر  نداشته  نخستین    سابقه  را  زهرا  فاطمه  بانو  باید  و 

اندیشه   محیط  به  را  مفهوم  این  كه  دانست  اسلام  تاریخ  در  ارائه    و حکمتكسی 

 داده است.   

توان به كار برد:  در بیان این تركیب باید گفت: درباره آفرینش سه تعبیر می

تعبیر   شیء"نخست  دی  ؛ "من  چیز  چیزی،  از  كسی  كه  معنا  پدید  بدین  را  گری 

بدان معنا كه از هیچ و نیستی، چیزی آفریده   است؛ "من لاشیء"آورد. تعبیر دوم، 

تعبیر   و  شیء"سوم  شود.  من  معنا   ؛"لا  را    بدان  آفریدگان  آفریدگار  از  "كه  نه 

 آفریده است.   "چیزی

تعبیر سه  این  نسبت  درباره  میرداماد  ملامحمدباقر  یک  حکیم  دیگر  با 

استمی  آشکار  نقیض    نویسد:  شیء"كه  من شیء"،  "من  اینکه    "لا  بنابر  است، 

بر   است؛   "نمِ"سلب  كرده  قطع  اساس  از  را  نسبت  و  شده  سلب    وارد  آنکه   نه 

دیگر    باشد   "من"مدخول   و  است  معدوله  ایجابی  قضیه،  صورت  این  در  كه 

  یجابی با یکدیگر نقیض نیستند.باشد، زیرا دو قضیه ا  "من شیء"تواند نقیض  نمی

به وجود آورد، نه    "نه از چیزی"پس تعبیر صحیح آن است كه خداوند چیزها را  

ه از  از  داد. آنکه  هستی  نیستی  از  یا  پیشین  بپرسد   ستی  كسی  اگر  كه    بنابراین 

خداوند چیزها را از هستی آفرید یا از نیستی؟! این پرسش شایسته پاسخ نیست؛ 

نادرست است؛ و فرض سومی درست  زیرا   حق آن است كه هر دو سوی پرسش 

  "لاشیء"آفرید. و باید دانسته شود كه    "نه از چیزی"است كه خداوند چیزها را  

 
لشی "-1 ا لاینفك فإن  ه   ء  ل لاشیئیة  له  لاوجود  فما  لوجود  ا عة،ج "عن  ،  1.الاسفارالارب

 .  387ص 

لوجود "  -2 لشیئیة تساوق ا لحكمة، ص "ا یة ا بدا  .22  . 
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تركیب   بنابراین  محض،  نیستی  و  عدم  و    "لاشیءمن  "یعنی  نادرست  تركیبی 

 1متناقض است. 

، بانو در این بیان كوتاه، از سویی حدوث ذاتی عالَم را  آنچه گذشت  بر اساس 

و    ، كند می شود، و از سویی دیگر خلق و جعل ابداعی آفریدگار را تعریف  متذكر می 

اشاره   نکته  بدین  سوم  رتبه  محض، سرچشمةدر  عدمِ  و  نیستی  كه  هستی    دارد 

 2باشد. تواند نمی

 اخلاق و فقه در آینه فاطمی دوازدهم: بخش

نهد؛ با استعدادها و  هایی به این دنیا پای می ها و داراییهر كسی با داشته 

و  و  هایی،  توانایی دارد  مادری  و  پدر  كس  هر  تکرارناشدنی.  ویژه  موقعیت  یک  با 

س  و  زمانه  در  خاندانی،  و  ویژه خانواده  محیط  و  می رزمین  باز  این  كند ای چشم   .

یتی به هر كس بدهد، از او  های خدادادی است، و خداوند هر نعمت و موقعداشته 

 هایی خواهد داشت.خواست

داشت؛  ، هر چند ارجمند هستند و قابل افتخار و گرامی هاآری، این داشته 

 افزا.  آورند و مسئولیتگمان تکلیف ی بی ول

رسولان است. و تنها فرزندی كه  ر خاتم و فخر  بزهرا، دختر پیامفاطمه    بانو

و   بانوی مسلمان،  اولین  و دختر خدیجه كبری است،  یادگار ماند.  به  از وی  پس 

آورد مولای پرهیزگاران و  و و هم مادر اسلام و مسلمانان. و تنها كسی است كه كُف

پیشوای مومنان، امام علی است. و البته مادر دو گوهر تابناک، دو نواده پیامبر، دو  

 
شی "  -1 من  نقیض  أن  لمستبین  ا شی فمن  من  لا  واردا  ء  لبسیط  ا لسلب  ا یكون  أن  على  ء، 

شی   "من "على   لا  من  لا  رأسا  للنسبة  و  قاطعا  من  لمدخول  ا جزء  لسلب  ا یكون  أن  على  ء 

یا  ا عدول لربط ایجاب ماد بر  تعلیقه    . "ا    . 330، ص 2اصول کافی، ج میردا

ار بر   -2 درب بیشتر  عه  مطال عبارت  ای  لا ""ه  یاءَ  شْ أَ ْ ل ا عَ  دَ َ ت ْ ب شَ ا نْ  ها ی مِ َ ل ْ ب َ ق کانَ  ه   "ءٍ  ه   ب     مقال

خل " باب  در  من شیء  لا  احادیث  مفهومی  و  منطوقی  ا تحلیل  کنی   "لهی قت  مجله  مراجعه  د. 

   . 160-190، صص 22، ش مطالعات قرآن و حدیث 
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نمایانپی دیگری  و  صلح،  و  گذشت  و  بردباری  نمایانگر  یکی  جهانیان،  گر شوای 

 خواهی.شجاعت و از خودگذشتگی و آزادی 

بانو در خانواده و خاندانی بس بزرگ و ارجمند به دنیا آمده است، از سویی  

از سویی دیگر   و  افتخار است،  بود. جای بسی  نخواهد  بانوان دیگر  مانند  قرآن    او 

فرماید: شما مانند دیگر زنان نیستید؛ اگر كردار  می   ان پیامبر اكرمكریم به همسر

كیفر دوبرابر  دهید،  انجام  پاداش می   زشتی  دوبرابر  كنید،  نیکی  اگر  و    شوید 

  1گیرد. می 

وابستگان و پیوستگان به شخصیتی همچون پیامبر اكرم و امیرمومنان چه  

پیشا بر  افتخاری  دبزرگ  دوش  بر  باری  سنگین  چه  و  با  می   ارند! نی  توانند 

همچون حمزه سیدالشهداء دست ان، به مقامی  رقدرشناسی و پیروی از آن بزرگوا

و محامی   یابند.  و  نشستن  كنار  با  عموی    كاریفظه توانند  عباس  همچون  بشوند 

گمراهی  می البته  و    پیامبر. سراشیبی  به  حقیقت  و  حق  با  رویارویی  با  توانند 

 درافتند و ابوجهل و ابولهب شوند.

پرارج    بانو و  زیبا  و سببی خویش، چه  نسبی  موقعیت خانوادگی،  از  زهرا،  فاطمه 

می  برای  بهره  همسری  ارجمند  چه  خدا،  پیامبر  برای  دختری  گرانبها  چه  برد؛ 

 رای فرزندانش، اولیای خدا.انه و رهنمایی بحجت خدا، و چه بزرگ پیشوا و پشتو

 اخلاق فاطمی

ه است،  معروف  كه  گونه  آن  نزیست.بانو،  دنیا  این  در  بیشتر  سال    جده 

ها بر آن بودند كه نام و نشان و سخنی از او باقی نماند.  ها و سالحکمرانان، سال

نقل شده    فاطمی كه برای ما  از یم معارف  حال ما هستیم و اندک از بسیار و نمی

های بانو كه برای ما نقل شده است؛ در  از این گفتارها، رفتارها و سخنرانی است.  

 ؟! توان به دست آوردحوزه دین و معارف دینی چه می 

 
 .  30-32احزاب،    -1
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باورهای   و  اعتقادات  باب  از سخنان آن حضرت در  آنچه  در فصل پیشین، 

می  دست  به  فهرست اسلامی  و  اختصار  به  ف آمد،  این  در  و  برشمردم.  به  وار  صل 

فاطمی می  فقه  و  ارزش اخلاق  انجام  بانوی كرامت و پرهیزگاری در  و  پردازیم.  ها 

 انجام داده است؟!ها چه فرموده و چه ها و دوری از زشت كرداری زیبایی

توان آن را به عنوان كف، آغاز، و  در اخلاق، یک قانون و قاعده است كه می 

پسندی، بر دیگران نیز بپسند، و آنچه  آنچه بر خود می  مندی دانست:ابتدای اخلاق 

نمی  خود  نیز  بر  امروز  مدرن  و  مدنی  اخلاق  در  نپسند.  نیز  دیگران  بر  پسندی، 

بیرون بیاید و به    "من"گویند: انسان بهنجار و اخلاقی كسی است كه از پوسته  می 

ها؛ بلکه  انسان در آغاز خانواده است و در پایان همه    " ما" این    بپیوندد.   " ما  " یک

 همه آفریدگان.  

ها مانند  ها و ناخوشیهای دیگر را در خوشیاینجا آغاز اخلاق است؛ انسان

 شود. "ما"  ،"من "خود بدانیم، 

اخلاق  آغاز  این  بنیانِ اگر  كف  این  اگر  كجاست؟!  آن  نهایت  است؛    مندی 

 زیبای نیکوكاری است، پس سقف نیکوكاری كجاست؟!

كمینه    آدمی دیگران را بر خود مقدم سازد.نهایت نیکوكاری آن است كه  

م به اندازه  ای دهی كه خود داری تا او هنیکی آن است كه دیگری را همان لقمه 

و بیشینه نیکی آن است كه لقمه خود را به دیگری دهی    تو خوراک داشته باشد،

 را به گرسنگی خود خریدار شوی.  ی او و سیر

بانو، نه اینکه یکبار و چندباری چنین كرده باشد، خیر، بانو نمونه این درجه  

خودگذشتگی و  . در آغاز پیامبر اكرم است كه ازمندی استاز نیکوكاری و اخلاق 

می  آموزش  خویش  دختر  به  را  سیره دهد.  ایثار  و  كه  نوشته نویسان  محدِّثان  اند 

بازگشت  اكرم  پیامبر   به هنگام  رفتن آخرین و  به هنگام  ین  نخستدر هر سفری، 

می  دیدار  كه  را  خانهخانه  از    یكرد،  یکی  از  بازگشت  در  بود.  زهرا  فاطمه  بانو 

  ای بر در سفرها، به دیدار بانو رفت. بانو، زیوری خُرد و اندک فراهم آورده بود؛ پرده 

پیامبر، به رسم همیشه، نخست به    قره. ی از ناو گردنبند و گوشواره   لاخل و خ  خانه

دیدار دخترش رفت، ولی بسیار زود از خانه درآمد در حالیکه آثار ناخشنودی بر  
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در    اش چهره است؛  ناخشنود  چه  از  پدر  كه  دانست  سرعت  به  بانو  بود.  هویدا 

ای كه هنوز برخی از مسلمانان از تامین خوراک روزانه خویش ناتوانند، جایی  زمانه 

بانو همه زیورها را گرد آورد و نزد پیامبر فرستاد  ماند.  ی ینت و زیور باقی نم برای ز

مرتبه   سه  آوردند  پیامبر  نزد  را  زیورها  چون  كند.  هزینه  خدا  راه  در  را  آنها  كه 

خ و  محمد  آنِ  از  دنیاطلبی(  )دنیادوستی،  دنیا  باید!  فدایش  پدرش  اندان  فرمود: 

   1محمد نیست.

صفوری   م.عبدالرحمن  شافعی،  ادیب  و  می 894)موِّرخ  نقل  كه  ق.(  كند 

فرسود  لباس  اكرم  زد ه پیامبر  رنگ جدید  بانو  برای  را  تهیه    ای  نیز  نویی  لباس  و 

می  خود  بانو  كرد.  مراجعه  بانو  به  پیراهن  دریافت  برای  تهیدستی  فرماید:  نمود. 

دم كه  شده را به تهیدست بدهم كه سخن خداوند را به یاد آورگ خواستم لباس رن

تُحبِ ونَ""لنَ   فرماید:ی م ممِ ا  البرِ َّ حَت ی تنُفقِوا  شده را رنگ   یپس پیراهن فرسوده   2.تنَالوا 

 3به مستمند دادم.  یراهن نو را پبرای خویش نگاه داشتم و 

پوش نزد  یرمردی ژنده كه پس از نماز عصر پ  كند عبدالله انصاری نقل می و جابر بن 

و عرض   آمد  بپوشانم. مستمندم،  ام،  ه برهن   . ام، خوراكم دهه كرد: من گرسن پیامبر 

نمی  تو  برای  چیزی  فرمود:  پیامبر  كن.  ب كمکم  كه  كس  آن  ولی  نیکی    هیابم، 

به خانه كسی برو كه خدا و پیامبرش  نیکی است.    ةدهند رهنمایی كند، مانند انجام 

 فاطمه برو.  را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز وی را دوست دارند. به خانه 

بلال، پیرمرد را به در خانه بانو بُرد. پیرمرد احوال خویش را برای بانو بازگو  

بانو   و  دباغیپكرد  گوس وست  می شده  آن  بر  فرزندانش  كه  را  به  آرفندی  میدند، 

 
و    -1 ثان  محدِّ کرده سیره عموم  نقل  را  جریان  این  ند.  نویسان  بن ا مسند  احمد  در  حنبل 

حدیث   حدیث 4727خویش  لكبری  ا لسنن  ا در  یهقی  ب بوبكر  ا در  97.  سجستانی  بوداوود  ا  ،

 .  94، ص 85. علامه مجلسی در بحارالانوار، ج 4149سنن خویش حدیث  

دست  "  -2 نیكوکاری  ه  نمی پ ب ن یدا  ا دارید،  دوست  آنچه  ز  ا آنكه  تا  کنید کنید    . "فاق 

 .  92عمران،  آل 

نفائس، ج   -3 ل ا لمجالس و منتخب   .  175، ص 2نزهة ا
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.  و فرمود: این پوست را بگیر، خداوند بهتر از آن را به تو عنایت كند   پیرمرد داد

ای  پیرمرد   گفت:  گرسنه مستمند  من  محمد!  گوسفندی  دختر  پوست  مرا  تو  ام، 

كنم؟!ی م چکار  آن  با  سخن    دهی،  چون  و  بانو  بُرد  دست  شنید،  را  پیرمرد 

فاطمهبند نگرد دخترعمویش،  كه  را  بود،   ی  داده  هدیه  وی  به  حمزه،  از    دختر 

بفروش كه خداوند   و  برگیر  را  این  و فرمود:  داد  به مستمند  برگرفت و  خویشتن 

دهد.   تو  به  را  آن  از  جمع  پبهتر  در  و  آورد  اكرم  پیامبر  نزد  را  گردنبند  یرمرد، 

را در معرض فروش قرار داد. عمار یاسر برخاست و به پیرمرد گفت:    آن  مسلمانان

می قیمت  چه  به  را  پیرمگردنبند  گفت:  فروشی؟  وعده رد  و  به  نان  خوراک  ای 

  ، و پیراهنی یمانی كه بدنم را بپوشاند و در آن برای پروردگارم نماز بگزارم  ،گوشت

خانواده  به  مرا  كه  دیناری  برساند.  و  و  ام  نان  خوراک  به  را  گردنبند  گفت:  عمار 

دویست   و  دینار  بیست  و  سواری،  حیوانی  و  یمانی،  پیراهنی  و  گوشت،  و  گندم 

ا تو  درهم  داد.    م. یدارخرز  او  به  را  گردنبند  بهای  و  برد  خانه  به  را  پیرمرد  عمار، 

آمد.  پیرمرد   پیامبر  نمی اكرم  پیامبر  نزد  پاداش  را  فاطمه  آیا  فرمود:  او  دهی؟!  به 

پیرمرد دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا، تو خدای ما هستی و هیچ خدایی  

بر ه  از هر در و  تو  برای ما نیست و  تو  دهی؛ خداوندا  ر راهی ما را روزی می جز 

و پیامبر  فاطمه را چنان پاداشی ده كه نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده است.  

را   آن  و  كرد  عطرآگین  مشُک  به  را  گردنبند  عمار،  گفت.  آمین  پیرمرد  دعای  بر 

برده  نزد  همراه  بخشید.  اش  حضرت  آن  به  و  فرستاد  و  پیامبر  پیامبر  برده  نیز 

. برده  زد بانو فاطمه فرستاد. بانو، گردنبند را گرفت و برده را آزاد كردگردنبند را ن

: از گردنبندی چنین پربركت در  وی گفتبانو از علت خنده وی پرسید.    خندید.

ای را سوار كرد و  را پوشاند و پیاده ای  ه و برهن   كرد  ای را سیر شگفتم كه گرسنه 

  1. اخت و باز نزد مالکش بازگشتس اد زای را آ ه نیاز كرد و بردمستمندی را بی 

 
کتاب    -1 در  ششم(  قرن  شیعی  )عالم  طبری  قاسم  ل بوا ا بن  محمد  را  داستان  بشارة  "این 

لمرتضی  ا لشیعة  لمصطفی  نقل    "ا طوسی(  شیخ  )فرزند  طوسی  حسن  بن  محمد  بن  حسن  از 
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باز كرد  و  نزده نقل  تهیدست  مردی  كه  تقاضای    اند  و  آمد  اكرم  پیامبر 

ای نزد  كسی كمک بدان تهیدست را بر عهده نگرفت، پیامبر فرستاده خوراک كرد.  

در   گفتند  نیز  آنان  و  فرستاد  نیست.  خانه همسرانش  خوراكی  آب  جز  هایشان 

امیرمومنان خوراک آن مستمند را بر عهده گرفت و وی را به سرای خویش آورد.  

ک كودكان چیزی در خانه نداریم. و  رابانو فاطمه به امیرمومنان عرض كرد: جز خو

تهیدست   مرد  آن  را خاموش كن.  و چراغ  بخوابان  را  كودكان  فرمود:  امیرمومنان 

. بامداد چون امیرمومنان نزد پیامبر اكرم آمد، پیامبر از آنچه  طعام خورد و برفت

كه شب گذشته در خانه آنان روی داده بود، خبر داد و فرمود: این آیت درباره شما 

  2. 1وَ يؤُثْرِوُنَ علَىَ أَنفْسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ بهِمِْ خَصَاصَة" "نازل شده است: 

و   ایثار  جلوه  برترین  كه  ولی  والاست  درجه  آن  تا  بانو  ازخودگذشتگی 

بانو، فاطمه زهرا و همسرش،  پردازد.  به ستایش و ثنای آن می آفرین  خداوند جهان

روزه می  روز  نذرشان، سه  به  وفای  پیِ  در  فرزندانشان  و  در    گیرند امیرمومنان،  و 

در آن حال كه  دهند.  شامگاه قرص نان خویش را به تهیدست، یتیم و اسیری می

نیاز داشتند، آن را به دیگری می خ و این داد و دهَِش بدون  ود به خوراک  دهند 

 گیرد.  ی صورت می داشتهیچ چشم

 
حدیث می  لمصطفی،  ا بشارة  مجل 44کند.  علامه  ج .  ر،  بحارالانوا در  را  حدیث  این  ،  43سی 

 کند.  نقل می   57ص 

می "  -1 ترجیح  خویش  بر   ) را )دیگران  خود  و  چند  هر  ه  دهند،  یازمند  سختی  ب .  "باشند ن

 .  9،  حشر 

می   -2 نقل  را  داستان  این  طوسی  می شیخ  نسبت  فاطمه  بانو  و  امیرمومنان  ه  ب و  دهد.  کند 

نقل  309، حدیث 206، ص 1)امالی طوسی، ج  این جریان را  یز  ن ثان اهل سنت  (. عموم محدِّ

گذاشته کرده  مجهول  را  داستان  صاحب  برخی  ند،  بی ا ا مسند  )مانند  ند  اسفراینی،  ا نه  عوا

را 8395حدیث   آن  برخی  و  ده   (.  دا نسبت  انصار  ز  ا مردی  بخاری،  به  صحیح  ند  )مان ند  ا

ز  4607حدیث  ا سهل،  بن  )زید  انصاری  ابوطلحه  را  داستان  ین  ا صاحب  دیگر  برخی  و   .)

اوفا و شایسته پیامبر اکرم( نسبت داد  د. ه یاران ب ن    ا
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ِيدُ   هِ لانرُ ماَ نطُْعمِكُمُْ لوِجَْهِ الل َّ عاَمَ علَىَ حُب هِِ مسِْكِيناً وَيتَيِماً وأََسِيراً * إِن َّ "وَ يطُْعمِوُنَ الط َّ
   1. "شُكُوراًلاَ  منِكْمُْ جزَاَءً و

آن گاه كه مردم از یاری بانو شانه خالی كردند  حتی  و پس از پیامبر اكرم،  

و او را در اندوهش تنها گذاشتند، باز آن بانوی كرامت و بزرگواری، نه تنها آنان را  

از نظر لطف خویش محروم نساخت، بلکه در دعای خویش آنان را بر خویش مقدَّم  

   نخست همسایه، پس از آن خانه! ،2الجارُ ثمُ َّ الدار" "ساخت و به همه آموخت كه  

 فقه فاطمی 

دانند و  را حجّت می پیامبر اكرم    3ن، كردار و تقریر ، سخمسلمانان به اتفاق

م پیروی  آن  آنان كنند ی از  فقهی  در  .  مختلف  ابعاد  در  مناسک خویش  و  ،  اعمال 

اكرم  ی می سع پیامبر  و روش  از سیره  پیامبر  كنند  از  پیروی كنند. شیعیان پس 

كنند؛ نخست امیرمومنان علی، و  اكرم، دوازده امام و پیشوای راستین را پیروی می 

شاید این پرسش مطرح شود كه آیا سخن و كردار و تقریر    مهدی منتظر.  پایان در  

ف احکام  منابع  از  نیز  زهرا  فاطمه  بانو بانو  و سیره  سنّت  آیا  و  است؟!  فاطمه    قهی 

 زهرا نیز مانند پیامبر اكرم و دوازده امام حجّت است؟!  

حجیّت سیره و سنّت پیامبر و    در پاسخ این پرسش باید گفت: وجه اعتبار و 

باید  امامان، عص رو  آن  از  بزرگواران  این  و سکوت  كردار  و  گفتار  است.  آنان  مت 

و البته رعایت و پرهیزگاری خویشتن، هیچگاه    ،پیروی شود كه آنان به فضل الهی

نمی  آلوده  گناه  روی  به  آنان  بر  فراموشی  یا  هیچگاه خطا  دین  در حوزه  و  شدند 

 
می "  -1 اسیر  و  یتیم  و  تهیدست  ه  ب دارند  دوست  آنكه  ا  ب را  خوراکی  ند.  و  ن )گویند:(  خورا

می ت  خوراك  شما  به  خدا  برای  سپا نها  نه  و  پاداشی  ه  ن شما  از  گزاری  س دهیم، 

 .  8-9انسان،    . "خواهیم ی نم 

ر، ج   -  2  . 81، ص 43بحارالانوا

تایید دلالت کند.   -  3  سكوتی که بر 
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و این عصمت   نان است.و امام، عصمت آپیامبر  وجه اعتبار سنّت  داده است.  ینم

پنج  شده درباره  در بانو فاطمه زهرا نیز ثابت شده است. آیه تطهیر و روایات نقل 

آلودگی    آل عباتن   و  از هر زشتی  بانو فاطمه  دارد كه  این دلالت  بر  به صراحت 

بانو در حوزه احکام فقهی    "معصوم" تقریر  است. بر این اساس، سخن و كردار و 

 گیرد.  مستند قرار می 

پیشتر از فقیهان، امامان معصوم كردار بانو فاطمه زهرا را به عنوان مستند  

كرده  بیان  شرعی  حدیث  اند.  حکم  دست  چند  این  ذكر  از  نمونه  عنوان  به  را 

 نیم:كمی 

امام صادق  -1 از  كلینی  انقل می   مرحوم    میرمومنان علیكند كه 

گان خویش سخن به  ردفرمود: به وابستگان خویش فرمان دهید كه در مصیبت مُ 

همانا فاطمه، آن گاه كه پدرش از دنیا رفت، به بانوان هاشمی كه    نیکویی گویند. 

  1و شکایت را واگذارید و دعا كنید.  به عزاداری آمده بودند، فرمود: سوگواری و گله 

باقر   -2 امام  از  نقل می   شیخ صدوق  روایت  فرمود:  كند  این چنین  كه 

نم پیراهنی  با  و از می فاطمه زهرا  بود و    گزارد  بر سرش  بر سر وی جز  چارقدش 

  2هایش را بپوشاند، نبود. آنچه موها و گوش 

می   -3 نقل  طوسی  صادقشیخ  امام  نزد  قم  شیعیان  برخی  كه    كند 

كنند؟  توانند شركت  می آمدند و از آن حضرت پرسیدند كه آیا زنان در نماز میِّت  

 
بنات  "  -  1 اسعدتها  أبوها  قبض  لما  فاطمة  فإن  موتاکم،  عند  الحسن  قول  بال أهالیكم  مروا 

ترکن   تعداد وعلیكن بالدعاء هاشم فقالت: ا ل لكافی،ج . "ا  . 217ص   ، 3ا

َّ ان فاطمة صَ "  -  2 مارها على رأسها لیس علیها اکثر مما وارت به شعرها  خِ   و   رعٍ ت فی دَ ل

یها   و  فقیه،حدیث . من "اذن ل ا لشیعة،ج . وسائل 789لایحضره   . 405، ص 4ا
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دنیا رفت و بانو فاطمه همراه با زنان از خانه برون  امام فرمود: زینب دختر پیامبر از 

 1آمد و بر جنازه خواهرش نماز گزارد.
از دیرباز تا كنون در برخی احکام به سنّت و سیره    فقهای بزرگوار شیعه 

   شمریم.مورد از این دست را برمی  هارده به عنوان نمونه چاند. بانو تمسک جسته 

م.  -1 عاملی،  )محمدمکی  اول  احکام  786شهید  در  نمازگزار  پق.(  وشش 

نویسد: واین كردار  ی كند و مبدان استناد می كند و  را نقل می  حدیث امام باقر

 2واجب است زن در نماز سرش را بپوشاند.  بانو بر آن اشاره دارد كه

می   -2 روزه  احکام  در  اول  كردن  نویسد:  شهید  مزه  روزه(  حالت  )در 

  3چنین كرده است. رواست، زیرا بانو فاطمهخورشت و جویدن نان 

بر این باور است كه مرد    ق.(726یوسف حلی، م.علامه حلّی )حسن بن   -3

دهد.  می  غسل  فوت،  از  پس  را  همسرش  وصیت  تواند  را  حکم  این  مستند  وی 

می  امیرمومنان  به  زهرا  اسماءحضرت  با  همراه  خواست  ایشان  از  كه   شمرد 

 4دهد.عمیس وی را غسل  بنت

)علی بن  -4 م.محقق كركی  كركی،  واقف    ق.( 940حسین  است كه  آن  بر 

وی به كردار بانو  را برای خاندان و دودمان خویش وقف كند.    دتواند مِلک خومی 

هفت باغچه ملکی خویش را بر فرزندان و دودمانش وقف  كند كه فاطمه استناد می 

 5نمود. 

 
قا   -  1 لجنائز؟  ا على  لنساء  ا تصلی  باعبدالله  أ یا  فقال:  قمیین  ل ا من  رجل  فقال  سأله  ل: 

بوعبدالله  نبی ":  ا ل ا بنت  زینب  فاطمة   ان  وان  فصلّ   توفیت  ئها  نسا فی  على  خرجت  ت 

 . 1043. حدیث 333، ص 3تهذیب الاحكام، ج   . "اختها 

لمر   و "  -  2 بیان ، ص "ة أ هو یشعر بوجوب تغطیة ذلك على ا ل ا  .63 . 

فعل فاطمة   و "  -  3 ل لخبز  لمرق ومضغ ا لشرعیة .  "یجوز ذوق ا لدروس ا  . 280ص ،  1، ج ا

فقهاء، ج   -  4 ل ا  . 361، ص 1تذکرة 

لمقاصد   -  5 ا  . 12، ص 11، ج جامع 
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ق.( درباره حکم  1112الله جزائری )فقیه و محدث شیعی، م.  ت سید نعم  -5

گورستان در  زنان  محضور  نقل  اكرم  پیامبر  از  روایتی  حضرتی ها  آن  كه    ، كند 

پس از آن    1د.مرش از رحمت خداوند به دور می روند  ها میان زنانی را كه به گورست

به  و جمعه  شنبه  نبه، دوشنبه، پنج كند كه صبح ش استناد می  بانو فاطمه به كردار  

مرحوم جزائری  رفته است.  ی ت قبور شهدای احد، و به ویژه حضرت حمزه، مرزیا

 2د.دانی ها مجمع بین این دو روایت را به كراهت حضور زنان در گورستان

م. نجفی،  )شیخ حسن  زهرا  1266صاحب جواهر  كردار حضرت  به  نیز  ق.( 

 3شمرد.ی مستحب م   ،زنان، و در روز دوشنبهكند و زیارت قبور را برای  استناد می 

قبور    -6 بر  اقامت  كه  هستند  آن  بر  روایی  ادله  پایه  بر  شیعه  فقیهان 

و  نویسد:  پسندیده نیست. به عنوان نمونه علامه حلّی در كتاب قواعد الاحکام می

كننده از  اقامتشود و  اقامت نزد گورها مکروه است، زیرا موجب خشم خداوند می

  ماند.نیا و آخرت بازمی مصالح د

ق.( در شرح سخن علامه  1137م.،  حسن اصفهانیفاضل هندی )محمد بن 

شد نویسد:  می  گفته  است؛و  روا  گورها  بر  اقامت  كه  است  هدف    ه  اگر  بلکه 

صحیحی، مانند قرائت قرآن و پندگرفتن بدان تعلق گیرد، مستحب است. فاضل  

به   نشستن  قبر  بر  استحبابِ  یا  جواز  بر  استناد  هندی  زهرا  فاطمه  بانو  وصیت 

ممی  سفارش  علی  امام  به  كه  وی  كی كند  سر  بالای  خاكسپاری  از  پس  كه  ند 

به  زیرا  بنشیند و بسیار قرآن بخواند و دعا كند   كه آن ساعتی است كه مُردگان 

 4انس گرفتن با زندگان نیاز دارند.

 
قبور "  -  1 ل ا ئرات  زا الله  اهل  "لعن  است.  نشده  ثبت  شیعه  حدیثی  کتب  در  حدیث  این   .

ند، مانند سنن ابی تسنن آن را نقل کرده   . 3236داوود، حدیث ا

لسنیة، ج   -  2 لتحفة ا  . 162، ص 3ا

لكلام، ج   -  3  . 333، ص 4جواهر ا

لثام، ج -  4 ل ا  . 411، ص 2کشف 
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  امام باقرق.( روایتی از  1186محقق بحرانی )شیخ یوسف بحرانی، م.  -7

برگزار نمی نقل می  با زنان  امام    1شود. كند كه نماز میّت همراه  از آن روایت  پس 

و    كند استناد می ب  بر جنازه زینبانو فاطمه  كند و به نمازگزاردن  صادق را نقل می 

 2.دشمرروا می  ارشركت زنان در نماز میّت  

هیچ اختلافی در جواز گریه بر مُرده، پیش و  نویسد:  محقق بحرانی می   -8

كه بر مصیبت پیامبر اكرم بسیار  پس از وفات، نیست. وی به كردار حضرت زهرا  

 3كند. ی گریست، استناد ممی 

می   -9 بحرانی  برای  محقق  روز  سه  تا  كه  است  مستحب  نویسد: 

  زپس اكند كه  وی به كردار حضرت زهرا استناد می زدگان خوارک ببرند.  مصیبت 

تا سه روز برای همسر جعفر، اسماء بنت عمیس،  طالب  ابیشهادت جناب جعفر بن 

   4رد.بُی پخت و م خوراک می 

جایز    -10 مردان  حضور  در  را  زنان  گفتن  اذان  و  سخن  بحرانی  محقق 

اخباری می شمرد.  می  به  را مستند  این حکم شرعی  بر سخن گفتن  وی  داند كه 

همچنین وی به سخنرانی حضرت زهرا در  لت دارد.  زنان در حضور ائمه اطهار دلا

تصریح    محقق بحرانی در بیانی دیگر   5.كند مسجد و در حضور مردمان استناد می 

ایشان در این    ، كه عصمت حضرت زهرانماید  می  به فعل  علت استناد و استدلال 

 6حکم شرعی است.

كه    -11 است  آن  بر  زن،  حجاب  درباره  بحرانی  گردی  پوشاندن  محقق 

كند كه پیامبر  و دو كف دست واجب نیست. وی به این حدیث استناد می   صورت

 
 . 1042، حدیث  333، ص 3الاحكام، ج تهذیب . "لاصلاة  علی جنازة معها امرة "  -  1

لناضرة، ج   -  2 ا ئق  لحدا  . 96، ص 6ا

لناضرة، ج   -  3 ا ئق  لحدا  . 179، ص 6ا

لناضرة، ج   -  4 ا ئق  لحدا  . 177، ص 6ا

 . 339، ص 10همان، ج   -  5

 . 67، ص 33همان، ج   -  6
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بانو از    چهرهعبدالله انصاری بر بانو فاطمه زهرا وارد شدند.  ناكرم همراه با جابر ب

جابر  گی بانو دعا كرد.  شدن گرسنگی بسیار زرد بود، پیامبر اكرم برای رفع گرسن

گوید: در پیِ دعای پیامبر دیدم كه خون از بالای پیشانی بانو در چهره وی جریان  

گرفت و زردی از میان رفت. محقق بحرانی به چگونگی حجاب بانو در برابر جابر  

 1شمرد.ی كند و گردی صورت را از وجوب حجاب مستثنا ماستناد می 

نقل می   -12 بحرانی  فقیهان  كند كمحقق  از  بسیاری  نموده  ند كه  تصریح 

كنند. تشییع  تابوت  در  را  مرده  پیکر  است  می   مستحب  بر  نویسد:  وی  دلیلی 

كه از حضرت فاطمه در اینباره نقل شده    ی اخبار  استحباب این كار نیافتم، به جز

   2است. 

باشد.    -13 بر مسلمان چیرگی و سیطره داشته  نباید  این حکم مفاد  كافر 

سبیل "قاعده   بر    "نفی  كافر  چیرگی  مصداق  رفتن  كافر  مهمانی  به  آیا  است. 

كند كه  مرحوم سید محمد شیرازی به كردار بانو فاطمه استناد می  !؟مسلمان است

و بر این اساس به مهمانی كافر رفتن را موجب  به مهمانیِ عروسی یهودیان رفت.  

 3.داند چیرگی كافر بر مسلمان نمی 

سید    -14 معاصر،  مرحوم  اندیشمند  و  فقیه  شیرازی،  حسینی  محمد 

پیامبر  سال عترت  و  كریم  قرآن  معارف  نشر  راه  در  را  خویش  عمر  پربركت  های 

داشت آن  را در بزرگ   "ده فرمان"پس از درگذشت وی، كتابچه  اكرم صرف نمود.  

گفت: اهل  ی م از وی شنیدم كه    های زندگیدر واپسین ماه   نوشتم.   ارجمند فقیه  

ولی كتابی با عنوان  اند.  تدوین كرده "مِن فقه عائشه"، كتابی فقهی با عنوان نسنت

الزهراء" فقه  عنوان    " مِن  همین  به  را  فقهی خود  كتاب  آخرین  وی  ندارد.  وجود 

شد. لازم به تذكر است  تدوین    "مِن فقه الزهراء"پنج جلدی    ة اختصاص داد و دور

و برخی در حوزه    ، برخی كلامی  كه احکام بررسی شده در این كتاب برخی فقهی،

 
 . 55، ص 33همان، ج   -  1

 . 101-102، ص 6ج همان،    -  2

فقهیة، فصل سوم، قاعده نفی سبیل.   -  3 ل ا قواعد  ل  ا
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خود   نوع  در  است؛  توجه  قابل  جنبه  چند  از  اثر  این  است.  دین  عمومی  معارف 

فقهی اثر  فاطمه  -اولین  بانو  كردار  و  سخنان  از  برگرفته  ویژه  به  كه  است  كلامی 

چیرگی   است.  توجه  قابل  نیز  اثر  نویسنده  پرگستره  اندیشه  و  نظر  دقت  است. 

و البته در  نماید.  یات و روایات این اثر را بسیار پربار میمرحوم آقای شیرازی بر آ

استنتاج  و  استدلالات  از  برخی  گفت:  باید  نیز  اثر  این  نقد  در  مقام  حوزه  های 

نیست قوی  و مباحث كلامی  نظر می اعتقادات  به  بلکه  باورهای  رسد  ،  و  مبانی  با 

ن     تاب را دركلامی شیعه امامی سازگاری نداشته باشد. ترجمه بخشی از این ك ی 
 
گ
 
ن

 یابید. می 
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و  ج ادله  اطلاق  این حکم  بر  دلیل  كنند،  نقل  روایت  زنان  از  مردان  كه  است  ایز 

حدیث كساء )نقل حدیث جابر بن عبدالله از بانو( است. و منظور از جواز، اعم از  

بازمی  چیزی  از  گاه  هر  اسلام  است.  واجب  و  مستحب  و  و  مباح  علت  به  دارد، 

پیامبر زنان را نهی نمود  فرماید:  بنابراین روایتی كه می دارد.  بازمی ی از آن  حکمت

فرماید: زنان  یا روایتی كه می   1. كه صدای خویش را، مگر در ضرورت، آشکار كنند 

 منظور از آن منع از اختلاط و فساد است.  2.باید پوشیده شوند 

می  قرآن  در  نیز  خداوند  باِلقوَلِ" فرماید:  بنابراین  سخن    3"فلَاتَخضَعنَ  ناز  به 

خیر زن  "و منظور حضرت زهرا از اینکه    و نفرموده است: سخن نگویید! مگویید،  

نبیند  را  وی  نیز  مردی  و  نبیند  را  مردی  كه  است  آن  كه جسم  ،  4"در  است  آن 

برهنه وی را نبینند. و واضح است كه زنان در مجالس پیامبر و امیرمومنان و دیگر  

                                گفتند.ی سخن م آن بزرگواران جستند و بان شركت می اماما

.57-8،  1، ج "من فقه الزهراء"

 
لنساء عن اظهار الصوت "  -  1 ا لوسائل، ج "نهی   . 280، ص 14. مستدرك ا

ما هنّ عورة "  -  2 ّ ن لكافی، ج "ا  . 738، ص 5. ا

 . 32احزاب،    -3

راها رجلٌ "  -4 َ ری رجلا و لای َ ن لات َ  . 84، ص 43. بحارالانوار، ج "ا





 

 
 

 

فاطمهجهان  آفتابِ نمود،    تاب  تمام  طلوع  شکوه  به 

 و بسیار زود غروب کرد.  درخشید،

پایانی   فصل  شش  واپسین  در  روزهای  بررسی  به  کتاب 

، روزهای نخستِ پس از پیامبر، جریان فدک، اکرم   حیات پیامبر

فاطمه  بانو  بر  پیامبر  از  پس  آنچه  و  زهرا  فاطمه  بانو  خطبه 

 پردازیم.گذشت، می
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 پیامبر اكرم : پس از سیزدهم  بخش

داده روی  اكرم،  پیامبر  درگذشت  از  پس  آنچه  بررسی  چهار    است،  در  در 

می  سخن  اختصار  به  اكرم،  گوییم.  گفتار  پیامبر  بیت  اهل  درباره  گفتاری  نخست 

پیامبر می  یاران  و  اصحاب  به  دوم  سنّت  پردازد،  گفتار  گفتاری در  آن  از  و  پس 

جانشین به  فصل،  پایان  در  و  خواهیم    ینبوی  اسلامی  خلافت  نظام  و  پیامبر 

 پرداخت. 

 اهل بيت پيامبر اکرم

رم، خاندانی بلندپایه و والامقام دارد؛ دودمان ابراهیم و اسماعیل،  پیامبر اك

بزرگ  به  همچون كه  ناممردی  میهاشم  آیاتی  شود.دار  در  كریم،  وی  ، قرآن  ه  ژ به 

خطاب   به  را  پیامبر  بی "همسران  الن َّ نسِاءَ  می   "یا  قرار  سخن  آیه    دهد.طرف  در  و 

به دور می  پلیدی  از هر  را  بیت  اهل  قرآن   شمرد.تطهیر،  از  ، در سنّت  كریم  پس 

گفته  كه  پیامبر،  دارد  دلالت  آن  بر  بسیاری  كردارهای  و  و  ها  حرمت  حفظ 

پیامبر  بزرگ  بیت  اهل  فرقه داشت  از  یک  هیچ  است.  مسلمانی  شرایط  و  از   ها 

شده،   كه  هم  گفتار  و  شعار  مقام  در  اسلامی،  به  مذاهب  بیتنسبت  اظهار  اهل   ،

 كند.می دوستی و محبّت را 

فتاوای خویش می   1تیمیه ابن پیامبر خدا؛    نویسد:در  بیت  اهل  و همچنین 

محبّت و پیروی و رعایت حقّ آنان واجب است، و این دو )قرآن و اهل بیت( دو  

مسلم در صحیح خویش از    سنگی است كه پیامبر بدان سفارش كرده است.گران 

و مدینه كه خُم نام  که  بین مگیری  كند كه پیامبر اكرم در آب ارقم نقل می زید بن

 
بن   -1 یمیه  احمد  )م. ت را  728بحرانی  وی  یان  وهاب سلفی.  ندیشه  ا پرچمدار  ق.(. 

لقب می شیخ  است.   . دهند الاسلام  گذاشته  به جای  از خود  زیادی  ثار  آ از وی    وی  قول  نقل 

فرقه  دورترین  عمل،  در  پیروانش  و  وی  که  است  جهت  بدین  بیت  تنها  اهل  محبّت  از  ها 

 هستند. 
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سنگین دو  من  مردم،  ای  فرمود:  و  كرد  سخنرانی  شما  دارد  بین  را  باقی  بار 

كتاب خدا كه در آن هدایت و نور است... و  تر است،  یکی از آن دو بزرگگذارم؛  می 

عترتم، اهل بیتم. پس از آن، پیامبر سه بار فرمود: درباره اهل بیتم، خداوند را به  

به زید بن آورمیادتان می  باشید(.  نظر داشته  را در  اهل  . )خداوند  ارقم گفته شد: 

گفت:  وی  هستند؟  كسانی  چه  پیامبر  كه    بیت  هستند  كسانی  پیامبر  بیت  اهل 

 1عقیل.  اندان عباّس، خاندان علی، و جعفر وصدقه بر آنان حرام است؛ خ

ر آنان  به باوكنند. خاندان پیامبر ذكر می ای برای تعریف گسترده  ننستاهل 

همه كسانی كه از دودمان عبدالمطلِّب باشند و همه همسران پیامبر از اهل بیت  

روایاتی نیز از پیامبر اكرم نقل شده است كه صدقه )زكات اموال(   آیند.به شمار می 

  در آیاتی از قرآن كریم نیز همسر  و  2را بر فرزندان عبدالمطلب ممنوع نموده است. 

  3ست.از اهل بیت برشمرده شده ا

را   پسرعموها  و  عموها  و  همسران  البیت  آل  یا  اهل  آیا  اینکه  از  سخن 

است.  دربرمی  كتاب  این  چهارچوب  از  خارج  كه  گیرد،  است  آن  است  مهم  آنچه 

وابستگان   همه  آیا  هستند؟!  كسانی  چه  تطهیر  آیه  در  بیت  اهل  از  خداوند  مراد 

می  جای  آیه  این  در  پیامبر  همسران  همچنین  و  پیامبر    گیرند؟!نسبی  كه  آنجا 

اسلامی   امت  میان  در  خویش  دویادگار  از  یکی  را  خویش  بیت  اهل  اكرم، 

 چه كسانی هستند؟!  "اهل بیت"شمارد، منظور وی از می 

از   را  پلیدی  بر آن دلالت دارد كه خداوند هر گونه  به صراحت  تطهیر  آیه 

 است.  اهل بیت دور ساخته و آنان را به پیراستگی تمام، پاک نموده

 
بن   -1 ا فتاوای  یمیة مجموع  ج ت ص 28،  ی 491،  روا مسلم،  .  صحیح  متن؛  در  منقول  ت 

 .  2408حدیث 

عمال، حدیث    -2 ل  .  16533ر.ك. کنزا

اعرف،   -3 آیات  نمل،  83در  عنكبوت    57،  وی  32و  اهل  شمار  در  نوح  حضرت  زن  ؛ 

   برشمرده شده است. 
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هُ ليِذُْهبَِ عنَكْمُُ الر جِْسَ أَهلَْ البْيَتِْ وَ يطُهَ رِكَمُْ تطَْهيِراً" ِيدُ الل َّ ما يرُ   1."إِن َّ

 گیرد. به سه دلیل این آیه، همسران پیامبر را دربرنمی 

دلیل نخست آن است كه قرآن كریم به صراحت از خطاكار بودن برخی از  

همسرانی كه گاه با گفتار و رفتار خویش پیامبر را  همسران پیامبر خبر داده است.  

زینت می آزرده می  و  زیور  وی  از  می اوخساختند،  آشکار  را  راز وی    كردند. ستند، 

و روش   راه  پیامبر  این  پیدا می برخی همسران  ادامه  آنجا  كند كه قرآن كریم،  تا 

اند و آنان  كند كه دو تن از همسران پیامبر درصدد دشمنی با وی برآمده اعلام می 

نیکوكار به پشتیبانی از پیامبر    كند كه خداوند و فرشتگان و مومنانِ را تهدید می 

بكُُماَ وَ    در برابر آنان ایستادگی خواهند كرد! بنگرید: فقَدَْ صَغتَْ قلُوُ هِ  الل َّ إِلىَ  باَ  "إِنْ تتَوُ
ي هَ هوَُ موَلْاَهُ وَ جِبرِْ  2.لُ وَ صَالِحُ المْؤُمْنِيِنَ وَ المْلَاَئكِةَُ بعَدَْ ذلَكَِ ظَهيِرٌ"إِنْ تظَاَهرَاَ علَيَهِْ فإَِن َّ الل َّ

می  تهدید  را  پیامبر  همسران  همه  همسری خداوند  جایگاه  اگر  كه  كند 

می  طلاق  را  آنان  پیامبر  ندانند،  قدر  را  به  پیامبر  بهتر  همسرانی  خداوند  و  دهد 

 پیامبر اعطا خواهد كرد. 

بلکه به شهادت قرآن، دل  این خطاها، اشتباه گذرا و   نبوده است،  سطحی 

 از مسیر راست و استوار كج شده است!از همسران پیامبر  این دو تن 

از آیه بیست و هشتم، خداوند به    یل دوم درون آیات سوره احزاب است.دل

دهد كه به همسرانش چنین و چنان بگوید. در این آیات، خداوند  پیامبر فرمان می 

گوید، بلکه به واسطه پیامبر آنان را  مسران پیامبر سخن نمی به طور مستقیم با ه

می  قرار  خطاب  خطابمورد  همه  و  قرار  دهد،  مونَّث  جمع  را  افعال  و  ضمایر  ها، 

 
ا  "  -1 خاندان خواهد  مى   وند خدا همان شما  از  را  را    آلودگى  شما  و  ید  پیراستگی بزدا ه    ب

   . 33احزاب،    . "د کن پاك  

کنید   به   شما دو زن   اگر   "  -2 ه  تان  دل   گمان بی ،  درگاه خدا توب پیدا کرده است.  های انحراف 

اگر   کنید،  ضد    بر و  کمك  یكدیگر  به  و  جبر   همانا ا و  اوست،  سرپرست  خود  و ی خدا    یل 

ین، فرشتگان نیكوکار.  مؤمنان   بود.    و گذشته از ا  .  4تحریم،  پشتیبان  خواهند 
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اند كه اگر گناه و زشتی انجام  ام، همسران پیامبر تهدید شدهدهد. در آیه سیمی 

سی و سوم، خداوند روی   دهند، عذاب و كیفر آنان دوبرابر خواهد بود. در میانه آیه 

النبیّ"سخن را از   گرداند و با ساخت جمع مذّكر و به طور مستقیم،  برمی  "نساء 

داند. و  دهد و آنان را از هر پلیدی به دور می را مورد خطاب قرار می   " اهل البیت"

باز در آیه سی و چهارم، روی خطاب را با ساخت جمع مونّث به همسران پیامبر  

می بازمی نشان  آیات  این  كه  گرداند.  البیت"دهد  به جز همسران  "اهل  گروهی   ،

مذكر   بیت جمع  اهل  برای  استفاده  مورد  برای همسران    استپیامبرند؛ ضمیر  و 

مونث.  این    پیامبر، جمع  در  و  بشوند  آلودگی  دچار  است  ممکن  پیامبر  همسران 

بیت آن چنان  اهل  و  اراده كرده  صورت كیفرشان دوچندان است،  اند كه خداوند 

 پاک باشند. آنان به دور باشد و به پیراستگی  است هر گونه پلیدی از

مفسِّ كه  است  بسیاری  روایات  سوم،  دلیل  اكرم  و  پیامبر  از  محدِّثان  و  ران 

كرده  بانو  نقل  خویش،  همسر  اكرم،  پیامبر  گذشت،  هفتم  فصل  در  چنانکه  اند. 

با اینکه وی را بر خیر و نیکی شمرد، ولی او را    ندانست.  " اهل بیت"سلمه را از  امّ

 از ورود به گروه اهل بیت بازداشت. 

عربی،   فرهنگ  یا  لغت  در  در  اگر  حتی  بیتاه"بنابراین،  و    "ل  همسران 

در آیه تطهیر و در زبان پیامبر اكرم، افراد    "اهل بیت"خاندان را دربربگیرد؛ ولی  

سلمه از  كند كه نزد بانو امّ سعد نقل می ای بودند. ابوجعفر طبری از حکیم بن ویژه 

سلمه گفت: پیامبر نزد من آمد، و پس از وی، فاطمه،  حضرت علی یاد كردیم. امّ 

وارد شدند. پیامبر آنان را به عبایی كه بر دوش داشت    لی حسن، حسین و ع

پوشاند و فرمود: اینان اهل بیت من هستند، خداوندا، پلیدی را از آنان به دور دار و  

آنان را به تمام پاک كن. در همان هنگام كه در این حالت بودند، آیه تطهیر نازل  
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ت هستم؟!( به خدا سوگند  شد. به پیامبر عرض كردم: و من؟! )آیا من از اهل بی

 1آری نگفت، و فرمود: تو بر خیر هستی. 

است.    "عِترت "به كار برده است،   " اهل بیت"ژه دیگری كه پیامبر درباره  وا

كرده ارانگ نحدیث نقل  اكرم  پیامبر  از  فرمود:،  حضرت  آن  كه  فيكم  " اند  تاركٌ  إن يِ 
قلينِ: كتابَ الل  هِ وعتِرتي أهلَ بيَتي" شناسان عرب، عترت را فرزندان و فرزندانِ  لغت   2.الث َّ

 3اند.فرزندان و خاندان نزدیک فرد دانسته 

نزدیک  را  عترت  ثعالبی  ذریهابومنصور  و  عشیره،  فصیله،  قبیله،  از    تر 

 4برشمرده است. 

را   مهدی  امام  راستی،  پیشوای  و  هدایت  امام  از  كه  گاه  آن  اكرم  پیامبر 

  المهديُ "  د:شمر، اهل بیت و از فرزندان فاطمه برمی كند، وی را از عترتمعرفی می 
  5. ة"مَ فاطِ  لدِ ن وُ ترتي مِ ن عِ مِ 

را آشکار  بیت و عترت  اهل  تمام مصداق  به روشنی  اكرم  پیامبر  بیان  این 

طلبد، هدایت یابد، و حجّت بر آن كس كه  نمایی می كه ره   تا هر آن كس   كند می 

 بنا بر گمراهی دارد، تمام باشد.

 
بیان )تفسیر    -  1 ل ا ..    )در تفسیر آیه تطهیر(.   267، ص 20طبری(، ج جامع  فقلت: یا رسول  .

نا؟ قالت: فوالله ما أنعم وقال:   ر  "الله وأ ْ ی ى خَ لَ نَّكِ عَ ِ  . "إ

حدیث    -  2 لكبری،  ا لسنن  ا در  احمدبن 8148نسایی  ة،  ،  الصحاب فضائل  در  حنبل 

لمسند حدیث    990حدیث  لكبیر، حدیث  11430و در ا لمعجم ا  . 4980، طبرانی در ا

عین، ج   -  3 ل ا  .  66، ص 2به عنوان نمونه ر.ك. 

للغة، ج   -  4 ا  . 798، ص 1فقه 

عمال، حدیث   -  5 ل یات بسیاری امام مه 38662کنزا ز اهل بیت شمرده  . همچنین در روا دی ا

 . 3572شده است. ر.ك. مسند احمد، حدیث 
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 اکرم  صحابه پيامبر

مصطفی   آخرین   محمد  حقّ،  بر  فرستاده  تاثیرگذار  بس  شخصیتی   ،

معاصران خویش داشت. در سرزمینی كه آب و هوا و خوراک و پوشاک و مردمان  

خویی با همگان نشست و برخاست  همه خشن و تندخو بودند؛ وی با آرامش و نرم 

 و خندید و گریست و سخن گفت و نگریست. 

اخلاق كریم و لطف مجالست با پیامبر كه بگذریم، شُکوه وحی و عظمت  از  

. بسیار پرشور ساخترا شیفته خود می   هاه اندیشرا فریفته و    هادل   ،سخن خداوند 

آفرین  است كه بامداد و شامگاه خداوند سخن بگوید و شما سخن پروردگار جهان 

 اش بشنوید. از زبان فرستاده را 

م در مدینه حکومتی تشکیل داد و به اداره امور اجتماعی  و البته پیامبر اكر

و در ده سال اقامت آن حضرت در مدینه، این    .و سیاسی مردمان همت گماشت

 آهسته سرتاسر شبه جزیره عربستان را دربرگرفت.  حکومت آهسته 

شکوهِ پیامبر،  كریمانه  اخلاق  عامل؛  سه  قدرت    این  و  الهی،  وحی  والایِ 

پی-سیاسی و  اجتماعی  زنند  پیامبر حلقه  بر دور  بسیار كسان  كه  امبر؛ سبب شد 

باشند.  شبانه پیامبر  همراه  خانه،  در  تا  خانه  در  از  اقامت،  و  سفر  در  این  روز،  و 

)اصحاب، همراهان، یاران(    "صحابه"همراهی و همنشینی موجب شد كه آنان را  

 بنامند. 

ایمان   پیامبر  به  مکه  در  كه  آنان  نخست  بودند؛  پیامبر چند دسته  صحابه 

را   اینان  كردند.  مهاجرت  مدینه  به  ایشان  همراه  به  و    "مهاجرین"آوردند 

و گروه دوم اهل مدینه  نشینند.  و در درجه نخست اصحاب پیامبر می   نامیدند می 

و   برخاستند  پیامبر  یاری  به  و جز    "انصار"كه  گرفتند.  گروه، كسانی  نام  دو  این 

دیگر كه پیامبر را دیدند و سخنش را شنیدند و اسلام را پذیرفتند؛ مانند یهودیان  

مسلمانان  مسلمان معدود  و  سلمان ناشده  همانند  بی   عرب  و  فارسی.  كردار  گمان 

تک اصحاب پیامبر در تاریخ اسلام و مسلمانان، چه در زمانه پیامبر و چه  رفتار تک 

 یار تاثیرگذار است.  س از ایشان، بسپ
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قرار   داوری  مورد  پیامبر  اصحاب  قرن،  چهارده  گذشت  از  پس  و  همینک، 

بینیِ  ، افراط یا تفریط، بدبینیِ غیرمنصفانه یا خوش های بیشتر داوردر  گیرند و  می 

 ناخردمندانه وجود دارد.  

پیراسته    و   سرشت، اصحاب پیامبر را یکسره مردمانی پاک ننستبیشتر اهل  

ایراد و اشکال بر گفتار و رفتار اصحاب پیامبر  دانند و هر گونه نقد و بررسی و  می 

می  ناروا  بنشمرند.  را  حنفی،احمد  محدِّث  و  )فقیه  طحاوی،  ق.(  321م.  محمد 

قرار گرفته و    ن سنتنگاشته است كه مورد توجه علمای اهل    " العقیدة"كتابی با نام  

آن بر  پرشماری  حواشی  و  پیامبر    شروح  صحابه  درباره  وی  است.  شده  نوشته 

آنان  نویسد:  می  از  یک  هیچ  دوستی  در  و  داریم  دوست  را  پیامبر خدا  اصحاب  و 

رو افراط نمی  آنان  از  از هیچ یک  و  نیستیم.  ی كنیم  آنان  گردان  با  و هر كس كه 

و جز به خوبی از آنان  داریم.  دشمنی كند یا از آنان جز خوبی بگوید، دشمن می 

دشمن  كنیم.  نمی یاد   و  است،  نیکوكاری  و  ایمان  و  دین  آنان،  داشتن  دوست  و 

 1داشتن آنان، كفر و دورویی و سركشی است.

خوش   ننستاهل   این  پشتیبانی  تمسک  بینی  در  دلیل  چند  به  مطلق 

 كنند:می 

از عموم   كریم  قرآن  در  كه خداوند  باورند  آن  بر  آنان  قرآن.  آیات  نخست، 

آنان راضی و خوشنود بوده   ةاز هم و خداوند  اصحاب پیامبر تعریف و تمجید نموده 

 د: شواست. در این باب، به ویژه به سه آیه استدلال می 

 ْ تَح يبُاَيعِوُنكََ  إِذْ  المْؤُمْنِيِنَ  عنَِ  هُ  الل َّ رضَيَِ  فأََنزْلََ  "لقَدَْ  بهِمِْ  قلُوُ فيِ  ماَ  فعَلَمَِ  جَرةَِ  الش َّ تَ 
يباً  كِينةََ علَيَْهمِْ وأََثاَبَهمُْ فتَحْاً قرَِ   2."الس َّ

 
1-  " .. لطحاویة، بند "و نحبّ اصحاب رسول الله. عقیدة ا ل ا  .93 . 

ه   "   -2 ز   کردند مى   بیعت   تو   با   درخت   آن   زیر   مؤمنان،   که   هنگامى   خدا   راستى   ب ان   ا   آن

ان   بر   و   بازشناخت   بود   هایشان دل   در   آنچه   و   شد،   خشنود    پیروزى   و   فروفرستاد   آرامش   آن

ه   نزدیكى  ها   ب  . 18فتح،  .  "داد   پاداش   آن
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داوند از صحابه  بر این باورند كه این آیه بر آن دلالت دارد كه خ  نن ستاهل  

باشد، به دوزخ گرفتار     پیامبر خشنود است. او خشنود  از  و آن كس كه خداوند 

 شود و اهل بهشت است.  نمی

چند نکته مهم در این استدلال مورد غفلت قرار گرفته است. نخست آن كه  

می  شامل  را  صحابه  از  دسته  آن  تنها  آیه  شركت  این  رضوان  بیعت  در  كه  شود 

باشد و سخن پیامبر  هر مسلمانی كه با پیامبر همراه شده  توان  . پس نمیداشتند 

  دانست. ته و آمرزیده  عادل و پیراس را هر صحابی نامید، و صحابی را  را شنیده باشد 

دهد كه با پیامبر  دوم آنکه آیه از رضایت و خشنودی خداوند از مومنانی خبر می 

هر یک از این دو وصف كه منتفی  بیعت كردند و بر بیعت خویش استوار ماندند.  

می  میان  از  خداوند  رضایت  بیعتپس    .رودشود،  از  یکی  جرگه  نندگان  كاگر  از 

مومنان برون برود و به گروه كافران یا منافقان بپیوندد، دیگر خداوند از او خشنود  

و در زمان   را بشکند  پیامبر  با  بیعت خویش  آنان  از  اگر یکی  و همچنین  نیست. 

حیات پیامبر یا پس از درگذشت وی، كاری كند كه با بیعت وی ناسازگار باشد؛ 

 نخواهد داشت. دیگر خداوند از او رضایت

 َ ي داً  سُج َّ عاً  ركُ َّ ترَاَهمُْ  بيَنْهَمُْ  رحُمَاَءُ  ارِ  الْ كُف َّ علَىَ  اءُ  أَشِد َّ معَهَُ  واَل َّذيِنَ  هِ  الل َّ رسَُولُ  دٌ  بتْغَوُنَ  "محُمَ َّ
فيِ مثَلَهُمُْ  ذلَكَِ  جُودِ  الس ُ أَثرَِ  منِْ  وجُُوههِمِْ  فيِ  سِيماَهمُْ  رضِْواَناً  وَ  هِ  الل َّ منَِ  ورْاَةِ    فضَْلاً  الت َّ

اعَ  ر َّ يعُجِْبُ الز ُ فاَسْتغَلْظََ فاَسْتوَىَ علَىَ سُوقهِِ  فآَزرَهَُ    ومَثَلَهُمُْ فيِ الْإِنْجيِلِ كزَرَْعٍ أَخْرجََ شَطْأَهُ 
َاتِ منِْهمُْ مغَفْرِةًَ وأََجْرً  الِح هُ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ ارَ وعَدََ الل َّ   1. ا عظَيِماً"ليِغَيِظَ بهِمُِ الْ كُف َّ

 
د "   -1 ا   که   کسانى   و   خداست   پیامبر   محمّ ا   و   سختگیر   کافران،   بر   اویند،   ب   همدیگر   ب

انند  ان .  مهرب ینى مى   سجود   و   رکوع   در   را   آن علامتِ  .  خواستارند   را   خدا   خشنودى   و   فضل .  ب

ر   آنان  ثر   ب ین .  است   هایشان چهره   در   سجود   ا لِ   و   تورات است،   در   ایشان   صفت   ا َ ث َ ها   م   در   آن

شته   چون   انجیل  ِ ه   که   است   اى ک ن رآورد   خود   جوا َ ر   و   شود   ستبر   تا   دهد   مایه   را   آن   و   ب   ب

ایستد   خود   هاى ساقه  ان   و   ب ه   را   دهقان نبوهىِ ]   از   تا   آورد،   شگفت   ب ان [  ا ه   را   کافران    آن   ب
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عده آمرزش  پردازد و به آنان واین آیه نیز به مدح و ثنای اصحاب پیامبر می 

در استناد و استفاده از این آیه نیز توجه به دو نکته    دهد.می الهی  بزرگ  و پاداش  

لازم است. نخست آنکه وعده آمرزش و پاداش الهی بر آن دسته از اطرافیان پیامبر  

می  كافران  محقق  با  یعنی  باشند،  داشته  را  آیه  این  در  موجود  اوصاف  كه  شود 

باشند، و    برخورد جدی كنند، با یکدگر مهربان باشند، به عبادت خداوند مشغول 

وعده   آیه، خداوند  پایان  در  اینکه  دوم  نکته  باشند.  رضایت خداوند  پیِ جلب  در 

ایمان و    دهد كه برآمرزش و پاداش را ویژه آن دسته از اطرافیان پیامبر قرار می 

پس اگر یکی از اطرافیان پیامبر، در زمان حیات یا پس از   .كردار نیک پایدار باشند 

را از دست بدهد، یا آنکه از گروه مومنان و صالحان    درگذشت ایشان، این صفات

 گیرد. برون رود، وعده آمرزش و پاداش الهی وی را دربرنمی 

هُ عَ  بعَوُهمُْ بإِِحْساَنٍ رضَيَِ الل َّ ِينَ وَ الْأَنصَْارِ وَ ال َّذيِنَ ات َّ لوُنَ منَِ المْهُاَجِر ابقِوُنَ الْأَو َّ نْهمُْ وَ  "وَ الس َّ
اتٍ تَجرِْي تَحتْهَاَ الْأَنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ أَبدَاً ذلَكَِ الفْوَزُْ العْظَيِمُ"رضَُوا عنَهُْ وَ أَ    1. عدَ َّ لهَمُْ جَن َّ

این آیه نیز خبر از آن داده است كه خداوند از مهاجران و انصار پیشرو، و  

مسلمانانی كه پس از ایشان آمدند و به خوبی از آنان پیروی كردند؛ خشنود است  

 و پاداش آنان بهشت است.  

آیات   گرفتن  نادیده  و  پیامبر  اطرافیان  عدالت همه  بر  آیه  این  به  استدلال 

خداوند در سوره توبه از آیه   انگیز است!به بسیار شگفتپیشین و پسین در سوره تو

برمویژگی   98تا    73 را  پیامبر  اطرافیان  از  برخی  كه  ی های  از  شمرد  پس 

در  اسلام شکستند،  پیمان  و  بستند  پیمان  خداوند  با  نهادند،  كفر  به  رو  آوردن 

 
ندازد   خشم  ز   کسانى   به   خدا .  درا ان   ا ند، کرده   شایسته   کارهاى   و   آورده   ایمان   که   آن   آمرزش   ا

 . 29فتح،    . "است   داده   وعده   بزرگى   پاداش   و 

یكوکارى   با   که   کسانى   و   انصار،   و   مهاجران   از   نخستین   پیشگامانِ   و "  -1   پیروى   آنان   از   ن

د،  ز   خدا   کردن یز ]   آنان   و   خشنود   ایشان   ا ان   براى   و   خشنودند،   او   از [  ن اغ   آن   آماده   هایى ب

ه   آن   در   همیشه .  است   روان   نهرها   آن [  درختان ]   زیر   از   که   کرده  ن ند جاودا   همان   است   این .  ا

 . 100توبه،    . "بزرگ   کامیابى 



 

 

205 

 
ب 
و
ر
غ 

 

م  صحنه جنگ و جهاد به خانه نشستند و به یاری پیامبر برنخاستند، همواره چش

آیات، و در آیه صدم   این  از  .  پس  انتظار شکست اسلام و مسلمانان هستند و... 

پاداش می  تابعان وعده رضوان و  و  انصار  و  به مهاجران  آیه  دهد.  خداوند  از  باز  و 

و از آن كسان كه كردار نیک و زشت را به  وید  گاز منافقان می   110تا آیه    101

آمیخته  مسجد  هم  كه  كسان  آن  از  و  نهادهضاند  پایه  را  مسلمانان رار  بین  تا  اند 

 تفرقه و جدایی بیندازند.

انکار كند كه  تواند  گمان هیچ پژوهشگری در هیچ مکتب و مذهبی نمی بی

از   آسودگی  و  پیروزی  گاه  به  بودند،  دورو  و  منافق  پیامبر،  اطرافیان  از  برخی 

مسایه بهره  پیامبر  رحمت  و  ی سار  سختی  گاه  به  و  و و    تهیدستیبردند   رزم 

به عافیت  ه جستند و در گوش ی ای مگرفتاری كناره  و این  می ای روزگار  گذراندند. 

 1"انِ َّ فی اصَحابی منُافقین".سخن پیامبر اكرم است كه فرمود: 
از   منافقان    نن ستاهل  برخی  نکوهش  در  كه  قرآن  پرشمار  آیات  برابر  در 

از   كه پس  دارند  اصرار  پندار  این  بر  آنان  دارند؛  ادعایی شگفت  است،  شده  نازل 

می  رازی  فخر  بنگرید،  نماند.  باقی  منافقی  هیچ  اهل  نویسد:  پیامبر  مذهب  بنابر 

  2سنت، پس از پیامبر هیچ یک از منافقان بر نفاق و دورویی باقی نَماند.

اكرم   پیامبر  به مجرد درگذشت  آیا  باقی است كه  بزرگ  این پرسش  جای 

به یکباره توبه كردند و مومن شدند؟!   آنان  آیا همه  از دنیا رفتند؟!  همه منافقان 

حضور نورانیش ایمان در دلشان    لحظة ا سخن و كردار پیامبر و لحظه كسانی كه ب

 دورویی بازگشتند؟!  قرار نگرفت؛ چگونه به درگذشت پیامبر از نفاق و

می   آیا رضایت  خداوند  سخن  به  معتبر    ؟!دهیمهمه  را  كریم  قرآن  آیا 

؟! سوره جمعه را بخوانیم، پیامبر اكرم بر فراز منبر جمعه است و ناگاه  شمریممی 

 
ا   -1 هستند.   همان منافقانی  من،  اصحاب  حدیث    در  احمد،  ابی 17220مسند  مسند  داوود،  . 

 . 991حدیث 

لم   -2 نبی  ل ا عد  ب لسنة إن  ا أهل  مذهب  على  أحد  نفاق  ل ا على  لمنافقین  ا من  مفاتیح  .  یبق 

غیب، ج  ل  . 79، ص 28ا
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پیامبر   مسجدنشین  اصحاب  همین  و  سُرنا،  و  طبل  با  آمد،  تجارتی  كاروان 

خطبه  و  ایستاده  را  پیامبرشان  و  گفتند  ترک  را  مسجد  و  رها برخاستند  خوان 

های جمعه پیامبر  كردند؛ برخی در پیِ داد و ستد، و برخی در پیِ تماشا... خطبه 

می  چه  مختصر،  و  بود  حرمت  كوتاه  به  چند  دقایقی  كه  پیامبرشان  شد 

نفر!  می  دوازده  مگر  رفتند،  و  برخاستند  پیامبر  خطبه  پای  از  اصحاب  نشستند؟! 

واْ خداوند در نکوهش این كردار اصحاب چنین فرمود:   "وَ إِذاَ رأََوْاْ تِجارةًَ أَوْ لهَواً انفضَ ُ
هْوِ وَ مِ  هِ خيَرٌ م نَِ الل َّ ازقِيِن"إِليَهاَ وَ ترَكَُوكَ قاَئماً  قلُْ ماَ عنِدَ الل َّ هُ خيَرُ الر َّ   1.نَ الت جِاَرةَِ  وَ الل َّ

اگر   اوست،  دست  به  جانم  كه  كس  آن  به  سوگند  فرمود:  اكرم  پیامبر  و 

  2آمد(.گرفت. )بلای آسمانی فرومی رفتند، آتش همه سرزمین را فرامی همگی می 

از نظر نزول، سوره صد و   در شمار صد وچهارده سوره قرآن، سوره جمعه 

ت. این سوره پس از صلح حدیبیه و پیش از جنگ تبوک )یعنی بین سال  ششم اس 

درگذشت   از  پیش  سال  سه  حدود  یعنی  است  شده  نازل  هجری(  نهم  تا  هفتم 

 پیامبر اكرم! 

پیامبر اكرم است كه به دست همین  نقشه ترور  تر جریان  از این واقعیت تلخ 

می  روی  گرامی!  بازمی صحابه  تبوک  از  پیامبر  كناره  دهد!  از  شبانگاه  گشت. 

بن یمَان از    عمَّار یاسر گرفته بود و حُذَیفَهكرد، افسار شترش را  ای عبور می گردنه 

بسته و هیاهوكنان آمدند و شتر  بود كه ناگاه پانزده تن سروروی   پس مراقب پیامبر

این رویداد در میانه سال نهم هجری    3یامبر را رم دادند تا پیامبر را بر زمین بزند! پ

 
سرگرم "  -1 یا  ستد  و  داد  چون  روى   ی و  آن  سوى  به  بینند،  مى ب در  آور  را  تو  و  شوند، 

هتر  کنند. بگو:  اى ترك مى ه ایستاده حالى ک  از سرگرمى و از داد و ستد ب آنچه نزد خداست 

 . 11معه،  ج   . "دهندگان است است، و خدا بهترین روزى 

نقل کرده   -2 این شان نزول را  ی  ّ د. تفاسیر شیعه و سن ن بیان(   ا ل ا ،  ر.ك. تفسیر طبری )جامع 

قرآن، ج وا   68، ص 28ج  ل ا    . 383، ص  5لبرهان فی تفسیر 

کرده   -3 نقل  ه  توب سوره  چهارم  و  هفتاد  آیه  ذیل  را  جریان  این  ی  ّ سن و  شیعه  ند. تفاسیر    ا

لمنثور  ا لدر  قرآن، ج لبرهان فی  وا   259، ص 3، ج ر.ك. ا ل ا    . 808، ص  2تفسیر 
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ای،  رخ داده است یعنی كمتر از دوسال پیش از درگذشت پیامبر! آیا چنین صحابه 

 اند و درستکار؟!پیشهمگی عدالته

ا  بیمار  بستر  اكرم در  پیامبر  رویم...  و تب و پیشتر  دار، خود خبر داده  ست 

مسلمانان  اس  و  رفت  خواهد  آسمان  به  او  زودی  به  و  است  نزدیک  وداع  كه  ت 

پیامبر اكرم می  و پرسش.  و هزاران گرفتاری و گره  ماند  خواست آخرین  خواهند 

سفارش خویش را بنویسد تا مسلمانان پس از وی اختلاف پیدا نکنند. چه كسی  

: درد بر پیامبر  گوید؟! چه كسی گفتمانع شد؟! چه كسی گفت: پیامبر هذیان می 

چیره شده است؟! چه كسانی هیاهو كردند و پیامبر را از نوشتن آخرین وصیتش  

 كافران؟! اهل كتاب؟! یا همین اصحاب گرامی؟! 1بازداشتند؟!

آوری و تبلیغ و محاصره و سفر و  پیامبر اكرم در پی بیست و سه سال پیام

ن را  خواست كه بسیار كسامی دار پیدا كرده است. جنگ و هجرت؛ تنی بیمار و تب

ش  زید را پرچمدار لشکر نمود و یاران خویبن   هاسام  از مدینه به مرز روم بفرستد. 

اسامه همراه  به  كه  داد  فرمان  به    را  زبان  اصحاب  از  برخی  كنند.  ترک  را  مدینه 

را فرماندهی داده است. پیامبر   چرا پیامبر جوانی مانند اُسامه اعتراض باز كردند كه 

كنید، همان گونه كه  اعتراض می  ده شد و فرمود: به فرماندهی اسامهآزرل اكرم د 

شایسته   وی  كه  سوگند  خداوند  به  و  كردید،  اعتراض  پدرش  فرماندهی  به 

از فرمان پیامبر سرپیچی كردند و  برخی از صحابه  با این حال،    2فرماندهی است. 

 
می   -1 هذیان  )پیامبر  ر.  هجُ َ ی الله  رسول  انّ  گفت:  عمر  قلی  ن نابر  دیگر  گوید(  ب قلی  ن ر  ناب ب و 

او چیره شده است، کتاب خدا ما را بس   ر  نا کتابُ الله )درد ب ُ سب ع حَ جَ لوَ ا گفت: غلبَ علیه 

و مصیبت   گرفتاری  بود: همه  گفته  بعدها  بن عباس  که  است(. عبدالله  آغاز شد  از آن زمان 

حدیث  احمد،  مسند  بنویسد.  را  وصیتش  آخرین  پیامبر  بخاری    3166نگذاشتند  صحیح  و 

   . 5852، سنن نسائی، ح 7366

2-  "  ً یقا خل کان  قد  ل الله  وأیم  قبله،  من  یه  ب أ إمارة  فی  طعنتم  فقد  إمارته،  فی  تطعنوا  إن 

مارة  بن 4250صحیح بخاری، حدیث   . "للاِ ان، ، و صحیح ا ّ  . 7059ث  حدی   حب
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بیماری پیامبر به مدینه آمدند و پیامبر آن    را ترک كردند و به بهانةلشکرگاه وی  

 1مقدار از این نافرمانی دلگیر شد كه متخلِّفان را از رحمت خدا به دور دانست. 

می  آیا  رو  پیامبر  سخنان  بارهاوتوان  كه  گرفت  نادیده  و  نشنیده  به  ا  بارها 

می  هشدار  خویش  دین  اصحاب  از  برخی  لغزید،  خواهند  وی  از  پس  كه  داد 

می گربازمی شمشیر  دیگر  برخی  بر  برخی  از  دند،  برخی  قیامت  روز  به  و  كشند، 

 اصحاب از شفاعت پیامبر محروم خواهند بود و به دوزخ خواهند افتاد.  

پیامبر به اصحاب خویش فرمود: همانا شما را عریان و پابرهنه محشور كنند  

و به من گفته  و كسانی از امّت مرا به سمت دوزخ برند، گویم: پروردگارم، اصحابم!  

 2اند!دانی پس از تو چه كرده شود: تو نمی می 

به   گواهی  احد  شهیدان  بر  اكرم  پیامبر  كه  است  دیگری  روایت  در  و 

نبودیم؛   آنان  برادران دینی  ما  آیا  فرستاده خدا،  ای  ابوبکر پرسید:  داد،  رستگاری 

جهاد كردیم! و  آنان اسلام آوردند، ما نیز اسلام آوردیم، آنان جهاد كردند، ما نیز  

 3دانم پس از من چه خواهید كرد! پیامبر اكرم در پاسخش فرمود: آری، ولی نمی 

فهم خود اصحاب گرامی پیامبر اكرم از آیات و روایاتی كه در مدح اصحاب  

پیامبر وارد شده نیز چنین بوده كه همه این مدح و ثناها مشروط به حسن عاقبت  

 
بن   -1 کتاب  محمد  از  شیعی  طبری  لسقیفة "جریر  م   "ا نقل  فرمود:  ی جوهری  پیامبر  که  کند 

سامة " ُ ا تخلَّف عن جیش  من  الله  لمسترشد، ص "لعن  ا محمد شهرستانی  116.  را  این سخن   .

کتاب   در  لنحل "نیز  ا و  لملل  ص 1ج   "ا ابن   20،  است.  کرده  این  ابی نقل  شبیه  نیز  لحدید  ا

ن  لبلاغة ج هج سخن را در شرح   کند. نقل می   52، ص 6ا

ك   -2 َّ ن ِ ،  مْ إ ى  تِ َّ م ُ أ نْ  مِ الٍ  جَ رِ ِ ب  ُ اء جَ ُ ی هُ  َّ ن ِ إ لاَ  َ أ  . . . لاً رْ غُ  ً ة ا َ ر عُ  ً اة َ ف حُ هِ  َّ ل ل ا ى  َ ل ِ إ ونَ  ورُ شُ حْ مَ  

  . كَ دَ عْ َ ب وا  ُ ث دَ حْ َ أ ا  َ م ى  رِ دْ َ ت لاَ  الُ  َ ق ُ ی َ ف ى  ِ اب حَ صْ َ أ بِّ  رَ ا  َ ی ولُ  ُ ق أَ َ ف  ، الِ  مَ لشِّ ا اتَ  ذَ مْ  هِ ِ ب ذُ  خَ ؤْ ُ ی َ ف

 . 2096ث حدی . مسند احمد،  4740صحیح بخاری، حدیث  

ه   -3 ّ ن علیهم   أ أشهد  هؤلاء  حد:  أُ ء  لشهدا الله    . قال  رسول  یا  ألسنا  أبوبكر:  فقال 

جاهدوا  کما  وجاهدنا   ، أسلموا کما  أسلمنا  ؟  هم  ن ما  ال فق   . بإخوا لاأدری  ولكن  بلى،   :

ا مالك، حدیث تحدثون بعدی  رقائق، حدیث  876. موطَّ ل لزهد و ا  . 498. و ا
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: خوشا به حالت كه با پیامبر مصاحبت نمودی  گفت  1عازب ء بن است. فردی به بُرا

می  چه  تو  گفت:  وی  به  براء  جسُتی!  شركت  شجره  بیعت  در  از  و  پس  كه  دانی 

 2پیامبر چه كردیم؟! 

  هتوان معاوی و جای این پرسش از هر مسلمان منصفِی خالی است كه آیا می 

ل بدانیم؟!  را به صرف اینکه از اصحاب پیامبر به شمار آمده است، درستکار و عاد 

می  فرمان  را  همگان  كه  است  كسی  همان  ناسزا  معاویه  را  علی  امیرمومنان  داد، 

كه  آنجا  تا  نداشت  ابایی  كارش  این  اظهار  از  و  سفارش  به    گویند  در  صراحت 

  3نویسد: ناسزا و مذمت علی را ترک مکن.می  شعبهخویش به مغیره بن 

به   یاسر  اكرم، عمّار  پیامبر  بزرگ و والامقام  بود كه صحابی  معاویه همو  و 

اكرم   پیامبر  پیشاپیش  آنکه  حال  شد؛  كشته  سربازانش  دست  به  و  وی،  فرمان 

كشند، او آنها را به سوی خداوند  عمار را گروه ستمکار می   درباره عمار فرموده بود:

 4ند. خوانخواند و آنان وی را به دوزخ فرامی فرامی 

 
ده   -1 اوس،  قبیله  و  انصار  از  ء  را ُ شد   ب متولد  هجرت  از  پیش  در  سال  سالگی  پانزده  در   .

نمود.   همراهی  را  پیامبر  یز  ن غزوات  دیگر  در  بعد  ه  ب آن  ز  ا و  جست،  شرکت  خندق  جنگ 

می  شمار  به  امیرمومنان  یاران  از  پیامبر،  از  سال  آمد پس  به  وی  وفات  72.  کوفه  در  ه.ق. 

ز فقهای اصحاب پیامبر و   ز راویان حدیث غدیر کرد. وی را ا ند. برشمرده   ا  ا

نبی   -2 ل ا ه: طوبى لك صحبت  ل قیل  براء بن عازب، حینما  ل الشجرة، فقال  ا ایعته تحت  وب

لقائل:   عده.   اخی یابن ل  . 4170صحیح بخاری، حدیث   إنّك لا تدری ما أحدثنا ب

سال    -3 در  کرد:  41معاویه  سفارش  چنین  وی  به  و  د  دا قرار  حاکم  کوفه  بر  را  مغیره  ق. 

ه  ذمّ و  علی  شتم  ناسزا  لاتترك  را  علی  مام  ا همواره  و  نهاد  گردن  را  وی  فرمان  یز  ن مغیره   .

تاریخ، ج می  ل ا لكامل فی   . 253، ص 5و تاریخ طبری، ج   326، ص 3گفت. ا

فرمود:    -4 مدینه  در  مسجد  ساخت  زمان  در  اکرم  یامبر  باغیة،  پ ل ا فئة  ل ا قتله  ت ار  عمّ ویح 

و  الله  إلى  یدعوهم  ار  ار   عمّ ّ ن ل ا إلى  ه  حدیث   . یدعون بخاری،  صحیح    2657صحیح  و 

 . 7079، حدیث ن ا حبّ ابن 
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می باز  و  آیا  درستکار  اكرم  پیامبر  مصاحبان  و  همراهان  همه  گفت  توان 

 عادل بودند؟! 

اند و به جای پندارِ درستکاری همه اصحاب پیامبر،  ، قدمی پس نهاده برخی

اند كه هر آن كس كه در مکّه به پیامبر ایمان آورد، ایمانش راستین و  چنین گفته 

ب در  دورویی  و  ونفاق  بود،  آن  استوار  دامن  وسیله،  بدین  نداشت.  وجود  آنان  ین 

دسته از اصحاب پیامبر كه در مکه و پیش از هجرت، اسلام آورده بودند، از خطا و  

   1آلودگی، و به ویژه نفاق، پیراسته است.

های این سخن نیز برخلاف قرآن كریم است. سوره مدّثرّ از نخستین سوره 

از چهار گروه سخن می قرآنی است، در آیه سی و یکم این   گوید: مومنان،  سوره 

َابَ واَلمْؤُمْنِوُنَ وَ    اهل كتاب، بیماردلان، و كافران. بنگرید: "وَ لايرَتْاَبَ ال َّذيِنَ أُوتوُا الكْتِ
هُ بهِذَاَ مثَلَاً" بهِمِْ مرَضٌَ وَ الكْاَفرِوُنَ ماَذاَ أَراَدَ الل َّ  2.ليِقَوُلَ ال َّذيِنَ فيِ قلُوُ

آمدند و نه از اهل كتاب،  نی بودند كه نه از مومنان به شمار می در مکه كسا

مهم  از  یکی  بیماردلی  و  است!  بیماری  دلشان  در  كه  آنان  نبودند:  هم  ترین  كافر 

گروهی از منافقان هستند كه  بیماردلان،  و    .های منافقان استها و شاخصه نشانه

 3نفاق و دورویی در دل آنان نفوذ كرده است. 

 4اند؟!كیانند كه از سال نخست بعثت پیامبر اكرم بوده  " بیماردلان"این 

 
الایمان  ابن   -1 کتاب  در  می ،  159ص تیمیه  وی  تاکید  است.  نبوده  منافقی  مكه  در  که  کند 

یز نسبت م این مطلب را به احمد بن   دهد. ی حنبل ن

یفتند، و تا کسانى که د "  -2 ن یز[ مؤمنان به شكّ  ه ایشان داده شده و ]ن ر  و آنان که کتاب ب

بگویند: دل  کافران  و  است  بیمارى  ده    هایشان  ارا را  چیزى  چه  کردن،  وصف  این  از  خدا 

 "کرده است؟ 

یماردلی یكی از مشخصه   -3 قره، ب شمرده شده است. و در  های منافقان  در آیه دهم سوره ب

فال و شصتم احزاب، بیماردلان در کنار منافقان قرار        گرفته  ن ا ند. آیات چهل ونهم   ا

مدنی    -4 یا  مكی  در  است.  آمده  منافقان  نام  صراحت  به  عنكبوت  سوره  یازدهم  آیه  در 

می  مكی  را  آن  مشهور  است؛  اختلاف  عنكبوت  سوره  نند بودن  دوازدهم،    دا آیات  در  و 
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آورندگان در مکّه بدون شک و شبهه و دورویی  و حال فرض كنیم كه ایمان 

به پیامبر روی آورده بودند؛ چه دلیلی وجود دارد كه ایمان استوار و راستین آنان  

نشینی با اهل كتاب و منافقان، سست و دروغین  پس از مهاجرت به مدینه و هم

 نشده باشد؟! 

آدمیان،   دیگر  مانند  پیامبر،  تک اصحاب  لحظه در  خود  تک  زندگی  های 

هیچ   و  بیفتند.  بیراهه  به  یا  برگزینند  را  صواب  و  درست  راه  كه  داشتند  اختیار 

شده   وارد  آنان  مدح  در  روایاتی  و  آیات  نیست.  دست  در  آنان  عصمت  بر  دلیلی 

است كه همه آنها مشروط بدان است كه بر ایمان خویش پایدار بمانند و از پیامبر  

فرمان  وی و  نکوهش    های  و  مذمت  در  نیز  روایاتی  و  آیات  البته  و  كنند؛  پیروی 

برخی از آنان وارد شده است كه دورویی پیشه كرده بودند، یا ایمانشان سست بود،  

و یا از پیامبر توقع اموال بسیار داشتند و یا پیامبر را در میدان جنگ یا در خطبه  

به  زدند و یا حتی  مت ناروا می گذاشتند و یا به همسر پیامبر تهنماز جمعه تنها می 

 كردند. كشتن پیامبر اقدام می 

 اکرم  سنّت پيامبر  

از راه و روش پیامبر فرمان می  به پیروی  او  قرآن كریم  دهد؛ هر آنچه كه 

 و از هر آنچه كه وی دوری كرده، دوری كنید.   .، انجام دهید است انجام داده

سُولُ فخَذُوُهُ   1."ومَاَ نَهاَكمُْ عنَهُْ فاَنتْهَوُا"ماَ آتاَكمُُ الر َّ

لباس   همانند  لباسی،  پوشیدن  آیا  است؟!  چگونه  پیامبر  سنّت  از  پیروی 

بست؛ در  ای به اندازه آنچه آن حضرت بر سر می پیامبر، و بر سر گذاشتن عمامه 

 
م   قوا ا داستان  بازگویی  همچنین  و  هفتم  و  شصت  و  هشتم،  و  چهل  هشتم،  و  سی  سیزدهم، 

یز قرینه  ن  ی است.  ن است که این سوره مكّ هایی بر آ عاد و ثمود و لوط 

 . 7حشر،    -1
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پیروی از سنت پیامبر جایگاهی دارد؟! آیا كوتاه كردن یا بلند گذاشتن یا تراشیدن  

 ر یا صورت، چه اندازه در پیروی از پیامبر تاثیرگذار است؟! موی س 

بن عبدالله  كه  است  آمده  تاریخ  پدر  در  اصرار عمر  بسیار  پیامبر  از  یروی 

رفت كه پیامبر رفته بود، در همان  ی آمد، از همان راهی موقتی به حجّ می   ؛داشت

گذاشت كه  جایی مینشست كه پیامبر نشسته بود، و حتی قدم در همان ی جایی م

آیا منظور از پیروی پیامبر و عمل به سنّت آن عزیز،    1آن حضرت قدم گذاشته بود! 

 این كار است؟! 

و  بی سر  پیرایش  و  آرایش  خانه،  پوشاک،  خوراک،  در  اكرم  پیامبر  گمان، 

صورت، نشستن و برخاستن و راه رفتن و خوابیدن؛ راه و روشی داشته است؛ آیا  

گونه امور مانند وی عمل كنیم؟!    امبر بدین معناست كه در اینپیروی از سنّت پی

ها و  سرزمین   اینک كه مسلمانان در چهارگوشه دنیا و در و مگر امکان دارد كه هم 

شد فرهنگ  پراكنده  گوناگونی  همان  ههای  و  بپوشند  لباس  پیامبر  همانند  اند؛ 

 غذایی را بخورند كه وی میل كرده است؟! 

تر است؛ مضحک  تر و محوری ت و واگذاشتن آنچه كه مهم آیا التزام به جزئیا

 نیست! 

زمانی در جمعی از مسلمانان ایستاده بودم؛ فردی برای همه آب آورد. اهل  

بر زمین نشستند و آب را نوشیدند و شیعیان ایستاده. یکی از آن میان بر    تسنن

مگر   .ارید شمی دانید و محترم نمشیعیان خرده گرفت كه شما سنّت نبوی را نمی 

نوشید!نمی باید  نشسته  را  آب  كه  است  آن  سنّت  نمی   دانید  آنچه  او  كه  دانست 

ناپسند است!    در شبتنها  خوردن  آبایستاده   برای شیعیان ثابت شده، آن است كه 

گذشت، خوش  مهربانی،  كه  است  سزاوار  آیا  گذشته،  این  از  د و  و  ل بینی،  رحمی 

نیکویِ پیامبر    خلق  كه  بمانیم  خیره  این  به  و  بگیریم  نادیده  یکسره  را  پیامبر 

 یا نشسته؟! است  نوشیده ی ایستاده آب م

 
نمونه ر.ك. مسند احمد، حدیث    -1 عمال، حدیث  4979به عنوان  ل  . 3725، و کنزا
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عمر آمد  ، مردی از اهل عراق نزد عبدالله بنپس از شهادت امام حسین

عبدالله گفت: عراقیان را بنگرید! نواده پیامبر    .از او درباره حکم خون پشه پرسید   و

 1! پرسند ی گاه از حکم خون پشه م  كشند و آن را می 

و   اصلی  امور  ویژه  به  امور،  همه  در  كه  است  آن  پیامبر  سنّت  از  پیروی 

نه   كه  هستند،  كسانی  واقعی  سنّت  اهل  و  نماییم.  پیروی  بزرگوار  آن  از  محوری 

از   لباس و ظاهر چهره؛ بلکه در جهات مهم و اساسی رفتار و كردار وی  تنها در 

 د.سنت مصطفی پیروی كنن

دیده  بسیار  پرسش،  یک  باز  شنیو  و  كردارهای  ده ام  توجیه  در  كه  ام 

گویند: وی به  ؛ می اند زمامدارانی مانند معاویه كه بر خلاف سنّت پیامبر عمل كرده 

از   باشد،  خطاكار  خویش  اجتهاد  در  اگر  حتی  و  است،  كرده  عمل  خود  اجتهاد 

برابر سخن و  توان سنّت پیامبر را  آیا می گیرد!  می خداوند پاداش   واگذاشت و در 

 اجتهاد در برابر سنتّ؟! كردار پیامبر اكرم، اجتهاد نمود؟! 

 اکرم جانشينی پيامبر 

بانو و  فاطمه  داستان  مهم  مسئله  یک  به  اكرم،  پیامبر  از  پس  ویژه  به   ،

و پرسشی پیشتر، جانشین  خورد؛ چه كسی جانشین پیامبر است؟!  اساسی گره می 

 2دد؟! گراساسی و به تشخیص چه كسی تعیین می پیامبر چگونه و بر چه 

 
بن   -1 لكبیر، حدیث    198، ص 3ج کثیر،  ر.ك. تفسیر ا لمعجم ا  . 13898و ا

ا عنوان  سال   -2 ب کتابی  اعتقادی را  تدو   "آیین صبح "ها پیش  پنج اصل  ین و نشر کردم که 

آن   ین  در  ا پیشوایی  و  امامت  بخش  ویژه  به  ساختم.  مستدل  و  دادم  توضیح  روشنی  به 

پرسش  بدین  پاسخ  در  است.  کتاب  توجه  قابل  شده  ها  ترجمه  یز  ن عربی  زبان  به  کتاب  این 

عنوان   ا  ب و  للجمیع "است  عقائد  ل قابل    "ا ینترنت  ا در  کتاب  دو  هر  متن  است.  شده  منتشر 

 . دسترسی است 
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به اتفاق همه مسلمانان، پیامبر اكرم به مسلمانان فرمود: هر آنچه كه شما 

بدان فرمان دادم و هر آنچه    ،اختس را به بهشت نزدیک و از آتش )دوزخ( دور می 

    1از آن نهی نمودم. ،اختس كه شما را از بهشت دور و به آتش )دوزخ( نزدیک می 

حال كه پیامبری كه به تعبیر قرآن بر هدایت مردمان حریص است و جان  

گره  و  رهنمایی  سر  می بر  آنان  كار  از  رها  گشایی  خود  از  پس  را  آنان  آیا  گذارد؛ 

وام ین  كنمی  خود  به  و  خویش  یآگذارد؟!  ید  جانشینی  درباره  سخنی  هیچ  ا 

آیا پیامبر اكرم نسبت به زمامداری و زمامداران پس از خود هیچ نگفته    گوید؟! نمی

 است؟!

از موضوع كتاب است.   طرح كامل و مفصل مسئله جانشینی پیامبر خارج 

می  مطلب  سه  به  تنها  گفتار  این  و    پردازیم.در  حکومت  به  پیامبر  آنکه  نخست 

ایستگان و  ناش   حاكمان پس از خود توجه داشته است، و بارها نسبت به حکومت 

 ستمگران به مسلمانان هشدار داده بود. 

  كند كه روزى در خانه پیامبر اكرم منتظر ارت نقل مى حنبل از خباّب بن احمد بن

خانه سه    درونامبر از  پی  .بگیرند و براى نماز به مسجد آیند ایشان بودیم تا وضو  

  : فرمود  پس از آن   .شنویممى : آری،  دادیم  پاسخ  و ما سه بار  .شنوید : مى بار فرمود

آم خواهند  شما  بر  امیرانی  زودی  به  نکنید.  د، همانا  یاریشان  آنان  ستم  هر    در  و 

 2كس آنان را در دروغشان پشتیبانی كند، بر حوض كوثر و نزد من درنخواهد آمد. 

پس این پندار كه پیامبر اكرم نسبت به حکمرانی و حکمرانان پس از خود  

 سکوت كرده، پنداری نادرست است. 

 
شیءٍ  "  -1 من  لّ لیس  إ نار  ل ا من  ویباعدکم  لجنة  ا إلى  كم  ُ ب ِّ قر شیءٌ  ی ولیس  به  قدأمرتكم  ا 

نار  ل ا من  بكم  لّ   یقرِّ إ لجنة  ا من  باعدکم  عنه وی كم  هیتُ ن قد  حدیث شرح   . "ا  لسنة،  و  4111ا  .

لكافی، حدیث  ند آن است ا  . 8432مان

فل "    -2 بكذبهم  قهم  صدَّ فمن  ظلمهم  على  فلاتعینوهم  ءُ  أمرا علیكم  سیكون  علىَّ   ن إنه    یرد 

حدیث  "الحوض  احمد،  مسند  فاوت .  21669.  ت ا  ب را  روایت  جابربن این  عبدالله،  هایی 

عمان بن  ذیفه وعبدالله بن ابوسعیدخدری، ن یز نقل کرده بشیر، حُ ند. عمر ن  ا
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اهل   است كه عموم  آن  از حکمران    نن، ستمطلب دوم  اطاعت  به  را  مردم 

زمامدار    ،خوانند فرامی  هر  از  اطاعت  نساء،  نهم  و  پنجاه  آیه  استناد  به  بسا  چه  و 

نویسد: و  احمد طحاوی در بیان اعتقاد اهل سنّت می   مسلمانی را واجب بشمارند.

نمی  زمام روا  و  پیشوایان  اطاعت  از  كسی  كه  اگر  دانیم  حتی  رود،  برون  دارانمان 

اطاعت داریم و  كنیم، و دست از اطاعت آنان برنمی ستم كنند! و آنان را نفرین نمی

اطاعت خدا مانند  را  می آنان  واجب  گنا،  به  كه  گاه  آن  تا  نداده  دانیم،  فرمان  هی 

   1باشند! 

نیز قرار  ن  سنتاهل  بسیاری از  آنچه از طحاوی نقل نمودیم و مورد پذیرش  

سویی   از  طحاوی  است.  ناهمگون  و  متناقض  خویش  درون  در  نخست  گرفته، 

از اطاعت حمی  برنمی کگوید  از    .داردمران ستمگر دست  از سویی دیگر اطاعت  و 

می  بدان  مشروط  را  ویزمامدار  كه  ندهد   كند  فرمان  معصیتی  ستمکاری  به  آیا   .

معصیت نیست؟! نتیجه سخن طحاوی چیست؟! اطاعت از زمامدار ستمکار واجب  

 است یا حرام؟! 

مخالفت   اكرم  پیامبر  هشدارهای  و  سخنان  با  طحاوی  سخن  آنکه  دوم  و 

می   عُباده دارد.   نقل  اكرم  پیامبر  از  صامت  شما  بن  بر  زودی  به  فرمود:  كه  كند 

ولی آنچه را    .گویند ، می شناسید آنچه شما )از اسلام( می د كه  مامیرانی خواهند آ

نم اسلام(  انجامس شنای )از  و)سخن    .دهند می   ید،  دین  مخالف  كردارشا  مطابق  ن 

  2اطاعت آنان بر شما واجب نیست.  آن است(.

می  نقل  اكرم  پیامبر  از  جبل  بن  معاذ  كه  و  شما  كند  بر  زودی  به  فرمود: 

و اگر نافرمانیشان    .كنند امیرانی خواهند بود كه اگر اطاعتشان كنید، گمراهتان می

 
و ن ولا     -1 ئمتنا  َ أ على  لخروج  ا ولا و رى  جاروا  ن  وإِ ا  أمورن ولا لاِ  علیهم  من  ندعو  ا  دً ی ننزع 

طاعة  من  طاعتهم  ونرى  بمعصی عزّ الله    طاعتهم  یأمروا  لم  ما  فریضة  عقیدة  وجلَّ  ل ا ة. 

لطحاویة، ص   . 47ا

ما تنكرون، فلیس لأولئك علیكم    -2 بما تعرفون، ویعملون  أمرونكم  أمراء ی سیكون علیكم 

لجوامع، حدیث .  طاعة   . 13286جمع ا
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گفتند: ای پیامبر خدا، پس چه كنیم؟! و پیامبر فرمود: آن   كشند.ی كنید، شما را م 

صلیب   بر  را  آنان  كنید؛  عمل  كردند،  عمل  مریم  فرزند  عیسی  اصحاب  كه  گونه 

اری كردند(. مرگ در راه اطاعت خداوند بهتر كشیدند و با ارّه بریدند )و آنان پاید 

 1از زندگی در معصیت خداست.

و عملکرد حکمرانان معاصر آشکار است؛   اموی و عباسی،  تاریخ حکمرانان 

 دانست؟!  رواواجب یا حتی توان اطاعت و فرمانبری از این گونه افراد را  آیا می 

اره، و یا به صراحت،  و مطلب سوم آن است كه آیا پیامبر اكرم به كنایه و اش 

 جانشین خویش را معرفی ننموده است؟!  

و   نداد،  قرار  جانشینی  خویش  برای  اكرم  پیامبر  كه  پندارند  این  بر  برخی 

  به پیروی از پیامبر،   دهند كه آن حضرتجای شگفت آنکه به امام علی نسبت می 

   2 !برای خود جانشینی تعیین نکرد

پرشماری، تعداد جانشینان خویش، قبیله و طائفه  پیامبر اكرم، در روایات  

 آنان، و نخستین جانشین خود را به نام و نشانه و كنایه به همگان معرفی نمود. 

ُ پیامبر اكرم فرمود:   َ مِ   "الائمة ِ ن ب َ عَ ثنىعدي أ َّر كُ ش ُ ل ُ ُ م مِ ه َ ن ق و در برخی      3يش".ر

ُ ل ُ "كُ روایات فرمود:  َ م مِ ه ِ نین ب  4.م"هاش

 
1-    : وا کیف  ألا إنه سیكون علیكم أمراء، إن أطعتموهم أضلوکم، وإن عصیتموهم قتلوکم قال

الخشب  على  کما صنع أصحاب عیسى، حملوا  قال:  الله؟  یا رسول  بالمناشیر،    و   نصنع  نشروا 

لكبیر، حدیث   . موت فی طاعة الله خیر من حیاة فی معصیة الله  لمعجم ا  . 172ا

می   -2 نسبتی  چنین  الاعتقاد  کتاب  در  یهقی  ب بوبكر  ا ه  مون ن عنوان  علی:  دهد.  به  ل قیل 

 . 373، ص 1ج   . الاعتقاد، فقال: ما استخلف رسول الله فأستخلف   . استخلف علینا 

نقل   -3 برخی  یا در  خلیفة  الائمة،  کلمه  جای  به  ر.ك.    ها  است.  آمده  أحمد،  امیر  مسند 

مسلم،  20941حدیث  صحیح  لترمذی،  ن  سن   ، 1821حدیث ؛  ک 2386حدیث ا عمال، ،  ل ا   نز 

 . 6786حبان، حدیث  ، صحیح ابن 33803  حدیث 

لمودة، حدیث   -4 یع ا  . 908یناب
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تیره  پس   از  و  قریش  از  همگی  و  هستند،  تن  دوازده  پیامبر  جانشینان 

 هاشم.بنی

پیامبر اكرم از نخستین روزی كه دعوت خویش را آشکار كرد و در جمع بزرگان  

نیز معرفی كرد.  آن    قریش، پیام و پیامبری خود را اعلان نمود؛ جانشین خود را 

بنی  بزرگان  را در خانه روز كه  آورد وهاشم  از    اش گرد  فرمود: چه كسی  آنان  به 

می  پشتیبانی  و  یاری  رسالت  این  در  مرا  ابوطالب  شما  فرزند  علی  وتنها  به  كند، 

هم آن روز پیامبر فرمود: همانا این برادرم و وصیّ   برخاست ویاری محمد مصطفی 

 1من و جانشینم در میان شماست، سخنش را بشنوید و فرمانش برید.
  

 
و "  -1 أخی  هذا  و   و   وصیّ   إن  ه  ل فاسمعوا  فیكم  فتی  عمال،  "أطیعوا   خلی ل کنزا و  36419.   .

 . 127تهذیب الاثار )طبری(، حدیث 
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هُ وَ "  نازل شد:و آن روز كه آیه   الل َّ كمُُ  ماَ ولَيِ ُ ال َّذيِنَ آمنَوُا ال َّذيِنَ يقُيِموُنَ    رسَُولهُُ وَ   إِن َّ
لاَةَ وَ  پیامبر به همراهی اصحابش به مسجد درآمد    1". همُْ راَكِعوُن َيؤُتْوُنَ الز َّكاَةَ و  الص َّ

انگشتری هدیه   به  علی در ركوع  امام  و  آمده  به مسجد  دانست كه مستمندی  و 

داده است، و این نشانه ولیّ و سرپرست مسلمانان پس از پیامبر است كه به حال  

 2ركوع صدقه دهد. 

در  و هفتاد روز پیش از درگذشت خویش، پیامبر در بازگشت از سفر حجّ،  

را فرمود: به صراحت تمام مردم  مَ   غدیر خم،  کُنتُ  الل هُ "منَ  موَلاه  علَیٌ  فهَذا   م َّ ولاه 
هر آن كس كه من مولای او هستم، پس این علی    3.ن عاداه" والِ منَ والاه و عادِ مَ 

مولای اوست؛ خداوندا دوست بدار، هر آن كس كه وی را دوست بدارد و دشمن  

 دار هر آن كس كه وی را دشمن بدارد.

شیعیان به پیروی از پیامبر اكرم بر این باورند كه جانشینان پیامبر دوازده  

ن امامت را از اصول مذهب خود  تن هستند و نخستین آنها امام علی است. شیعیا

   دانند.ب میجاوا دانند و امام را معصوم از گناه و اطاعت از وی رمی 

كه امامت را  كسانی  حال جای این پرسش خالی است: چگونه ممکن است  

نمی  اصول  شرایط  ،  ند داناز  از  را  عصمت  مسلمانان و  پیشوای  و  پیامبر  جانشین 

با این همه    ؛د ننهگردن می   ت ظالم و فاسق نیزد، بلکه به امامت و امارنشمارنمی

لقب    "خلیفة رسول الله "هر حاكمرانی را  د و  كنناطاعت از زمامدار تاكید    وجوب  بر

گناهان را بریزد و در حوض شراب غوطه خورد و قرآن را  حتی اگر خون بی   د؛نده

   به تیر بدوزد! 

 
که  ن ا رت و سر "  -1 کسانى  و  اوست  پیامبر  و  خدا  تنها  آورده ،  که  ایمان  کسانى  همان  ند:  ا

برپا مى   . 55ائده،  م   . "دهند دارند و در حال رکوع زکات مى نماز 

لمعجم الاوسط )طبرانی(، حدیث    -2 لمنثور، ج 6232ا ا لدر   . 105، ص 3، ا

لمستدرك علی الصحیحین، حدیث   -3 لكبیر، 6333ا لمعجم ا ا  . 5066  حدیث   ، 
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سیره حدیث و  فرقه نگاران  همه  در  مسلماننویسان،  مطلب  های  این  بر   ،

ماه  اكرم در  پیامبر  دارند كه  مسلمانان  اتفاق  به  واپسین عمر شریف خویش  های 

می در  من  گرانبهفرمود:  دو  شما  وامان  عنوان  ی ا  به  كه  آنچه  حدیث  "گذارم...  

 معروف است.   "ثقلین

دانسته  متواتر  را  ثقلین  حدیث  شیعه  علامه  اند علمای  نمونه  عنوان  به   .

های گوناگون در این معنا  ت گمان نقل حدیث ثقلین، با عباربی نویسد:  مجلسی می 

 1آویختن به خاندان پیامبر اكرم واجب است.متواتر است كه دست  

توان یافت كه حدیث  حدیث اهل تسنن، كمتر كتاب معتبری را می   از كتب 

باشد.   ابوداوود، صحیح  ثقلین در آن نقل نشده  صحیح مسلم، مسند احمد، سنن 

ابن  طبقات  حاكم،  مستدرک  نسائی،  سنن  السنه سعد ترمذی،  مصابیح  و    ،  بغوی، 

 اند. كرده بسیاری دیگر از كتب حدیث، سیره، تاریخ و تفسیر، حدیث ثقلین را نقل 

از اهل بیت و اصحاب پیامبر اكرم، بیش از بیست نفر این حدیث شریف را 

نموده  ام اند؛  نقل  ابوذر،  سلمان،  زهرا،  فاطمه  بانو  علی،  بنت  ام سلمه،  امام  هانی 

بن طالب،  یاب بن   عباس،عبدالله  جابر  خدری،  انصاری،  ابوسعید    ه حذیفعبدالله 

بن  عُدیّ  بن   اسید،بن   حذیفهحاتم،  الیمان،  بن   مطعم، جبیر  زید  التیهان،  ابوالهیثم 

بن ثابت،  بن ابوهریرهزید  بن ارقم،  عبدالرحمن  بنعوف،  ،  نقل  عمعبدالله  و...  ر 

و در سرزمین عرفه، و در راه بازگشت از    الوداع  حجةاند كه پیامبر اكرم در  كرده 

حجّ در غدیر خم، و در بیماری وفات خویش در مدینه، و در جمع كسانی كه در  

 
شتى    -1 عبارات  ب لحدیث  ا هذا  نقل  تواتر  وجوب وقد  فی  یته،   اشترکت  ب بأهل  لتمسك    ا

 . 109، ص 105بحارالانوار، ج 
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روزها در حجره  میان شما دو گرانبها  اش  آخرین  فرمود: من در  بودند،  آمده  گرد 

 گذارم....وامی 

رین  تحدیث ثقلین به الفاظ و واژگان مختلفی نقل شده است؛ برخی از مهم 

 آنها از این قرارند: 

كند كه روزی پیامبر اكرم در میان ما  ی ارقم نقل مابوبکر بیهقی از زید بن 

وردگارم بیاید و او  به خطبه ایستاد و فرمود: من آدمی هستم، چه بسا فرستاده پر

گذارم: نخست كتاب خدا، در آن  و من در میان شما دو گرانبها وامی  را اجابت كنم.

روشنا و  به كتاب خداهدایت  است. پس  برگیرید.یی  آن  از  و  و    وند دست گیرید 

 1كنم. خاندانم، اهل بیتم، شما را نسبت به آنان سفارش می 

كند كه پیامبر  ی ارقم نقل مزید بن از  ق.(  278)م.عاصم شیبانی  بی اابوبکر بن

ام و اجابت  ، در غدیر خم فرمود: گویی من فراخوانده شدهاكرم در بازگشت از حج

من  خ و  كرد،  وامد واهم  شما  میان  را  گرانبها  بزریو  یکی  دیگری  گ گذارم،  از  تر 

كنید، و  پس بنگرید كه پس از من با این دو چه می است: كتاب خدا و خاندانم.  

شوند  وارد  من  بر  كوثر  حوض  سر  بر  تا  شد  نخواهند  جدا  یکدگر  از  دو  و  این   .

 2خداوند سرور من است و من سرور مومنان هستم. 

بن مح )م. مد  آجری  می 360حسین  نقل  خدری  ابوسعید  از  كه  ق.(  كند 

فرمود:   اكرم  وامدمن    پیامبر  شما  میان  را  گرانبها  بزری و  یکی  از  گ گذارم،  تر 

كتاب خدا، ریسمانی كشیده شده از  .  ، اهل بیتمدیگری است: كتاب خدا و خاندانم

 
نا  "  -1 أ ی ب إنما  أن  یوشك  ثقل ربّ   ل سو ر تی  ا شرٌ  ل ا فیكم  تاركٌ  وإنی  فأجیبه  أولهما  ی ی  ن 

ل   الله   کتاب  وا لهدى  ا تاب ن فیه  بكِ فاستمسكوا  فح ب وخذوا    الله   ور  کتاب   ث ه  ورغَّب    الله   على 

رکم ف  أذکِّ یتی  ب هل  َ وأ قال:  ثمَّ  ی اللهَ   یه  ب أهل  فی  لرشاد،  .  "ی ت   ا سبیل  لی  ا لهدایة  ا و  الاعتقاد 

لكبری، حدیث 325، ص 1ج  لسنن ا ا  .  13238. و 

ک "  -2 الآخر:  من  أکبر  أحدهما  ثقلین  ل ا فیكم  تاركٌ  ی  ِّ ن وإ فأجبتُ  قددعیتُ    الله    ب ا ت کأنی 

فیهما   تخلفونی  کیف  فانظروا  تف و وعترتی  ی ا ر لن  علیَّ  یردا  حتى  وإن و ح ل قا  مولای    الله   ض 

لمؤمنین  نا ولیُّ ا َ لسنة، حدیث "وأ  . 1551. ا
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است داده  خبر  مرا  لطیف  و  آگاه  و خداوند  است  زمین  به  از  كه    آسمان  دو  این 

، پس بنگرید كه  یکدگر جدا نخواهند شد تا بر سر حوض كوثر بر من وارد شوند 

 1.كنید پس از من با این دو چه می 

پیامبر    ه كند ك نقل میارقم  از زید بن   ق.( 360احمد، م.)سلیمان بن طبرانی  

 شوید. می  روم و شما در حوض )كوثر( بر من واردمن پیش از شما می   اكرم فرمود: 

پس بنگرید كه پس از من درباره آن دو گرانبها چه خواهید كرد. مردی برخاست  

تر كتاب خداست، و گفت: ای پیامبر خدا، آن دو چیستند؟ پیامبر فرمود: آن بزرگ 

دس رابطه  به  سویش  یک  و  خداست  دست  به  سویش  یک  كه  شماست، ایست  ت 

گیرید  دست  بدان  هرگز    پس  تا  برندارید  دست  آن  از  آن  و  و  نشوید.  گمراه 

استكوچک  من  خاندان  نمی   .تر  یکدگر جدا  از  دو  آن  در حوض  و  آنکه  تا  شوند 

پس بر این دو پیشی    )كوثر( بر من وارد شوند و من از پروردگارم چنین خواستم.

 2ید كه آن دو از شما داناترند.شوید و به آن دو نیاموزنابود می نگیرید كه 

كند كه پدرم در زمان بیماری، آن  ه نقل می سلیمان قندوزی از بانو فاطم 

گاه كه حجره وی از صحابه پر بود، فرمود: ای مردم، به زودی از بین شما برگرفته  

گویم تا بر شما برند. و پیشتر از این رویداد، سخنم را با شما میشوم و مرا می می 

ا بین شما  حجّت تمام كنم. آگاه باشید من كتاب خداوند و خاندانم، اهل بیتم، ر

گذارم. سپس دست علی را گرفت و فرمود: این علی با قرآن است و  جانشین می

 
أن   -1 أوشك  و ا   إنی  فأجیب  الله  ا دعى  کتاب  وعترتی،  الله  کتاب  ثقلین  ل ا فیكم  تاركٌ  نی 

و  یتی  ب أهلُ  وعترتی  الأرض  إلى  لسماء  ا من  ممدودٌ  هما  ا حبلٌ  َّ ن أ أخبرنی  لخبیرَ  ا للطیفَ  ا نَّ 

روا ما تخ  ونی فیهما لن یفترقا حتى یردا علیَّ الحوض فانظُ فُ ُ لشریعة، حدیث "ل  . 1702. ا

تضلوا  "  -2 ولا  لوا  تزا لن  به  فتمسكوا  أیدیكم  ب وطرفه  الله  بید  طرفه  سبب  الله  کتاب  الأکبر 

فلا   ربی  ذاك  لهما  وسألت  الحوض  علی  یردا  حتى  یفترقا  لن  وإنهم  عترتی  والأصغر 

إنهما أعلم منكم  لكبیر، حد "تقدموهما فتهلكوا ولاتعلموهما ف لمعجم ا  . 2671یث . ا
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نمی  یکدیگر جدا  از  دو  این  است،  علی  با  من  قرآن  بر  )كوثر(  در حوض  تا  شوند 

  1درآیند و از آن دو بپرسم كه شما با آن دو چه كردید. 

 و در پایان...  

عمر نقل  عبدالرحمن سیوطی از عبدالله بنسلیمان طبرانی، علی هیثمی، و  

مرا در اهل    2".اخُلفُوُني في أَهلِ بيَتي ":  كنند كه آخرین سخن پیامبر اكرم این بودی م

 بیتم مراعات نمایید. 

 بانو در برابر سقیفه  چهاردهم: بخش

دوشنبه، روزهای  از دنیا برفت؛ سال یازدهم هجری، در روز   پیامبر اكرم

اكرم   پیامبر  صفر.  ماه  كرده  پایانی  وفات  كه  آنجا  از  را  وی  كه  بود  كرده  وصیت 

نسازند. نماز  و    است، خارج  او  بر  و  و كفنش كنند  در همان مکان غسلش دهند 

 گزارند و به خاكش بسپرند.  

دسته  مسلمانان  تا  كشید  طول  روز  نماز  دستسه  پیامبرشان  بر  و  آمدند  ه 

و   روز  رفتند.خواندند  سه  همین  طی  در  بنی   ،و  سقیفه  در  جمع  گروهی  ساعده 

   .شدند تا جانشین برای پیامبر تعیین كنند 

سخن از آنچه كه در سقیفه گفته شد، بسیار است و خارج از موضوع كتاب.  

آنچه در سقیفه گذشت، به   بادانیم كه یگانه یادگار پیامبر، بانو فاطمه زهرا تنها می

هیچگاه خلیفه تعیین شده در سقیفه را نپذیرفت و تا آن    مخالف بود. بانو  شدت

 
لیكم  "  -1 ا معذرة  قول  ل ا لیكم  ا بی وقدمت  فینطلق  قبضا سریعا  أقبض  أن  لناس یوشك  ا أیها 

و  عزوجل  ربی  کتاب  فیكم  مخلف  إنی  الا  یتی   ،  ب اهل  فرفعها    "عترتی  علی  بید  أخذ  ثم 

فاسألهما  "فقال:   الحوض  علی  یردا  حتى  یفترقان  لا  علی  مع  قرآن  ل وا قرآن  ل ا مع  علی  هذا 

لمودة، ج   . "ما خلفت فیهما  یع ا ناب  . 112، ص 1ی

حدیث   -2 الاوسط،  لمعجم  ا ترتیب؛  حدیث  4005به  ئد،  لزوا ا مجمع  جمع  14961،  و   ،

لجوامع، حدیث   . 878ا
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هاشم و برخی دیگر  زمان كه زنده بود، وی، و همسرش امام علی، و بسیاری از بنی 

و زبیر با ابوبکر    عبادهبن  ، سعد از اصحاب پیامبر؛ مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار

  1. دند بیعت نکر

نخست مختصر،  این  اهل    در  محققان  و  نویسندگان  كه  در    نن ستآنچه 

را  نوشته اینباره   می اند  نقل  توضیحی  و  كاست  و  كم  هیچ  هر  بدون  تا  كنم 

 كند كه بر بانو فاطمه زهرا چه گذشته است.  داوریای خود  هخوانند 

ابن   -1 دینوری  ابومحمد  كه  نویسد:  ی مق.(  276)م.قتیبه  گاه  ابوبکر  آن 

به سوی آنان  اند، عمر را  د و نزد علی رفته دندانست برخی از بیعت او روی گردان

نزدشان آمد و آنان را فراخواند و آنان از بیعت سر باز زدند. پس هیزم  فرستاد. عمر 

آیید و یا  ا برون می كه جانم در دست اوست، ی خواست و گفت: سوگند به آن كس

بر آن كس كه در اوست می  او سوزانم!  خانه را  گفته شد: در این خانه فاطمه    به 

 2گفت: حتی اگر او باشد! است.

آن گاه كه علی از بیعت    نویسد:ق.( می 279یحیی بلاذری )م.احمد بن  -2

ابوبکر بازنشست، ابوبکر عمر را به سوی او فرستاد و گفت: با خشونت تمام وی را  

 3ن آور. نزد م

 
حدیث   -1 )بلاذری(،  الاشراف  انساب  ر.ك.  است.  شده  نقل  عائشه  ز  ا خبر  .  1186این 

ابی  )تاریخ  لبشر  ا تاریخ  فی  لمختصر  ء ا فدا ل ج ا ص 1(،  الامامة  207،   ،  ، )دینوری( لسیاسة  وا

یهقی، حدیث 18، ص 1ج   . 13110، سنن ب

اب   -2 ب أ یعته كر  إن  ب عن  تخلفوا  قوما  ..  تفقد  لسیاسة،ج   . . را    . 12،ص 1الامامةوا خبر  این 

فتوح، ج 314اعثم کوفی)م. ابن  ل ا کتاب  )م.   13،ص 1ق.( را در  بوبكر جوهری  ا ق.( در  323و 

لسقیفة و فدك نقل کرده  ند. کتاب ا  ا

بو   -3 َ أ عم ب بعث  بن كر  به  ر  ئتنی  ا وقال:  یعته  ب عن  قعد  حین  علیٍّ  إلى  اب  لخطَّ أعنف  ب ا

 . 587، ص 1انساب الاشراف، ج عنف.  ل ا 
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از وی بیعت  وی همچنین نقل می  تا  نزد علی فرستاد  ابوبکر، عمر را  كند: 

ای آمد و فاطمه وی را در آستانه در  ه زنعلی بیعت نکرد، عمر همراه با آتش بگیرد.  

 1عمر گفت: آری.  سوزانی؟!فاطمه گفت: ای پسر خطاب آیا تو خانه مرا می دید. 

عمر به خانه علی آمد حال  نویسد:  ق.( می 310)م. طبری  جریرمحمد بن  -3

سوگند   به خداوند  بودند. گفت:  آن  در  مهاجرین  از  مردانی  و  زبیر  و  طلحه  آنکه 

 2آیید.  برونبه بیعت )ابوبکر( زنم مگر آنکه خانه را بر شما آتش می 

مهم طبری   نقل  به  ی چنین  عمرش  آخر  روزهای  در  ابوبکر  كه  كند 

بن گفتعبدالرحمن  من  عوف  پشیمانم.:  كار  سه  انجام  انجام    از  را  آنها  كاش 

حتی اگر به    ،گذاشتمیبردم و آن را وام كاش به خانه فاطمه هجوم نمی   ! دادمنمی

 3قصد جنگ در خانه را بسته بودند.

جوهریبن   احمد   -4 م.)  عبدالعزیز  محدّث،  و  كتاب    ق.(323ادیب  در 

فدک  السقیفه " چند    نویسد:می   "و  و  مدینه(  )اهل  انصار  از  برخی  با  همراه  عمر 

نفری از مهاجران )اهل مکه( به خانه فاطمه آمد و گفت: به خدا سوگند یا برای  

از   می بیعت  بیرون  آتخانه  به  بر شما  را  آنکه خانه  یا  و  با    كشم.ش می آیید  زبیر 

دو نفر وی را گرفتند و به زور وی را به مسجد بردند تا   شمشیر كشیده بیرون آمد.

ولید را به خانه فاطمه فرستاد. خالد  خالدبن   ، با ابوبکر بیعت كند. پس از آن ابوبکر

فاطمه آمدند و از علی خواستند كه برای بیعت با ابوبکر برود.  بانو  و عمر به خانه  

 
ابك   -1 ب َ أ ن  َ بیعة   ر أ ل ا . أرسل إلى علی یرید   . 586همان، ص   ... 

فقال:    -2 لمهاجرین  ا من  رجال  و  یر  لزب ا و  طلحة  فیه  و  علی  منزل  لخطاب  ا بن  عمر    اتی 

بیعة. تاریخ طبری، ج والله لاحرقنّ علیكم او لتخرج  ل ا لی  ا  . 433، ص 2نّ 

بیت  "  -3 أکشف  لم  أنى  وددت  أفعلهن:  لم  أنى  وددت  ثلاث  على  إلا  على شئ  آسى  لا  إنى 

الحرب  على  أغلق  وأن  وترکته،  ج   . "فاطمة  طبری،  ص 3تاریخ  متقی  430،  را  خبر  این   .

حدیث  عمال،  ل کنزا است:  شمرده  صحیح  را  آن  و  است  کرده  نقل  دینوری  14113هندی   .

می  نقل  چنین  را  خبر  جنك  کند همین  اعلان  هرچند  بودم،  کرده  رها  را  علی  خانه  کاش   :

لسیاسة، ج   .  21، ص 1کرده باشند. الامامة وا
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نگریستند. فاطمه  ند و می علی نیامد و در خانه نشست. مردمان در كوچه جمع شد 

بر خانه خاندان پیامبر هجوم  فرمودچون كردار عمر را دید،   ابوبکر، چه زود  : ای 

آن   تا  به خدا سوگند  با شماآوردید!  كنم،  دیدار  با خدا  كه  نخواهم   زمان  سخن 

  1گفت! 

نویسد: علی، عباس، زبیر  ق.( می 328ربّه اندلسی )م. عبد الدین، ابن شهاب  -5

بن  سعد  نکردند.    ه عبادو  بیعت  ابوبکر  و با  فاطمه   علی  خانه  به  زبیر  و    عباس 

الخطاب را به سوی آنان فرستاد تا از خانه برونشان  درآمدند تا آنکه ابوبکر، عمر بن

با آنان بجنگ! پس عمر با شعله آتشی آمد تا   آورد و به او گفت: اگر نپذیرفتند، 

ای  او گفت: ای پسر خطاب، آیا آمده خانه را آتش بکشد، فاطمه وی را دید و به  

بزنی؟!   آتش  را  ما  پذیرفته خانه  امّت  آنچه  هر  آنکه  مگر  آری،  گفت:  اند،  عمر 

 2.د بپذیری

بن  -6 اسماعیل  )م.ابوالفداء  می 732علی  بیعت  نویسد:  ق.(  ابوبکر  با  عمر 

درآمدند  وی  بیعت  به  مردمان  و  بنی  ؛نمود  از  گروهی  عتبه هاش مگر  و  زبیر  و    م 

عازب و ابیّ  عمار و براء بن سعید و مقداد و سلمان و ابوذر و  لهب و خالد بن ابیبن

در اینباره گفت:    ه و عتب  .طالب گرایش پیدا كردند یابن كعب كه آنان به علی بنب

بننمی از  زمامداری  كه  ابوالحسنیپنداشتم  از  ویژه  به  و  رود،  هاشم  آن  .  برون  از 

و    .ایمان آورد و داناترین مردم به قرآن و سنت پیامبر استكس كه پیشتر از همه  

با ابوبکر بیعت نکرد.  از بنی پس از این ابوبکر، عمر را به سوی  امیه نیز ابوسفیان 

علی و همراهانش فرستاد تا از خانه فاطمه برونشان آورد و گفت: اگر نپذیرفتند، با  

بس را  خانه  تا  آورد  آتش  مقداری  عمر  و  بجنگ.  و  آنان  دید  را  وی  فاطمه  وزاند. 

 
رج   -1 فی  فاطمة  بیت  لى  ا عمر  :  جاء  فقال  لمهاجرین  ا من  قلیل  فر  ون الأنصار،  من  ال 

لذی نفسی بیده  بیت علیكم   وا ل ا بیعة أو لأحرقن  ل ا لى  لفدك، ص لتخرجن ا لسقیفة وا ا .71 . 

عباس   -2 ل ، وا یعة أبی بكرعلیّ لذین تخلفوا عن ب . ا . فرید، ج   . " . ل ا عقد  ل  . 13، ص 5ا
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آمده آیا  پسر خطاب،  ای  تا گفت:  مگر    ای  آری،  بسوزانی؟! عمر گفت:  را  ما  خانه 

 1.د اند، بپذیریآنکه هر آنچه امّت پذیرفته 

بر حجاز حاكم شد و خود را خلیفه خواند،    زبیرآن گاه كه عبدالله بن  -7

آورد و  طالب  ی شعب اب  به   هاشم رای وی برخی از بن   .هاشم با وی بیعت نکردند بنی

كار برادرش را توجیه    ،زبیربن   هعُرو  سوزاند.تهدیدشان كرد كه آنان را به آتش می 

بن نمود.  می  )م. علی  مسعودی  می ق.(  346حسین  اینباره    زبیربن   عُروه  نویسد:در 

رد و هیزم آورد تا آنان را  جمع ك هاشم را در شعب  درباره كردار برادرش كه بنی 

خواست آنان را بترساند تا از وی  ی گفت: برادرم تنها مو می   آوردی بسوزاند؛ عذر م

كنند  بنی   .اطاعت  نیز  پیشتر  كه  گونه  هیزم  همان  و  شدند  ترسانده  هاشم 

 2.باز زدند  آوری شد تا آنان را بسوزانند، زیرا از بیعت سر عجم

)م.  الحدید ابیابن صریح656معتزلی  را  مسعودی  عبارت  آشکارتر  تق.(  و  ر 

درباره كردار برادرش    زبیربن   ه عُرو  نویسد:ی نویسد: مسعودی موی می كند.  ی نقل م

و    آوردی هاشم را در شعب گرد آورد و هیزم آورد تا آنان را بسوزاند؛ عذر مكه بنی 

به  مسلمانان  اختلاف در  خواست كه اتحاد به هم نخورد و  برادرم تنها می   گفت:می 

و   نیاید  و  بنی وجود  كنند  اطاعت  متهاشم  شوند.همه  عمر   حد  كه  گونه    همان 

هاشم چنین كرد، آن گاه كه از بیعت ابوبکر سر باز زدند؛ او هیزم  ی الخطاب با بنبن

  3آورد تا خانه را بر ایشان بسوزاند.

 
ا   -1 ب أ .. كر ب فبایع عمر  لبشر )   .   . ا لمختصر فی تاریخ  ا فداء(، ج ابی ا ل  . 239، ص 1ا

بنی   -2 ذکر  جرى  إذا  أخاه  یعذر  یر  لزب ا بن  عروة  عْبِ  کان  لشِّ ا فی  إیاهم  ره  صْ وحَ هاشم 

و  لتحریقهم،  الحطب  لهم  طاعته   وجمعه  فی  لیدخلوا  إرهابهم  بذلك  د  أرا إنما  مروج  یقول:   .

لذهب، ج   . 79، ص 2ا

لمسعودی: و    -3 یر یعذر أخاه کان عروة بن  قال ا لزب ..  ا لبلاغة، ج . شرح نهج .  . 147، ص 20ا
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عمر به    نگارد:ق.( در كتاب تاریخش می 882حلبی )م.  ه شحنمحمد بن   -8

اهلش را به آتش بکشد، وی به فاطمه گفت: آنچه را امت  خانه علی آمد تا آن را و  

 1پذیرید.باند، باید پذیرفته 

، فصلی را با عنوان  همعتزلی در شرح خویش بر نهج البلاغ  الحدید ابیابن   -9

ابی " مع  فاطمه  امر  است.    "بکرذكر  نموده  گزارش تدوین  نقل  از  پس  های وی 

نچه شیعه و سید مرتضی  خانه فاطمه، آنویسد: و اما جریان هجوم به  تاریخی می 

می  نقل  آن  استدرباره  صحیح  من  نزد  آنان    ..كنند،  كه  آنچه  هر  نه  البته 

از این كار پشیمان  پندارند، بلکه برخی از سخنان آنان. و حق است كه ابوبکر  می 

 2سف بخورد.أشود و بر این كار ت

رویدادهای دردناک دیگر،  نویسد: و اما جریان آتش زدن و  وی همچنین می 

كشا را  علی  اینکه  باشد.  نو  داده  روی  است  بعید  بردند،  مردم  میان  از  و  كشان 

می  نقل  را  اخبار  این  تنهایی  به  حدیشیعه  از  برخی  البته  )اهل  ثكند،  نگاران 

 3اند.تسنن( نیز مانند آن را نقل كرده 

وف و مشهور  معر  ننستآتش زدن خانه بانو فاطمه آن مقدار بین اهل    -10

ق.( در مدح  1351بوده و هست كه حافظ ابراهیم مصری معروف به شاعر نیل )م.

 سراید:عمر چنین می 

 ! چه نیکو سخنی عمر به علی گفته است

 !اش را بزرگ بشمارشنونده این سخن را گرامی بدار و گوینده 

 .گذارم در آن بمانیمی سوزانم و نات را می خانه

 . ه دختر مصطفی در آن خانه بوداگر بیعت نکنی، حال آنک

 
فیه   -1 من  على  لیحرقه  علی  بیت  إلى  جاء  عمر  .  إن  تاریخ    . .. ه  ب )معروف  مناظر  ل ا روضة 

تاریخ چاپ شده است؛ ج ابن  ل ا لكامل فی   .  164، ص 7شحبة، در حاشیه کتاب ا

لهجوم على بیت فاطمة   -2 ..  وأما حدیث ا لبلاغة، ج .  . 168، ص 17. شرح نهج ا

لتحریق    -3 ا فظیعة   و   فأما حدیث  ل ا الامور  من  مجراه  . ما جرى   .. لبلاغة، ج   . ا نهج  ،  2شرح 

 . 21ص 
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 ؟!چنین سخنی بگوید توانست چه كسی به جز ابوحفص )عمر( می 

   1)امام علی(.  عدنانیانو پشتیبان سوار در برابر شه 

نویسان و مورخّان شیعه نیز به تفصیل  ره سی ،نگاران، ادیبانمان، حدیثمتکلِّ

گفته  سخن  است،  رفته  بانو  بر  كه  ستمی  گزارش اند.  از  این  از  مرور  برخی  را  ها 

 كنیم:ی م

و    هشعببن   ه ولید و مغیرابوبکر و عمر و خالد بن نویسد:  شیخ مفید می   -1

آمدند.    هابوعبید  فاطمه  در خانه  به  سالم  و  فاطمهجراح  كه  می گمان    و  كرد 

چون آن گروه    شود، پس در خانه را بست.ی اش به خانه وارد نمه كسی بدون اجاز

به در خانه رسیدند، عمر به در لگد زد آن را شکست. و در خانه از شاخه نخل بود.  

 2. كشان بردند وارد شدند و وی را كشان پس بر علی

آورندگان  چون هجوم كند كه  با سندی متصل روایتی را نقل می مفید  شیخ  

بانو فاطمه بر در خانه آمد و  بر خانه بانو تصمیم گرفتند كه خانه را آتش بکشند،  

ِ   هدَ لا عَ "فرمود: َ أَ   ومٍ قَ لي ب َ أ مَ سو ً حض َ نكُ مِ   را َ م ت ُ ر َ   ةً نازَ جَ   الل هِ   سولَ م رَ كت َ أَ   ينَب ُ طَ يدينا و ق ُ مرَ م أَ عت   كم
 َ َ ب َ كُ ين َ مم ل َ ت ِ ست َ صَ   وا وَ رُ أم ُ ن ِ عت َ نا ما صَ م ب ُ ن َ عت َ م و ل َ م ت َ ر ً نا حَ وا ل ردارتر  كمن هیچ امتی را زشت  ". ق ا

نیافتم كه پیکر پیامبرخدا را پیش  رویتان رها كردید و بدون مشورت كار  از شما 

  3فرمانروایی را قطعی كردید و با ما چنان كردید و برای ما حقی نشناختید. 

 
ملقیها   -1 ها عمر/اکرم بسامعها اعظم ب علیّ قال ل ة   و قول

ان لم  بها/  بقی علیك  قت بابك لاا لمصطفی فیها. تبایع و بنت  حرّ    ا

هیم، ج  برا ا به قصیده عمریه است که شاعر آن را  82، ص 1دیوان حافظ  بیات مربوط  ا این   .

ند. 1918در سال    م. در همایش شعرای مصر خوا

ها   و ظنت فاطمة   -2 إذن یتها إلا ب ب .  أنه لا تدخل   . 186الاختصاص، ص . ..

لمفید   -3 ا لشیخ   . 49ص   ، أمالی ا
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 وَ "فرمود:    كند كه امام صادقسید مرتضی از ابراهیم ثقفی نقل می   -2
َ   الل  هِ  بای َ   عَ ما  رَ ت  حَ   لیٌ ع الد ُ ی  َ   خانَای  دَ ق َ   لَ خَ د  َ   لیهِ ع َ ب ُ یت علی  ".ه   به خدا سوگند، 

   وارد شد.  اش بیعت نکرد، مگر آن زمان كه دید دود به خانه 

اش را  انه نویسد: آن كس را كه خسید مرتضی پس از نقل این حدیث می

 1اختیاری دارد؟! آتش زدند تا بیعت كند، دیگر چه 

: آشکار ساختیم كه جریان سوزاندن )در  نویسد هم چنین سید مرتضی می 

  2 اند.خانه( را راویان غیر شیعه كه از سوی اهل تسنن متهم نیستند نیز نقل كرده 

نویسد: خبر  ق.( می 292)م.  3اسحاق یعقوبی احمد بن  ،نگار بزرگوارتاریخ   -3

طالب در خانه  یاببا علی بنبه ابوبکر و عمر رسید كه گروهی از مهاجرین و انصار  

شده  جمع  خدا  پیامبر  دختر  هجوم  فاطمه  خانه  به  گروهی  با  عمر  و  ابوبکر  اند. 

با وی   از خانه برون آمد، در حالیکه شمشیری به همراه داشت، عمر  بردند. علی 

آن گروه به خانه وارد شدند. فاطمه برون آمد و  درگیر شد و شمشیر را شکست و  

می  بیرون  یا  سوگند  به خدا  می روید  گفت:  برهنه  سر  آنکه  یا  و  و  درگاه  كنم  به 

 4نمایم.خداوند ناله می 

بن   -4 مسعودی  علی  خانه  نویسد:  می حسین  در  پیروانش  و  امیرمومنان 

طمه هجوم آوردند و  فاطمه بر سر سفارش پیامبر به ایشان ماندند، پس بر خانه فا

 
لشافی فی الامامة، ج   -1  . 241ص ،  3ا

 . 120، ص 4همان، ج   -2

دانسته   -3 شیعه  را  قرا یعقوبی  ند.  جمله  نی  ئ ا از  دارد.  معنا وجود  این  ر  ب تاریخ وی  در  نیز 

پیامبر، لقب   ز زمامداران پس از  لمومنین "آنكه برای هیچ یك ا میرا   آورد؛ مگر برای نمی   "ا

استناد همه مسلمانان  و  توجه  یعقوبی مورد  تاریخ  این حال  ا  ب ه    امام علی.  ب بوده و هست. 

ر   به دست مسلمانان است و ب ویژه آنكه، تاریخ یعقوبی، نخستین کتاب تاریخی نوشته شده 

لذهب پیشتر است.    همه تواریخ بعدی؛ از جمله تاریخ طبری و مروج ا

اجتمعوا   و   -4 قد  لمهاجرین والأنصار  ا أن جماعة من  بكر وعمر  با  أ . بلغ   . . یعقوبی،    . تاریخ 

 . 155، ص 1ج 
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بانوان را در فشار قرار   بردند و در خانه سرور  از خانه برون  به زور  امیرمومنان را 

     1دادند تا آنجا كه محسن را فروانداخت.

بن   -5 م.محمد  شیعی،  مفسّر  و  )محدّث  عیاشی  امام  340مسعود  از  ق.( 

  ردن امام علی(رای بب)كه فرمود: عمر مردی را به نام قنفذ    د كننقل می   صادق

بین او و امام علی قرار گرفت، قنفذ به بانو ضربه زد، قنفذ    فاطمهبانو    .فرستاد

آنکه علی  به همر  بدون  فرمان را  بازگشت. عمر  باشد،  بر در    اه داشته  داد كه 

خواست خانه و  خانه بانو هیزم جمع كنند و خود با آتشی به سوی خانه آمد و می 

ه آتش بکشد. چون امام علی چنین دید، بدون اختیار و به اجبار  ساكنان آن را ب

 2برای بیعت از خانه خارج شد. 

به همراه عده نویسد:  ی مق.(  548)م.علی طبرسی  احمد بن   -6 به  ای  قنفذ 

خ فرمود:  در  و  نداد  اجازه  وی  و  خواستند  ورود  اجازه  وی  از  و  آمدند  فاطمه  انه 

آنان بازگشتند و خبر را به ابوبکر و    گذارم بدون اجازه به خانه من وارد شوید.نمی

عمر رساندند. عمر خشم گرفت و فرمان داد كه هیزم بیاورند. هیزم را در اطراف  

آیی و با خلیفه  یا از خانه بیرون می   ،د خانه علی گذارد و فریاد زد: به خدا سوگن

  3كشم. نه را بر تو به آتش می و یا آنکه خا ، كنیمی  بیعت

بن   -7 بنسید  )علی  كتاب  664،م.حسنی  موسیطاووس  از    "الدرر"ق.( 

زید بن اسلم گفت:   كند كهق.( نقل می 391م. هابزخنفضل )معروف به ابن جعفر بن 

آن زمان كه علی و همراهانش از بیعت با ابوبکر سرباز زدند، من از كسانی بودم كه  

به همراهی عمر، هیزم به در خانه فاطمه آوردم. عمر به فاطمه گفت: هر آن كس  

 
ثبات  فاقا   -1 ا  .  . . الله. رسول  یه  ل ا عهد  بما  ه  منزل فی  شیعته  من  معه  من  و  لمومنین  امیرا م 

لوصیة، ص   . 23ا

و    -2 ینه  ب تحول  ه  ّ ل ل ا رسول  بنت  فاطمة  فقامت  قنفذ  ه  ل یقال  عمر رجلا  ثة  ثال ل ا یه  ل إ فأرسل 

ها   ی بین عل     . 320، ص 2. تفسیر عیاشی، ج فضرب

وحمل    -3 حطبا  فحملوا  حوله  أناسا  أمر  ه ثم  منزل حول  فجعلوه  . معهم  الاحتجاج،    ... 

 . 108ص 
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در خانه  كشم.  و گرنه خانه و اهلش را به آتش می   انه است، بیرون بیاید؛كه در خ

فاطمه و حسن و  بودند.    و حسین  علی  پیامبر  از اصحاب  برخی  فاطمه  بانو  و 

و عمر گفت: آری، به خدا سوگند، باید    !كشی؟فرمود: آیا فرزندان مرا به آتش می 

 1از خانه بیرون آیید و بیعت كنید.

فصلی را  ،  "نهج الحق و كشف الصدق"ق.( در كتاب  726علامه حلی )م.   -8

عنوان   علی"با  بیت  إحراق  می " طلب  و  تدوین  می كند  آن  از  در  و  نویسد: 

خانه امیرمومنان را به آتش    ،مر آن بودكه خواستند عناشایست ابوبکر و  كردارهای  

فرزندشان  بکشند؛ دو  و  فاطمه  و  علی  خانه  آن  در  حالیکه  از    در  گروهی  و 

   2ت )با ابابکر( سرباززده بودند. عاز بیآنان که به جهت آنهاشم بودند بنی

نویسد: آنچه كه روایت ما و آنان بر آن متفق است آن  علامه مجلسی می  -9

عمر   كه  فاطمهاست  خانه  سوزاندن  بر  ابوبکر  رضایت   به  یا  فرمان  اقدام    به 

امام حسین  .نمود و  امام حسن  و  امیرمومنان  خانه  آن  در  را    و  آنان  بودند. 

داوند و نزد پیامبر خدا را  تهدید نمود و آزار داد؛ با آنکه والایی مرتبت آنان نزد خ

مگر آنکه از اسلام خارج شود. و در روایات ما پرشمار آمده    ،كند كسی انکار نمی 

   3ای فاطمه را ترساند كه وی جنین خویش را فروانداخت.است كه عمر به گونه 

و از آن    نویسد:سید عبدالله شبّر در زمره كردارهای ناشایست عمر می   -10

كه  است  آن  فاطمه  كردارها  خانه  سوزاندن  به  آنکه    وی  حال  و  نمود  اقدام 

را    اندر آن خانه بودند و آن  امیرمومنان و فاطمه و امام حسن و امام حسین

 
علی    قال   -1 متنع  ا حین  فاطمة  باب  لى  ا عمر  مع  الحطب  حمل  ممن  کنت   : أسلم  بن  زید 

بیعة أن یبایعوا  ل ا لطوائف، ص وأصحابه عن  ئف فی معرفة مذاهب ا لطرا . . ا . .240 .   

لمؤمنین   -2 أمیرا بیت  إحراق  عمر  و  هو  طلب  أنه  منها  .  و  الصدق،  نهج    . .. کشف  و  لحق  ا

 . 271ص 

فاطمة   -3 بیت  باحراق  عمرهم  أن  وأخبارنا  أخبارهم  من  علیه  المتفق  ب أمر    تبین  ب

 . 408، ص 8. بحارالانوار، ج بكر أو برضاه أبی 
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دانی روایات بسیاری است كه هر كس این پنج  می تهدید كرد و آزار داد با آنکه  

   1گمان پیامبر را آزرده است.نفر را بیازارد، بی 

بانو  شاعران    -11 یاری  به  همواره  كنون  تا  هجری  دوم  قرن  از  نیز  شیعه 

 اند: فاطمه برخاسته 

بنا إسماعیل  سیّد حم)ی  محمّد حمیربوهاشم  به    (ق.173.میری،  معروف 

 چنین سروده است: 

َ ضرُِ  ِ ت مِ مَ اهتضُِ  ت وب  ت بعدهُ طعم السلَع ها    و اذُيقَ ن حق 
َ  عَ قطََ  ِ الراضي بذاكَ المت َّ  وَ يدَ          ها    ي  ضاربَدَ الل  هُ ي  ع ب

ُ فَلا عَ  َ ف َّ عَ كَ       نهُ ولا     لهُ عَ  ى الل  ه َ نهُ ه ُ  ومَ ولَ ي َ ط َّ الم  عِ ل
   به آن بانو ضربه زده شد و حق وی پایمال شد.

 و او پس از پیامبر طعم تلخ صبر را چشید. 

 ! دودست ضارب به وی را قطع كند خداوند 

 كند.كار راضی است و از آن پیروی میو دست آن كس كه بدین  

 دارد. برناو هراس روز رستاخیز را از او را نبخشد و خداوند 

بن شیعی عبدالله  )شاعر  برقی  سال    عمار  به  متوكل    ق. 245كه  دست  به 

 سراید:درباره این واقعه می( شهید شد 

َّكَ  و ُ  و    من حطبٍ  من نبتٍ و لا النارَ ل َّ َ ضرِ الم  يسب انِ ن فيه مان لم
 بطانِ سِ  و  د يقٍ صِ  و من النساءِ       طاهرةٍ  ل ُ ليس في البيت إلا  كُ  و

یقِ ولِدانفلم  اقَلُ غدَرا بل قلتُ قدکَفرَا          و ال کفرُ ایسرَُ من تَحر
 2و کل ُ ما کان من جورٍ و من فتِنٍَ   ففی رقِابهِمِا فی النارِ طَوقان 

   آتش برافروختند.ا هیزم و گیاه و آن دو نفر ب

 
فاطمة   -1 بیت  إحراق  ب همّ  أنه  منها  لمؤمنین   و  أمیرا فیه  کان  قد  ..  و  فی    . . یقین  ل ا حق 

لدین، ص    . 243معرفة اصول ا

از کتاب    هر دو قطعه   -2 ء "شعر منقول است  لزهرا  . 277، ص "ظلامات فاطمة ا
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 و بر اهل خانه آتش افروختند و آنان را دشنام دادند. 

 ...سیرتو در آن خانه جز بانویی پاک 

 كردار )امام علی( و دو نواده )امام حسن و امام حسین( نبودند.  و آن راست 

 گویم كفر ورزیدند.  شکنی كردند بلکه می گویم پیمانو نمی 

 ن است!ن كودكاو كفر فروتر از سوزاند 

 شود.در آتش دوزخ، به گردن آن دو آویخته می  ای كه هست؛و هر ستم و فتنه 

 سراید: ق.( نیز می 786حسین حلّی )عالم و شاعر شیعی. م.و علاءالدین علی بن 

َ غَ و فيما بينهم   جمعوا الأمرَ أَ  و  الأملُ  و الجهلُ  هم ولهم أماني ُ  ت  و
َ مُ  له حادثٌ  فيا       الزهراء فاطمة  قوا منزلَ حرِ أن يُ  َ ست  جلَلَُ  بٌ صع
ٌ  بيتٌ  يلُ  به خمسة ُ  جبر ُ  بالنارِ  ن غير ما سببٌ مِ       هم سادس َ ي َ شت  1لُ ع

 و در كار )حکومت( بین خویش اتفاق كردند،  

 و آرزوهای پوشالی و نادانی آنان را فریب داد. 

 رویداد سخت و سنگینی است.كه خانه فاطمه زهرا را بسوزانند. آه، چه 

 كه جبرییل ششمین آنان بود.  ،ای كه پنج تن در آن بودند خانه

 بدون آنکه سببی داشته باشد، به آتش شعله كشیدند. 

سماوی     -12 تیجانی  محمد  دكتر  سخنان  به  فصل،  این  پایان  در 

ش. به پیروی مذهب اهل  1346در سال  كه  تونسی  مذهب  مالکی عالم    ؛پردازیممی 

آن پس كتاببی از  درآمد. وی  بیت  ت  اهل  از  دفاع  در  را  مفیدی  و  پرشمار  های 

نمود.  می   تدوین  دوی  وی  از  پس  كه  است  پیامبر  یادگار  تنها  فاطمه  ر  نویسد: 

امتش باقی ماند. او، آنچنان كه پیامبر نامیدش، مادر پدرش )امّ ابیها( و سرور زنان  

م را حرمت  وی  مسلمانان  است. پس همه  به جهت جایگاهش  ی جهانیان  و  نهند 

پدرش  پاک نزد  و  بزرگواری  و  فضیلت  در  كه  احادیثی  و  شدهسیرتی  ،  وارد    وی 

درشناسی را  ولی ابوبکر و عمر، به عمد این احترام و قدارند.  ی و را بزرگ م، ااست

 
غدیر، ج   -1 ل  . 391، ص 6ا



   

 

234 

و 
ن  ا ن 

 

ای از آتش در دستش  به خانه زهراء آمد و شعله   عمر  در چشم مردمان شکستند. 

و سوگند خورد كه   را هیزم چید  بانو  ابوبکر  بود و دورتادور خانه  بیعت  برای  اگر 

  1سوزاند.می خانه را با اهلش بیرون نیایند، 

 توان گرفت آن است كه.... می ها نتایجی كه از این اخبار و گزارش 

 ود. بانو فاطمه زهرا با خلیفه سقیفه مخالفت كرد و با او بیعت ننم

جریان مخالفت حضرت زهرا با ابوبکر از باغستان فدک یا میراث پیامبر آغاز  

 نشد؛ بلکه از اصل خلافت وی آغاز شد.

 ، ساخته و پرداخته شیعیان نیست!  ابوبکر و خلافت وی زهرا با  مخالفت بانو فاطمه 

از    مسلماننویسان  ه نگاران، محدِّثان و سیرختاری  ؛هایپوش با وجود همه پرده 

 اند.سوم تا كنون از این حقیقت تاریخی خبر داده قرن 

و ابوبکر، و بیشتر از وی، عمر، برخورد تند و خشنی با مخالفان و معترضان،  

 ویژه بانو فاطمه زهرا روا داشت.به  

 

روزگارِ حکمرانی ابوبکر بسیار زود گذشت و پس از او، به وصیت مستقیم و  

كارگزار و پشتیبانش، عمر بر مسند نشست. عمر نیز بدون هیچ شورا و مشورتی،  

مرگش از  كه  ،پیش  داد  تشکیل  نفره  شش  خلافت    شورایی  آن،  چینش  نتیجه 

 عثمان بود.  

بر   مسلمانان  آنکه  از  پس  و  پیامبر،  درگذشت  از  پس  سال  پنج  و  بیست 

غو در  و  مسلمانانعثمان شوریدند  عثمان كشته شد.  انقلاب  رو سوی خانه    غای 

 
یسمیها    -1 کان  کما  یها  ب أ أم  وهی  أمته  فی  بعده  قیت  ب لتی  ا نبی  ل ا وحیدة  هی  فاطمة  فإن 

لرسول  عالمین ا ل ا لسنة، ص وسیدة نساء  لشیعة هم اهل ا  . 33. ا
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ذی گذ   علی كردند.  اصرار  وی  بر خلافت  همگان  و  و  سال    هالحجاشتند  سی 

علیقمریپنج   مولا  با  مردمان  عموم  آن  از  پس  و  پیامبر  اصحاب  نخست   ،  

بن محمد  كردند.  طبریبیعت  تاریخ جریر  از  دیگر  بسیاری  البته  و  و ،  نگاران 

از  زدند.    د كه چند تن از بیعت با امیرمومنان علی سربازنكنمی نویسان، نقل  رهسی

 عمر... آن جمله، عبد الله بن 

بن نمودند، من هم    نخست  عمرعبدالله  بیعت  مردم  گاه همه  هر  گفت كه 

عمر نکنی(. ابن   امام علی فرمود: كفیلی )ضامنی( بیاور )كه شورش   كنم! بیعت می 

مالک اشتر عرض كرد: بگذارید گردنش را بزنم! امام    گفت: كفیل و ضامنی ندارم. 

دانم،  می   از آن زمان كه   . عبدالله! شومش كنید، من خود ضامن او می فرمود: رهای

   1ی! لق بودبدخُ چه در كودكی و چه بزرگسالی،

هر مرد و    گمان حرمت دختر پیامبر اكرم، فاطمه زهرا، بیشتر و والاتر از بی

داشت گ تردید آنچه كه پیامبر اكرم در عظمت و بزر بی زن مسلمانی بوده و هست.

به یقین رعایت حال بانو    . ه هیچ مرد و زن مسلمانی نفرمودفاطمه فرمود، درباربانو  

یرند و  كند كه بر وی سخت نگ فاطمه، كه در داغ فقدان پدر عزادار است؛ اقتضا می 

 .مسرش را به بیعت مجبور نسازند با فشار و هجوم و.... وی و ه

نار روش امام علی  روش عمر و ابوبکر در برخورد با بانو فاطمه را بگذارید ك

امام علی نه تنها بر فرزند عمر سخت نگرفت، نه تنها    عمر.در برخورد با عبدالله بن

خانه  نسوزاند،به  را  سرایش  و  نبرد  هجوم  وی    اش  فرزندان  و  همسر  به  تنها  نه 

خلیفه، خود ضامن كسی    .شد   فرزند عمربلکه خود ضامن و كفیل  ی نرساند؛  آسیب

و در برابر سخن مالک اشتر، بیعت نکردن  زند!  ی ی سرباز مشود كه از بیعت با ومی 

 
ابن   -1 ب قال:  وجاءوا  ایع،  ب فقال:  بایع عمر،  ُ .  لاأ ج .  .. طبری،  ص 4تاریخ  این    428،   .

بن  )لوط  بومخنف  ا را  م. گزارش  کوفی،  ابن 175یحیی  و  مل،  لجَ ا کتاب  در  جزری  ق.(  ثیر  ا

ج  تاریخ،  ل ا فی  لكامل  ا ص 3در  )م.   82،  نویری  احمد  فصل  733و  در  الارب  هایة  ن در  ق.( 

علی " یعة  ب کرده   "ذکر  ابن نقل  ند.  گزا ابی ا همین  نیز  معتزلی  لحدید  ندکی  ا ا تفاوت  ا  ب را  رش 

لبلاغة، ج  هج ا  کند.  نقل می   959، ص 1در شرحش بر ن
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امام  كس از شیعیان و دوستداران    هیچد، تا  نموعمر را به بدخلقی وی توجیه  ابن

 نرساند.  عمرابن  ترین ضربه و زیانی به علی، كوچک 

به آموزه  نیک، و    اخلاق  ،سنّت پیامبر اكرم   ، كریم  های قرآنكدامین روش 

 بکر و عمر؟!  یا كردار ابو  روش امام علیتر است؟!  خرد استوار نزدیک 

 ثردادخواهی كو فریادِ ؛فدک :بخش پانزدهم

توان رمز دانست؛ فاء آن فریاد است، دال آن دادخواهی، و كاف  فدک را می 

 . كوثریادآور  

دهکده  ظاهر  در  نشان  فدک  فدک  واقع  به  ولی  بود،  خیبر  نزدیک  در  ای 

پیامبر بیت  اهل  بر  بزرگ  است.  ستمی  فاطمه  بانو  ویژه  به  و  ف،    ریادِ فدک، 

 . دادخواهی كوثر است

 فدک کجاست؟ 

آنان    به مدینه و اطراف آن آمده بودند.   یهودیان پیش از ظهور پیامبر اكرم 

های آسمانی پیشین و  در پیِ پیامبری آمده بودند كه بشارت آمدنش را در كتاب

بن ه گفت  پیامبران  بودند ی های  یافته  مدینه،  اسراییل  اطراف  در  یهودیان   .

   افزودند. د آهسته بر ثروت و جمعیت خوه های پرشماری ساختند و آهست باغستان

سن  یان پیمان بست؛ پیمانی بر حُپیامبر اكرم در آغاز ورود به مدینه با یهود

جواری و دفاع از یکدیگر. یهودیان بارها پیمان شکستند؛ در صدد قتل پیامبر  هم

ی مسموم نزدش آوردند، از بالای  ی را به مهمانی دعوت كردند و خوراكبرآمدند، و

او می  بر  قلعه سنگ  تا  دیوار  زدند  به جادوگری دست  بزنند، وحتی  در  خواستند 

پیماناكر  پیامبر و  آزارها  زنجیره  كنند.  ایجاد  ناگواری  و  ناهنجاری  های  یشکنم 

گون  به  آنان  و  رسید  احزاب  به جنگ  را  ه یهود  پیامبر  با  پیمان خویش  آشکار  ای 

پرستان برخاستند. پس از جنگ احزاب )خندق(، دیگر بین  ت شکستند و به یاری ب

یهودیان به نبرد برخاستند مسلمانان و یهودیان پیمانی باقی نمانده بود؛ برخی از  
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سرزمین  داوطلبانه  برخی  ش و  سوی  به  حجاز  از  و  كردند  رها  را  خود  ام  های 

   ها، فدک نام داشت.مهاجرت كردند. یکی از این سرزمین

 قرآن کريم و فدک

هُ علَىَ رسَُولهِِ   فرماید:شده می های فتح قرآن كریم درباره سرزمین  الل َّ "ومَآَ أَفآَءَ 
هَ يسُلَ طُِ رسُُلهَُ علَىَ منَ يشَآَءُ"  1.منِْهمُْ فمَآَ أَوْجَفْتمُْ علَيَهِْ منِْ خَيلٍْ ولَاَ ركِاَبٍ و ل كِن َّ الل َّ

)م.  رازی  می 606فخر  آیه  این  تفسیر  در  درباره  ق.(  آیه  این  نویسد: 

بنی زمینسر است،های  نشده  نازل  بنی   نضیر  با  مسلمانان  نبرد  زیرا  به  نضیر 

تند؛ بلکه این آیه درباره فدک است. اهل فدک از سرزمین خویش مهاجرت  پرداخ

آبادی  و  آن  كردند  و  افتاد.  پیامبر  دست  به  نبردی  هیچ  بدون  آنان  اموال  و  ها 

 2داشت.حضرت مخارج خود و خانواده خود را از درآمد فدک برمی 

او   به  اكرم  پیامبر  حیات  زمان  در  فدک  سرزمین  كه  موضوع  این  در 

هشام بصری  عبدالملک بن  ، بین مسلمانان اختلافی نیست.است  اختصاص داشته

با پیامبر مصالحه كردند.نویسد:  ق.( می 213)م. بنابراین خیبر غنیمت    اهل فدک 

فدک تنها از برایِ پیامبر بود، زیرا فدک با جنگ و لشکركشی    لیمسلمانان بود، و 

 3فتح نشده بود. 

نویسد: پیامبر پس از پایان جنگ خیبر،  احمد بلاذری نیز درباره فدک می 

انصارفردی   فرستاد  هنام محیص   هب   از  اهالی فدک  به سوی  به اسلام    را  آنان را  و 

 
آن "  -1 برای  شما  است،  داده  غنیمت  به  پیامبرش  ه  ب خداوند  که  را  آنچه  شتری    و  و  اسب 

تاختید، بلكه خدا   . 6. حشر،  "فرستادگانش را بر هر چه بخواهد چیره می سازد   ن

غیب، ج   -2 ل  . 247، ص 29مفاتیح ا

لمسلمین   -3 ا بین  ا  ً ئ فی خیبر  فكانت  ذلك  مثل  على  فدك  هلُ  َ أ .  فصالحه  نبویة    . .. ل ا لسیرة  ا

بن  ا از محمدبن 337، ص 2هشام(، ج )سیره  )م. . وی همین مطلب را  نقل  151اسحاق  یز  ن ق.( 

 (.  353، ص 2کند. )ج می 
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از سرزمین خویش را به بنابراین   دعوت كرد. اهل فدک، نیمی  پیامبر بخشیدند، 

 1فدک ویژه پیامبر بود؛ زیرا به جنگ و شکركشی مسلمانان به دست نیامده بود. 

اند كه فدک از  نگاران، فقیهان نیز بدین نکته تصریح كرده گذشته از تاریخ 

بن )علی  ماوردی  علی  است.  بوده  اكرم  پیامبر  شخص  فقیه  برای  بصری،  محمد 

د: و فدک ویژه پیامبر اكرم شد؛ زیرا بدون لشکركشی  نویسق.( می 450شافعی، م. 

ق.(  587مسعود حنفی )م. ابوبکر بن  2آن را گرفت، پس فیء )سود، بهره( وی بود. 

 3نویسد: فدک ویژه پیامبر اكرم بود؛ زیرا اصحاب بر آن نتاخته بودند. نیز می 

  بدهد:دهد كه حق نزدیکان خویش را قرآن كریم به پیامبر فرمان می

هُ" ْبىَ حَق َّ   4. "وَ آتِ ذاَالقْرُ

كند كه پیامبر  عباس نقل میعبدالرحمن سیوطی از ابوسعید خدری و ابن 

 5اكرم در پی نزول این آیه، فدک را به بانو فاطمه هدیه داد. 

ه سوره اسراء  اند ك بر این روایات چنین اشکال كرده   ن تسنبرخی از مفسرّان اهل   

 6، حال آنکه فدک پس از هجرت به مدینه به دست پیامبر آمد. در مکه نازل شده

كنیم، در این سوره آیاتی است كه از متن و شان  به سوره اسراء مراجعه می 

 اند. شده نزول آن كاملا آشکار است كه در مدینه نازل 

 َ  1.كَ مغَلْوُلةًَ إِلىَ عنُقُكَِ ولَاَ تبَسْطُْهاَ كلُ َّ البْسَْطِ فتَقَْعدَُ ملَوُماً مَحسْوُراً""وَ لاتَجعْلَْ يدَ

 
رسول    -1 .  الله فصالحوا  بلدان، ج   . .. ل ا ابن 38، ص 1فتوح  را  .  مطلب  همین  نیز  طبری  جریر 

 . 306، ص 2تاریخ طبری، ج   کند. نقل می 

لكبیر، ج   . ...  لله صة لرسول ا ل وصارت فدك خا   -2 لحاوی ا  . 55، ص 14ا

.  الله فدك خالصةً لرسول    نت ولهذا کا -3 لصنائع فی ترتیب  .  .. ئع ا دا ئع ب لشرا  . 116، ص 7، ج ا

نزدیكان را بده "  -4 ء،  "و حق     . 26. اسرا

لمنثور، ج   -5 لدرا    . 274، ص 5ا

را  ابن   -6 فوق  یات  روا اشكال،  همین  استناد  ه  ب و  است  کرده  مطرح  را  اشكالی  چنین  کثیر 

عظیم، ج   ساخته رافضیان )شیعیان( شمرده است! دست  ل قرآن ا ل ا  .  48، ص 3تفسیر 



 

 

239 

 
ب 
و
ر
غ 

 

كند كه پیامبر اكرم اموالی در دست داشته و  سویی آیه بر آن دلالت میاز  

روی  دهد كه در انفاق زیاده و خداوند به او فرمان می   . كرده استآنها را انفاق می 

نیز در تفسیر این  مفسران  نکند. این رویداد در مدینه است، نه در مکه! بسیاری از  

اند كه پسركی نزد پیامبر آمد و لباس آن حضرت را خواست و پیامبر  آیه نقل كرده 

این شان نزول    2. لباس خویش را بدو داد و هنگان نماز نتوانست به مسجد درآید 

 نیز تنها با مدینه سازگار است.
ا قلَيِلاً" ِيتمُْ منَِ العْلِمِْ إِل َّ َب يِ ومَاَ أُوت وحُ منِْ أَمرِْ ر وحِ قلُِ الر ُ  3."وَ يسَْأَلوُنكََ عنَِ الر ُ

عموم مفسران بر آنند كه این آیه در پی پرسش یهودیان نازل شده است.  

 4روح پرسیدند و این آیه در پاسخ آنان نازل شد.یهود مدینه از پیامبر درباره 

بیند: اگر سوره اسراء  كثیر در تفسیر این آیه، پرسشی را در برابر خود می ابن

می  چگونه  پس  است،  مدینه  مکی  در  یهودیان  پرسش  پاسخ  در  را  آیه  این  توان 

می پاسخ  چنین  وی  باشد؛  بدانیم؟!  شده  نازل  دوبار  سوره  است  ممکن  كه  دهد 

مدینهیکب در  دوم  بار  و  مکه  در  پاسخ   .ار  پیشاپیش  مکه،  در  خداوند  آنکه  یا  و 

 5رسش یهود مدینه را بیان كرده است.پ

ابن جریان  چرا  ششم  و  بیست  آیه  تفسیر  در  را  وجه  دو  همین  كثیر 

توان  توان گفت كه این آیه نیز دوبار نازل شده است؟! آیا نمی دهد؟! آیا نمی نمی

گفت: همان گونه كه خداوند پرسش یهودیان در مدینه را پیشتر و در مکه پاسخ 

 
گشاده "  -1 بسیار  و  مكن  زنجیر  گردنت  به  را  دستت  ملامت و  تا  منما  و  دستى  شده 

ء،    . "زده بر جاى مانى حسرت     . 29اسرا

لمنثور، ج   -2 ا لدر     . 276، ص 5برای نمونه ر.ك. ا

مى "  -3 تو  از  روح  اره  ب در  ]سنخ و  از  روح  بگو:  است، پرسند،  پروردگارم  فرمان  ه    [  ب و 

ندکى داده نشده است  از دانش جز ا ء،    . "شما     . 85اسرا

لمنثور، ج   -  4 ا لدر  نمونه ر.ك. ا    . 331، ص 5برای 

عظیم، ج   -  5 ل قرآن ا ل ا  . 114، ص 5تفسیر 
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داده  است  گفته فرمان  پیامبر  به  مکه  در  و  پیشاپیش  وابستگان  است  ،  حق  كه 

 خویش را بدهد؟! 

، و از مفسران اهل تسنن؛  1شیعه؛ شیخ طوسی و شیخ طبرسی از مفسِّران  

ق.( یکی از دو معنای آیه را  508)م.  3ق.( و ابن الجوزی 450)م.   2ابوالحسن ماوردی 

 اند.به وابستگان پیامبر اكرم دانسته اعطای بخشی از خمس اموال 

بن  احمد  موصلی  ابویعلی  ابوسعید  307)م. علی  اكرم،  پیامبر  از صحابی  ق.( 

هُ"   كند كه زمانی كه آیهخدری نقل می  ْبىَ حَق َّ نازل شد، پیامبر اكرم،    4"وَ آتِ ذاَالقْرُ

 5بانو فاطمه را فراخواند و فدک را بدو عطا كرد. 

و عبدالرحمن سیوطی از ابوبکر   6ق.( 807همین حدیث را نورالدین علی هیثمی )م.

 7كند. نقل می ق.( 410مردویه )م. و ابنق.( 327حاتم )م.یابق.( و ابن 292بزار )م.
كند كه زمانی كه آیه  علی متقی هندی از ابوسعید خدری نقل می همچنین 

هُ"  ْبىَ حَق َّ   مود: نازل شد، پیامبر اكرم، بانو فاطمه را فراخواند و به او فر   "وَ آتِ ذاَالقْرُ

 8ای فاطمه فدک برای توست.  "."یا فاطمة لکِ فدک

 
بیان، ج   -  1 ل ا    . 216، ص 6مجمع 

عیون، ج   -  2 ل ا لنكت و     . 322، ص 3ا

لمسیر، ج   -  3    . 158، ص 4زاد ا

ء،    -  4    . 26اسرا

   . 1075یعلی، حدیث ابی مسند    -  5

   . 2223کشف الاستار، حدیث   -  6

لمنثور، ج   -  7 ا لدرّ     . 273، ص 5ا

عمال، حدیث   -  8 ل ا    . 8696کنز 
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 فدک پس از پيامبر اکرم 

به هر روی، فدک در تصرف بانو فاطمه زهرا بود و ایشان كارگزارانی را برای  

 رسیدگی بدان قرار داده بود.  

تاریخ  سیره گزارش  و  خوانندگان  نگاران  به  را  داوری  و  كنم  نقل  را  نویسان 

م. امیرمومنان، عثمان  كنرمومنان را درباره فدک ذكر می واگذارم. نخست سخن امی

انصاری  بن دارحُنیف  قرار  بصره  حاكم  پس  ا  مطلع  د.  مدتی  عثمان  از  كه  شد 

است. آن حضرت  حنیف در مهمانی اشراف و ثروتمندان بصره حضور پیدا كرده  بن

عثمان  نامه  به  ونوای  در   شت  شركت  برای  را  تهدیست   سفره"وی  كه  رنگینی 

ام این  نکوهش نمود. و ام  "عیالمند از آن رانده شده و توانگر بدان فراخوانده شده

و   فرابخواند  زهد  و  قناعت  به  را  دیگران  كه  نیست  زندگی  گونه  و  خانه  در  خود 

آگاه باشید كه پیشوای شما از دنیای  "نویسد:  بنابراین از خود نیز می   اشرافی بزید.

نان جوین بسنده كرده است و دو قرص  به دو جامه كهنه  اینجا كه  "خویش  و   .

می  میان  به  ثروت  و  توانگری  از  امیرمومنان میآسخن  فيِ  "  نویسد:ید،  كاَنتَْ  َلىَ  ب
سَختَْ عنَْهاَ نفُوُسُ  تْ علَيَْهاَ نفُوُسُ قوَمٍْ وَ  ماَءُ فشحَ َّ الَس َّ تهُْ  ِ ماَ أَظَل َّ أَيدْيِناَ فدَكٌَ منِْ كلُ 

هُ وَ ماَ أَصْنعَُ بفِدَكٍَ وَ غيَرِْ فدَكٍَ وَ   َلل َّ ا ِينَ وَ نعِمَْ الَْحكَمَُ  هاَ فيِ غدٍَ  قوَمٍْ آخرَ فْسُ مظَاَن ُ الَن َّ
تغَيِبُ أَخْباَرهُاَ  آثاَرهُاَ وَ  آری، از آنچه كه آسمان بر آن    1. "جدَثٌَ تنَقْطَعُِ فيِ ظُلمْتَهِِ 

پس گروهی بر آن بخل ورزیدند و گروهی    افکند، فدک در دست ما بود.ایه می س 
با   و  برداشتند، و خداوند بهترین داور است.  از آن دست  فدک و غیر فدک  دیگر 

وی در    یهاچه كنم، حال آنکه جایگاه آدمی به فردا در تنگنای گوریست كه نشانه 
 اش از میان برود و اخبار او در آن پنهان شود. تاریکی

 
امه    -  1 لبلاغة، ن  . 45نهج ا



   

 

242 

و 
ن  ا ن 

 

آن   تصرف  در  فدک  كه  دارد  دلالت  آن  بر  طور صریح  به  علی  امام  سخن 

این جریان را به  حضرت و بانویش فاطمه بوده است. و البته امیرمومنان داوری در  

 گذارد.  خداوند وامی 

اند كه بانو فاطمه در اولین  برخی از علمای اهل تسنن به صراحت نقل كرده 

عنوان   به  است.  دانسته  خویشتن  به  اكرم  پیامبر  عطیه  و  هدیه  را  فدک  مرحله 

می  رازی  فخر  وی  نمونه،  كه  نمود  ادعا  فاطمه  پیامبر،  درگذشت  از  پس  نویسد: 

 1یه داده است.فدک را به او هد 

آنکه پیامبر فدک را به وی هدیه   بر  بانو فاطمه شاهد خواست، شاهدی  از  ابوبکر 

 را به عنوان شاهد معرفی نمود.   2ایمن و امّ بانو، امیرمومنان علی داده است.

بلاذری می  برای  احمد  را  اكرم فدک  پیامبر  ابوبکر گفت:  به  فاطمه  نویسد: 

طالب برای وی گواهی داد. ابوبکر  ابیمن قرار داد، پس آن را به من بده. و علی بن 

پذیرفته   زن  دو  و  مرد  یک  یا  مرد،  دو  شهادت  تنها  رسول خدا،  دختر  ای  گفت: 

 
فدکا   -  1 ینحلها  کان  أنه  فاطمة  ادعتْ  مات  ج فلما  رازی،  فخر  ص 29.  یاقوت    . 506، 

بلدان، ج 626حموی )م.  ل ا  چنین عبارتی دارد.    236، ص 4ق.( نیز در معجم 

مّ   -  2 ی ا پ پدر  کنیز عبدالله،  بود. وی  اهالی حبشه  از  و  ة  کَ رَ َ ب نامش  یمن،  بود ا اکرم،  که    امبر 

به   مسلمانی  با  کرد. وی  د  آزا را  وی  پیامبر  رسید.  ارث  ه  ب پیامبر  ه  ب درگذشت وی  از  پس 

یز  نام عبیدة ازدواج   یمن شد. ایمن در جنگ حنین و عبیدة ن َ ا ام  ه ن نمود و صاحب پسری ب

ام  رسیدند.  شهادت  به  هجری  هشتم  سال  بن در  زید  با  عبیدة،  از  پس  یمن  ازدواج  ا حارثه 

ی  ا ثمره  که  بود. ن  کرد  اسامة  افتخار خدمت ام   ازدواج،  همواره  یمن  در ا پیامبر    گزاری  ه  خان

ام  نمود.  وصیت  وی  به  فاطه  انو  ب داشت.  را  فاطمه  انو  ب و  خلافت  اکرم  زمان  در  ایمن 

 عثمان درگذشت.  
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نقل می شودمی  روایتی دیگر  در  و  رفت.  بانو  رَباح كن.  فاطمه    1د كه  بانو  برای  نیز 

  2گواهی داد. 

م علی  كند كه ابوبکر در برابر سخن بانو فاطمه و شهادت اماابوبکر جوهری نقل می 

ام  ایو  گفت:  داراییایمن  )عمومی(    ، ن  اموال  از  بلکه  است؛  نبوده  پیامبر  ملک 

می  انفاق  خدا  راه  در  آن  از  و  است  بوده  كه  مسلمانان  حال  است.  پیامبر  كرده 

 3كنم. كرد، سرپرستی می درگذشته، من آن را همان گونه كه پیامبر سرپرستی می 

وبکر  كند: پس از شهادت گواهان، اب الحدید به سندی پیوسته نقل می ابیابن

تو   كرد:  عرض  فاطمه  بانو  نمی به  حق  جز  پدرت  تو  از  به  را  فدک  من  گویی، 

قباله فدک را برای بانو نوشت. عمر سر  دهم. آن گاه لوحی از پوست خواست و  می 

ابوبکر گفت: علی، )سود( به سوی خویش می  به  و  قباله را گرفت  و  كشد،  رسید 

نوشتام و  ریخت  دهان  آب  ابوبکر  نوشته  در  است! پس  زن  یک  نیز  را  ه ایمن  اش 

 د. محو كرد و لوح را پاره نمو

های مختلف و  راه  نویسد: این معنا ازالحدید پس از نقل این خبر می ابیابن

تواند بگوید كه این اخبار واحد  های متفاوت نقل شده است... و كسی نمی به گونه 

رند و به دروغ بودن  وآكم گمانتند، زیرا این اخبار دست )نامتواتر، غیرقطعی( هس

   4توان یقین پیدا كرد.آنها نمی

تاریخ و  راویان حدیث  این بیشتر  را  فدک  سنّت جریان  اهل  چنین    نگاران 

ارث از    اند كه بانو فاطمه نزد ابوبکر آمد و درخواست كرد كه فدک را به نقل كرده 

 
برده امّ   -1 کرد  سلمة  او شرط  بر  و  کرد  آزد  را  که وی  فینة داشت  سَ لقب  و  رباح  نام  ه  ب ای 

باشد. که همواره خدمت  پیامبر  ر  ن    گزا پیامبر،  پدر بلال، موذن  نام  بته   ل ا  ا یز رباح است. آی

یا رباح؟!   انو فاطمه شهادت داده است   بلال بن رباح برای ب

بلدان، ج   . ك.. جعل لی فد   الله   ن رسول ا   ر بك ت فاطمة لأبی ل قا   -2 ل ا  . 40، ص 1فتوح 

لم   -3 لمال  ا لنبی إن هذا  ل لفدك، ص .. یكن  ا و  لسقیفة  ا ابن 102.  روایت  ابی .  ین  ا یز  ن لحدید  ا

لبلاغة، ج را نقل کرده است: شرح نهج    . 214، ص 16ا

. بكر قال جاءت فاطمة إلى أبی   -  4 لبلاغة، ج   ..  . 274، ص 16شرح نهج ا
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ق.( از عائشه چنین  262زید، شاعر و مورّخ، م. )عمر بن  هشبپیامبر اكرم برگیرد. ابن 

كند: فاطمه و عباس نزد ابوبکر آمدند و میراث خویش از پیامبر و فدک و  نقل می 

ستند. ابوبکر به آنان گفت: از پیامبر شنیدم كه فرمود:  سهم خویش از خیبر را خوا

گذاریم صدقه است، و خاندان محمد نیز از این  گذاریم، آنچه باقی می ما ارث نمی 

به ابوبکر گفت:  مند می ره مال  و  داده شوند.  انجام  پیامبر  را  آنچه    به خدا سوگند، 

فاطمه در پی این    كند كهمی دهم. عایشه در پایان نقل  ، من هم انجامش می است

  1جریان با ابوبکر قهر كرد و تا به زمان فوت با وی سخن نگفت.

پ  ابوبکر )یا  پیامبران  آن  اساس  بر  كه  كرد  نقل  پیامبر  از  را  یامبر  سخنی 

این سخن به    ماند، صدقه است. از آنان باقی می   و آنچه   گذارند.اكرم( ارث باقی نمی 

پیامبران  گونه  به همه  این مطلب  آنها  از  برخی  در  نقل شده است؛  مختلفی  های 

كند كه عمر به پیامبر چنین نسبت  نسبت داده شده است. نسائی چنین نقل می 

   2گذاریم صدقه است.گذاریم، آنچه وامی داد كه: ما گروه پیامبران ارث باقی نمی 

بن طبرانی   م.)سلیمان  به    .( ق360احمد،  ابوبکر  واسطه  به  را  همین سخن 

  3دهد. پیامبر نسبت می 

نقل  از  برخی  احمد  در  استثناء شده است.  و همسران  كارگزاران  ها، هزینه 

پیامبر  بن به  خویش  مسند  در  گرچنین  حنبل  ما  است:  داده  پیامبران  نسبت  وه 

نمی  باقی  ن   گذاریم. ارث  و  كارگزارانم  هزینه  از  پس  واگذاشتم،  من  فقه  آنچه 

 4همسرانم، صدقه است.

 
عائشة   -  1 ابكر   عن  ب أ أتیا  عباس  ل وا فاطمة  . أن  لمدینة .  . ا این حدیث  197، ص 1، ج تاریخ   .

ح  بخاری،  صحیح  در  احمد،ح 2926را  مسند  ج   10،  یهقی،  ب سنن  ص 2و  توان  می   297، 

 یافت. 

بیاء لانورث ما ترکنا فهو صدقة إنا معشر  "-  2 لكبری، حدیث "الان لسنن ا  . 6310. ا

لمعجم الاوسط، حدیث   -  3 لمدینة،ج ، همچنین است ابن 4734ا  .  208، ص 1شبة در تاریخ ا

بیاء لانورث -  4 . إنا معشر الأن  . 10232. مسند احمد، حدیث .
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ها، بر این تاكید شده كه این اموال به خاندان محمد )آل  و در برخی از نقل 

بوبکر به پیامبر چنین نسبت  ند كه انكنقل می و بیهقی  رسد! طبرانی  محمد( نمی 

گذاریم، آنچه واگذاشتیم صدقه است، تنها چنین است كه خاندان  : ما ارث نمی داد

 1خورند.می محمد از این مال 

)م. بخاری  محمدبن 256محمد  و  )م.ق.(  بخشی  354حبّان  نقل  بدین  ق.( 

می  اضافه  چنین  نمی این  محمد  خاندان  مال  كند:  این  از  خوراک  از  بیش  توانند 

 2)صدقه( بردارند! 

این  دهد:  را نیز به پیامبر نسبت می   ابوبکر این بخش   ،هاو در برخی از نقل 

 3.است ویامر پس از   به دست ولیّ  اموال، پس از درگذشت پیامبر

ابن و  جوهری  نوشته ابیابوبکر  ابوبکر  الحدید  تنها  كه  است  آن  مشهور  اند: 

 4حدیث ارث باقی نگذاشتن پیامبر را نقل كرده است.

همچنین نقل شده است كه همسران پیامبر، عثمان را نزد ابوبکر فرستادند  

میر تقسیم  تا  آنان  بین  را  پیامبر  كه    كند.اث  حدیث  همین  استناد  به  ابوبکر  و 

 گذارند، درخواست آنان را ردّ كرد. پیامبران ارث نمی 

باقر امام  از  مفید  می   شیخ  او  نقل  از  و  آمد  عثمان  نزد  عائشه  كه  كند 

،  است  داده درخواست كرد كه همان حقوق و مزایایی كه ابوبکر و عمر به آن دو می 

پدرت و عمر نیز    .پیامبر چنین چیزی نیافتم  بدهد. عثمان گفت: در قرآن و سنّت

می  پسند خویش چنین  و  نمی به خواست  و من چنین  عایشه گفت:  كردند  كنم. 

 
لمعجم الاوسط،  .. نورث، ما ترکنا صدقةٌ لا   -1 لسنن  7712. ا لكبری، ج . ا  . 65، ص 7ا

کل   -2 مأْ ل ا على  یزیدوا  ن  َ أ لهم  ابن لیس  صحیح  حدیث .  ان،  ّ بخاری،  4823حب صحیح   .

 . 3721حدیث 

بعدی   -3 من  مر  الأَ ولی  إلى  فهو  مُتُّ  إذا  ابی ف سنن  حدیث .  یهقی،  2977داود،  ب سنن   ،

 . 13116حدیث 

وحده ا   -4 بكر  أبو  إلا  الأرث  تفاء  ن ا حدیث  یرو  لم  ه  أن لمشهور  ا لسقیفة ن  ا فدك،    .  و 

لبلاغة، ج 108ص   . 221، ص 1. شرح نهج ا
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نیامدید و   تو و مالک بن اوس  آیا  پس میراث پیامبر را به من بده. عثمان گفت: 

گذارد تا اینکه فاطمه را از ارث بازدارید و حقش  گواهی ندادید كه پیامبر ارث نمی 

   1خواهی؟!ا باطل گردانید؟! حال چگونه امروز از پیامبر ارث می ر

 داوریِ يک ناداوری 

توان ارزیابی كرد؟! ابوبکر در برابر  رفتار ابوبکر در جریان فدک را چگونه می 

بانو فاطمه چه كرده است؟! زمانی كه رفتار و گفتار ابوبکر در جریان فدک را در  

دهیم،  دیگر مسلمانان قرار می  باحتی رفتار ابوبکر  كنار قرآن كریم، سنّت پیامبر، و

 شود. ها و ایرادهای بسیاری آشکار میابهام

ا  -1 بوده  فاطمه  بانو  سرپرستی  و  اختیار  در  و  فدک  اختیار  و  ست، 

مالک  نشانة  خود  آیا  سرپرستی  شود.  ثابت  آن  خلاف  بر  آنکه  مگر  است،  بودن 

آنان بخواهیم كه شاهدی بیاورند كه  تک مردم بایستیم و از  توان در خانه تک می 

خانه  این  اینمالک  است،  داشته  و چیرگی  فدک دست  بر  فاطمه  بانو  خود    اند؟! 

ک بودن وی است باید شاهد  آن كس كه منکر مال   قرینه و نشانه بر ملکیت است.

 بیاورد. 

ابوبکر پیش از تشکیل دادگاه و طلب شهود و ادله، كارگزاران بانو فاطمه   -2

توان پیش از اقامه دعوا و  آیا می   بیرون كرد و فدک را به دست گرفت.  دکرا از ف

 احضار شهود و شنیدن دفاع متهم، اموال وی را از دستش خارج كرد؟! 

 
إلى عثمان   -1 )مفید(، ص .. جاءت عائشة  الامالی  بن 125.  یز  . محمد  ن )شیعی(  جریر طبری 

ج  لمسترشد،  ا در  تفاوت  کمی  با  را  جریان  ص 1این  می   133،  این  نقل  مجلسی  علامه  کند. 

بحارالانوار، ج  را در  تاریخ طبر   295، ص 31جریان  ه  ب را  آن  است.  آورده و  ده  نسبت دا ی 

بته در تاریخ طبری چنین گزارشی نیست!   ل ا  و 
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از    -3 را  پیامبر  ولی خانه  كرد،  رفتار  فاطمه چنین  بانو  درباره  تنها  ابوبکر 

زیستند،  ر می نگرفت! همسران پیامبر كه پیشتر در خانه پیامبهمسران وی پس  

 پس از ایشان نیز در همان خانه زیستند. 

سخن بانو فاطمه آن بود كه پیامبر فدک را به او هدیه داده است. ابوبکر    -4

سخن بانو فاطمه را نپذیرفت و از او شاهد خواست. درحالیکه قرآن كریم فاطمه را  

ای از  وی را پاره داند. و پیامبر  شمرد و هر گونه پلیدی را از وی به دور می پاک می 

ای  شمرد. آیا آن كس را كه خداوند طاهر دانسته و پیامبر خدا وی را پاره خود می 

 كند؟! ، به دروغ ادعا می است از خویش شمرده

دانیم كه هر  نویسد: و ما می كند و می سید مرتضی بدین مطلب تصریح می 

گاه بانو فاطمه ادعایی كند، به درستی ادعا كرده است. و آن كس كه خواسته وی  

را از او بازدارد و از او شاهد بخواهد، از درستکاری به دور است. او نیازی به شاهد  

وی   كه  است  آن  بر  دلیل  زیرا  ندارد؛  دلیل  از  و  و  است  معصوم  اشتباه  از 

گواه  زشت به  خویش  ادعای  در  است،  چنین  كه  كسی  و  است.  امان  در  كرداری 

 نیازی ندارد.  

وی پس از این سخن، به آیه تطهیر و سخن پیامبر كه بانو فاطمه را بخشی  

 1كند.از خود شمرده، بر عصمت بانو استدلال می 
شاهد خواست؛ در حالیکه در برابر  ابوبکر در برابر سخن بانو فاطمه، از او    -5

آنها هیچ شاهدی طلب نمی  از  از جابر  ادعای دیگر مسلمانان  بخاری  كرد. محمد 

می بن نقل  انصاری  اموال  عبدالله  چون  كه  بود  داده  وعده  وی  به  پیامبر  كه  كند 

)مالیات( بحرین بیاید، به وی مقداری از آن بدهد. پیامبر درگذشت، و پس از وی،  

بحر  او  اموال  به  پیامبر  یا  دارد  بدهی  پیامبر  از  كس  هر  گفت:  ابوبکر  رسید.  ین 

بیاید. جوعده ابوبکر گفت: پیامبر  ای داده،  به  اموال بحرین  است  وعده داده  ابر  از 

من  مقداری  سکه   به  از  دست  كف  دو  گوید:  جابر  بردار.  گفت:  ابوبکر  ها  بدهد. 

 
فاطمة   -1 یه.   أن  ف مصیبة  کانت  ما  إلا  فدك  نحلة  من  ادعت  الامامة،  .. ما  فی  لشافی  ا  .

 .  94، ص 4ج 
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د  ابوبکر  بود.  سکه  پانصد  شمردم،  را  آنها  پانصد  برداشتم،  و  )هزار  هم  آن  وبرابر 

 1سکه( از آن اموال به من داد. 

آنچه او برداشته بود، به    ابوبکر نه تنها از جابر شاهد نخواست، بلکه دوبرابر 

 نزد ابوبکر بین بانو فاطمه و جابر چه تفاوتی وجود داشت؟!  وی داد. 

ام   -6 و  علی  امیرمومنان  فاطمه،  ایبانو  از  یکی  آورد.  شاهد  را  دو  ایمن  ن 

ابوبکر شهادت امام علی و ام  اتفاق افتاده است: اول آنکه  ایمن را نپذیرفته  رویداد 

یا یک مرد و دو زن لازم   ادعا، شهادت دو مرد  اثبات  برای  بهانه كه  است، بدین 

از صحابه، و   اكرم و بسیاری  از پیامبر  نادرست است؛ زیرا  ابوبکر  است. این كردار 

شده   نقل  عمر،  و  ابوبکر  سوگند  حتی  و  شاهد  یک  اساس  بر  اموال  در  كه  است 

احمد بنمدعی حکم می  از عبدالله بن دادند.  نقل می حنبل  پیامبر  عباس  كند كه 

یحیی نووی در شرح    2كرد.اكرم بر اساس یک شاهد و سوگند )مدعی( قضاوت می 

نویسد: و عموم علمای اسلامی از صحابه و تابعان و علمای پس از  این حدیث می

گفته   آنان قضاوت  چنین  مدعی  سوگندِ  و  شاهد  یک  اساس  بر  اموال  در  كه  اند 

عمربنمی  علی،  ابوبکر،  بنشود.  احمد  شافعی،  مالک،  فقهای  عبدالعزیز،  و  حنبل، 

 3اند.حجاز نیز چنین گفته 

كفایت   سوگند  همراهی  به  شاهد  یک  همگان  مورد  در  كه  است  چگونه 

 كند؟!زهرا دو شاهد هم كفایت نمی  كند، ولی درباره دختر پیامبر، فاطمهمی 

 
حدیث   -1 بخاری،  حدیث 2993صحیح  مسلم،  صحیح  همچنین  که  2314.  است  آن  جالب   ،

ف  بانو  ا  ب بوبكر  ا متناقض  رفتار  یهقی  ب بوبكر  می ا نقل  صفحه  یك  در  را  جابر  و  کند.  اطمه 

لكبری، ج  لسنن ا  . 302، ص 6ا

رسول    -2 ن  َ ویمی   الله أ بشاهد  احمد قضى  مسند  حدیث ن.  است:  2263،  همچنین  و    .

 . 3230صحیح مسلم، حدیث 

ا   -3 علماء  جمهور  عین   من سلام ِ لا وقال  تاب ل وا ..  الصحابة  مسلم،  . صحیح  علی  لنووی  ا شرح 

   . 138، ص 6ج 
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حکم    -7 و  پذیرفته  را  شاهدان  شهادت  ابوبکر  كه  است  آن  دیگر  رویداد 

مالکیت فدک را برای بانو نوشته است. عمر این حکم را مردود شمرده و شهادت  

 ایمن را مردود دانسته است.امام علی و ام 

بکر سزاست،  حکم ابوعمر بر چه اساسی حکم ابوبکر را مردود شمرد؟! اگر  

ناسزاست. عمر  كردار  ا  پس  درست  عمر  كردار  اگر  نادرست  و  ابوبکر  حکم  ست، 

ارج و نامحترم دانست و آن  توان حکم خلیفه را این چنین بی و آیا می   خواهد بود.

ایمن را مردود  را پاره نمود! عمر بر چه اساس حکم ابوبکر و گواهی امام علی و ام 

 به سود همسرش مردود است؟!  شمرد؟! آیا شهادت مرد 

می  فرمان  عام  طور  به  كریم  كه  قرآن  گواه  "دهد  مردانتان  از  شاهد  دو 

می   1،"بگیرید  نیز  فرزندان  و  همسر  شامل  آیه  ماوردی  عمومیت  ابوالحسن  شود. 

لیلی شهادت مرد به نفع همسرش را  ابیكند كه شافعی و ابن ق.( نقل می 450)م.

 2پذیرد.دانند. ماوردی خود نیز این رای را می معتبر می 

بانو فاطمه در سخن و جایگاهی دیگر، فدک را از بابت ارث پدر خواستار   -8

است. بنابر نقلی، ابوبکر فدک را از اموال پیامبر ندانسته، بلکه آن را از اموال    شده

شک نادرست است، قرآن به صراحت  عمومی مسلمانان شمرده است. این سخن بی 

بر آن دلالت دارد كه هر سرزمینی كه بدون جنگ و لشکركشی فتح شود، از آنِ  

ذشت كه علمای مسلمان به اتفاق  و در ابتدای فصل نیز گ  3، خداوند و پیامبر است

 بر این باورند كه فدک در زمان پیامبر، ملک ایشان بوده است.

دهد كه  در برابر سخن بانو فاطمه، حدیثی را به پیامبر نسبت می ابوبکر    -9

این سخن با قرآن    اند، صدقه است.آنچه باقی گذاشته   گذارند وپیامبران ارث نمی

  4".وَ ورَثَِ سُليَمْاَنُ داَووُد"فرماید: ی كریم مخالف است؛ زیرا قرآن م

 
قره،  -1  . 282ب

لكبیر، ج   -2 لحاوی ا  . 166، ص 17ا

 . 6حشر،    -3

ز داوود ارث برد   "  -4  . 16نمل،    . "و سلیمان ا
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پیامبر    -10 به  ابوبکر  تنها  را  سخن  این  تسنن،  اهل  علمای  شهادت  بنابر 

نسبت داد. چگونه است كه دختر پیامبر، بانو فاطمه، امام علی، و همسران پیامبر،  

و دیگر یاران پیامبر، هیچ یک این سخن را از پیامبر نشنیده بودند و تنها ابوبکر  

در صدر آنان  ورثه پیامبر اكرم بود كه  آن را شنیده بود؟! مورد و مصداق این حکم، 

داشت. جای  فاطمه  مورد    بانو  و  مصداق  به  را  حکم  این  پیامبر  كه  است  چگونه 

 اصلیش نگفته است؟!

گذشت كه در    گون و متفاوت نقل شده است.ر گونه این حدیث بسیا  -11

نقل  این  از  در  برخی  و  است،  استثنا شده  پیامبر  و همسران  كارگزاران  هزینه  ها، 

كه   است  آمده  تصریح  به  دیگر  محمد "برخی  این    "آل  از  خوراک  اندازه  به  تنها 

ها آمده است كه اموال پیامبر پس از وی صدقه  ها حق دارند! در بیشتر نقل دارایی 

 پس از او تعلق دارد.  "ولیّ امر "است و در برخی آمده كه اموال وی، به  

تصویب برسد كه تنها و  گویی بر پایه این حدیثِ ادعایی بناست قانونی به  

 از داراییِ پیامبر بر كنار بماند!تنها خاندان پیامبر، و به ویژه بانو فاطمه، 

پی    -12 در  عثمان،  زمان  در  چه  و  ابوبکر،  زمان  در  چه  پیامبر،  همسران 

آیا آنان حدیث ادعایی ابوبکر را پذیرفته بودند    .گرفتن ارث خویش از پیامبر بودند 

ارث از پیامبر داشتند؟! آیا ادعای ارث آنان دلیل بر آن نیست  و با این حال ادعای  

 كه حدیث ادعایی ابوبکر را نپذیرفته بودند؟! 

اگر اموال پیامبر پس    ز بدین حدیثِ ادعایی پایبند نبود. ابوبکر خود نی  -13

شود؛ پس چرا همسران  رسد و همه به تهیدستان صدقه داده می از وی به ارث نمی 

 پیامبر بیرون نراند؟!   چرا ابوبکر آنان را از خانه   !وی ماندند؟پیامبر در خانه  

كند كه ابوبکر پیش از مرگ به عایشه وصیت كرد  ابن جریر طبری نقل می 

كند. دفن  پیامبر  كنار  در  را  وی  كرد؟!    1كه  وصیتی  اساسی چنین  بر چه  ابوبکر 

ناست كه اموال  های خانه خویش دفن شده بود، اگر بپیامبر اكرم در یکی از حجره 

پیامبر به ارث نرسد و از آنِ تهیدستان باشد و دخترش فاطمه از آن حقی نداشته  

 
ن   -1 ل ا . تاریخ طبری، ج أوصى أبوبكر عائشة أن یدفن إلى جنب   . 614، ص 2بیّ
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باشد، پس ابوبکر نیز از آن حقی ندارد! و اگر خانه پیامبر به ارث یا هدیه به عایشه  

 رسد؟!، پس چگونه است كه فدک به ارث یا هدیه به بانو فاطمه نمی است رسیده

عثمان،    فگان در برابر فدک بس متفاوت است.گر خلی كردار و رفتار دی  -14

معاویه، فدک را بین پسرش یزید و مروان   حکم داد.به مروان بن  فدک را به یکباره

كرد بنی   . تقسیم  دست  در  عمربنفدک  آنکه  تا  بود  به  مروان  را  آن  عبدالعزیز 

بنی  بازگرداند!  فاطمه  بانو  رفرزندان  فدک  عمرعبدالعزیز،  از  پس  دوباره  مروان،  ا 

ا به  سفاح آن ر  آمدند.  عباس بر سر كارگرفتند و در دست امویان بود تا آنکه بنی 

بازگرداند. حسن  امام  م  فرزندان  گرفت. و  بازپس  آنان  از  دوانیقی  مامون    نصور  و 

 فاطمه بازگرداند. ره آن را به بنی دوبا

یفگان  اگر كردار و رفتار ابوبکر اصل و ریشه ثابت و استواری داشت، آیا خل

 كردند؟!اموی و عباسی با او مخالفت می 

می   -15 پس  می قدم  فرض  و  هنهیم  كه  درست  كنیم  ابوبکر  ادعاهای  مه 

آیا روا بود كه با دختر پیامبر چنین رفتار كنند؟! مگر پیامبر، فرزندی  بوده است.  

جز فاطمه زهرا به یادگار گذاشته بود؟! آیا درباره جلب رضایت و دوری از خشم  

هایی ها و رنجه كم سفارش نموده بود؟! آیا سزا نبود كه در برابر همه سختی فاطم

فاطمه   دخترش  به  را  باغستانی  بود،  كشیده  امت  هدایت  برای  پیامبر  كه 

بسیار  می  از سفره اسلام چه  و  پیامبر نشستند  بر جای  بخشیدند؟! آن كسان كه 

 امبر واگذارند؟!  ها برداشتند، روا نبود كه باغستانی را به دختر پیلقمه 

زینب دختر )یا دخترخوانده( پیامبر پیش از اسلام با ابوالعاص ازدواج كرد.  

باقی ماند و در جنگ بدر به همراه   ابوالعاص بر شرک  بعدها زینب اسلام آورد و 

شب   در  كه  را  گردنبندی  زینب  شد.  اسیر  و  آمد  مسلمانان  جنگ  به  مشركان 

به عنوان فدیه بود،  مادرش خدیجه هدیه گرفته  از  را    عروسی  تا شویش  فرستاد 

آزاد كند. پیامبر چون آن گردنبند را دید، دل بسوزاند و از مسلمانان خواست تا از  

پیامبر   و  گذشتند.  نیز  آنان  و  بگذرند.  وی  فدیه  و  ابوالعاص  به  نسبت  حقشان 

 گردنبند را همراه با ابوالعاص به مکه فرستاد.  
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بر  ابیابن را  خبر  این  چون  گوید:  معتزلی  یحیی  الحدید  خویش،  استاد 

زید علوی، خواندم به من گفت: آیا ابوبکر و عمر این صحنه را ندیده بودند؟!  ابیبن

آیا مقتضای بزرگداشت و نیکی به پیامبر آن نبود كه دل فاطمه را به فدک شاد  

آیا فاطمه منزلت    ؟!كنند و فدک را از عموم مسلمانان برای بانو فاطمه طلب كنند 

از زینب نزد پیامبر داشت؟! اگر بر اساس یک روایت، فاطمه از  و جایگاهی فروتر  

فاطمه   به  و  نخواست  مسلمانان  عموم  از  را  آن  ابوبکر  چرا  نداشت،  حقی  فدک 

 2شمرد كه هیچ پاسخی ندارد! الحدید این سخن را كلامی می ابی ابن 1نداد؟!

ابوریه از معاصران،   ابوبکر در جریان فدک م  3محمود  نویسد:  ی درباره رفتار 

رفتار ابوبکر    و آن   باره آن بگویم؛مطلبی باقی مانده است كه باید سخنی صریح در  

بپذیریم كه    خدا  با فاطمه دختر پیامبر  اگر  درباره میراث پیامبر اكرم است. حال 

می  تخصیص  را  قرآن  قطعی  عمومات  )غیرقطعی(،  واحد  كه  خبر  بپذیریم  و  زند 

فرموده   نمپیامبر  برجا  ارث  كه  می   گذارد.ی است  ابوبکر  از  ولی  برخی  توانست 

حقی  دارایی  چنین  او  بدهد.  او  به  را  فدک  مثلا  بدهد،  فاطمه  به  را  پیامبر  های 

داشت و هیچ كس حق نداشت وی را از این كار بازدارد، زیرا رواست كه خلیفه هر  

از   برخی  ابوبکر  خود  كه  گونه  آن  بدهد.  كس  هر  به  خواست  را  های  دارایی چه 

مسلمه و دیگران داد. گذشته از این، همین  عوام و محمد بنرا به زبیر بن  پیامبر

فدک را كه ابوبکر )از فاطمه( منع كرد، خلیفه عثمان به طور كامل به مروان هدیه  

 4داد! 

 
لخبر     -1 علوی هذا ا ل ا . قرأت على یحیى بن أبی زید  لبلاغة، ج   ..  . 190، ص 14شرح نهج ا

 . 286، ص 16همان، ج   -2

م.   -3 مصری،  معاصر  نویسنده  و  ندیشمند  به  1970ا عبده  محمد  شیخ  پیروان  از  وی  م. 

لمحمدیة   ء اضوا "آید و آثاری همچون  شمار می  لسنة ا ه یادگار گذاشته است.   "علی ا  ب

نقول فیه کلمة صریحة   -4 بد أن  أمر لا  . بقی  ب "  .. ا لمضیرة،  ا نقل  169، ص "وهریرة شیخ  ه  ب  .

لنص و الاجتهاد، ص   .  80کتاب ا
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)م. بلاذری  )م. 279احمد  حَمَوی  یاقوت  وی،  از  پس  و  نقل  626ق.(  ق.( 

سال  نكمی  به  كه  عباسی  210ند  مامون  بانو  ق.  فرزندان  به  را  فدک  داد  فرمان 

بن   فاطمه قُثَّم  به  فرمان  این  در  وی  مدینه  بازگردانند.  بر  خویش  كارگزار  جعفر، 

خداوند   نوشت: دین  در  كه  جایگاهی  در  ومن  جانشینی    ،  و  خویشاوندی 

ترین فرد هستم كه فرمان خداوند را جریان دهم و به شیوه  اش دارم، اولی فرستاده 

ای داده، آن هدیه را تحویل دهم و  م و بدان كس كه پیامبر هدیه پیامبر عمل كن 

طلبم و در این  ای داده، صدقه دهم. و توفیق و امان از خدا می بدان كس كه صدقه 

فدک را به    گمان پیامبرو بی   .كردار رغبتم آن است كه به خداوند تقرّب جویم

نمود. بدو تصدُّق  را  آن  و  داد  فاطمه هدیه  این  دخترش  بین    و  معروف  رویدادی 

ر نیست. پس  آن  در  اختلافی  هیچ  و  است  پیامبر  كه  أخاندان  شد  من چنین  ی 

فدک را به وارثان بانو فاطمه بازگردانم و آن را به ایشان تحویل دهم. و به واسطه  

به  اكرم،  دادن این حقّ و برپایی این عدالت و جریان دادن فرمان و صدقه پیامبر  

ویم. و فرمان دادم كه این مطلب را در دیوان ثبت كنند و  خدا و پیامبرش تقرّب ج

حج كسی    ز درگذشت پیامبر اكرم در هر زمانةبه كارگزارانم بفرستند؛ زیرا پس ا

می  وعدهندا  یا  بخشش  یا  صدقه  پیامبر  از  كس  هر  كه  سخنش  كرد  دارد،  ای 

وعده  و  است  می پذیرفته  پیدا  جریان  سخنش  اش  كه  است  اولی  فاطمه  و  كند. 

داده  بدو  پیامبر  آنچه  مبارک  است  درباره  خویش،  كارگزار  به  و  شود.  تصدیق   ،

 1فرمان دادم كه فدک را به ورثه بانو فاطمه تسلیم كند.  ،طبری

 این گزارش تاریخی از چند جهت قابل توجه است: 

 
ه و    -1 رسول خلافة  و  ه  ّ ل ل ا دین  من  بمكانی  ی  ّ إن ف عد  ب ا  ّ . أم ج فتوح    . . بلدان،  ل ص 1ا و    42، 

بلدان، ج  ل ا    . 240، ص 4معجم 
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نخست آنکه جریان فدک و ستمی كه بر بانو فاطمه روا داشته شد، از همان  

دوم   و  اول  و  قرن  بوده  و مشهور  معروف  مسلمانان  بین  كنون، همواره  تا  هجری 

 هست.

ده بانو فاطمه، ویژه شیعیان  دوم آنکه توجه به جریان فدک و حق پایمال ش 

 پسندد.بلکه هر مسلمان منصفِی، رفتار ابوبکر با بانو فاطمه را نمی  نیست؛

نشسته   ابوبکر  سفره  سر  بر  خود  اینکه  با  عباسی،  مامون  آنکه  بر  سوم  و 

تواند از این  گذارش ابوبکر است، با این حال نمی كه پایه  تکیه زده مسند خلافتی  

تناقض در رفتار ابوبکر چشم بپوشد كه وی سخن هر مدعی را درباره هدیه و وعده  

شهادت  با  حتی  را  فاطمه  بانو  سخن  ولی  پذیرفت،  گواه  و  شاهد  بدون  پیامبر 

 گواهان نپذیرفت! 

ازگردادن فدک به فرزندان بانو فاطمه را مایه تقرّب  و چهارم آنکه مامون، ب

داند. چه آنکه این سخن مامون را صادقانه  به خداوند و پیروی از شیوه پیامبر می 

و یا در جهت جلب حمایت فاطمیان و علویان بدانیم، باز این سخن بر    ،بشماریم

زمان آن  در  مسلمانان  عموم  كه  دارد  دلالت  به    ، آن  فدک  و  بازگرداندن  فاطمه 

 دانستند.فاطمیان را كرداری خداپسندانه و موافق سنّت پیامبر می 

بخش شانزدهم: خطبه حضرت زهرا

بانو فاطمه زهرا، پس از آنکه جایگاه پدر و پیامبر خویش را در تصرف  

خیزد و به مسجد  ، و در پیِ غصب باغستان فدک، به پای برمیبیند نااهلان می 

ای شیوا، رسا، و گرانسنگ كه همواره  خطبه خواند. آید و خطبه می می 

 كند: خطبة فدكیه. جویان را رهنمایی میحقیقت 

 منابع خطبه بانو  

خطبة فدكیه بانو فاطمه در بین عالمان شیعه، قطعی و غیرقابل تردید  

 اند:اند كه از آن جمله است. برخی از عالمان اهل تسنن نیز این خطبه را نقل كرده 
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بن  ا  -1  به  طاهر  أبی حمد  معروف  ) ابنخراسانی  ادیب،  تاریخطیفور  و  نگار 

حسین بنعلیاز جناب زید بن با شش سند    "بلاغات النساء  "در كتاب    ( ق.280.م

علی كند. وی خود از جناب زید بن و بانو زینب كبری، خطبه بانو فاطمه را نقل می 

می  بنینقل  بزرگان  كه  پدرانشان  كند  از  را  خطبه  این  به  آموخته هاشم  و  اند 

 1آموزند.فرزندانشان می 

ق.( با چند سند متفاوت این خطبه را در كتاب  323ابوبکر جوهری )م.  -2

 كند.نقل می  ( 98)ص "و فدک  هالسقیف "

اعتماد می ابیابن  ابوبکر جوهری  نیز به گزارش  عالم،    كند و وی را الحدید 

پرهیزگ و  ادیب،  میمحدِّث،  حدیث ار  كه  كرده شمرد  مدح  را  وی  از  نگاران  و  اند 

نموده  حدیث  نقل  ابنكتابش  نقل  ابیاند.  را  زهراء  حضرت  خطبه  نیز  الحدید 

 2كند.می 

بن ابوسعد    -3 رازمنصور  وزیر  حسین  به  معروف  )ی  ادیب،  آبى  و  مورِّخ 

( نقل كرده  5، ص4)ج  "فی المحاضرات   نثر الدرّ"در كتاب  خطبه بانو را   ( ق.421.م

 است. 

الدین  -4 بن   ،بهاء  بغدادمحمد  ابن حسن  به  معروف  و  )  حمدونی  مورِّخ 

( نقل  628، رقم2)ج  "ةالحمدونی   ةالتذکر "در كتاب  خطبه بانو را    (ق. 562. مادیب،  

 كرده است.

بن   -5 جُمبارک  ابن محمد  به  معروف  )لغت زری  محدِّث،  اثیر  و  شناس 

 ( نقل نموده است.501)ص "منَال الطالب"ق.( خطبه فدكیه را در كتاب 606م.

نام  و  نویسندگان  از  نقل  دابسیاری  را  فاطمه  بانو  خطبه  چند  هر  نیز  ران 

اشاره كرده ننموده  بدان  ولی  بدان جاست كه  ااند؛  تا  فاطمه  بانو  ند. شهرت خطبه 

واژه  برخی  توضیح  برای  و  لغت  كتب  در  داده  حتی  ارجاع  فاطمی  خطبه  به  ها 

ق.( در توضیح واژه  711شناس،م. مکرم، لغت منظور )محمد بنشود، چنانکه ابن می 

 
لنساء، ص   -1 ا  . 19بلاغات 

لبلاغة،   -2  .  250. خطبه در همان، ص 212، ص 16ج   شرح نهج ا
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آمده است كه وی    -رضوان خداوند بر او باد–نویسد: و در حدیث فاطمه  می   "لمُّة"

وی را مورد عتاب قرار داد، یعنی در  ز زنان به سوی ابوبکر برون آمد وا "ایلُمهّ "در 

 1گروهی از زنان. 

خطبه   این  از  بخشی  یا  همه  شیعه،  متکلمّان  و  محدّثان  از  بسیاری 

محمد موسوی،  سید مرتضی )علی بن   ؛ اند. به عنوان نمونهرا نقل كرده سنگ  گران 

كتاب  436م. در  الا"ق.(  فی  شیعی  ابن  ، (71، ص4)ج   "همامالشافی  طبری  جریر 

ق.(  548)م.علی طبرسی احمد بن، (111)ص "دلائل الامامه"ق.( در كتاب 460)م.

ص1ج )" الاحتجاج"كتاب  در   بن ،  (132،  )علی  طاووس  بن    موسیسید 

علی  ،  (264)ص  "مذاهب الطوائف  الطرائف فی معرفه "در كتاب    ق.(664،م.حسنی

كتاب  692)م.اربلی  عیسی  بن در   الغم  "ق.(  ص1)ج"هكشف  علامه  (488،  و   ،

  اند.( خطبه بانو فاطمه زهرا را نقل نموده 216، ص29)ج " بحارالانوار"مجلسی در 

 متن و ترجمه خطبه 

های اندكی در  با تفاوت  ،چنانکه گفته شد متن خطبه بانو فاطمه زهرا

و شرح خطبه آن بانو  گمان ترجمه  كتب حدیث، تاریخ و ادب نقل شده است. بی 

كتابخود می  موضوع  رساله تواند  و  به  ها  بخش،  این  در  ولی  باشد؛  بسیاری  های 

كنیم. ترجمه خطبه را  نقل متن خطبه آن حضرت و ترجمه پارسی آن بسنده می

 ام.  های موجود و حکّ و اصلاح آنها تدوین نموده با توجه به ترجمه 

 آیدبانو به مسجد می

ا   َ لمَ َّ فاطمِةَ منَعِْ  علَي  بکَرٍْ  ابَوُ َ أَجْمعََ  َلغَهَا ذلکَِ لاثتَْ فدَکَ ب وَ  منِْها  صرَفََ عاملِهَا  وَ  اً 
ةٍ منِْ حَفدَتَهِا وَ نسِاءِ قوَمْهِا تَجرُ ُ أَدْرا عهَا خِمارهَا علَي رأَْسهِا وَ اشْتمَلَتَْ بِجلِبْابهِا وَ أَقبْلَتَْ في لمُ َّ

 
ح   -1 ئها الله  ضوان  ر فاطمة    یث د وفی  نسا من  ة  مَّ ُ ل فی  خرجتْ  نها  َ أ بی ا   علیها،  َ أ بكر  لى 

ئها  ه، أَی فی جماعة من نسا ْ ت ب لعرب، ج فعات    . 548، ص 12. لسان ا
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ه  خرْمُِ مشِْيتَهُا مشِْيةََ رسَُولِ وَ تطَأَُ ذيُوُلهَا ما تَ  بکَرٍْ وَ هوَُ في حَشْدٍ  أَبي  یدخَلَتَْ علَ  یحَت َّ   الل َّ
 ُ ةً أَجْهشََ القْوَمْ تْ أَن َّ َلسَتَْ. ثمُ َّ أَن َّ َنصْارِ وَ غيَرْهِمِْ. فنَيطتَْ دوُنَها ملُاءةٌَ فجَ ينَ واَلْا  منَِ المهُاجِر

حيبِ فاَ الن َّ ي إِذا سَکَنَ نشَيجُ القْوَمِْ وَ هدَأََتْ  لهَا باِلبْکُاءِ وَ  حَت َّ ةً  رْتَج َّ المْجَْلسُِ ثمُ َّ أَمْهلَتَْ هنُيَ َّ
لاةِ علَي رسَُولهِِ فعَادَ القْوَمُْ في بکُا ناءِ علَيَهِْ واَلص َّ هِ وَ الث َّ ا  فوَرْتَهُمُْ افِتْتَحََتِ الکْلَامَ بحِمَدْاِلل َّ ئهِمِْ فلَمَ َّ

 ي کلَامهِا فقَالتَْ:ف أَمْسکَُوا عادتَْ 
بازدارد و  فدک از را  قطعی گرفت كه بانو فاطمه كه ابوبکر تصمیم  هنگامآن 

د  پوشانروسری بر سر  رسید،  بانو    این اخبار بهبازگرداند و  را از آنجا  كارگزاران وی  

بانوان خویشاوند ای از  هدستو با    چادر بر خود گرفت  و )به  نش  زنان خدمتگذار و 

شد و پایین به زمین كشیده می پوشش بانو    (،هنگام راه رفتن).  آمد سوی مسجد(  

اكرم بود. بانو    پیامبرهمانند راه رفتن    رفت، و راه رفتنش زیر پایشان می به  لباس  

ابوبکر وارد شد در حالیکه وی   و    ان بود.از مهاجران و انصار و دیگربسیاری  با  بر 

بین  پرده  آویخته شد   بانو  ای  مردم  بانو    و  بانو  و  ن  نشست.  نموداله چنان  كه    ای 

تا    درنگ نمود بانو اندكی  پس  د.  ش منقلب    و مجلس  ناله درآورد مردم را به گریه و  

و درود  سخن را با ستایش خداوند  .  شان آرام گیردخروش   و   شود مردم خاموش    ةنال

سخن  ستند، و چون آرام گرفتند، بانو به  به گری. مردم باردیگر  دآغاز نمو  بر پیامبر

 : خویش پرداخت و فرمود

 ستایش و سپاس خداوند

هِ علَ َمدُْ لل َّ ولِْ وَ المْجَدِْ. الَْح َمدِْ وَ الط َّ کرُْ   یابَتْدَئُِ بحِمَدِْ منَْ هوَُ أَوْلي باِلْح ما أَنعْمََ وَ لهَُ الش ُ
 ُ سُب وَ  ابتْدَأََها  نعِمٍَ  عمُوُمِ  منِْ  مَ  قدَ َّ بمِا  ناءُ  الث َّ وَ  أَلهْمََ  ما  منِنٍَ  علَي  احِْسانِ  وَ  أَسْداها  آلاءٍ  وغِ 

َبدَهُا   والاها. جَم َّ عنَِ الْاحِْصاءِ عدَدَهُا وَ نأَي عنَِ المْجُازاةِ أَمدَهُا وَ تفَاوتََ عنَِ الْادِْراکِ ا
اسْتحَْمدََ  وَ  باِنِزْالهِا  الْخلَقَْ  اسْتخَذْيَ  وَ  لاِت صِالهِا  کرِْ  باِلش ُ لاِسْتزِادتَهِا  ندَبََهمُْ  َلائقِِ    وَ  الْخ إِليَ 

دْبِ إِلي أَمْثالهِا.   بإِِجْزالهِا وَ ثنَ ي باِلن َّ
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آغاز می   سخن را  با  خود  آن  ستایشكنم  و  كه    سك  و سپاس  به ستایش 

آنچه  بر    ، استخداوند  ستایش و سپاس از آنِ    سزاوارتر است.  داشتبزرگ سپاس و  

ای كه  های گسترده و بر نعمت  . بر آنچه الهام نمودسپاس  او را  و    داده است.  نعمت

آغاز   نمود از  نعمت   عنایت  فرمود و  فراوانی كه عطا  درپی كه  پی   هاینیکی و    های 

كرده گویی   ، مرحمت  مرز    كه(   یینعمتها)م.  ستایش  از  بیرون  شمارِشمارَش  ش 

و   دامنةاست،  از  است،  اپاد  گستردگیش  دور  بس  دادن  درک  و  ش  از  پایانش 

است. برون  كهنعمت )  )آدمی(  آن  خداوند    (هایی  پایداری  و  فزونی  به  برای  را  ما 

و  فراخواندهاری  زگسپاس  بآفریدگان  ،  نعمترا  فروفرستادن  فرمانبا  خویش  ر  ها 

بخششنموده نمودن  كامل  برای  و  ستایش  ،  آنان  از  سپاس  هایش  و  و  خواسته، 

 است.  را فرمان دادهی یهاچنین نعمتهمراه با ستایش، درخواست  

 اطمی توحید ف

 ُ يکَ لهَ هُ وحَدْهَُ لا شرَ نَ    وَ أَشهْدَُ أَنْ لا الِهَ إِلا َّ الل َّ يلهَا وَ ضَم َّ ِمةٌَ جَعلََ الْإِخْلاصَ تأَْو ل
 ُ يتَهُُ وَ منَِ الْأَلسْنُِ صِفتَ َبصْارِ رؤُْ هُ وَ القْلُوُبَ موَصُْولهَا وَ أَبانَ فيِ الفکِرَِ معَقْوُلهَا المْمُْتنَعَُ منَِ الْا

أَمْثلِةٍَ  منَِ الْأَوْهامِ الْاحِاطَةُ بهِِ ابتْدَعََ الْأَشْياءَ لا منِْ شيَ ءٍ کانَ قبَلْهَا وَ أَنشْأََها بلِاَ احْتذِاءِ 
إِل منِهُْ  حاجةٍَ  غيَرِْ  منِْ  تهِِ  بمِشَِي َّ ذرَأََها  وَ  بقِدُْرتَهِِ  نَها  کَو َّ في   ی امْتثَلَهَا.  لهَُ  فائدِةٍَ  ولَا  ينهِا  تکَْو

إِعْزتصَْ  وَ  تهِِ  ي َّ ِ لبِرَ داً  تعَبَ ُ وَ  لقِدُْرتَهِِ  إِظْهاراً  وَ  طاعتَهِِ  علَي  تنَبْيهاً  وَ  لِحکِْمتَهِِ  تثَبْيتاً  إلا َّ  ازاً ويرهِا 
 ِ وابَ علَي طاعتَهِِ وَ وضََعَ العْقِابَ علَي معَصِْيتَهِ   ذيِادةًَ لعِبِادهِِ عنَْ نقَمِتَهِِ وَ   لدِعَْوتَهِِ ثمُ َّ جَعلََ الث َّ

تهِِ. یحِياشَةً لهَمُْ إِل  جَن َّ
این امر بزرگى    .جز خداوند نیست و شریکى ندارددهم كه معبودى  و گواهى مى 

، و در پیشگاه  بدان پیوند دادهرا    هادل و  قرار داده  است كه اخلاص را تأویل آن  

ها از دیدنش بازمانده،  خداوندى كه چشم ه است.شناخت آن را آسان نمود ،اندیشه

نه    ؛ پدید آورد. موجودات را  ند ، و اوهام از درک او عاجزند ها از وصفش ناتوانو زبان 

آنها    .كند   پیرویهایی  نمونه بدون آنکه از    نوآوری نمود، و آنها را  پیشینى  ماده از  
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آنکه در ساختن آنها  پدید آورد، بى خواست خودش  را به قدرت خویش ایجاد و به  

جز  به    ؛ى برایش وجود داشته باشد سودو در تصویرگرى آنها  باشد  نیازى داشته  

  بندگیش ى راه  یو شناسا  تثبیت حکمتش و آگاهى بر طاعتش، واظهار قدرت خود،

گرامى  بر    .شفراخوانداشت  و  بر    فرمانبریش آنگاه  و  كیفر پاداش  ر  اقر  نافرمانیش 

 .بازدارد و آنان را بسوى بهشتش رهنمون گردد خشمشانش را از تا بندگ  د،دا

 بعثت پیامبر اکرم 

اخِْ  رسَُولهُُ،  وَ  عبَدْهُُ  داً  محُمَ َّ أَبي  أَن َّ  أَشهْدَُ  ُ وَ  يَجتْبَلِهَ أَنْ  قبَلَْ  أَنْ    تارهَُ  قبَلَْ  واَصْطفَاهُ 
 ٌ يلِ مصَُونةَ َلائقُِ باِلغْيَبِْ مکَْنوُنةٌَ وَ بسِِترِْ الْأَهاو اهُ قبَلَْ أَنْ يسَْتنَجِْبهَُ اذِِ الْخ  وَ بنِهِايةَِ يبَتْعَثِهَُ وَ سمَ َّ

تعَال هِ  الل َّ منَِ  علِمْاً  مقَْروُنةَ  بِحوَادِ   یالعْدَمَِ  احِاطَةً  وَ  الْأُموُرِ  بمِوَاقعِِ  بمِآَئلِِ  معَرْفِةًَ  وَ  هوُرِ  الد ُ ثِ 
لأَِمرْهِِ وَ عزَيمةًَ علَ إِتمْاماً  هُ  الل َّ حَتمْهِِ. فرَأََي  ی  المْقَْدوُرِ. ابِتْعَثَهَُ  ِمقَاديرِ  ل إِنفْاذاً  إِمْضاءِ حکُْمهِِ وَ 

 َ فاً علَي نيرانهِا عابدِةًَ لأَِوْثانهِا منُکْرِ هُ بأَِبي  الْامُمََ فرِقَاً في ادَْيانهِا عکُ َّ الل َّ هِ معََ عرِْفانهِا. فأََنارَ  لل َّ ةً 
دٍ َبصْارِ عمَهَهَا وَ عنَِ الْأَنفْسُِ غمُمَهَا    محُمَ َّ جَ عنَِ القْلُوُبِ بهُمَهَا وَ جلَا عنَِ الْا ظُلمَهَا وَ فرَ َّ

منَِ  رهَمُْ  بصَ َّ وَ  الغْوَايةَِ  منَِ  فأََنقْذَهَمُْ  باِلهْدِايةَِ  اسِ  الن َّ فيِ  قامَ  إلوَ  هدَاهمُْ  وَ  العْمَايةَِ  الد ينِ    ی  
هُ الِيَهِْ قبَضَْ رأَْفةٍَ وَ رحَْمةٍَ وَ اخْتيِارٍ   يقِ المْسُْتقَيمِ. ثمُ َّ قبَضََهُ الل َّ ر يمِ وَ دعَاهمُْ إليَ الط َّ رغَْبةًَ  القْوَ

مَحفُْ  الْأَوْزارِ  أَعْباءَ  عنَهُْ  موَضُْوعاً  ارِ  الد َّ تعَبَِ هذهِِ  عنَْ  دٍ  ُحمَ َّ رضِْوانِ بمِ وَ  الْابَرْارِ  باِلمْلَائکِةَِ  وفاً 
الوْحَْيِ وَ صَ  علَيَ  أَمينهِِ  وَ  نبَيِ هِِ  أَبي  علَي  هُ  الل َّ صَل َّي  ارِ  َب َّ الْج المْلَکِِ  مُجاورَةَِ  وَ  ارِ  الغْفَ َّ وَ  الر َّب ِ  فيِ هِِ 

لامُ وَ  لاةُ وَ الس َّ هِ وَ برَکَاتهُُ.  خِيرَتَهِِ منَِ الْخلَقِْ وَ رضَِي هِِ فعَلَيَهِْ الص َّ  رحَْمةَُ الل َّ
مى  گواهى  مو  پدرم  كه  كه  دهم  اوست،  فرستاده  و  بنده  از    پیش حمّد 

را  دفرستا او  را  برانگیختن  از    پیش و    اختیار كرد. ن  پرورش  از    برگزید. و پیش او 

نهاد  وی، او  بر  پیامبرى  پنهان  در    آفریدگانآن هنگام كه  ؛  نام  در  ند بودپرده  و   ،

امان      هاتاریکى   پوشش در  ند دوب در  و  داشتند نهایت  ،  قرار  را  خداوند    .نیستى  او 

پایان همهبرانگیخت   و  و  ،  داند را می   كار  چون  دارد  احاطه  روزگار  رویدادهای  بر 

اش او را برانگیخت تا امرش را كامل و حکم قطعى   شناسد.جایگاه تقدیرات را می 
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آن حضرت   و  نماید،  اجرا  را  مقدّراتش  و  امضا  آامّت را  در  كه  دید  را  هاى  ین یها 

دا  گونی گونه  آتش رند قرار  پیشگاه  در  و  افروخته  ،  بت اند  كرده ف  اعتکاهاى  هاى  و 

ه،  در فطرتشان قرار داد  خویش پرستند، و خداوندى كه شناخت می شده را تراشیده

خداشناسند نمی پس  محمد   اسطه وه  ب   وند .  آن  تاریکىپدرم    راها  امت هاى 

را از  ها  و اندوه جان ها  دیدهكوری  ، و  كرد  ها را برطرف دل شکلات  ، و منمود  روشن

برد رهنمایی  . میان  به  از   برخاستدر میان مردم    و  را  آنان  و    و  رهانید،  گمراهى 

. تا  فراخواند و به راه راست    رهنمون شد   و ایشان را به دین استوار   بینایشان كرد 

  فت و أرخواند، فراخواندنى از روى مهربانى و  امى كه خداوند او را بسوى خود  هنگ 

سنگینی بار وظایف از او  ، و  د ش حضرت از رنج این دنیا در آسایش  ، پس آن  رغبت

و خشنودى پروردگار آمرزنده او    او را فراگرفتند فرشتگان نیکوكار  برداشته شد، و  

در    گرفت دربررا   پادشاهو  آن  بر    گرفت.قرار    نمند توا  ِْ همسایگی  درود خدا  پس 

اش از آفریدگان  شدهانتخاب  اش وبرگزیده ش و  وی بر وحی  و امین   ش پدرم، پیامبر

 .او باد بر  خداوند سلام و رحمت و بركات پس  ،اش ده و پسندی

 قرآن کریم 

الل  هِ  نصُْبُ أمرْهِِ وَ   وَ  الل  هِ علَى أنفْسُِكمُْ   وحَيهِِ وَ   حمَلَةَُ ديِنهِ وَ   نَهيْهِِ وَ   أنتْمُْ عبِادَ  أُمنَاءُ 
وَ  الن اطقُِ  الل  هِ  كتِابُ  علَيَكمُْ  اسْتخَلْفَهَا  وَبقَيِ ةٌ  الأُممَ  إلىَ  ُلغَاؤهُُ  وَ   وَب ادقُِ  الص  ورُ    القْرُآْنُ  الن ُ

اطعُِ  ظَواهِ   وَ   الس َّ متُجَلَ يةٌ  سرَائرِهُُ  بصِائرهُ منُكَْشِفةٌَ  اللا معُِ بيَ نةٌَ  ياءُ  قائدٌِ الض  أشْياعهُُ  مغُتْبَطِةٌَ  رهُُ 
رةِ وَ  المنُوَ َّ رةِ وَ   إلى الر ضْوانِ ات باعهُُ مؤُدَ ٍ إلى الن جاةِ اسْتمِاعهُُ فيِهِ تبِيْانُ حُججَِ الل  هِ    عزَائمِهِِ المْفُس َّ

وَ  رةِ  المْحُذَ َّ وَ   مَحارمِهِِ  الْجاليةَِ  وَ   بيَنَ اتهِِ  الش افيِةَِ  ْ   جمُلَهِ  ال وَ برَاهيِنِهِِ  وَ   كافيِةَ  بةَِ  المنْدْوُ   فضائلِهِ 
بةَِ وَ  بةَِ. رخَُصِهِ المْوَهْوُ  شرَائعِهِِ المْ كْتوُ

خدا بندگان  اى  بازداشت  پرچمداران    ،شما  و  و  فرمان  دین  حاملان  و  او، 

بازماندگان )پیامبر(  ها،  سوى امتّه  خدا بر یکدیگر، و مبلّغان او ب   ان وحى او، و امین

و قرآن راستگوی و روشنایی تابنده و نور درخشنده را بر    كه كتاب گویای خداوند 

دیدگاه  داد.  قرار  خویش  جانشین  روشن،    هایشما  درونی آن  آشکار،    اش رازهای 
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جلوه  آن  غبطهظواهر  مورد  آن  پیروان  به    هستند.  گر،  آن  از  خشنودى  پیروی 

می  راهبری  به  و    كند )خداوند(  بدان  سپردن  هاى دلیل .  انجامد می نجات  گوش 

های  ی گربازداشته شده، و روشنى  اهم اتفسیر شده و حر  و واجباتِ   روشنای خداوند 

شفادهند جمله و    گرش جلوه  و  ه های  و  برهان اش،  كافیش   هایارزش هاى 

 احکام برقرارش در آن است.اش و شدههاى بخشیدهاش، و رخصت پسندیده

 حکمت و شریعت 

ً فَ  يهاً ل كَمُْ عنَِ الْ كِبرِْ وَ   ل كَمُْ منَِ الش رْكِ وَ   جعَلََ الل  هُ الايْمانَ تطَْهيِرا لاة تنَزْ الز كاةَ    الص 
وَ  للِن فسِ  وَ   تزَكيِةًَ  الر زْقِ  في  وَ   نمَاءً  للإخْلاص  تثبْيتاً  وَ   الصي امَ  ِلد ين  ل تشَْييداً  العْدلََ    الْحج َّ 

ذلُاً    الْجهادَ عزِ اً للِاسْْلام وَ   إمامتَنَا أماناً منَِ الفْرُقْةَِ وَ   طاعتَنَا نظِاماً للمْلِ ة وَ   تنَسْيقاً للِقْلُوُبِ وَ 
برَْ معَوُنةًَ علَىَ اسْتيجِاب الاجَْرِ وَ   الن فِاقِ وَ   لأهلِْ ال كُفْرِ و الن هْيَ عنَ    الأمرَْ باِلمْعَرْفُِ و  الص 

وَ  للعامةَِ  مصَلحَةًَ  ا   المْنُكْرَِ  منَِ  وقِايةًَ  الوْالديَنِْ  وَ برِ َّ  خْطِ  منَسأَةً   لس ُ الأرْحامِ  وَ   صِلةَ  العْمُْرِ   فيِ 
يضاً للمِغَفرِةَِ وَ   القْصاصَ حقْناً للد ماءِ وَ   منَمْاةً في العْدَدَِ وَ    توَفْيةََ المْكاييلِ وَ   الوفاءَ باِلن ذْرِ تعَرْ

وَ  للبْخَْسةَِ  يهاً عنَِ الر ِ   المْوَازينِ تغَيْيراً  تنَزْ َمرِْ  عنَِ الخ هْيَ  اجْتنِابَ القْذَْفِ حِجاباً عنَِ   وَ   جْسِ الن َّ
وَ  وَ   اللعَنْةَِ  ةِ  للِعفِ َّ إيجاباً  رقِةَِ  الس َّ َ   ترَكَْ  الل  ه قواُ  "فاَت َّ ةِ  بي َّ بوُ باِلر ُ لهَُ  إخلاصاً  الش رِْكَ  الل  هُ  مَ  حَق َّ    حرَ َّ

ما يَخشىَ الل  هَ "أَمرَكمُْ بهِِ ونََهاكمُْ عنَهُْ  أَطيِعوُا الل  هَ فيِما    وَ   1"تقُاتهِِ ولَا تمَوُتنُ َّ إلا َّ وأََنتْمُْ مسُْلموُنَ  فإَِن َّ
 ُ  2". منِْ عبِادهِِ العْلُمَاء
از    وند پس خدا براى پاک كردن شما  را  براى  چندخداییایمان  را  نماز  و   ،

ش پ از  یراسته  شما  براى  بینیخودبزرگ دن  را  زكات  و  جان،  افزایش    پیراستن  و 

براى   را  روزه  و  ساختنروزى،  براى    استوار  را  حج  و  و    پایداری اخلاص،  دین، 

پیشوایی ما  ملت، و    نظامِرا    ما فرمانبری از  ها، و همسو نمودن دل را براى    دادگری
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از  را   اسلام امان  عزت  را  جهاد  و  منافقان  تفرقه،  و  كافران  خواری  را  و  صبر  و   ،

)از خد كمک گرفتن  پاداش  بدی  و    ا(،كار  از  بازداشت  و  به خوبی    برایرا  فرمان 

)مصلحت   براى  (جامعهعمومی  را  مادر  و  پدر  به  نیکى  و  خشم  ،  از  جلوگیری 

و  )خداوند( خویشاوندان،  به  افزایش    موجب را    رسیدگی  و  عمر  شدن  طولانى 

به  ، و  آمرزش   موجبها، و وفاى به نذر را  جمعیت، و قصاص را وسیله حفظ خون 

خوارى  از میو   داد.ر  افروشى قركم جلوگیری از وزن را براى    رساندن پیمانه و كمال  

تا پلیدی پیراسته شوید  و  بازداشت  ناروا دادن  شما را  ،  از  نسبت  تا  برحذر داشت 

م  ى قرار داد، و شرک را حراشمن، و ترک دزدى را براى پاک لعنت در پرده باشید 

پروا  ست از خدا  وگونه كه شایسته اپس آن "د.  یپرستى خالص شوكرد تا در یگانه 

باشید  جز  داشته  و  حالت  ،  نروید ی،  مسلمانبه  دنیا  بدان  "از  آنچه  در  را  خدا  و   ،

از    از بندگان خدا، تنها دانایان،همانا كه  "  ، فران برید.و از آن بازداشتهفرمان داده  

 . "داوند بیم دارند خ

 بدانید من فاطمه هستم!  
ها الن اسُ اعلْمَوُا أَ    لاأَقوُلُ ما أَقوُلُ غلَطَاً وَ   بدَْءً و  أبي محمَ دٌ أَقوُلُ عوَدْاً وَ   ن يِ فاطمِةَُ وأَي ُ

يصٌ علَيَكْمُْ   مْ حرَ لاأفعْلَُ ما أَفعْلَُ شَططَاً "لقَدَْ جاءكَمُْ رسَُولٌ منِْ أَنفْسُِكمُ عزَيزٌ علَيَهِْ ما عنَتِ ُ
وَ   1باِلمْؤمْنِينَِ رؤَفٌُ رحَِيمٌ"  نسِائكِمُْ وأََخاَ ابنَْ عمَ يِ دوُنَ    فإَنْ تغَزْوُهُ  أَبيِ دوُنَ  تَجدِوُهُ  تعَرْفِوُهُ 

ذارةَِ مائلِاً عنَْ مدَْرجَةَِ المْشُرْكِينَِ ضا غَ الر سِالةََ صادعِاً باِلن َّ باً  رجِال ِكمُْ ولَنَعِمَْ المْعُزْى إليَهِْ فبَلَ َّ رِ
داعِ  بكِظُمَهِمْ  آخِذاً  الأَصْنامَ  ثبَجَهَمُْ  يكُسَ رُِ  الْحسَنَةَِ  واَلمْوَعْظِةَِ  باِلْحكِْمةَ  َب هِِ  ر سَبيلِِ  إلى  ياً 

ى ال ليلُْ عنَْ صُبحِْهِ وَ   وَينَكْتُُ الهْامَ  برَ وحََت ى تقَرَ َّ َمعُْ ووَلَ َّوا الد ُ أَسْفرََ عنَْ مَحضِْهِ   حَت ى انْهزَمََ الْج
وَ   وَ  الد يِن  زعَيِمُ  شَ   نطَقََ  وَ خرسَِتْ  ياطيِنِ  الش َّ الن فِاقِ   قاشِقُ  وشَِيظُ  عقُْدةَُ    طاحَ  واَنْحلَ َّتْ 

وَ  و  الْ كُفْرِ  الخمِاصِ   الش ِقاقِ  البيضِ  منَِ  نفَرَِ  فيِ  الإخلاصِ  بكِلَمةَِ  شَفا    وَ   فهُتمُْ  علَى  كُنتْمُْ 
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َبوُنَ   وَ   انِ قبُسْةََ العْجَلْ  نهُزْةََ الط امعِِ وَ   وَ   حُفْرةٍَ منَِ الن ار مذُْقةََ الش اربِِ  موَطْىِءَ الأَقدْام، تشَرْ
رقََ وَ  الل  ه ُ   الط َّ الن اسُ منِْ حَولْ ِكمُْ فاَنقْذَكَمُُ  أنْ يتخط فكمُُ  تَخافوُنَ  القدَ َّ أَذلِ ةً خاسِئينَِ  تقَْتاتوُنَ 

دٍ بعَدَْ اللتيَ ا واَلتي وَ  ببِهُمَ الر جِالِ   بأِبي محُمَ َّ َ   وَ   بعَدَْ أنْ منُيَِ  بانِ العْ ربَِ ومَرَدَةَِ أهلْ الكتِابِ ذؤُْ
الل  هُ" " أطْفأََهاَ  للِْحرَبِْ  ناراً  أوْقدَوُا  فاغرِةٌ   1كلُ ما  فغَرَتَْ  أوْ  للش ياطيِنِ  قرَنٌْ  نَجمََ  منَِ    أوْ 

ْ   وَ   المْشُرْكِِينَ قذَفََ أخاهُ فيِ لهَوَاتهِا فلَاينَكَْفىِءُ حَت ى يطَأَ صَماخَها بأخْمصُِه فهِِ،  يخُمْدَِ لهبتها بسِيَ
مشُمَ رِاً   الل  هِ  أولياء  في  سَي دِاً  الل  ه  منِْ رسَُولِ  يباً  قرَ الل  هِ  أمرِْ  فيِ  مُجتْهَداً  الل  ه  فيِ ذاتِ  مكَْدوُداً 

َ ناصِحاً مُجدِ اً كادحِاً  ُ ذُ أخُ لات ِ  ه َ  ي الل  هِ ف ُ ومَ ل أنتْمُْ فيِ رفَاهيةٍَ منَِ العْيَش واَدعِوُنَ فاكهِوُنَ  وَ  مٍ لائِ  ة
وائرَِ وَ  ِنا الد َّ بَ َّصُونَ ب فوُنَ الأخْبارَ  آمنِوُنَ تتَرَ ونَ منَِ القْتِال.   وَ  تنَكِْصُونَ عنِدَْ الن زِالِ  وَ  تتَوَكَ   تفرِ ُ

در   گویم  ابتدا  آنچه  است،  محمد  پدرم  و  فاطمه  من  كه  بدانید  مردم!  اى 

مى   نیز  گفتارمپایان  و    ناروا  گویم،  ستمنبوده  كردارم  گمان بی "  .نیست  در 

براای  فرستاده  شما  میان  آمد از  رنج   یتان  گران  كه  او  بر  شما  شما    است، هاى  بر 

بزرگ دارید و  . پس اگر او را  "است  نرم دل مؤمنان مهربان و   ه است، ب دلسوز  سخت  

مى او  بشناسید  كه  همه  دانید  بین  بوده   ، زناناز  من  در    است.  پدر  همه    بین و 

است  ،نمردا من  پسرعموى  من  چه    .برادر  آنکه  است  بزرگوارى  نسبت    بدونیکو 

خو  !دارم و  رسالت  داد  بیم  آشکاری  به  و  رساند  را  مشركان  یش  پرتگاه  از 

ه  و با حکمت و اندرز نیکو ب بر آنان سخت گرفت  وپراكند  . آنان رانمودگیرى كناره 

را  بت  فراخواند.  پروردگارش   راه كرد  و سرشکست  ها  را سرنگون  آنکه  تا  كردگان 

تا آنگاه كه صبح روشن از پرده شب    ند.و از میدان گریخته هم خورد  بشان  جمع

فریاد   و  درآمد،  سخن  به  دین  زمامدار  بركشید،  چهره  از  نقاب  حق  و  برآمد، 

هاى كفر و تفرقه  ها خاموش گردید، خار نفاق از سر راه برداشته شد، و گره شیطان

، در میان گروهى كه  باز شد   یکتاپرستیسخنِ  شما به    زبان د، و  ش از هم گشوده  

كناره پرتگاهى از    بودند. و شما بر)نیکوكار و زاهد(  چسبیده  پشتبهسپیدرو و شکم 
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داشت قرار  جرعه  .ید آتش  مانند  آب و  طمع    اى  معرض  داشتآزمند در  قرار    .ید ان 

لگدكوب روندگان    .گردید خاموش مى   ه اندک زمانیاى بودید كه بزنههمچون آتش 

  ده كرده بودند، و از پوست درختاننوشیدید كه شتران آن را آلو از آبى مى   .د بودی

و    .ید خوردمى  مردمانِ یترسید مى   .بودید   بختنگون خوار  كه  را    تان اطراف  د  شما 

و پس  نجات داد،    پدرم محمد دست  ه  شما را بپس از این همه    وند بربایند، تا خدا

قدرتمندان و گرگ  از دست  آنکه  و  هاز  اهل كتاب  اى عرب  ها گرفتاری سركشان 

جن"دید.   آتش  نمودهرگاه  خاموشش  خداوند  برافروختند  كه  "گ  هنگام  هر  یا   ،

ن دهان بازكرد، پیامبر برادرش را در كام  اى از مشركی ان سر برآورد یا اژدهاشیط

سر كه  زمانى  تا  او  و  افکند،  زم  آن  به  را  نمى آنان  به  ین  را  آنها  آتش  و  كوفت 

ده در راه خدا، كوشیده در امر  دیرنج  .گشتكرد، باز نمى یرش خاموش نمى شمش

،  خیرخواهن به كمر بسته،  ، دامی خداوند پیامبر خدا، سرورى از اولیااو، نزدیک به  

هراسید. و شما در  كننده نمى كننده، و در راه خدا از ملامت ملامت كوشش ، تلاشگر

در  زندگى مى آسایش   رفاه،كردید،  در  مى به    ، در خوشی  امان،  تا    نشستید انتظار 

به گرفتاری  گوش  و  دربرگیرد،  را  ما  عقب   ید،داشتاخبار    ها  كارزار  هنگام    و 

 .نمودید فرار مى  از كارزار ، و رفتید می 

 پس از پیامبر 

وَ  أنبْيِائهِ  دارَ  لنبَيِ هِ  الل  هُ  اخْتارَ  وَ مأَْوى    فلَم ا  الن فِاقِ  حَسِيكةَُ  فيِكمُْ  ظَهرَتْ    أصْفيِائهِ 
هدَرََ فنَيقُ المْبُطْليِنَ فخَطَرََ    نبَغََ حاملُِ الآفلِينَ وَ   وَ   نطَقََ كاظمُِ الغْاوينِ   سمَلََ جِلبْابُ الد يِنِ وَ 

و عرَصَاتكِمُْ  ِ   فيِ  مغَرْزِهِ منِْ  رأَسَهُ  الش يطانُ  فألفْاكمُْ    أطْلعََ  بكِمُْ  و هاتفِاً  مسُْتجِيينَِ    لدِعَْوتَهِِ 
ملُاحِظيِنَ  فيِهِ  ةِ  وَ   .للغرِ َّ خِفافاً  فوَجَدَكَمُ  اسْتنَْهضََكمُْ  ً   ثمُ َّ  غضِابا فألفْاكمُْ  غيَرَْ   أحْمشَكَمُْ  فوَسَمَتْمُْ 

وَ  يبٌ  قرِ واَلعْهْدُ  هذا  بكِمُْ.  شرِْ غيَرَْ  وأََوْردَْتمُْ  وَ   إِبلِِ كمُْ  رحَِيبٌ  ل    الكْلَمْْ  ينَدْمَلُِ  الْجرُحُْ  ما 
لمَحُيطَِ  جَهنَ مَ  وإَن َّ  سَقطَوُا  الفْتِنْةَِ  فيِ  ألا   " الفْتِنْةَِ  خَوفَْ  زعَمَتْمُْ  امْتدِاداً  يقُْبرَُ  لمَ ا  سُولُ  ةٌ  واَلر َّ
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ينَِ " أَظْهرُكِمُْ أُ   1باِلكْافرِ الل  ه بيَنَْ  موُرهُُ فهَيَْهاتَ منِكْمُْ وكََيفَْ بكِمُْ وأَن ى تؤُفْكَُونَ وهَذا كتِابُ 
و  وَ   ظاهرِةٌَ  باهرِةٌ  وَ   أَحْكامهُُ  لائِحةٌَ  ظُهوُركِمُْ    زوَاجرهُُ  ورَاءَ  خلَ فْتمُوُهُ  فقَدَْ  واضِحةٌَ  أوامرِهُُ 

 ً بدَلَا ِمينَ  ال للظِ  "بئِسَْ  تَحكْمُوُنَ  بغِيَرْهِ  أمْ  تدُْبرِوُنَ  عنَهُْ  الإسلامِ ديناً مَ   وَ "  2" أرغَْبةًَ  يبَتْغَ غيَرَْ  نْ 
 ُ ينَِ "   قْبلََ منِهُْ وَ فلَنَْ ي َما تسَْكُنُ نفَْرتَهُا   3هوَُ فيِ الآخِرةَِ منَِ الْخاسرِ يَثْ َلبْثَوُا إلا  ر يسَْلسَُ    وَ   ثمُ َّ لمَْ ت

يطانِ الغْوَي  وَ   تهُيجُِونَ منِْ جمَرْتِهِا وَ   وَ   قيِادهُا ثمُ َّ أخذَْتمُ توُروُنَ وقَدْتََها   تسَْتجَِيبوُنَ لهِتِافِ الش َّ
َليِ ِ وَ    نوُرِ إطفاءِ  فيِ ارتغِاء  الد ينِ الْج ونَ حَسْواً  ِ تسُرِ ُ فِي  بي ِ الص َّ تمَشْوُنَ لأهلْهِ    و   إهمْاَلِ سُننَ الن َّ

ر اءِ واَلض ر اءِ وَ   وخَْزِ الس ِنانِ فيِ الحشَى. نصَْبرُِ منِكْمُْ علَى مثِلِ حزَ ِ المْدُى وَ  في الس َّ
خانه   پیامبرش  براى  خداوند  كه  آنگاه  آرامگاه    پیامبرانو  را    برگزیدگان و 

، و جامه دین كهنه، و سکوت گمراهان  آشکار شد نفاق در شما  هاینشانه برگزید،  

، و شتر نازپرورده اهل باطل به  د شدنگان با قدر و منزلت  رتب، و پست شد   شکسته

خود بیرون   یگاهخویش را از مخف هایتان بیامد، و شیطان سرصدا درآمد، و در خانه 

را فراخواند، د و شما  براى فریب خوردن    ید آورد،  و  او هستید،  پاسخگوى دعوت 

كه به آسانى این كار را انجام   دید  ، و  برخیزید گاه از شما خواست كه    اید، آن آماده 

به  مى  دیگران    ، پس بر شتر خشمناک شدید واداشت، و دید    خشمدهید، شما را 

بود كه زمانى    نشان زدید،  نبود وارد شدید. این در حالى  بر آبى كه سهم شما  و 

، و  بود  نگذشته بود، و موضع شکاف زخم هنوز وسیع بود، و جراحت التیام نیافته

آگاه باشید "  .هراسید انه آوردید كه از فتنه مى سپرده نشده بود، به  گور پیامبر به  

ب فروافتادكه در فتنه   و  از  "استدربرگرفته  را  كافران  دوزخ  راستى  ه  ید  . این كار 

روى مى  به كجا  كردید،  را  این كار  بود، و چطور  بعید  كه  شما  آوردید، در حالى 

خدا   میانكتاب  و    در  درخشان،  احکامش  و  روشن،  امورش    هاینشانه شماست، 

ولى آن را پشت    .استروشن  ش  هایفرمان ر، و محرّماتش هویدا، و آشکاش  رهنمایی
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قرآن حکم    ر اساس چیزی جزرغبتى به آن را خواهانید؟ یا بانداختید، آیا بىسر  

از    به جز كس    و هر "،  "بدى است   جایگزینان  ستمکاربراى  "  ( كه این)  ؟كنید مى 

كاران خواهد  و در آخرت از زیان   دوش می از او پذیرفته ن  شود،اسلام دینى را جویا  

آن  درد  رمیده آرام گیرد، و كشیدن  گاه آنقدر درنگ نکردید كه این دل    آن .  "بود

افروخته گیره سهل گردد، پس آتش  را  را  ها  آن  تا  به آتش دامن زدید  تر كرده، و 

سازید،شعله براى    ور  نوا و  به  انوار  پاسخگویی  كردن  خاموش  براى  و  شیطان،  ى 

  به بهانه خوردن   .پیامبر برگزیده آماده بودید   شیوه دین روشن خدا، و از بین بردن  

شیر  پنهان  سرشیر در  1ید نوش مىی  او  خانواده  براى  و  سختی  ،  و  كمین  آسانی 

  خنجر برّان و كسی كه  همچون  كنیم  ر شما بردباری می ادر برابر كردگرفتید، و ما  

 .است ششکم در  بُرنده  نیزه 

 میراثِ پیامبر 

أَنْ لا إرثَ ليِ منِْ أَبي "أفحَ كُْمَ    وَ  الْآنَ تزَعْمُوُنَ  تبَغْوُنَ، ومَنَْ أحْسنَُ  أَنتْمُُ  الْجاهلِي ةِ 
احِيةَِ أن يِ ابنْتَهُُ. وَ   2منَِ الل  هِ حكُْماًْ لقِوَمٍ يوُقنِوُنَ"  َلى قدَْ تَجلَ ى ل كَمُْ كاَلش مْسِ الض    أفلَا تعَلْمَوُنَ ب

أَأُغلْبَُ علَى ترُابِ أبيِ؟ يا ابنَْ  هاَ المْسُْلموُنَ  أي ُ ُحافةََ  أبيِ يْهاً  لا    أَفيِ كتِابِ الل  هِ أنْ ترَثَ أباكَ وق
ُموُهُ ورَاءَ ظُهوُركِمُْ إذْ يقَوُلُ   أرثَِ أَبيِ؟ ي اً أَفعَلَى عمَدٍْ ترَكْتمُْ كتِابَ الل  هِ ونَبَذَْت لقَدَْ جِئتَْ شَيئْاً فرَِ

ي ا    وَ   3ورَثِ سُليمْانُ داودَُ"   "وَ  إذْ يقَوُلُ "ربَ ِ هبَْ ليِ  قالَ فيِما اقتْصَ َّ منِْ خبَرَِ يَحيْى بنِْ زكَرَ
أُولوُ الأرْحامِ    قالَ "وَ   وَ   4اجْعلَهُْ ربَ ِ رضَي اً "   منِْ لدَنُكَْ ولَي اً يرَثِنُِي وَيرَثُِ منِْ آلِ يعَقْوبَ وَ 

 
ضرب   -1 جمله  می این  هانه  ب را  کاری  ظاهر  به  که  کس  آن  برای  است  عربی  لمثلی  و  ا کند 

 دهد. در پنهان کار دیگری را انجام می 

ندکی تفاوت.   . 50مائده،    -2 ا ا  ب

 . 16نمل،  -3

 . 6مریم،    -4
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الل  ه" كتِابِ  فيِ  ِبعَض  ب أَوْلى  ِ    وَ   1بعَضْهُمُْ  حَظ  مثلُْ  ِلذ كرَِ  ل أوْلادكِمُْ  في  الل  هُ  "يوُصِيكمُُ  قالَ 
 ْ قيِنَ"   وَ   2لأُنثْيَيَنِْ" ا بينَِ باِلمعَروُفِ حَق اً علَىَ المْتُ َّ ةُ للِوالدِينِْ والْأقرْ  . وَ 3قالَ "إنْ ترَكََ خيَرْاً الوْصَِي َّ

كمُُ الل  هُ بآِيةٍَ أَخْرجََ منِها أبيِ؟   وَ  زعَمَتْمُْ أنْ لا حَظْوةََ ليِ لا إرْثَ منِْ أبي ولَا رحَِمَ بيَنْنَا أفحَصَ َّ
واحدة؟ٍ  أمْ  ملِ َّةٍ  أَهلِْ  منِْ  وأَبيِ  أَنا  لسَْتُ  أَوَ  يتَوَارثَانِ؟  لا  تيَنِْ  ملِ َّ أَهلُْ  أعلْمَُ    تقَوُلوُنَ  أنتْمُْ  أَمْ 

َلقْاك يوَمَْ حَشرْكَِ    بِخصُُوصِ القْرُآْنِ وَ  عمُوُمهِِ منِْ أبي واَبنِْ عمَ يِ؟ فدَوُنَكَهَا مَخطْوُمةًَ مرَْحُولةًَ ت
 َ عيِمُ محمَ دٌ   مُ الل  هُ وَ فنَعِمَْ الحكَ لاينَفْعَكُمُْ    وَ   4" يَخسْرَُ المْبُطْلِونَُ"عنِدَْ الس اعةَِ    الموعدُِ القْيامةَُ وَ   وَ   الز َّ

تنَدْمِونُ َ"وَ  وَ "  إذْ   ٌّ مسُْتقَرَ  نبَأٍَ   ِ تعَلْمَوُنَ  لكِلُ  وَ   5"سَوفَْ  يهِِ  يُخزِْ عذَابٌ  ِيهِ  يأَْت علَيَهِْ   منَْ  يَحلِ ُ 
 .6عذَابٌ مقُيِمٌ"

مى  گمان  اكنون  شما  نیست،  و  ارثى  ما  براى  كه  حکم "برید  خواهان  آیا 

آیا   است،  خداوند  از حکم  بالاتر  چه حکمى  یقین  اهل  براى  و  هستید،  جاهلیت 

ش   "؟دانید نمى براى  كه  حالى  استدر  روشن  درخشان  آفتاب  همانند  كه من    ما 

اى    ؟!پدرم را از من بگیرند است كه ارث  دختر او هستم. اى مسلمانان! آیا سزاوار  

ارث پدرم  من  آیا در كتاب خداست كه تو از پدرت ارث ببرى و از    قحافه،وپسر اب

را ترک كرده  آیا آگاهانه كتاب خدا    !و زشتى آوردى  ایه سابقبی امر    ؟!محروم باشم

برد"گوید  قرآن مى كه    اندازید و پشت سر مى  ارث  از داود  مورد  "سلیمان  و در   ،

آن   جریان گفت:    زكریا  كه  فرما  "گاه  عنایت  فرزندى  مرا  و  پروردگار  من  از  تا 

برد  ارث  یعقوب  فرمود:    ."خاندان  خویشاوندان  "و  ارث(و  خدا    )در  كتاب  به  در 

به شما درباره فرزندان سفارش    وند خدا"، و فرمود:  "سزاوارتر از دیگرانند   یکدیگر

 
فال،    -1 ن  . 75ا

 . 11نساء،    -2

قره،    -3  . 180ب

 .   27جاثیه،    -4

عام،    -5 ن  . 67ا

 . 40زمر،    -6
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هنگامى كه مرگ یکى از  "فرماید:  و مى   "ختر استكند كه بهره پسر دو برابر دمى 

شما فرارسد بر شما نوشته شده كه براى پدران و مادران و نزدیکان وصیت كنید،  

پرهیزگاران براى  است  حقّى  این حکم  مى .  "و  گمان  شما  بهره و  مرا  كه  اى  برید 

ده كه  اى به شما نازل كر آیا خداوند آیه   .و سهمى از ارث پدرم ندارماست  نبوده  

ساخته  خارج  آن  از  را  مى    ! ؟است  پدرم  پدرم(  ید:  یگویا  و  از  )من  دین  دو  اهل 

و یا شما به    !دانید؟آیا من و پدرم را از اهل یک دین نمى   !برند؟یکدیگر ارث نمى  

آگاهتر  از پدر و پسرعمویم  قرآن  این شتر  !ید؟هست  عام و خاص  تو و  این    اینک 

هاده شده، برگیر و ببر، با تو در روز رستاخیز  ن  كجاوه ، شترى مهارزده و  )خلافت(

نیکو دادخواهى  چه  و پیامبر    !چه نیک داورى است  خداوند و  ملاقات خواهد كرد.  

اهل باطل  "و در آن ساعت و آن روز    !گاهى استچه نیکو وعدهرستاخیز  و    !است

و براى هرخبرى قرارگاهى  ".  رساند پشیمانى به شما سودى نمى   و   ."برند مى  زیان  

نده بر سر چه كسى فرود خواهد  پس خواهید دانست كه عذاب خواركن"،  "است

 . "شودكه را شامل مى  ی پایدارو عذاب آمد 
 ای مسلمانان! 

الفْتِيْةِ وَ  ِل َّةِ وَ   يا معَشْرََ  المْ الغْمَِ   أَعْضادَ  الاسِْلامِ ما هذهِِ  يِحَضَنةَ  فيِ حَق  نةَُ    وَ   يزةَُ  الس ِ
وَ  أَحدْثَتْمُْ  ما  سرَعْانَ  ولُدْهِِ"  في  يُحفْظَُ  "ألمْرَءُ  يقَوُلُ  أبيِ  الل  هِ  رسَُولُ  كانَ  أما  ظُلامتيِ.    عنَْ 

أهالةٍ  ذا  وَ   وَ   عجَلْان  أُحاولُِ  بمِا  طاقةٌَ  وَ   ل كَمُْ  أَطْلبُِ  ما  علَى  ماتَ   قوُ ةٌ  أَتقَوُلوُنَ  أُزاولُِ 
دٌ    أَظْلمَتَِ الأَرْضُ لغِيَبْتهِِ وَ  انفْتَقََ رتَقْهُُ وَ  اسْتنَْهرََ فتَقْهُُ وَ  فخَطَْبٌ جلَيِلٌ اسْتوَسَْعَ وهَيْهُُ وَ محُمَ َّ

مْسُ وَ  ِمصُِيبتهَِ وَ   القْمَرَُ وَ   كُسِفتَِ الش َّ جُومُ ل   وَ   خَشعَتَِ الْجبِالُ   أكْدتَِ الْآمالُ وَ   انتْثَرَتَِ الن ُ
يِمُ وَ أُضِيعَ   المصُِيبةَ العْظُْمى ال تي    الل  هِ الن ازلِةُ الْ كُبرْى وَ   أُديِلتَِ الْحرُمْةَُ عنِدَْ ممَاتهِِ فتَلكَْ وَ   الْحرَ

مصَْبحَِكمُْ هتِافاً    لا بائقةٌَ عاجِلةٌَ أَعلْنََ بهِا كتِابُ الل  هِ جلَ َّ ثنَاؤهُُ فيِ ممَسْاكمُْ وَ   لا مثِلْهُا نازلِةٌَ وَ 
وَ   وَ صرُاخاً    وَ  وَ   تلاوةًَ  وَ   إلْحاناً  الل  هِ  فصَلٌ وَ   لقَبَلْهَُ ما حلَ تْ بأِنبيِاءِ  حَتمٌْ   رسُُلهِِ حكُْمٌ  قضَاءٌ 
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سُلُ أفاَنْ ماتَ أَوْ قتُلَِ انقْلَبَتْمُْ علَى أعْقابكِمُ وَ  دٌ إلا َّ رسَُولٌ قدَْ خلَتَْ منِْ قبَلهِِ الر ُ منَْ    "ومَا محُمَ َّ
 ِ ينِ  فلَنَْ يضَرُ َّ الل  هَ شَيئْاً وَ ينَقْلَبْ علَى عقَبِيهْ  1". سَيجَْزي الل  هُ الش اكرِ

گروه   و  جوانمرداناى  ضعف  این  اسلام،  حافظان  اى  ملت،  بازوان  اى  و   ،

انگارى از دادخواهى من چرا؟ آیا پدرم پیامبر  غفلت در مورد حق من و این سهل

ب"شود حرمت هركس در فرزندان او حفظ مى "فرمود:  نمى سرعت مرتکب  ه  ، چه 

شدید،   اعمال  با عجله  "این  چه  بُز  از    چربی و  كه   2، "ریزدمیفرواین    در صورتى 

كوشیم هست، و نیرو براى حمایت من  شما را طاقت و توان بر آنچه در راه آن مى 

بدرود حیات گفت، این    ید محمد یگوباشد. آیا مى لبه و قصدم مى در این مطا

آن   شکاف  وسعت،  نهایت  در  و  بزرگ  است  آن  گستردهمصیبتى  دوخته  درز  و   ،

فروغ، و آرزوها به  ى تارگان بشکافته، و زمین در غیاب او سراسر تاریک گردید، و س 

فروریخت، حرمت ید، كوه یناامیدى گرا از جاى  براى  ها  احترامى  و  پایمال شد،  ها 

از   ب   درگذشتكسى پس  نماند.  باقى  بزرگ ه  او  و  خدا سوگند كه این مصیبت  تر 

در این دنیا  تر است، كه همچون آن مصیبتى نبوده و بلاى جانگدازى  عظیم ی  بلا

كتاب خدا آن را آشکار كرده است، كتاب خدایى كه در  كه    سد ربه پایه آن نمى 

  نوای خوش تان، آرام و بلند، و با تلاوت و  هایتان، و در مجالس شبانه و روزانه خانه

اآن را مى  به  ی ین بلاخوانید،  از این  گان وارد  و فرستاد   پیامبرانى است كه پیش 

فرماید: محمد  ى است قطعى، خداوند مىیحکمى است حتمى، و قضا  .شده است

پیامبرى است كه پیش از وى پیامبران دیگرى درگذشتند، پس اگر او بمیرد و یا  

 
 . 144عمران،  آل   -1

آب    -2 بیماری  ا  ی اتوانی  ن سر  از  که  داشت  لاغر  بزی  فردی  است،  عربی  لمثل  ا این ضرب 

می  ینیش  ب گفتند از  او  ه  ب وی  ریخت،  ینی  ب از  چربیش  گفت:  است؟  چنین  تو  بز  چرا   :

او می  ه  ب از فربهی چنین شده است! و مردم  با عجله چربی    گفتند: چه سرازیر است! گویی 

م  ا ی او  نشان  آید!  زیبایی  یا  خوبی  را  یرادی  ا و  عیب  که  است  کسی  برای  ل  ثَ َ م جمله  ین 

 دهد. می 
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برمى  عقب  به  گردد  زیانى  كشته  خدا  به  برگردد  عقب  به  كه  آنکس  و  گردید، 

 د. ان را پاداش خواهد داگزارسپاس دا رساند، و خنمى
 ای انصار!

أَأُ  قيَلْةََ  بنَِي  وَ إِيهاً  أَبيِ  ترُاثَ  وَ   هظْمَُ  بمَرأْىً  وَ   أَنتْمُْ  وَ   مسَْمعٍَ  َلبْسِكُمُُ    منُتْدَىً  ت مجَمْعٍَ 
وَ  عْوةَُ  وَ   الد َّ الْخبِرْةَُ  وَ   تشَْملَ كَمُُ  العدَدِ  ذوَوُ  و  أنتْمُْ  ةِ  وَ   العْدِ َّ وَ   الْأَداةِ  ةِ  الس ِلاحُ   القْوُ َّ عنِدْكمُُ 

 َ ةُ توُافيِكمُُ الد عْوةَُ ف ُن َّ رْخةَُ فلَاتغُيِثوُنَ وَ   لا تُجيِبوُنَ وَ واَلج   أَنتْمُْ موَصُْوفوُنَ باِلْ كِفاحِ   تأَْتيكِمُُ الص َّ
وَ  َيرِْ  باِلخ وَ   معَرْوفوُنَ  لاحِ  وَ   الص َّ انتْخُبِتَْ  ال تي  خْبةَُ  البْيَتِْ     الن ُ أَهلَْ  لنَا   اخْتيِرتَْ  ال َّتي  َيرَةُ  الخ

لتْمُُ ا َلتْمُُ العْرَبََ وتَحَمَ َّ عبََ وَ قات تبَرْحَُونَ نأَْمرُكُمُْ    ناطَحْتمُُ الْأُممََ وكافحَتْمُُ البْهُمََ فلَانبَرْحَُ وَ   لْ كدَ  واَلت َّ
ِنا رحََى الإِسلامِ وَ  الش رِْكِ وَ   وَ   درَ َّ حلَبُْ الأي ام  فتَأَْتمَرِوُنَ حَت ى إذا دارتَْ ب   خضَعتَْ نعَرْةَُ 

الْإِفكِِ وَ  الْ كُفْر وَ   سَكنَتَْ فوَرْةَُ  الهْرَجَِ وَ   خمَدَتَْ نيِرانُ  الد يِنِ    هدَأَتْ دعَْوةَُ  اسْتوَسَقَ نظِامُ 
البْيَانِ و بعَدَْ  بعَدَْ الإعلْانِ   فأن ى جرُْتمُْ  بعَدَْ الإقدْام وَ   وَ   أَسرْرَْتمُْ  الإيمانِ    نكَصَْتمُْ  بعَدَْ  أَشرْكْتمُْ 

لقِوَمِْ "نكَثَوُا إيمانَهمُْ وَ  أَتَخشْوَنَْهمُْ  وَ   وا بإخراجِ الر سُولِ وَ همَ ُ   بؤُسْأً  ةٍ  الل  هُ    همُْ بدَؤكُمُْ أَو لَ مرَ َّ
أَبعْدَْتمُْ منَْ   ألا وقَدَْ أرى أ نْ قدَْ أَخْلدَتْمُْ إلى الْخفَْضِ وَ   1أحَق َّ أنْ تَخشْوَهُْ إنْ كُنتْمُْ مؤُمنِينَ "

َ   القْبَضِْ وَ   هوَُ أحَق ُ باِلبسْطِ وَ  ِ ركََنتْمُْ إل عةَ عةَِ فمَجََجْتمُْ ما وعَيتْمُْ    وَ   ى الد َّ يقِ بالس َّ نَجوَتْمُْ منَِ الض َّ
ْ   وَ  غْتمُ ٌّ حمَيِدٌ"  "فإنْ تكَْفرُوُا أَنتْمُْ وَ   دسََعتْمْ ما تسَوَ َّ أَلا وقَدَْ   2منَْ فيِ الأَرضِ جمَيِعاً فإَن  الل  ه لغَنَيِ 

 ِ باِلخذْلةَ منِ يِ  معَرْفِةٍَ  علَى  ُلتُ  ق ما  ُلتُْ  وَ   ق خامرَتَكْمُْ  وَ   ال تيِ  بُكُمُْ  قلُو اسْتشَْعرَتَْها  ال َّتيِ    الغْدَْرةَِ 
وَ  فْسِ  الن َّ فيَضَةُ  ها  درِ   ل كِن َّ الص َّ ةُ  وَ   وَ   بثَ َّ الغْيَظِْ  فاَحْتقَبِوُها دبَرِةََ    نفَْثةَُ  فدَوُنكَمُوُها  ةِ  ُج َّ الْح تقَدمِةَُ 

العْارِ موَسُْ   الظ هْرِ  ِ باقيِةََ  الْخفُ  المْوقدَةَِ  نقَبِةََ  الل  هِ  ب  "نارِ  موَصُْومةًَ  الْأَبدَِ  بغِضََبِ الل  هِ وشَنارِ  ومةًَ 

 
ه،    -1  . 13توب

براهیم،    -2  . 8ا
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ها علَيَهمِْ موُصَدةٌَ" لعُِ علَىَ الْأفئْدِةِ إن َّ سَيعَلْمَُ ال ذيِنَ ظَلمَوُا أَي َّ    ما تفَْعلَوُنَ "وَ   فبَعِيَنِْ الل  هِ   1التيِ تطَ َّ
انتْظَرِوُا    وَ "أَنا ابنةُ نذَيِرٍ ل كَمُْ بيَنَْ يدَيَْ عذَابٍ شَديدٍ. فاَعمْلَواُ إن ا عاملِونَُ    وَ   2منقْلَبٍَ ينَقْلَبِوُنَ"

ثمُ َّ لاتنُظْرِوُنَ "  3إن ا منُتْظَرِونُ"  ارِ "  4" فکَيدوُني جمَيعاً  ِمنَْ عقُْبيَ الد َّ ل ارُ  الْ کُف َّ سَيعَلْمَُ  قلُِ "  5"وَ  وَ 
فسَيَرَيََ   المْؤُمْنِوُنَاعمْلَوُا  وَ  رسَُولهُُ  وَ  عمَلَ کَمُْ  هُ  ِ "  6" الل َّ عنُقُهِ في  طائرِهَُ  أَلزْمَْناهُ  إِنسْانٍ  کلُ ُ    7" وَ 

" ُ ةٍ شرَ اً يرَهَ ةٍ خيَرْاً يرَهَُ وَ منَْ يعَمْلَْ مثِقْالَ ذرَ َّ َ  8"فمَنَْ يعَمْلَْ مثِقْالَ ذرَ َّ  . وَ کانَ الْأَمرْقُدَْ قصُرِ
واقع شوم    ستم آیا نسبت به میراث پدرم مورد   -گروه انصار  -اى پسران قیله

مى  مرا  كه  حالى  مى   در  مرا  سخن  و  اجتماعبینید  و  انجمن  داراى  و    شنوید، 

داراى نفرات و  صداى دعوت مرا همگان شنیده و از حالم آگاهى دارید، و    ؟!ید هست

ابزار و قوه هست  ذخیره  نزد ش هست  ید، و داراى  ما اسلحه و زره و سپر هست،  ید، 

مى شما  به  من  دعوت  ولى  صداى  ناله    ؟!دهید نمى   پاسخرسد  را  خواهیم  اددو 

نمى  فریادم  به  ولى  و    ؟!رسید شنیده  خیر  به  و  معروف  شجاعت  به  كه  حالى  در 

ى  نده، و منتخباباشید، و شما برگزیدگانى بودید كه انتخاب ش صلاح موصوف مى  

ها ده شدید! با عرب پیکار كرده و متحمّل رنج و شدت بیت برگزیكه براى ما اهل 

فرمانده  ما  ها رزم نموده و با پهلوانان به نبرد برخاستید، همیشه  شدید، و با امت 

روزگار به شیر    سینةیاى اسلام به گردش افتاد، و  و شما فرمانبردار، تا آس   یمبود

جوش افتاد، و    آمیز خاموش شده، و دیگ طمع و تهمت ازهاى شرک آمد، و نعره 

 
1-    ،  . 6-7همزه

ء،    -2  . 227شعرا

 . 122هود،    -3

 . 55هود،    -4

 . 42رعد،    -5
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شد،    بسامانآتش كفر خاموش و دعوت نداى هرج و مرج آرام گرفت، و نظام دین  

پنهان  ، و پس از آشکارى خود را ید شد  سرگرداناز اقرارتان به ایمان  پسپس چرا 

واى بر   !ایمان شرک آوردید؟ پس ازو  ؟!از پیشقدمى عقب نشستید  پسو  ؟!ید كرد

و خواستند پیامبر را اخراج كنند،    !را شکستند   بعد از پیمان بستن آن   گروهى كه 

د در حالى كه خدا سزاوار  یبا آنکه آنان جنگ را آغاز نمودند، آیا از آنان هراس دار

بهرا او  از  كه  مى است  باشید  آگاه  مؤمنید.  اگر  تنسید،  به  كه  دل  یساآبینم  ى 

طلبى خلوت  با راحت  !اید ساخته زمامدارى بود را دور  و كسى را كه سزاوار    !اید داده 

تنگنا  !اید كرده  از  فراخناى آن رسیده و  به  زندگى  آنچه را حفظ    !اید ى  آن  اثر  در 

آنچ و  ریختید،  بیرون  از دهان  را  بودید  بازگرداند كرده  را  بودید  فروبرده  را    1.د یه 

نیاز و ستوده  بى   وند پس بدانید اگر شما و هركه در زمین است كافر شوید، خدا"

در اخلاق شما سستى    كه   بود   من    ه باشید آنچه گفتم با شناخت كامل . آگا"تاس 

و    ، آمده  شدهیوفابى  شما  هایدل در  پدید  ایجاد  نیرنگ  و  این ى  لیکن  و  ها ، 

و بیرون ریختن خشم است، و آنچه قابل تحمّلم نیست، و    جوشش دل اندوهگین

د، ولى بدانید كه پشت  پس خلافت را بگیری   . ام و بیان دلیل و برهانوشش سینه ج

دار، عار و ننگش باقى و نشان  این شتر خلافت زخم است، و پاى آن سوراخ و تاول 

ها احاطه كه بر قلب   وند ور خداو به آتش شعله "خدا و ننگ ابدى دارد،    خشماز  

باست. آنچه مى پیوسته    "یابد مى  بیناى خداوند قرار داكنید در  و  "،  ردرابر چشم 

كردن  آنان ستم  مى كه  زودى  به  بازگشتد  كدام  به  كه  بازخواهند  دانند  گاهى 

، و من دختر كسى هستم كه شما را از عذاب دردناک الهى كه در پیش  "گشت

و شما "كنیم،  دارید خبر داد، پس هرچه خواهید بکنید و ما هم كار خود را مى 

پس همگی چاره اندیشید سپس  ".  "بریممى رمانید و ما هم در انتظار بسمنتظر ب

كه جهان پسین    و به زودی كفرورزان خواهند دانست"  "مهلت داده نخواهید شد 

اش و مومنان  و بگو: كردار كنید پس به زودی خداوند و فرستاده "  "از آنِ كیست

را   هر  " نند بیمی كردارتان  پرونده و  مآدمی  گردنش  بر  را  هر  "  "ویزیمآی اش  پس 
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ی كند  بد ای  و هر كس به وزن ذره   بیند ی ای خوبی كند آن را مكس به وزن ذره 

 ین تقدیر شده است. و گویا كار چن  "بیند ی آن را م

 ادعاییابوبکر و حدیث 
کَریماً  عَطُوفاً  بِالْمُؤْمِنینَ  أَبُوكِ  کانَ  لَقَدْ  اللَّهِ  رَسُولِ  بنِْتَ  یا  صَدَقْتَ  قالَ:  وَ  اَبُوبَكْرٍ    فَأَجابهَا 

النِّساءِ وَ    یرؤَُوفاً رَحیماً وَ عَلَ أَباكِ دوُنَ  وَجَدْناهُ  إِذا عَزوَْناهُ  عِقاباً عَظیماً وَ  أَلیماً وَ  الكْافِرینَ عذَاباً 

إِلاَّ الْعَظیمِ لایُحِبُّكُمْ  الْاَمْرِ  الْاَخلِاَّءِ. آثَرَهُ علَی کُلِّ حَمیمٍ وَ ساعَدَهُ علََی  ابْنِ عَمِّكِ دوُنَ  سَعیدٌ وَ    أَخَا 

تُنا وَ إِلَی  لاَّ شَقِیٌ بَعیدٌ وَ أَنْتُمْ عِترْةَُ رَسُولِ اللَّهِ الطَّیِّبُونَ وَ خِیَرتَُهُ الْمُنْتجََبُونَ علََی الْخَیرِْ اَدلَِّلایُبْغِضُكُمْ إِ

ی وُفُورِ عَقلِْكِ،غَیرُْ  وَ أَنْتِ یا خِیرََةَ النِّساءِ وَ ابْنَةَ خیَْرِ الْأَنْبِیاءِ صادِقَةٌ فی قَولْكِِ سابِقَةٌ ف  الْجَنَّةِ مَسالِكنُا

إِذْنِهِ مَرْدوُدَةٍ عَنْ حَقِّكِ وَ لا مَصْدوُدَةٍ عَنْ صِدْقِكِ وَ وَاللَّهِ ما عَدوَْتُ رأَْیَ رَسُولِ اللَّهِ وَلاعَملِْتُ إلاَّ بِ

تُ رَسُولَ اللَّهِ یُقولُ: نحَْنُ مَعاشِرَ  وَ الرَّائِدُ لا یَكْذِبُ أَهْلَهُ وَ إِنّی أُشهِْدُ اللَّهَ  وَ کَفی بِهِ شهَیداً  أَنّی سَمِعْ

عِلْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ الْاَنْبِیاءِ لانُوَرِّثُ ذَهَباً وَ لا فِضَّةً وَ لا داراً وَ لا عَقاراً وَ اِنَّما نُوَرِّثُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَ الْ

أَ بعَْدَنْا  الاَْمْرِ  فَلِوَلِیِّ  طُعْمَةٍ  مِنْ  لنَا  کانَ  وَ  ما  الْكُراعِ  فِی  حاوَلتِْهِ  ما  جعََلْنا  قَدْ  وَ  بِحكُْمِهِ  فیهِ  یَحْكُمَ  نْ 

مِ بِإِجْماعٍ  ذلِكَ  وَ  الفُجَّارَ  الْمَرَدَةَ  یُجالِدوُنَ  وَ  الْكُفَّارَ  یُجاهِدوُنَ  وَ  الْمُسلِْمُونَ  بِهِ  یُقابِلُ  نَ  السِّلاحِ 

بَیْنَ  یُ فیهِ عِنْدی وَ هذِهِ حالی وَمالی هِیَ لَكِ وَأَسْتَبِدَّ بِما کانَ الرَّأْالْمُسْلِمینَ لَمْ أَتَفرََّدْ بهِِ وَحْدی وَ لَمْ 

الشَّجَرَةُ الطَّیِّبَةُ لِبَنیكِ لا نَدْفَعُ  یِدَّةُ أُمَّةِ أَبیكِ وَ یَدَیْكِ لا نَزْوی عَنْكِ وَ لا نَدَّخِرُ دوُنَكِ وَ اِنَّكِ أَنْتِ سَ

فَضلِْكِ منِْ  وَلایُوضعَُمالَكِ  وَ  فرَعِْكِ  مِنْ  أَنْ   تَرینَ  فهََلْ  یَدایَ  مَلَكَتْ  فِیما  نافِذٌ  حُكْمُكِ  أَصلِْكِ 

 أُخالِفَ فی ذلِكَ أَباكِ؟! 

ا ابوبکر پس داد:  مؤمنپاسخ  بر  تو  پدر  خدا!  رسول  دختر  و  اى  مهربان  ن 

و   به    نرمدل بزرگوار  اگر  بود،  بزرگ  عقاب  و  دردناک  كافران عذاب  بر  و  رحیم،  و 

ب او  دوستاننسب  میان  در  و  تو،  پدر  زنانمان  میان  در  وى  شوهر    ، نگریم  برادر 

نیز در ه او  و  داد،  برترى  بر هر دوستى  را  را  توست، كه وى  پیامبر  بزرگى  ر كار 

نمود س   . یارى  نمى جز  دوست  را  شما  را    .دارند عادتمندان  شما  بدكاران  تنها  و 

شمرند. پس شما خاندان پیامبر، پاكان برگزیدگان جهان بوده، و ما را  دشمن مى 

دختر   و  زنان  برترین  اى  تو  و  بودید،  رهنمون  بهشت  بسوى  و  راهنما،  خیر  به 
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برترین پیامبران، در گفتارت صادق، در عقل فراوان پیشقدم بوده، و هرگز از حقت  

شد   نخواهى  بخدا  بازداشته  و  گردید.  نخواهد  ایجاد  مانعى  صادقت  گفتار  از  و 

م، و پیشرو  اسوگند از رأى پیامبر قدمى فراتر نگذارده، و جز با اجازه او اقدام نکرده 

گیرم كه بهترین گواه است، از پیامبر  گوید، و خدا را گواه مى قوم به آنان دروغ نمى 

فرمود:   كه  و شنیدم  دینار  پیامبران  گروه  ارث  دره  ما  به  مزرعه  و  خانه  و  م 

نهیم، و آنچه از ما  گذاریم، و تنها كتاب و حکمت و علم و نبوت را به ارث مى نمى

اختیار  باقى مى  در  بخواهد در آن    پس  دارزمام ماند  از ماست، كه هر حکمى كه 

مى  .بنماید  كه  را  آنچه  ما  تا  و  دادیم،  قرار  اسلحه  و  اسب  خرید  راه  در  خواهى 

 .وده و با سركشان بدكار جدال كنند ن كارزار كرده و با كفّار جهاد نممسلمانان با آ

و در رأى    . بود، و تنها دست به این كار نزدمو این تصمیم به اتفاق تمام مسلمانان  

و نظرم مستبدّانه عمل ننمودم، و این حال من و این اموال من است كه براى تو و  

نمى  تو دریغ  از  و  توست،  اختیار  بدر  و  نشده شود  دیگرى ذخیره  فرد    است.  راى 

ى سرور بانوان امّت پدرت، و درخت بارور و پاک براى فرزندانت، فضائلت انکار  یتو

ساقه  و  از شاخه  و  نمى  نشده،  فرونهاده  آن  ات  مالک  آنچه من  در  گردد، حُکمت 

 ! پسندى كه در این زمینه مخالف سخن پدرت عمل كنم؟آیا مى  ،هستم نافذ است

 اطمهپاسخ بانو ف

هِ صادفِاً، وَ لا لأَِحْکامهِِ سُ   :فقَالتَْ  هِ عنَْ کتِابِ الل َّ الل َّ أَبي رسَُولُ  هِ ما کانَ  الل َّ بحْانَ 
ور؟ِ وَ  بعُِ أَثرَهَُ وَ يقَْفوُ سُورَهَُ افَتَجَْمعَوُنَ الِيَ الغْدَْرِ اعْتلِالاً علَيَهِْ باِلز ُ هذا بعَدَْ   مُخالفِاً بلَْ کانَ يتَ َّ

 ِ هِ حکََماً عدَْلاً وَ ناطقِاً فصَْلاً يقَوُلُ   وفَاتهِِ شَبيهٌ بمِا بغُيَِ لهَُ منَِ الغْوَائلِِ في حَياتهِ هذا کتِابُ الل َّ
َنبْيِائهِِ:   َ "وَ يقَوُلُ:    1" يعَقْوُبَ يرَثِنُي وَ يرَثُِ منِْ آلِ "عنَْ نبَِي ٍ منِْ ا فبَيَ َّنَ   2" وَ ورَثَِ سُليَمْانُ داودُ

ِ الذ کُرْانِ  عزَ َّ  عَ منَِ الفْرَائضِِ وَ المْيراثِ وَ أَباحَ منِْ حَظ  عَ منَِ الْأَقسْاطِ وَ شرَ َّ وجَلَ َّ فيما وزَ َّ
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الْإِناثِ  ينَ   وَ  بهُاتِ فيِ الغْابرِ الش ُ ظنَ ي وَ  أَزالَ الت َّ وَ  المْبُطْلِينَ  علِ َّةَ  المْيراثِ ما أَزاحَ بهِِ  کلَا َّ    وَ 
لتَْ ل کَمُْ  انِ وَ    بلَْ سَو َّ هُ المْسُْتعَانُ علَي ما تصَِفوُنَ. وَ هذانِ نبَيِ َّ أَنفْسُکُمُْ أَمرْاً، فصََبرٌْ جمَيلٌ وَ الل َّ

في  هُ  الل َّ أَأَنزْلََ  ارِْثَ أَبي؟  أُمْنعَُ  َما لي  ف يوُرثَُ ما دوُنَها  ما  انِ َّ توُرثَُ وَ  لا  ةَ  بوُ َّ الن ُ انَ َّ   قدَْ علَمِتَْ 
 ِ َ إِ : کتِابهِ دٍلا َّ فاطمِةَ  ؟! فدَلُ َّني علَيَهِْ أَقنْعَُ بهِِ! بنِتَْ محُمَ َّ

، از كتاب خدا  خدا  فرمود: خداوند پاک و منزه است، پدرم پیامبر   فاطمه   بانو

عمل  روى  آن  آیات  به  و  بود  آن  پیرو  بلکه  نبود،  مخالف  احکامش  با  و  گردان 

و این    .ید یاو را متهم نما  دروغ خواهید علاوه بر نیرنگ و مکر به  نمود، آیا مى مى 

دام   همانند او    درگذشتاز    پسكار   به  زمان  یهااست  در  كه  برایش  زندگیى  ش 

عادل   .شد   گسترده  حاكمى  خدا  كتاب  ناط  این  باطل  و  و  حق  بین  كه  است  قى 

از   خدایا فرزندى به من بده كه "گفت: كند كه نقل می زكریا از اندازد، و ى مىیجدا

خداوند  .  "د سلیمان از داود ارث بر"فرماید:  ، و مى "ببردمن و خاندان یعقوب ارث  

ى كه  یهاه در ارث تعیین فرمود، و بهره ى كه مقرر كرد، و مقادیرى ك یهادر سهمیه 

هاى اهل باطل، و  ، كه بهانه است  براى مردان و زنان قرار داد، توضیحات كافى داده 

چنین است، بلکه هواهاى  نه    .را تا روز قیامت زائل فرموده استها و شبهات  گمان

  .اى ندارمزیبا چاره   بردباری، و جز  است  نفسانى شما راهى را پیش پایتان قرار داده 

مى  آنچه  در  خداوند  ماستو  یاور  دو    .كنید  این  داوود(  و  و  و  )زكریا  پیامبرند 

رسند، پس مرا  رسد و جز آن به ارث می ی نمپیامبری به ارث  )مقام(  دانم كه  می 

كه از پدرم ارث نبرم؟! آیا خداوند در كتابش نازل كرده است: )همه  شود  ی چه م

 پس دلیلی بیاورید كه بدان قانع شوم! برند( مگر فاطمه دخت محمد؟! ارث می 
 آخرین نیرنگ ابوبکر 

لاأُدْ الحِْكْمةَِ.  مَنْطِقُ  وَ  الْحُجَّةِ  عَیْنُ  أَنْتِ  اللَّهِ  رَسُولِ  بِنْتَ  یا  أَبُوبَكْرٍ:  لهَا  وَ فَقالَ  بِجَوابِكِ  لی 

أَخَذْتُ لاأَدْفَعُكِ عَنْ صَوابِكِ وَ لكِنِ الْمُسْلمُِونَ بَیْنی وَ بَیْنَكِ! همُْ قَلَّدوُنی ما تقََّلَدْتُ وَ بِاتِّفاقٍ منِْهُمْ  

 ما أَخَذْتُ غَیرَْ مُكابِرٍ وَ لامُسْتَبدٍِّ وَ لامُسْتَأْثِرٍ وَ هُمْ بِذلِكَ شهُُودٌ. 
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بانو    ابوبکر خداگفت:   به  پیامبر  دختر  جایگاه  تو    ،ای  و  حکمت  معدن 

م  دلیل  و  حجت  سرچشمه  و  دین  ركن  و  رحمت،  و  راست    یباش ى هدایت  و 

را    .ییگومى  حقّت  نمی سخن  كنار  نمى   گذارمبر  انکار  را  گفتارت  این    .كنمو 

من سپردند، و به  ه  مسلمانان بین من و تو حاكم هستند، و آنان این حکومت را ب

آن نه  تصمیم  پذیرفتم،  را  منصب  این  نه    خودرایها  و  هستم،  مستبدّ  نه  و  بوده 

 .ند هستام، و اینان همگى گواه چیزى را براى خود برداشته 

 اتمام حجّت  

البْاطلِِ،   قيلِ  إلي  المْسُرْعِةَِ  المْسُْلمِينَ  معَاشرَِ  قالتَْ:  وَ  اسِ  الن َّ الِيَ  فاطمِةَُ  فاَلتْفَتَتَْ 
الْخاسرِِ   القْبَيحِ  الفْعِلِْ  علَيَ  أَقفْالهُا"المْغُضِْيةَِ  قلُوُبٍ  علَي  أَمْ  القْرُآنَ  روُنَ  بلَْ  "  1"أَفلَاتتَدَبَ َّ کلَا َّ 

بکِمُْ  قلُوُ علَي  أَبصْارکِمُ  2"رانَ  بسِمَْعکِمُْ وَ  أَعمْال ِکمُْ فأََخذََ  منِْ  أَسَأْتمُْ  وَ    "ما  لتْمُْ  لبَئِسَْ ما تأََو َّ وَ 
إِذا کُشِ  وَبيلاً  هُ  غبِ َّ وَ  ثقَيلاً  محَمْلِهَُ  هِ  الل َّ لتَجَِدنُ َّ وَ  اعْتضَْتمُْ  شرَ َّ ما منِهُْ  وَ  أَشرَتْمُْ  بهِِ  ما  فَ ساءَ 

بانَ  وَ  الغْطِاءُ  خَسرَِ    ل کَمُُ  وَ  تَحتْسَِبوُنَ  تکَُونوُا  لمَْ  َب کِمُْ ما  ر منِْ  بدَال کَمُْ  وَ  راءُ  الض َّ ما ورَاءهَُ 
 هنُالکَِ المْبُطْلِوُنَ. 

كه براى    مردم كرده و فرمود: اى مسلمانان  رو به  آنگاه حضرت فاطمه

نادیده می شنیدن حرف  را  و كردار زشت  بوده،  بیهوده شتابان  آیا در  هاى  گیرید، 

نمى  بر دل قرآن  یا  استاندیشید،  زده شده  مهر  است  ؟!ها  اعمال    ،نه چنین  بلکه 

ها و چشمانتان را فراگرفته، و بسیار بد  هایتان تیرگى آورده، و گوش زشتتان بر دل 

را   راهى  بد  و  كرده،  تأویل  را  قرآن  گرفته آیات  بدچیزى  اید پیش  با  و  را  ،  قرآن 

نمودید  از    تحمّل   ،خدا سوگند ه  ب   .معاوضه  پر  و عاقبتش  برایتان سنگین،  بار  این 

وشن گردد، و آنچه را  هاى آن رها كنار رود و زیان وزر و وبال است، آنگاه كه پرده 

 د. ننك  كردید و براى شما آشکار گردد، آنجاست كه اهل باطل زیانكه حساب نمى

 
 . 24،  محمد   -1

 .  14مطففین،    -2
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 ای برای پدر مرثیه

 ثم عطفت على قبر النبي  و قالت: 
لوَْ كُنتَْ شاهدِهَا لمَْ تكَْثرِِ الْخطُبَُ       قدَْ كانَ بعَدْكََ انَبْاءٌ وهَنَبْثَةٌَ        

ا فقَدَْناكَ فقَْدَ الْارَْضِ وابلِهَا       وَ اخْتلَ َّ قوَمْكَُ فاَشهْدَْهمُْ وَ لا تغَبُِ   انِ َّ  
ْبي وَ منَزْلِةٌَ         عنِدَْ  َ وَ كلُ ُ اهَلٍْ لهَُ قرُ الْادَْنيَنِْ مقُْترَبُِ  یالْالِهِ علَ   

َبدْتَْ رجِالٌ لنَا نَجوْى صُدوُرهِمُِ    ربَُ  ا ا مضََيتَْ وَ حالتَْ دوُنكََ الت ُ لم َّ  
ِنا       متَنْا رجِالٌ وَ اسْتخُِف َّ ب ا فقُدِْتَ وَ كلُ ُ الْارِْثِ مغُتْصََبُ  تَجهَ َّ لمَ َّ   

ةِ الْ كتُبُُ علَيَكَْ تنُزْلُِ منِْ ذىِ   ءُ بهِِ    وَ كُنتَْ بدَْراً وَ نوُراً يسُْتضَا العْزِ َّ  
يلُ باِلْاياتِ يؤُنْسِنُا      َيرِْ مُحتْجََبُ   وَ كانَ جِبرْ فقَدَْ فقُدِْتَ وَ كلُ ُ الْخ   
ا مضََيتَْ وَ حالتَْ دوُنكََ الْ كتُبُُ    فلَيَتَْ قبَلْكََ كانَ المْوَتُْ صادفِنُا   لمَ َّ   

 : پیامبر كرد و فرمود آرامگاهرو به سوى سپس آن حضرت 

 كرد.  اگر بودى آنچنان بزرگ جلوه نمى  بعد از تو خبرها و مسائلى پیش آمد، كه 

و قوم تو  .  سرزمینى كه از باران محروم گردد  ما تو را از دست دادیم مانند 

 .متفرّق شدند، بیا بنگر كه چگونه از راه منحرف گردیدند 

 ما.  جزرم بود، خدا منزلت و مقامى داشت نزد بیگانگان نیز محتهر خاندانى كه نزد 

می پرده خاک  رفتى، و  تو همین كه  امت  از  تو حائل  مردانى چند  ما و  ان 

 ها را آشکار كردند.  دل شد، اسرار 

 شد.   از ما روى برگردانده و خفیفمان نمودند، و میراثمان دزدیده  از تو مردانپس 

چراغ   و  چهارده  شب  ماه  تو  تو  بر  خداوند  جانب  از  كه  بودى،  نوربخشى 

 گردید.  ى ها نازل مكتاب

 .یل با آیات الهى مونس ما بود، و بعد از تو تمام خیرها پوشیده شد یجبر

را در زیر خود  و  اى كاش پیش از تو مرده بودیم، آنگاه كه رفتى و خاک ت

 . پنهان كرد
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هفته   دو  یکی  یا  روز،  تنها چند  زهرا  فاطمه  پیامبر،  بانو  از درگذشت  پس 

می  اساس  این  بر  است.  خوانده  سنگِ خطبه  را  زهرا  حضرت  خطبه  بنای    توان 

ها و رویکردها دانست.  دانش  ، و آغازگر شماری ازهاتها و حرك اندیشه بسیاری از  

كتاب تالیف  نیازمند  خود  بانو،  خطبه  تفسیر  و  توضیح  و  رشرح  و  های  ساله ها 

 توان گفت:  ی م واره پرشماری است، ولی چکید 

حضرت زهرا در خطبه خویش برای نخستین بار در تاریخ اسلام در برابر   -1

سرزمین بیشتر  در  نمود.  اعتراض  او  به  و  ایستاد  زمانه  از  زمامدار  شرقی،  های 

یا خطایی  نابخشودنی  گناهی  زمامدار،  به  اعتراض  گونه  ناروا شمرده    دیرزمان هر 

نیز در كشورهای اسلامی  یا جایگاه عملی شد، همینک  و  تعریف نظری  می هیچ 

بانو فاطمه، نخستین    برای اعتراض مدنی در برابر حکومت و حکمران وجود ندارد.

كسی است كه در مقام یک شهروند جامعه اسلامی، در برابر زمامدار زمانه ایستاد  

 و به ستمکاری وی اعتراض نمود.

اعتقادات و باورها ریشه همه كردارها و رفتارهاست. اگر باور آدمی پاک    -2 

سخن   فاطمه  بانو  داد.  نخواهد  انجام  ناپسند  و  زشت  رفتاری  باشد،  پیراسته  و 

توحیدی، با سخن از وحی  های  ؛ با آموزه كند خویش را با باورهای اسلامی آغاز می 

انو در باب توحید و یکتاپرستی در  و پیامبری، با بزرگداشت امام و امامت. آنچه ب

، والا و بالا  امیرمومنان علیتوحیدی دوش سخنان  هباین خطبه فرموده است، دوش 

 رود. می 

م بانو فاطمه در زمانه   -3 از دنیا رفته  ی ای به خطبه  ایستد كه پیامبر خدا 

از جنبه ملکوتی خویش، كم و بیش،  آید.  وحی نمی   از آسمان  دیگر   و است   دین 

هم   بریده و  دشده  دوش  بر  دیین اكنون  و  م ن داران  حمل  دین،    شود.ی مداران 

پیراسته   پیامبر  پاک  بردست  و  رباّنی  وحی  از  كه  است  زلالی  و  پاک  سرچشمه 
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  یابد، ولی پس از پیامبر، در بستر تاریخ و در ذهن و دل و اندیشه و زبانجریان می 

می  شکل  جریان  آدمیانی  و  دانسته می گیرد  گاه  كه  دین    یابد  بر  نادانسته  گاه  و 

بانو فاطمه در آغاز    دهند.ی كاهند و یا آن را دگرگونه جلوه می افزایند یا از آن ممی 

را   مسلمانان  خویش  امانت  كنندگانلحم"سخن  وحی،  و  بر  دین  خداوند  داران 

امت خویشتن دیگر  به  دین  رسانندگان  بر  ها،  خداوند  كتاب  كه  بازماندگانی  و   ،

شدهایشان   داده  قرار  دین    نامد.می " جانشین  كه  معناست  بدان  بانو  سخن  این 

زنان   و  مردان  دوش  بر  و  آمده  برون  خویش  وحیانی  و  ملکوتی  مرحله  از  اسلام 

امت  دیگر  به  ممسلمان  رسانده  مردمان    اكنونهم شود.  ی ها  میان  در  خدا  پیامبر 

امانت تا  باشد، حال دیگرنیست  او  باید آدم   ، دار خداوند و دین    دارامانت   یان خود 

نکنند  خیانت  خویشتن  به  و  باشند  می   .خویش  باقی  خدا  كتاب  تنها  كه  و  ماند 

دیندریافت توان  ی م ناسره  های  از  سره  تا  كرد  عرضه  بدو  را  متفاوت  و  مختلف  ی 

می  كسانی  به  را  سخنان  این  بانو  البته  شود.  داده  جانشینی    فرماید تشخیص  كه 

 .اند وی در دین و دنیا را نپذیرفته امیرمومنان علی و مرجعیت  

در    -4  ویژه  به  و  همواره،  اكرم  پیامبر  كه  آنچه  فردی...  حقوق  به  توجه 

ر آن تاكید داشت؛ حرمت نهادن به جان و مال و  های پایانی زندگی خویش، بماه

آبروی آدمیان است. مالکیت شخصی اگر نقض شود، اساس نظم و نظام جامعه بر  

می  نادیده  بانو    ریزد. هم  برای  بلکه  فدک،  نام  به  باغستانی  برای  تنها  نه  فاطمه 

 گرفتن حقوق انسان، به ویژه حق مالکیت برخاست و اعتراض نمود. 

و از فردای خاكسپاری آن عزیز، هر كسی    پیامبر اكرم در گذشته است.  -5

ممکن است دهان بگشاید و زبان بچرخاند كه شنیدم پیامبر خدا چنین گفت و  

بر همه این گزارش دیدم كه چ از  نان كرد! اگر چشم و گوش  ببندیم، خود را  ها 

حکچسر و  رحمت  ساخته   تمشمه  محروم  و  نبوی  خوش ایم.  با  هر  اگر  باوری 

افتاد.   خواهیم  بیراهه  به  سخت  بپذیریم،  را  از  حکایتی  پیش  خود  اكرم  پیامبر 

 ه است. بر او بسیار شد  یپردازهشدار داده كه دروغ  ،درگذشت

قرآن،  كند.  بانو در برابر حدیث ادعایی ابوبکر به آیات قرآن كریم استناد می 

كند، چراغی است پیش رو، تنها و تنها  اصل و اساسی است كه تغییر نکرده و نمی 
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است، شاخص  كردار  قرآن  نه  و  گفتار  آن.    نه  و  در  این  بانو  كه  روست  این  از  و 

به  خویش  خطبه  استشهاد   سرتاسر  یا  استدلال  كریم  قرآن  از  آیه  سی  بیش  

 كند.می 

از پس    -6 و  پیامبر  مسجد  در  او  دارد؛  توجه  عمومی  افکار  به  فاطمه  بانو 

همه مسلمانان، نه، بلکه همه آدمیان را مورد خطاب خویش   ها ایستاده و هنوز قرن 

می  كه:قرار  فاطمه   دهد  من  نمی   ام!بدانید  سخن  راستی  به  و  جز  به  گویم  جز 

ن كرداری  رسانه كنممی درستی  به  او  اندیشه    .  فضای  به  و  كه  دارد  توجه  آدمیان 

 خواند.ی آید و خطبه ممسجد می 

را    -7 وی  است،  برداشته  را  زمانه  زمامدار  برابر  در  اعتراض  پرچم  بانو 

در برابر وی    شمرد.ی اساس و نادرست میداند و داوری و حکمش را بستمکار می

این  ولی با  جوید.ی كند و از مسلمانان یاری میو به قرآن استدلال مآورد  شاهد می

او خواستار مقابله با ستم و بیدادِ زمامدار است؛ اما    همه، بانو فاطمه آشوبگر نیست.

چندگانگی جامعه مسلمانان    گسیختگی وتفرقه، ازهم   ای....نه به هر قیمت و هزینه 

می  هشدار  بدان  بانو  كه  است  بزرگی  مایه  هدخطر  را  بیت  اهل  پیشواییِ  بانو،  د. 

تفرقه  از  مدوری  بانوی  شمرد.  ی گرایی  آن  پیروان  و  دوستداران  كه  نیز  ما  پس 

یم، و نه در پی خِلاف  رحمت و رافت هستیم، هماره در پی الفت و ائتلاف باید باش 

 و اختلاف. 

 بخش هفدهم: واپسین روزها

بانو   از خاندانش  پیامبر اكرم پیشتر خبر داده بود كه  فاطمه نخستین فرد 

از پیامبر  تاریخ  پیوندد.است كه به وی می  بانو پس  نگاران درباره مدت زمانی كه 

 ند: از سی و پنج روز تا هشت ماه. اكرم زیسته اختلاف دار

فاطمه بانو  درگذشت  برای  یادبود  دو  می   امروزه  گرفته  نظر  شود،  در 

از   پس  روز  پنج  و  هفتاد  آن  اكرم  درگذشتنخستین  سیزدهم  پیامبر  روز  در   ،

اسحاق جمادی الاول است. مستند این یادبود حدیثی است كه ابوجعفر محمد بن 
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ب صادقس   ه كلینی  امام  از  و صحیح  متصل  می   ندی  فاطمه  نقل  بانو  كه  كند 

    1هفتاد و پنج روز زنده بود.  اكرم  پس از پیامبر

ت پیامبر اكرم، در روز  و دومین مراسم یادبود نود و پنج روز پس از درگذش 

روایت شده است كه بیماری بانو فاطمه،    سوم جمادی الثانی است از امام باقر

پنجاه شب پس از درگذشت پیامبراكرم آغاز شد. و در روایت دیگری آمده است  

از   تاریخ، نود روز پس  بانو، چهل شب طول كشید. و مجموع این دو  بیماری  كه 

 2شود.درگذشت پیامبر می 

هر روی، مدت زندگی بانو فاطمه پس از درگذشت پدر، بس كوتاه بود. و    به

بخش قابل توجهی از این مدت كوتاه نیز بانو در بستر بیماری به سر برد. در این  

می  گزارش  را  رویدادهایی  ایراد  فصل  و  مسجد  از  بانو  بازگشت  از  پس  كه  كنیم 

 . خطبه، تا به هنگام درگذشت آن حضرت روی داده است

 طمه و علیفا

آخرین سخنان خویش را با مسلمانان در مسجد گفت و به    بانو فاطمه

)م. طوسی  شیخ  بازگشت.  بن 460خانه  احمد  طبرسی  ق.(،  و  ق.(548)م.علی   ،

مازندرابن نقل می 588)م.  نیاشهرآشوب  از مسجد  ق.(  فاطمه  بانو  كه چون  كنند 

علی امام  به  جنین    فرزند اى  "  گفت:  بازگشت،  همانند  بغل  ابوطالب!  به  زانو 

وگرفته  خانه    ای  متهمان  در  شاه نشستهمانند  را شکستهاى،  شاهین  و    ایپرهاى 

خیانت   تو  به  كوچک  پرهاى  این  نكمیحال  كه  )ابوبکر(  قحافه  و اب  فرزند د.  است 

ب است،  گرفته  من  از  را  پسرم  دو  زندگى  مایه  و  پدرم  آشکاریهدیه  من    ه  با 

توز دیدم،  د، و من او را در سخن گفتن با خود بسیار لجوج و كینه  نكمی دشمنى  

دریغ   از من  را  یاریشان  مهاجران  و  داشته،  باز  از من  را  انصار حمایتشان  آنکه  تا 

 
لكافی، ج   -1  . 672، ص 1ا

 . 200، ص 43ر.ك بحارالانوار، ج   -2
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پوشى كردند، نه مدافعى دارم و نه كسى كه مانع از  نمودند، و مردم از یاریم چشم 

كه خشمم را فروبرده بودم از خانه خارج شدم و بدون  كردار آنان گردد، در حالى  

بازگشتم. آن  نهادى   نتیجه  بر زمین  را  را    ،روز كه شمشیرت  همان روز خویشتن 

كشتى، و امروز بر روى  ا را مى  هتو شیرمردى بودى كه گرگ   .نشین نمودىخانه

آرمیده  سخنِ سخن اى،  زمین  من    یگوی  از  مداریبازنمی را  از  را  باطلى  و  دور  ،  ن 

  از این   پیشاز این كار و    پیش  اى كاش   . گردانى، و من از خود اختیارى ندارمنمى

بودم  ی، خوار مى   . مرده  سخن  اینگونه  اینکه  مى از  عذر  خداوندا  و    گویم  خواهم، 

  از   پناهم   !من بر  واى  شام  و  صبح  هر   در ، پس  این   از    یارى و كمک از جانب توست. 

  خواهم.مى   یارى  خدا  از   و  بوده   پدرم   بسوى  شکایتم  شد،  سست  بازویم   و   رفت،  دنیا

 1  است.  تركیفرت سخت  و عذاب و  بیشتر،  آنان  از توانت و  نیرو  ، پروردگارا

فرمود: بانو  پاسخ  در  علی  امام  بر  "  و  نیستواى  بلکه  تو  دشمن  ،  بر  وای 

خشم را كنار    و اى باقیمانده نبوت، اندوه و   ،اى دختر برگزیده خدا  .توز توستكینه 

گذران    راگ   كوتاهی نکردم.و از آنچه در توانم است    ممن در دینم سست نشد   بنه.

و آنچه برایت   .تو ضمانت شده و كفیل تو امین استروزى پس  خواهانی،را روزیت 

 . كن  بردباری آماده شده از آنچه از تو گرفته شده بهتر است، پس براى خدا

 و دیگر سخن نگفت.كند. پس بانو فرمود: خداوند مرا كفایت می 

: گاه برخی از  نویسد مرحوم سید محمدكاظم قزوینی در شرح این سخن می 

می  گمان  چنین  با  كنند  سخنوران  تند  و  صریح  خطابی  با  زهرا  حضرت  كه 

یا  همواره امام را پسرعمو یا ابوالحسن و    ومنان سخن گفته است، زیرا آن بانوامیرم

می   ،علی را  خطاب  وی  سخنان  این  در  و  ابوطالب"نمود،  كرد  "فرزند  ه  خطاب 

بانو    .است اندوه  و  ناراحتی  شدت  نتیجه  را  گفتن  سخن  گونه  این  گاه  آن  و 

در نسبت دادن امام علی به پدرش، ابوطالب،    . در حالیکه چنین نیست.شمرند می 

 
بی   -1 َ ا نَ  ْ اب َ نین ی لظَّ ا  َ ة رَ جْ حُ تَ  دْ عَ َ ق وَ  نینِ  جَ ْ ل ا ةَ  َ ل مْ شِ لْتَ  مَ َ ت شْ ِ ا  ! ِبٍ ل . طا ه    .. در  ب ترتیب 

ج 683الامالی،ص  الاحتجاج،  ص 1،  آل 145،  مناقب  ج ابی ،  ص 2طالب،  این  52،  همچنین   .

 نقل شده است.   234، ص 29سخن در  بحارالانوار، ج 
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سرور   ابطحیان،  شیخ  ابوطالب،  نیست.  منفی  نکته  رسول  هیچ  پشتیبان  مکّیان، 

بزرگ  قریش،  بزرگ  تاریخ،  افتخار  هاشمیخدا،  شجاعی  مرد  مرد  آن  ابوطالب  ان. 

است كه مشركان مکه از او هراس داشتند، آن قهرمانی است كه پیامبر در سایه  

است، نمونه جوانمردی و شهامت،    غیرتمند   ی زیست، ابوطالب مردحمایت وی می 

غیرت و  مهربانی  ای   .پهلوان  ابوطالب"  پس  و    "فرزند  بزرگی  فرزند  ای  یعنی: 

این چنین   آیا  فضیلت؛  و  غیرت  فرزند  ای  و شجاعت،  شرافت  فرزند  ای  سروری، 

ابوطالب صدا می  فرزند  را  امیرمومنان  فاطمه،  بانو  گاه كه  آن  زند، گویی  نیست؟! 

پدرت پدرم را یاری كرد و در جایگاه مدافع از جان گذشته ایستاد؛ پس    گوید:ی م

 1نمایی؟!ی كنی و مرا یاری نما تو از من دفاع نمی چر

 بانو و دفاع از امامت 

بن  خزّازعلی  )م.   محمد  بن 400قمی  محمود  از  می   2لبید ق.(  كه  نقل  كند 

آمد و بر آرامگاه  پس از درگذشت پیامبر اكرم، بانو فاطمه به قبور شهدای احد می 

. روزی وی را گریان در آنجا دیدم. ایستادم تا  گریستنشست و می جناب حمزه می 

گیرد.  به خدا    آرام  زنان،  ای سرور  و گفتم:  او سلام كردم  بر  و  رفتم  نزدش  پس 

   های قلبم را پاره نمودی. ات( رگسوگند، )با گریه و ناله 

گریه مرا سزاوار است، مصیبت بهترین پدران، پیامبر  ،  بانو فرمود: ای ابوعمر

 ام، چه بسیار مشتاق به پیامبر خدا هستم! سپس چنین سرود: خدا را دیده 

 شودمیرد، یادش كاسته می آن روز كه كسی می 

 
لخطباء وغیره   -1 ا علم من  ل ا هذا    م ربما یتصور بعض أهل  ب عظیم  ل ا لزهراء تحدّث زوجها  ا أن 

للاذع  لصریح ا لتحدی ا لمهد ا   . ..  ا لزهراء من ا للحد، ص فاطمة ا  . 265لی ا

خردسالی    -2 در  و  آمد  یا  دن به  اکرم  پیامبر  زمان  در  انصاری،  عقبة  بن  بید  ل بن  محمود 

در   وی  اساس  ین  ا بر  کرد.  نقل  روایت  حضرت  آن  از  و  نمود  درك  را  اکرم  پیامبر  محضر 

سال   به  وی  است.  داشته  سال  یازده  حدود  فاطمه،  انو  ب از  حدیث  این  نقل  ق.    96زمان 

 . درگذشت 
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 بیشتر شده است.  و به خدا سوگند، یاد پدرم از آن گاه كه درگذشته،

بپرس.   فرمود:  بپرسم.  شما  از  پرسش  دارم  دوست  من،  بانوی  ای  گفتم: 

فرمود:   بانو  نمود؟!  تصریح  علی  پیشوایی  به  زندگیش  زمان  در  پیامبر  آیا  گفتم: 

كرده  فراموش  را  خم  غدیر  آیا  می شگفتا،  را  غدیر  روز  گفتم:  ولی  اید؟!  شناسم، 

 ته، بشنوم.  خواهم آنچه را پیامبر  به شما گفمی 

پس بانو فرمود: به خدا سوگند از پیامبر شنیدم: علی پس از من جانشین  

از دودمان   امام  نهُ  و  امام هستند.   امام است. و حسن و حسین،  او   و  من است 

كس   هر  و  كند  پیدا  نجات  و  یابد  ره  كند،  پیرویشان  كس  هر  هستند.  حسین 

 1مخالفتشان كند، گمراه شود و فروافتد. 

 زنان   عيادتِ

ب بانو فاطمه در مدینه پیچید. خبر  به    یماری  انصار  و  از زنان مهاجر  برخی 

طیفور  ابن و از اهل تسنن؛  علی طبرسی  عیادت وی آمدند. شیخ طوسی، احمد بن

)م.یابابن   و   (ق.280.)م می 656الحدید  نقل  را  تاریخی  گزارش  این    2كنند.ق.( 

ده است، آنچه در  های اندكی نقل ش ت ها با تفاوسخنان بانو فاطمه در این گزارش 

 است.  "الاحتجاج"پیش رو خواهیم آورد، بر اساس نقل شیخ طبرسی در كتاب 

احوال و  عیادت  رسم  به  پرسیدند:  زنان  بانو  از  روزگار  ای؟چگونه پرسی   !

   گذرانی؟چگونه می 

 
قلبی ی   -1 نیاط  أ قطعت  والله  قد  لنسوان  ا سیدة  بكائك   ا  . من  علی  "  . .. لنص  ا فی  الاثر  کفایة 

الاثنی عشر  کتاب  198، ص "الائمة  بحرانی در  الخصام ". سید هاشم  لمرام و حجة  ا ة  ،  "غای

کتاب    325، ص 1ج  از  را  روایت  الاثنی عشر "این  الائمة  علی  لنصوص  نقل    "ا شیخ صدوق 

 کند. می 

الامالی،ص   -2 در  ترتیب  ج 374به  الاحتجاج،  ص 1،  ص 147،  لنساء،  ا بلاغات  شرح  23،   ،

ج  لبلاغة،  ا ص 16نهج  ج 233،  بحارالانوار،  در   سخن  این  همچنین  ص 43.  شده    159،  نقل 

 است. 
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یزار و  بس ب  یتاناى است كه از دنیاحالم به گونه   و بانو در پاسخ آنان فرمود:

دارم  مى  دشمن  را  بسى    .مردانتان  كردند،  آنچه  از  و  آزمودم  را  قالشان  و  حال 

ا و چون نیزه  رّناخشنودم و آن را به كنارى نهادم . چرا كه چون تیغ زنگارخورده نابُ

اى  چه بد ذخیره "  ند.هست  هاى تیره و نارسااز قد دو نیم شده ، و صاحبان اندیشه

عذاب )دوزخ(  اوند را به جان خریدند و در  از پیش براى خود فرستادند. خشم خد 

انداختبه    ."اند پاینده آنان  امور و وظایف را به گردن  سنگینى و    م،ناچار ریسمان 

ى را بر آنها بار كردم. نفرین ابد بر  ستمگرمسئولیت كار را بدانها واگذاردم و ننگ  

! از چه رو  واى بر آنان  !ر باشند از رحمت حق این ستمکارانكاران ، دوفریباین  

یل بود، به  یهاى نبوت دور داشتند و از سرایى كه محل نزول جبرخلافت را از پایه 

به هوش! كه زیانى    .كاردانان دین و دنیا خارج ساختند دست  دیگر سرا بردند و از  

از   تا  گردید  سبب  چیزى  چه  است!  بزرگ  )امام  بس  جویى  عیب   ( علىابوالحسن 

ترسو    !كنند؟ و  شجاع  بیگانه،  و  خویش  شمشیرش،  زیرا  گفتند؛  او  عیب 

دارد، و به  و او استوار گام برمی شناخت. دریافتند كه او به مرگ توجهى ندارد.  نمى

آن گاه كه  به خداوند سوگند    گیرد.كند و برای خداوند خشم می سختی كارزار می 

امتناع نمودند،    ل روشندلای  پذیرش از    ند وآشکار و نمایان حق منحرف شد راه  از  

نمود. به  آنان جلوگیرى مى كژی  و از انحراف و   گرداند بازمی آنان را به راه مستقیم،  

دستان   از  امور،  زمام  نشدن  خارج  در  مردانتان  اگر  سوگند،  پاى    او خداوند 

  او دادند  فشردند و تدبیر كار را آنچنان كه پیامبر بدو سپرده بود، تحویل او مى مى 

آن گونه    ،رساند برد و این شتر را به سلامت به مقصد مى هولت راه مى آن را به س 

آنان را به آبشخورى صاف و مملو و وسیع    اوشد.  آور نمىكه حركت این شتر رنج 

مى سرازیر  هدایت  اطرافش  از  آب  كه  خود    بودكرد  به  كدورت  رنگ  هرگز  و 

بتگرفنمى آبشخور سیراب  این  از  را  آنان  و  در    او   آورد.مى رون  .  را  نیکى  و  خیر 

آنان خوش مى  براى  و آشکار  از  نهان  او  برنمی دارد.  زینتی  و  از  .  گیرددنیا  فزونى 

را   گرسنگى  كه  خوراكى  و  فرونشاند  را  تشنگى  كه  آبى  مقدار  به  جز  دنیا  ثروت 

نماید  برنمی برطرف  از  دارد،  پارسا   ) )در آن هنگام  )دنیا(،  .  از  خواهنده  راستگو  و 

آوردند و پروا داشتند،  ها ایمان میو اگر ساكنان آبادی "  .شد شناخته مى دروغگو  
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نمودیم. ولی )نشانه های خدا  مى باز  آسمان و زمین بر آنان    ها را ازبركت درهای  

و كسانى از اینان  .  "بدانچه به دست آورند، كیفرشان كردیم  را( دروغ شمردند پس

آنان هرگز بر  و    ه زودى خواهند یافتشان را بیكارزشتكه ستم روا داشتند نتیجه  

هایی به تو نشان دهد! و  شگفتی و بشنو! روزگار چه    بیا  ما چیرگى نخواهند یافت.

شگفت  چه  است!  سخنانشان  مى انگیز  كاش  تکیه  اى  پناهگاهى  چه  به  دانستم 

گرفته داده  پشتیبان  را  ستون  كدامین  و  تمسک  اند؟  ریسمان  كدامین  به  و  اند؟ 

باجسته و  شد ند؟  پیشقدم  خاندانى  چه  برتری  ید ر  بد  یافته   و  كه  شگفتا!  اند؟ 

جایگزینی  ستمکاران بد  برای  اند. و  سرپرستى انتخاب كرده و بد دوستانى برگزیده 

سوگند،  .  است خداوند  داده به  قرار  را  دم  بزرگ،  پرهاى  جاى  به  سر  اینان  اند، 

 پندارندمی ى كه  گروه به خاک ذلت ساییده باد بینى    واگذارده دم اختیار نمودند.

می  نیکی  تباه آنان  آی!    !كنند كه  نمى   كارانند،همانا  آنان!    دانند.ولى خود  بر  واى 

فرا مى " راه راست  به  آنکه  آیا آن كس كه مردم را  یا  پیروى است  خواند، سزاوار 

  . "؟ واى بر شما! چه بد داورى مى كنید نمایی شود، مگر آنکه رهداند خود راه نمى 

ی  انتظارو پس از    این بسته شده است.)خلافت(  خود سوگند كه نطفه    اما به جان

  در دوشید.  خواهید    شندهو زهرى كُ  ی تازهخونآن  از  دهد، سپس  اندک نتیجه می 

و آنان كه    .كاران شناخته شوند نادرست پویندگان راه باطل زیان بینند و  هنگام    نآ

 اند. مراهی را اساس نهادهكه آغازكنندگان چه گ  در پى خواهند آمد، در مى یابند 

. بشارتتان باد به  سپرید و دل به فتنه میآرام خواهد گرفت دنیای خویش  قلبتان با 

و   برا،  و  فراگیر و    ستمکارتجاوزگرِ    هجوم شمشیرهاى كشیده  یى  او خودر  ناامنی 

خواهند كرد.    پراكندهو جمع شما را    حقوق شما را اندک خواهند داد  .ستمگران

و   فراگیرد  را  شما  پشیمانی  انجامید؟پس  خواهد  كجا  به  كه    !كارتان  حالى  در 

پنهان شده  یق)حق بر شما  به كاراستت(  را  آیا شما  از آن كراهت  .  وادارم كه  ى 

 1!دارید؟

 
هُ   -1 ُ مت ِ ئ سَ و  م  هُ ُ مت جَ عَ ن  َ أ عدَ  َ ب م  ُ ه ُ ظت َ ف َ ل نَّ  كُ ِ ل جا رِ ِ ل یةً  ال ق نَّ  یاکُ ن دُ ِ ل ةً  َ ف ِ ئ عا اللهِ  و  صبَحتُ  َ م  أ

م  هُ ُ برت ن سَ َ أ عدَ  َ . ب .  . 147، ص 1. الاحتجاج، ج ".
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 سلمه عيادتِ بانو امّ

كند  ق.( نقل می 588شهرآشوب، م.محمد بن علی مازندارانی )معروف به ابن 

امّ  بانو  امّ كه  بانو  آمد.  زهرا  حضرت  عیادت  به  شناختسلمه  پیشتر  را  ایم،  ه سلمه 

سلمه به  برپاخاست. امّ همسر باوفای پیامبر كه بارها در مقام دفاع از خاندان وی  

 !  نی؟اگذربانو فاطمه عرضه داشت: ای دختر پیامبر خدا، چگونه روزگار می 

فرمود: فاطمه  بانو  آوردم در    و  را به صبح  اندوهشب  و گرفتاری    حالی كه 

. به خدا وی  جانشینو ستم به  پیامبر  از دست دادن  مرا در بر گرفته بود.    سخت

رفت  كس    آن   حرمتسوگند،   میان  و  از  قرآن  در  خداوند  حکم  خلاف  بر  كه 

تفسیر   در  پیامبر  امامتآنسفارش  از    وی   ،  برخورد  گونه  این  شد.  غصب 

و    یهای توزیكینه  بدر  درون    جنگ  پیامدهایجنگ  در  كه  است    دل احد 

اظهارش    اتده بود و تاكنون جرش آمیزشان پنهان  فتنه   یاندیشه   انگیزشان ونفاق

دیرینه زبانه    یهاآتش كینه   هدف گرفته شد،امر خلافت  حال كه  را نداشتند. اما  

ایمان را    یهارشته با سنگدلی  ها بر ما بارید. آنان  ی مشکلات و سخت رگباركشید و  

به  گسستن نسبت  و  جانبدار  یپاسدار  ه ب  ی اله  فرمان د  و  پیامبر  رسالت  از    یاز 

انتقامِ  اما  منان چه زشت عمل كردند.وم پدران خود كه در   افسوس كه در جهت 

 1. را خوردند  آن و فریب  ى آوردند به دنیا رو  كشته شدند  و  ند درگیر شد  هاجنگ

 عيادت آن دو...

دهند كه در دوره بیماری بانو،  منابع تاریخی و حدیثی شیعه از آن خبر می 

 ابوبکر و عمر به عیادت ایشان آمدند.  

كند كه در زمان بیماری بانو فاطمه،  نقل می   شیخ صدوق از امام صادق 

آن دو اجازه خواستند كه به عیادت وی بیایند. بانو اجازه نداد. ابوبکر چون چنین  

 
نَ   قدِ فُ   ربٍ کَ   و   دٍ مَ کَ   ینَ بَ   حتُ صبَ أَ   -1 ل لوَ   لمِ ظُ   و   بیِّ ا .. صیِّ ا آل   . ب مناقب  ،  2ج طالب،  ی ا

 . 51ص 
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رد كه به زیر سقفی نرود مگر آنکه به خانه فاطمه درآید و وی را  دید سوگند خو

اش نرفت و شب را در بقیع سپری نمود. عمر نزد امام علی  راضی كند. و به خانه 

آمد و جریان ابوبکر را گفت و از امام درخواست كرد كه برای دیدار آن دو از بانو  

و  خواست  ملاقات  اجازه  بانو  از  امام  بخواهند.  اجازه    اجازه  دو  آن  به  فرمود:  بانو 

گویم تا با پدرم دیدار كنم و نسبت بدانچه  ای با آن دو سخن نمیدهم و كلمه نمی

ام كه  من بر عهده گرفته اند به پدرم شکایت برم. امام علی فرمود: آن دو انجام داده 

ت  توس   ای، پس خانه خانة بر عهده گرفته از شما اجازه بگیرم. بانو فرمود: اگر شما  

می  پیروی  مردان  از  زنان  نمیو  مخالفت  تو  با  من  و  كه    كنم.كنند  كس  هر  به 

 خواهی اجازه بده.  

آن دو به خانه وارد شدند و بر بانو سلام كردند. بانو سلام آن دو را پاسخ  

نگفت و از آن دو روی برگرداند. برخاستند و رو به بانو نشستند و بانو دوباره روی  

گف ابوبکر  و  بازگرداند.  آمدیم  تو  رضایت  جلب  برای  ما  خدا،  پیامبر  دختر  ای  ت: 

كنیم كه ما را ببخشی و از ما درگذری. بانو رو با امام علی نمود و  درخواست می 

گویم تا آن هنگام كه درباره سخنی از پیامبر از آن دو  گفت: با آن دو سخن نمی 

من و علی پیش آمده  بپرسم، آیا به یاد ندارند كه پیامبر اكرم در جریانی كه بین  

  هایشان خواست و  در برابر این دو فرمود: بود، در دل شب این دو تن را از خانه 

" ٌ َ   فاطمة َ ب ٌ ضع َ   ى ون  مِ   ة َ ا َ نها مَ ا مِ ن َ مَ   د آذانى وقَ ن آذاها ف َ ذَ آد  قَ ن آذانى ف ذاها  آن  مَ   و  ى الل  ه
 َ َ مَ   عدَ ب َ   كانَوتي ف َ ك است و من از اویم، هر آن  ای از من  فاطمه پاره .  "ياتين آذاها في حَ م

بی  بیازارد،  را  وی  كه  بی كس  بیازارد،  مرا  كه  كس  هر  و  آزرده،  مرا  گمان گمان 

خداوند را آزرده است و هر كس پس از مرگم او را بیازارد، مانند كسی است كه در  

 زمان زندگیم وی را آزرده باشد.

گیرم و  آن دو گفتند: آری، به یاد داریم. بانو فرمود: خداوندا تو را شاهد می

به   زندگیم و  مرا در زمان  این دو  باشند كه  اینجا هستند شاهد  همه كسانی كه 
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تا   گفت  نخواهم  سخن  دو  آن  با  سوگند  خدا  به  و  آزردند  درگذشتم  هنگام 

 1. پروردگارم را دیدار كنم و از این دو به او شکایت برم

ق.( از عیادت آن دو همین  276دینوری )فقیه، ادیب و محدّث، م.  قتیبه ابن

افزاید كه بانو فاطمه به ابوبکر فرمود: به خدا  كند و در پایان می گزارش را نقل می 

 2كنم. سوگند، پس از هر نمازی كه بگزارم تو را نفرین می 

اند كه پس از جریان  كرده نویسان از عایشه نقل  نگاران و تاریخو بسیاری از حدیث

 3فدک، بانو فاطمه بر ابوبکر خشم گرفت و دیگر باو سخن نگفت تا از دنیا رفت. 

 عبدالمطّلبعيادت عباس بن

كند كه عباس، عموی  شیخ طوسی به سندی پیوسته از جناب عمار نقل می 

ست با  پیامبر اكرم، به عیادت بانو فاطمه آمد. حال بانو آن مقدار نامساعد كه نتوان

رستاد  عموی خویش دیدار كند. عباس بازگشت و پیغامی برای امیرمومنان علی ف 

بانو ف اندوهگینم و گكه من به سختی در غم  مان كنم وی نخستین كسی  اطمه 

ه دیدار پیامبر برود، پس اگر چنین شد من گروه مهاجر و انصار را گرد  باشد كه ب

همانا فاطمه،    علی در پاسخ عباس فرمود:   خواهم آورد تا بر او نماز گزارند و... امام

از میراثش   و  بازدشتند  از حقش  را  بود، وی  پیامبر خدا، همواره ستمدیده  دخت 

جلوگیری نمودند و حق وی و حق خداوند درباره وی رعایت نشد. و خداوند در  

عمویم،   شما،  از  من  و  است.  كافی  ستمگران  از  انتقام  و  حکم  و  داوری  مقام 

 
یع، ج   -1 لشرا  . 185، ص 1علل ا

لسیاسة،ج   . والله لأدعون الله علیك فی کل صلاة أصلیها   : هی تقول -2  . 17،ص 1الامامة وا

الله   -3 رسول  بنت  فاطمة  فلم   فغضبت  بابكر  أ توفیت فهجرت  حتى  مهاجرته  صحیح  تزل   .

لكبری، حدیث  2926بخاری، حدیث  ا لمدینة، ج 12732. سنن  ا تاریخ  یة  197، ص 1.  بدا ل ا  ،

نهایة، ج  ل ا  . 208، ص 3، تاریخ طبری، ج 258، ص 5و 
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یشنهاد دادی، انجام ندهیم؛ زیرا بانو  كنم كه اجازه بدهی آنچه را پدرخواست می 

 1مرا وصیت نموده است كه خاكسپاری وی پنهان باشد.

 بانو، گريان رفت...

امام صادق از  استوار  به سندی  فاطمهكنقل می   كلینی  بانو    ند كه 

روی دیده  هفتاد و پنج روز پس از پیامبر زیست، و در آن روزها خندان و گشوده 

 2آمد.، دوشنبه و پنجشنبه به مزار شهیدان احد می نشد، هر هفته، دو بار

كنند كه بانو فاطمه بر  نقل می   شیخ صدوق و محقق اربلی از امام صادق

گریه   گفتند:  وی  به  و  شدند  آزرده  مدینه  ساكنان  آنکه  تا  گریست  اكرم  پیامبر 

ا آرام  گریست ترفت و آنجا می آزارد. بانو به مزار شهیدان احد میبسیار تو ما را می 

 3گیرد و بازگردد. 

 آخرين اذانِ بلال 

كند كه بلال پس از پیامبر اكرم دیگر اذان نگفت و به  شیخ صدوق نقل می 

م برفت، پس از مدتی، بانو فاطمه خواست كه بار دگر نوای اذان بلال در مدینه  اش 

   . افتاد.. بانو به یاد زمانه زیبایِ پدر .الل  ه اکبر طنین افکند... بلال آغاز كرد: 
 ... گریه بانو شدت گرفت.  اشهد ان لااله ال ا الل  ه

 
نِ   فاطمةَ   نَّ اِ   -1 مَ زَ تَ م لَ   اللهِ   سولِ رَ   تَ ب مِ ومَ ظلُ ل  حَ ة  مَ قِّ ن  .  ة منوعَ ها  طوسی،  .. شیخ  مالی  ا

 . 173ص 

لكافی، ج   -2  (. 4695)حدیث   276، ص 3ا

غمة، ج 273الخصال، ص   -3 ل ا  . 500، ص 1؛ کشف 
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َ و چون بلال ندا داد:   داً رسَولَ   ان َّ   دُ شهَ ا ای زد و از هوش برفت. خبر  ... بانو ناله الل  هِ   محُم َّ

   1به بلال رسید و او از اذان دست كشید و آخرین اذان بلال، ناتمام ماند.

 پيکرم پوشيده مانَد 

كنند كه بانو  نقل می   عمان تمیمی از امام صادقشیخ طوسی و قاضی ن

جا    فاطمه به  وی  از  شبحی  گویی  كه  شد  لاغراندام  بسیار  بیماری  بستر  در 

است حا  .مانده  این  در  بماند.و  پیامبر  از  پس  روز  هفتاد  وفات    لت  زمان  چون 

فرمود: چگ  اسماء دخت عمیس  به  شد،  آشکارا حمل  نزدیک  مردان  بر دوش  ونه 

چگونه   شوم! پس  است،  نمانده  باقی  پوستی  و  استخوان  جز  به  من  به    از  مردان 

اسماء گفت: ای دختر پیامبر خدا، اگر خداوند بر تو چنان تقدیر    !پیکرم بنگرند؟

دیده  حبشه  سرزمین  در  را  آنچه  آن  اكند،  فرمود:  بانو  ساخت.  خواهم  برایت  م 

گذارند كه  چیست؟ اسماء گفت: نعش )تابوت(، آنان پیکر مرده را درون تختی می 

پوشاند. بانو فرمود: چنین كن. مرا بپوشان، خدای تو را بپوشاند )ببخشد(. آن را می 

 2و چون بانو از دنیا رفت، اسماء برایش تابوتی ساخت.

 

بن مشهدی  محمد  ب جعفر  ابن )معروف  ششمالمشهدی،  ه  محمد  و  (  قرن 

اند كه  از بشّار مکَاری نقل كرده   ق.( 786مکی عاملی )معروف به شهید اول، م.بن

 
نبی امتنع بلال من الاذان     -1 ل ا فقیه، ج لما قبض  ل ا . فقیه من لایحضره   ..  . 297، ص 1.

و   -2 الله  رسول  قبض  کان    فلما  حتى  جسمها  ونحل  فراش  ل ا لزمت  ها  ال ن ما  قوم  ل ا من  ها  ال ن

 . 207، ص 1. دعائم الاسلام، ج 469، ص 1. تهذیب الاحكام، ج کالخیال 
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وارد شدم در حالی كه طبقی از رطب پیش روی    روزی در كوفه بر امام صادق 

 كرد. به من فرمود: ای بشّار نزدیک شو و میل كن.  وی بود و از آن میل می 

ام كه غیرت  گفتم: خداوند گوارایتان كند، فدایتان بشوم، چیزی در راه دیده 

 توانم.  مرا برانگیخته و قلبم را به درد آورده و بر من اثر گذاشته است، خوردن نمی 

خوردم.   و  رفتم  پیش  بخور.  و  بیا  پیش  من،  حق  به  فرمود:  پس  فرمود: 

 داستانت چیست؟  

برد و آن  زد و وی را به زندان می زنی می گفتم: پاسبانی را دیدم كه بر سر  

برم، و هیچ كس پناهش  زد: به خدا و پیامبرش پناه می زن به صدای بلند فریاد می 

 داد. نمی

 كردند؟  امام فرمود: چرا با او چنین می

گفتند آن زن لغزیده و به زمین خورده و آن  گفتم: از مردم شنیدم كه می

است:   گفته  فاطمه، خداوند گاه  تو  ستمگران    ای  كند!به  لعنت  سبب    را  بدین  و 

 پاسبان با وی چنین رفتار كرده است.  

كند كه امام دیگر رطب میل ننمود و آن چنان گریست كه دستمال  بشار نقل می 

فرمود: ای بشار، برخیز تا به  پس از آن  اش از اشک خیس شد.  و محاسن و سینه 

 مسجد سهله برویم و خدا را بخوانیم و از او بخواهیم كه این زن آزاد شود.  

ت فرستاد  فرمانداری  در  به  را  شیعیان  از  یکی  زن  امام،  آن  بر  چه  هر  ا 

گذشت، خبر دهد. به مسجد سهله رفتیم و هر یک از ما دو ركعت نماز گزاردیم.  

نام  به  را  خداوند  و  برداشت  دعا  به  دست  محمد امام  به  و  نیکویش  و    های 

تنها   من  و  نهاد  سجده  به  سر  سپس  دهد.  رهایی  را  زن  آن  تا  خواند  خاندانش 

برداشت و فرمود: برخیز، زن آزاد شد.  شنیدم. سر از سجده  صدای نفس وی را می 

او جویا شدیم. از  بر در  آن مرد    در راه بدان مرد شیعی رسیدیم و خبر را  گفت: 

ای؟ زن گفت:  فرمانداری بودم كه پیشکاری برون آمد و به آن زن گفت: چه گفته 

پیشکار    ای فاطمه، خداوند ستمگران به تو را لعنت كند!بر زمین خوردم و گفتم:  

با    دویست را  حلال كن. زن  فرماندار  و  بگیر  را  این  داد و گفت:  بدان زن  درهم 

 اش رفت.  اینکه نیازمند بود، پول را نپذیرفت و به خانه 
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ای كه در آن هفت دینار بود به من داد و فرمود: به خانه آن زن  امام كیسه 

زن رفتم و  برو و از سوی من به او سلام برسان و این دینارها را بدو بده. به خانه  

مرا سلام رسانده   امام صادق  به خدا،  را  تو  او رساندم. زن گفت:  به  را  امام  سلام 

است... و گفت: از امام بخواهید كه كنیز خویش را از خداوند بازخواهد )شفیع من  

شناسم كه به ایشان  نزد خداوند شود( كه من هیچ كس جز وی و پدرانش را نمی

 1توسل كنم. 

 بار...غروبی غمبخش هجدهم: و  

 فحه داشت ، باغ رضوان نَزین گل من

 هجده صفحه داشت و ف من بود صحَمُ

آخرین بخش این كتاب است و گزارش واپسین روزهای زندگی بانو فاطمه  

و در گذشت و خاكسپاری آن حضرت... این بخش را نیز به صورت نقل    زهرا

 گیریم. های تاریخی پی می روایات و گزارش 

 وصيّت

كند كه  نقل می   ق.( از امام صادق 460جریر طبری شیعی )م.محمد بن 

علی امام  از  زهرا  فاطمه  عبدالله    بانو  فرزندانش،  جز  به  كه  گرفت  پیمان 

ایمن، و فضّه،  سلمه، امّ بن الیمان، امّ  لمان، ابوذر، مقداد، عمّار، حذیفهعباس، س بن

د. و به امام علی اجازه داد  فرد دیگری را از  درگذشت و خاكسپاری وی آگاه نکن

 
ابی   -1 على  یأکل دخلت  وهو  طبرزد  رطب  طبق  له  قدم  وقد  بالكوفة  لمزار  عبدالله  ا   .. .

لكبیر،  لمزار، ص 139ص   ا  .  254. ا
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كه همراه زنان، وی را غسل دهد. و اینکه وی را شبانه به خاک سپارد و مدفن وی  

   1را به كسی نگوید.

نقل می وی هم  پیامبر  چنین  از همسران  برای هر یک  فاطمه  بانو  كند كه 

اوقیه  بنی2دوازده  زنان  برای  و  نیز،  امامه  برای  و  مقدار،  همین  به  نیز  به    هاشم 

 3اموالی وصیت نمود. 

ق.( نقل  508حسن فتَّال نیشابوری )محدِّث شیعی، شهید به سال  محمد بن

وی  می  به  و  فراخواند  را  علی  امیرمومنان  فاطمه،  بانو  روزها،  واپسین  در  كه  كند 

گفت: ای پسرعمو، از آن زمان كه با من زیستی، مرا دروغگو یا خیانتکار نیافتی و  

فت ننمودم. امام علی در پاسخ بانو فرمود: به خدا پناه برم، تو  هیچ گاه با تو مخال 

تر از آن بودی كه به جهت مخالفتت  تر و خداترس تر، نیکوكارتر، گرامیخداشناس 

گمان فراق و جدایی تو بر من سخت است و به خدا  با من تو را توبیخ نمایم. بی 

می  تازه  من  بر  خدا  پیامبر  مصیبت  تو،  رفتن  به  بس  شوسوگند  تو  درگذشت  د. 

و  سنگین دردناكی  و  كمرشکن  مصیبت  چه  راجِعون،  الیه  اناّ  و  لله  اناّ  است،  بار 

. هر دو  بتی است كه تسلیتی برای آن نیستاندوهباری، به خدا سوگند این مصی

آنچه   به  فرمود:  و  برگرفت  در  را  بانو  سر  علی،  امام  آن  از  گریستند، پس  ساعتی 

آنچ مرا وصیت كن، من   بر  خواهی  را  تو  و خواسته  انجام دهم،  بخواهی،  تو  ه را 

می  ترجیح  خویش  خیرت  خواسته  جزای  خداوند  گفت:  امیرمومنان  با  بانو  دهم. 

ازدواج كنی، او    4ه كنم كه پس از من با اَمامدهد، ای پسرعمو، نخست وصیتت می 

 
و   -1 لله  عهدا  علی  أخذت  سلمة   ثم  أم  إلا  أحدا  لاأعلم  توفیت  إذا  ها  ن أ ه  دلائل  رسول  .  .. .

 . 133الامامة، ص 

وقی   -2 ا نود مثقال است.    ه، هفت مثقال و نیم است، هر ا بر ب  دوازده اوقیه برا

ن -3 ول أوقیة،  اثنتی عشرة  ب منهن  واحدة  لكل  نبی  ل ا لأزواج  أوصت  فاطمة  هاشم  أن  بنی  ساء 

لعاص   . 130. دلائل الامامة، ص بشئ   مثل ذلك وأوصت لأمامة بنت أبی ا

زینب      -4 مورد  در  گذشت  چنانكه  لعاص.  بوا ا نخستینش،  شوهر  از  زینب  فرزند  امامة 

دخترخواهر   یا  و  خدیجه،  حضرت  دختر  یا  بوده،  پیامبر  دختر  آیا  که  است  اختلاف 
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را   تو  باشند.  داشته  زنی  باید  مردان  كه  است؛  من  مانند  فرزندانم  وصیت  برای 

توصیف  می  برایم  را  آن  چگونگی  فرشتگان  كه  بسازی  برایم  تابوتی  كه  كنم 

كنم كه آن كسانی كه به من ستم كردند و حق مرا گرفتند  اند. و وصیت می نموده 

جنازه تشییع  در  پیروانشان،  آنان  و  كه  نگزارند  نماز  من  بر  و  نشوند  حاضر  ام 

كنم شب، آن گاه كه همه به  دشمنان من  و دشمنان پیامبر هستند. و وصیت می 

   1خواب رفتند، مرا به خاک بسپاری.

بن هاشم  باقرشیخ  امام  از  ششم(  قرن  شیعه  محدِّثان  )از  نقل    محمد 

و  می  شد  بیمار  آن  از  پس  زیست.  روز  شصت  اكرم،  پیامبر  از  پس  فاطمه  كند: 

می  خویش  دعای  در  شد.  سخت  وم  "گفت:  بیماریش  قيَ ُ يا  حَي ُ  أَستغَيثُ  يا  برِحَمتَكَِ 
د محُم َّ بأَِبي  أَلحقِني  وَ  ةِ  َن َّ و أَدخِلنيِ الج الن ارِ  الل همُ َّ زحَزحِني عنَِ  ای زنده، ای    ."فأََغثِني 

می یندهپا مهربانی خویش كمک  به  آتش  ،  از  مرا  كن. خداوندا  كمکم  جویم پس 

 )دوزخ( بِرهان و به بهشت درآر و مرا به پدرم محمد بپیوند. 

امی می و  خواهد  رمومنان  جای  بر  و  داد  خواهد  شفا  را  تو  خداوند  فرمود: 

داد كه به زودی به خدا خواهم پیوست. بانو به موقوفات و  گذارد. و بانو پاسخ می 

وصیت نمود كه پس از    چنین به امام علی های خویش وصیت نمود، هم دارایی 

اَمام  با  ا  ه وی  فرمود:  وی  درباره  و  كند  ازدواج  زینب  من  دختر  دخترخواهر  مامه 

است و بر فرزندانم مهربان است. و وصیت نمود كه وی را شب به خاک سپارد. و  

 
و   پیامبر  دختر  را  وی  صورت  هر  به  می خدیجه،  زهرا  حضرت  امامه،  خواهر  نستند.  دا

نی   فرزندا امامه  از  علی  حضرت  زهراست.  فاطمه  از  پس  علی،  حضرت  همسر  نخستین 

بن  )هلال(  ردند. محمد  دا لقب هلال  به وی  که  ام محمد  ن ه  ب آن جمله پسری  از  علی  داشت، 

ه ایران آمد و در حاشیه کویر، د  قعه کربلا از ترس جان خویش از حجاز ب ر شهر  پس از وا

رفت و هم  یا  دن ز  ا تا  یدگل زیست  ب و  زیارتگاه  آران  بیدگل  و  آران  در  مرقد وی  یز  ن اکنون 

مامه تا زمان شهادت حضرت علی زنده بوده است.   است.   ا

قالت   -1 ثم  بیت  ل ا فی  کان  من  واخرج  رأسها  عند  بن :  فجلس  ولا    عمّ یا  کاذبة  عهدتنى  ما 

لواعظین، ج ...  خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتنى   . 188، ص 1. روضة ا
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بانو گریست، و امام از وی پرسید كه بر چه گریانی؟! و بانو فرمود: برای آنچه كه  

می  تو  سر  بر  من  از  می پس  گریه  خدا  آید،  به  مکن،  گریه  فرمود:  امام  و  كنم! 

و برای خدا بر من رَودَ، نزدم بس كوچک است! و وصیت    سوگند، آنچه در راه خدا

نمود كه آن دو نفر )ابوبکر و عمر( را به مراسم تدفین وی اجازه حضور ندهد. و  

 1امام چنین كرد. 

صادق  امام  از  هاشم  می   شیخ  علی  نقل  امام  به  فاطمه  بانو  كه  كند 

من نماز گزار    وصیت نمود كه چون من درگذشتم تو مرا غسل بده و كفن كن و بر 

و  مرا به خاک سپار و بر بالای سرم نشین و بسیار قرآن بخوان و دعا كن كه آن  

گاه زمانی است كه مُردگان با انس گرفتن با زندگان نیازمندند. و من تو را به خدا  

  2كنم. سپارم و به نیکوكاری به فرزندانم وصیت می می 

باقرهم امام  از  مجلسی  علامه  می   چنین  فاطمه  نقل  چون  كه  كند 

رود، خویشتن را آماده ساخت و به امام علی وصیت نمود و به او  دانست از دنیا می 

برای وی فروتنی می  امیرمومنان  و  بانو فرمان  سفارش نمود،   از آنچه كه  و  نمود 

نمود. و بانو وصیت نمود كه امام علی وی را شب غسل دهد و  داد، اطاعت می می 

 3ز گزارد و شب دفنش كند. شب بر او نما

 
علیها   -1 فاشتدت  مرضت  ثم  یوما  ستین  الله  رسول  بعد  مكثت  الله  رسول  بنت  فاطمة    إن 

شكواها  فی  دعائها  من  در  فكان  مجلسی  علامه  را  حدیث  این   . . ج ". ،  43بحارالانوار، 

کتاب    "213ص  الابرار مصباح  "از  امام  مناقب  فی  می   "الانوار  کتاب  کند.  نقل 

 الانوار شیخ هاشم مخطوط است.  مصباح 

غسلی   -2 أنت  فتول  مت  أنت  إذا  فقالت:  علیا  أوصت  احتضرت  لما  فاطمة  .  .. إن 

مام الابرار نقل می   27، ص 79بحارالانوار، ج   کند. از کتاب مصباح الانوار فی مناقب ا

فاجتمع   فعلمت   -3 لوفاة  ا ها  ن بوصیتها أ وتوصیه  بأمرها  علیا  تأمر  لذلك    بحارالانوار،   . .. ت 

 .  201،ص 43ج 
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كند كه بانو فاطمه زهرا وصیت نمود  نقل می   كلینی از امام باقر مرحوم  

را كه بر وی وقف شده بود، به امام علی واگذار نمود، و    1كه هفت باغستان موقوفه 

امام حسین سپس  امام حسن،  علی،  امام  از  بزرگ پس  وی  از  پس  و  ترینِ  ، 

را  وصیت  این  بانو.  گواهی    فرزندان  را  آن  زبیر  و  مقداد  و  است  نوشته  علی  امام 

  2اند.نموده 

 درگذشت ةهنگام

بن نقل میمحمد  بر جبرییل  جریر طبری  بانو  شد،  شبانگاه  كه چون  كند 

سلام كرد. و به امام علی گفت: ای پسرعمو، جبرییل بر من سلام كند و گوید: ای  

ه برترین و بهشت والا به وی  محبوبه و میوه دل محبوب خداوند، اكنون در جایگا

گاه چشم می  آن  گفت.  میکاییل سلام  بر  بانو  آن  از  كامل  پیوندی. پس  را  هایش 

بال  كه  است  عزراییل  این  پسرعمو،  ای  گفت:  و  را  گشود  باختر  و  خاور  هایش 

بانو   و  است.  نموده  توصیف  برایم  پدرم  كه  است  گونه  همان  او  و  است  فراگرفته 

جان  گیرنده  ای  گاه    ها،گفت:  آن  مینداز...  سختی  به  مرا  و  بشتاب  تو،  بر  درود 

هایش را  گفت: به سوی تو ای پروردگارم، نه به سوی آتش )دوزخ(. سپس چشم

 3گاه زنده نبوده است. ها و پاهایش را كشید و... گویی هیچ بست و دست

كند كه بانو فاطمه بین نماز مغرب و عشاء از دنیا برفت.  نقل می شیخ هاشم  

ای  چون   ای جبرییل،  تو  بر  درود  فرمود:  و  نمود  دقیقی  نگاه  رسید،  وفات  لحظه 

ات، خداوندا در رضوان تو و همسایگی  فرستاده خداوند، خداوندا همراه با فرستاده 

 
پیام   -1 ه  ب که  یهودی  یرق  خَ ُ هفت  م رسید،  شهادت  به  احد  جنگ  در  و  آورد  ایمان  کرم  ا بر 

م باغستان   ُ ا ة  مشرب مثیب،  صافیة،  برقة،  حسنی دلال،  و  اعواف  براهیم،  اکرم    ا پیامبر  ه  ب را 

ین باغستان  انو فاطمه وقف نمود. بخشید. و پیامبر ا    ها را بر ب

ما -2 نت به فاطمة أوصت   هذا . الله محمدرسول ب لكافی،   . .  .   62ص   ، 7ج   ا

لیه -3 لتی أراد الله أن یكرمها ویقبضها إ ا لیلة  ل ا  . 133ص   الامامة، دلائل   . .. فلما کانت 
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های آسمانیان است، این  تو و سرایِ تو، سرای سلام.. پس از آن فرمود: این جایگاه

فرماید: ای دخترم، نزدم بیا كه آنچه  جبرییل است و این پیامبر اكرم است كه می 

  1در پیش داری برایت بهتر است.

نقل می علی بن  اسماء  از  اربلی  بانو  عیسی  كند كه چون هنگامه درگذشت 

ا  از بهشت آورد. و  ی اسماء، جبرییل كافوری را برای پ رسید به من فرمود:  یامبر 

بیاور برایم  را  كافور  آن  حال  نمود،  بخش  سه  را  آن  سرش  پیامبر  نزد  را  كافور   .

اگر   كن،  مرا صدا  آن  از  كن، پس  كمی صبر  فرمود:  و  پوشاند  را  رویش  گذاشت 

ام. كمی گذشت و وی را صدا زدم و پاسخم  پاسخت نگفتم بدان كه نزد پدرم رفته 

ترینِ آدمیان، ای  نداد. پس فریاد زدم: ای دختر محمد مصطفی، ای دختر گرامی 

انسان  بهترین  پاسخدختر  دنیا  ها...  از  وی  دیدم  و  زدم  كنار  بر  را  پارچه  نداد.  م 

او را بوسیدم و گفتم: چون بر پدرت، پیامبر خدا وارد شدی، از    است.  رخت بربسته 

و   حسین  امام  و  حسن  امام  گاه  آن  پس  برسان.  سلام  او  بر  من  سوی 

 2آمدند... .   امیرمومنان 

كند كه وی در بیماری بانو فاطمه كه  نقل می   3سَلمیحنبل از امّ احمد بن

می  پرستاریش  انجامید،  وی  درگذشت  روزها  به  دیگر  از  حالش  كه  روزی  كردم. 

بهتر بود، برخاست از من آب برای غسل خواست و به خوبی غسلی ساخت و لباس  

را  تازه  بسترش  كه  خواست  من  از  و  بپوشید  را  آن  و  خواست  حجره    میانة ای 

كردم. رو به قبله آرام گرفت و دست بر گونه خویش نهاد و گفت:    بیندازم. چنین

روم، پس كسی بدنم را  اینک از دنیا میام و هم اینک غسل نموده مادرجان، من هم 

 
ما احتضرت   -1 ل از    200، ص 43. بحارالانوار، ج نظرت نظرا حادا   أن فاطمة بنت رسول الله 

 مصباح الانوار نقل کرده است. 

بكافور من    -2 لوفاة  ا لماحضرته  نبی   ل ا أتى  إن جبرئیل  قالت لأسماء  وفاة  ل ا لما حضرتها  و 

لجنة  غمة، ج ا ل ا  . 3، ص 2. کشف 

ا  ام   -3 ی اکرم.  پیامبر  خادمه  است:  فر  دون از  یكی  روایت  این  ناقل  سلمی  یا  همسر  سلمی 

بورافع  پیامبر اکرم. ا  ، آزاد شده 
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درگذشت   به  را  وی  من  و  آمد  علی  برفت.  دنیا  از  جا،  همان  در  و  نکند.  آشکار 

 1فاطمه خبر دادم.

كند كه چون بانو فاطمه از دنیا  عباس نقل می بن علامه مجلسی از عبدالله  

برفت، مکتوبی نزد سر وی بود كه در آن نوشته شده بود: به نام خداوند مهرگستر  

پیامبر خداست، وی وصیت می  فاطمه دختر  این وصیت  كند كه جز الله  مهربان. 

خدایی نیست و اینکه محمد بنده و فرستاده اوست و اینکه بهشت و آتش )دوزخ(  

و اینکه خداوند آن كسان كه    .حق است و قیامت خواهد آمد و در آن شکی نیست

انگیزاند. ای علی، من فاطمه هستم، خداوند مرا همسر تو  به گورها هستند، برمی 

تری، مرا به  قرار داد تا در دنیا و آخرت برای تو باشم. تو از دیگران به من نزدیک 

ر و به خاک بسپار و هیچ كس را آگاه  شب غسل بده و كفن كن و بر من نماز گزا

 2فرستم. سپارم و بر فرزندان تا روز قیامت درود می نکن. و تو را به خدا می 

كند كه آن هنگام كه بانو فاطمه از دنیا  نقل می  شیخ صدوق از امام باقر

نبَي ِ "برفت، امیرمومنان برخاست و چنین مناجات كرد:   ابِنةَِ  إِن ي راضٍ عنَ  َلل همُ َّ  كَ،  ا
ها قدَظُلمِتَ فاَحكمُ لهَا و  إِن َّ َلل همُ َّ  ا ها قدَهُجرِتَ فصَِلها،  إِن َّ َلل همُ َّ  ا ها قدَأَوحَشتَ فأََنسهِا،  إِن  َلل همُ َّ  ا

الحاكمِينَ  خيَرُ  پیامبرت راضی هستم.خداون  3."انَتَ  از دختر  تنها    ،خداوندا  دا من  او 

انیس وی باش.  شده او  خدا  است،  از  او باش.بریده وندا  با  او ستم    ،خداوند   اند،  به 

 شده است، برای او داوری كن و تو بهترین داوران هستی. 

 خاکسپاری 

پرسد می   عمر( از امام صادقكند كه مفضَّل )بن مرحوم كلینی نقل می 

فدایت شوم، چه كسی فاطمه را غسل داد؟ امام فرمود: امیرمومنان. این مطلب بر  

 
بِضت   -1 ُ لتی ق ا . . مسند احمد، حدیث اشتكت فاطمة شكواها  ..27615 . 

 . 217، ص 43بحارالانوار، ج   -2

 . 117، ص 2الخصال، ج ا   -3
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صِدیقه )معصوم از گناه( است،  فرمود: سخت مگیر، فاطمه،  گران آمد. امام  مفضل  

 1دهد.و صدیقه را جز صدیق غسل نمی

می  نقل  نیشابوری  بن فتال  اصبغ  كه  چرا  كند  پرسید:  امیرمومنان  از  نباته 

فاطمه دختر پیامبر شبانه دفن شد؟ و امام پاسخ داد: او بر مردمانی خشمگین بود  

نمی  وی  و  پیکر  بر  آنان  پیروی  خواست  آنان  از  كه  كسانی  بر  و  شوند.  حاضر 

 2كنند نیز حرام است بر هیچ یک از فرزندان فاطمه نماز بگزارند.می 

علی امام  از  می   شیخ صدوق  عمّار،  نقل  مقداد،  سلمان،  ابوذر،  كه  كند 

علی بر بانو فاطمه نماز  میرمومنان  مسعود و حذیفه )الیمان( به امامت اعبدالله بن

 3گزاردند. 

كند كه امیرمومنان به هنگام غسل  لامه مجلسی از مصباح الانوار نقل می ع

می  دعا  چنین  فاطمه  بانو  و  دادن  پیامبرت  دختر  و  تو  كنیز  او  خداوندا  كرد: 

و  برگزیده  والا كن  را  وی  دلیل  و  تلقین كن  بدو  را  وی  است. خداوندا حجّت  ات 

 4جایگاهش را برتر نما و او را با پدرش محمد قرار ده. 

می  نقل  الانوار  مصباح  از  بن همچنین  كثیر  كه  بانو    5عباس كند  كفن  بر 

می گواهی  او  نوشت:  فرستاده  فاطمه  محمد  و  نیست  خدایی  الله  جز  كه  دهد 

 6خداست. 

 
لكافی، ج   عبدالله: جعلت فداك من غسل فاطمة؟ قلت لابى   -1  . 673، ص 1ا

ها   -2 ها کانت ساخطة على قوم کرهت حضورهم جنازت ن لواعظین، ص .. . ا  . 190روضة ا

 . 369، ص 1الخصال، ج ا   -3

وصفیك   -4 رسولك  بنة  وا أمتك  ها  إن للهم  أ فاطمة:  غسل  حین  یقول  لمؤمنین  امیرا .  .. أن 

 . 309، ص 78بحارالانوار، ج 

اس   -5 فیسه، ازدواج کرد.   یكی از فرزندان عبّ میرمومنان، ن  که با دختر ا

بن   -6 لنساء: کثیر  ا سیدة  کفن  أطراف  فی  کتب  محمدا    عباس  وأن  الله  الا  ه  ل ا لا  أن  تشهد 

 . 335، ص 78. بحارالانوار، ج رسول الله 
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كند كه چون بانو فاطمه از دنیا برفت، ابوذر از خانه  فتال نیشابوری نقل می 

ه تاخیر افتاده است. پس چون  وی برون آمد و به مردم گفت كه خاكسپاری بانو ب

امام  چشم حسن،  امام  علی،  امام  گذشت،  شب  از  بخشی  و  گرفت  خواب  را  ها 

بُرید حسین هاشم ، و برخی از بنی ه، عمّار، مقداد، عقیل، زبیر، ابوذر، سلمان، 

بانو را برون آوردند و بر او نماز گزاردند و در دل شب وی را به خاک سپردند و  

 1مرقد وی، صورت هفت قبر بساخت تا مرقد وی آشکار نباشد. امام علی در اطراف

نویسد: آن گاه كه بانو فاطمه از دنیا برفت، شب  محمداسماعیل بخاری می 

   2هنگام علی وی را به خاک سپرد و ابوبکر را خبر نکرد و خود بر وی نماز گزارد. 

در   كلینی  جمله  آن  از  شیعه،  فقیهان  و  محدّثان  از  شیخ  بسیاری  كافی، 

  ه البلاغه، فتال نیشابوری در روضمفید و شیخ طوسی در امالی، سید رضی در نهج 

طالب، سخنانی را از امیرمومنان به هنگام  ابیشهرآشوب در مناقب آل الواعظین، ابن 

اند. این سخنان را از كتاب امالی شیخ مفید نقل  دفن بانو فاطمه زهرا نقل نموده 

س می  به  مفید  شیخ  امام حسینكنیم.  از  متصل  می   ندی  چون  نقل  كه  كند 

هایش بریخت، اندوه  امیرمومنان بانو فاطمه را به خاک سپرد، و خاک قبر از دست

بر گونه  او هجوم آورد و اشک  اكرم  بر  هایش سرازیر شد، پس رو به مرقد پیامبر 

نور  ات و  سلام من بر تو ای پیامبر خدا، و سلام دخترت و حبیبه "  نمود و فرمود: 

چشمت و زائرت و آن كس كه در آرامگاه تو در خاک آرمیده بر تو باد. آن بانویی  

كه خداوند برایش برگزید كه به سرعت به تو بپیوندد. ای پیامبر خدا، در مصیبت  

ات، بردباریم كاسته شده، و شکیباییم در از دست دادن سرور بانوان  دختر برگزیده 

مصیبت جانگدازت شکیبایى ورزیدم در اینجا    همان گونه كه در  ورفته،    از میان

پس  نهادم    خاک چرا كه من خود با دست خویش تو را در    ؛پیشه كنم   بردباری نیز  

و من خود    تو از میان سینه و گلوى من گذشت.دادی.  جان  در آغوش من    از آنکه 

 
لیل أخرجها   -1 ل ا عیون ومضى شطر من  ل ا لواعظین، ص فلما أن هدئت   . 189... . روضة ا

علیها   -2 وصلى  ابكر  ب ا ها  ب یؤذن  ولم  لیلا  علی  زوجها  دفنها  توفیت  بخاری،  فلما  صحیح   .

لمدینه )ابن . همچنین است تاریخ  4241حدیث   . 197، ص 1شبة( ج ا
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در كتاب خدا براى من    ، آرىهایت را بربستم و به غسل و كفنت برخاستم.  چشم

از  "است:    آرامش برترین   و  آنِ  ما  بازمى ما  خداییم  او  سوى  امانت    . "گردیمبه 

اى    برفت. و زهرا از دستم    آن كس كه نزدم داشتی، گرفته شد،و  شد  بازگردانده  

  رسول خدا! چقدر این آسمان نیلگون و زمین تیره در نظرم زشت جلوه مى كند. 

غم از دلم رخت  .  اندوهم كه همیشگى است و شبم كه به بیدارى مى گذرد  پس

تا خداوند خانه برگزیند. غصه نمى بندد  برایم  اقامت دارى  تو در آن  اى  اى را كه 

شورانگیز اندوهى  و  دارم  میان   .جگرسوز  زود  خدا  چه  به  و  افتاد،  جدایى  وند  ما 

  گرفتنِ و بر    منبر  امتت  كه  به زودى دخترت تو را خبر مى دهد    برم.شکایت مى

شدند  همدست  وی  پس  حق  در  خبرها  ،  سوزها  بسا  چه  كه  شو  جویا  او  از  را 

مى سینه واش  آن  كه  جوشید  ریختن  بیرون  خواهد  رابراى  اكنون  و  نداشت  هى 

  .او بهترین داوران است رد و ورى خواهد كاد وند گفت، و خدا

است و نه دلتنگ،  سته  اى كه نه خ كنندهسلام وداع ، ای پیامبر خدا،  سلام بر شما

گردم از روى دلتنگى نیست و اگر بمانم از بدگمانى نسبت به آنچه  می كه اگر باز

چیرگی  تر است. و اگر  و صبر زیباتر و بایمُن.  یستان وعده داده، نبردبارخداوند به  

بر  شدم و نشستم و بر آن معتکف می ی دستان بر ما نبود، همواره بر مرقد تو مچیره 

می  ناله  فرزندمرده  زن  مانند  بزرگ  مصیبت  میاین  خدا  دخترت  زدم.  كه  بیند 

می  سپرده  به خاک  میپنهانی  گرفته  زور حقش  به  و  از  شود  آشکاری  به  و  شود 

)شما( بسیار نگذشته و یاد تو از میان    شود، حال آنکه از دوره ارثش بازداشته می 

  برم، و نزد تو زیباترین تسلی نرفته است. ای پیامبر خدا، پس به خدا شکایت می 

  1  های خداوند بر تو و بر آن بانو باد. هست و درودها و رحمت و بركت

 
1-    ِ ة رَّ ُ ق و  تِكَ  َ ب بی حَ وَ  تِكَ  َ ن ب ِ ا ن  ِ م یكَ  لَ َ ع لامُ  لسَّ ا وَ  ی  نّ ِ م اللهِ  سولَ  رَ یا  لیكَ  عَ لامُ  لسَّ َ ا

 . ِكَ ب لِّحاقِ  ل ا ةَ  رعَ سُ اللهُ  ها  َ ل  ِ ختار مُ ل ا و  تِكَ  َ قع ُ ب ِ ب ثَّرى  ل ا فی  ةِ  َ ت ِ ئ ا ب ل ا و  ِكَ  ت رَ ِ ئ زا و  ینِكَ  .  عَ .

نهج 282ص    (، مفید ) الأمالی   اندك، در  تفاوتی  با  را  این سخنان  لبلاغه، خطبه  . سید رضی  ا

لكافی، ج نقل می   202  . 673، ص 1کند. همچنین ا
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از   سخن  پنج  به  را  نگین  زهرا  سخنان آخرین  فاطمه  اختصاص    بانو 

 دهیم.  می 

بانو فاطمه نقل  605)فقیه و محدِّث شیعی، م.  راس فَبیاورّام بن  -1 از  ق.( 

  كند كه فرمود: می 

افَضَلَ  " لهَُ  وجلَ َّ  عزَ َّ الل  هُ  اهَبطََ  عبِادتَهِِ  خالصَِ  الل  هِ  الِی  اصَعدََ  منَ 
 ِ به سوی خداوند    1". مصَلحَِتهِ را  هر آن كس كه عبادت خالص خویش 

 فرستد. لحت وی را بر او فرومی بالا فرستد، خداوند بهترین مص

پیوند خداوند و بنده، دوسویه است. هر چه آدمی بیشتر بنده خدا باشد و 

 فرستد.خالصانه بندگی كن، خداوند برای او تقدیری برتر و بهتر فرومی 

 كند كه فرمود:  قاضی نعمان تمیمی از بانو فاطمه زهرا نقل می  -2

" َ َ ما ي ُ الصائِ  عُ صن ِ  م َ إِ  هِ صيامِ ب َ م ذا ل ِ صُ ي َ ن ل ُ سان َ سَ  و ه َ  ه ومع َ ب ُ رَ ص ُ حَ وارِ جَ  و ه  2". ه
با روزه روزه  نگاه ندارد،  اندامش را  و  اگر زبان و گوش و چشم   اش چه دار، 

 ؟!كند می 

هر یک از عبادات؛ نماز، روزه، حجّ، برخی مناسک و اعمال ظاهری دارد، و  

است كه آدمی از خوردن  روزه نخست آن  كند.  یک سری اهداف را نیز پیگیری می 

روزه  نهایی  هدف  بانو،  سخن  بنابر  و  كند،  دوری  آمیزش  و  آشامیدن  داری  و 

 . ها استها و زشتی از آلودگی  هاماندادیگر داری گوش و زبان و چشم و نگه

 
ام(، ج   -1 ّ لخاطر )معروف به مجموعه ور نبیه ا ناظر و ت ل ا زهة  ُ  . 120، ص 2ن

 . 237، ص 1دعائم الاسلام، ج -2



   

 

304 

و 
ن  ا ن 

 

گذاشت كسی از اهل  بانو فاطمه زهرا نمی كند كه  قاضی نعمان نقل می   -3

اه رمضان( بخوابد، و بدین جهت آنان را  در شب قدر )شب بیست و سوم م  اش نهخا

   فرمود:و می  دادكمتر خوراكی به آنان می ساخت و از روز پیش آماده می 
ُ مَ " ِ ن حُ مَ  ومٌ حر ُ خَ   مَ ر   1ها".ير

 آن كس كه از خیر امشب محروم بماند، به حقیقت محروم است. 

شب قدر، به صریح قرآن كریم، برتر از هزار ماه است. شبی كه فرشتگان و  

توان گفت: آن زمان كه آسمان و زمین  آن روان پاک آسمانی بر زمین فروآیند. می 

ترین فاصله را دارند. شب قدر در ماه رمضان است و یکی از قراینی كه شب  نزدیک 

 ست.او گفتار بانو فاطمه دهد، این كردار بیست و سوم را شب قدر قرار می 

   كند كه بانو فاطمه فرمود: علامه مجلسی نقل می  -4
" ُ ةَ وَ    الَبْشِرْ َن َّ ِ الفى وجَْهِ المْؤُمْنِِ يوُجِبُ لصِاحِبهِ الْج ُ ب المعُادی  فى وجَْهِ المْعُاندِِ    شرْ

  2. "يقَى صاحِبهَُ عذَابَ الن ارِ 

كند، و لبخند به  لبخندزننده واجب میلبخند به روی مومن بهشت را برای  

 دارد. روی دشمنِ لجباز، لبخندزننده از عذاب آتش )دوزخ( بازمی

كند چون پیامبر اكرم درگذشت و بانوان هاشمی  مرحوم كلینی نقل می   -5

 به عزاداری وی آمده بودند، بانو فاطمه به آنان فرمود:  

" ُ ُ ا َ  عدادَ الت ِ  كنَ تر َ و ع ِ  ن َّ يكُل    3". عاءِ الد ُ ب

 و شکایت را واگذارید و بر شما باد كه دعا كنید. سوگواری و گله 

 
لبحار، ج 249، ص 1دعائم الاسلام، ج -1 ا  10، ص 97. همچنین 

ج بحارالا   -2 حسن  401،  72نوار،  امام  ه  ب منسوب  تفسیر  حدیث،  این  نخستین  مستند   .

 ( است. 243عسكری )حدیث 

لكافی، ج   -3  . 217ص   ، 3ا



 

 

 هانوشتپی

 آورم. به پیوست می  فاطمه زهرا  بانونوشت را در ارتباط با در پایان، چند پی 

 مدفن بانو 

 بانو فاطمه زهرا در كجا به خاک سپرده شده است؟!  

آنکه   یا  قرار گرفته،  اكرم  پیامبر  بارگاه  اینک پشت  او در خانه خویش، كه 

بین محراب و منبر پیامبر اكرم، و یا آنکه در قبرستان بقیع به خاک سپرده شده  

 است. این سه مکان برای مدفن بانو فاطمه بیان شده است.  

مکان مرقد    نصر از امام رضاابیبن   كند كه احمد می   مرحوم كلینی نقل 

اش به خاک سپرده شد، و آن گاه  بانو فاطمه را پرسید و امام فرمود: وی در خانه 

 1امیه مسجد پیامبر را توسعه دادند، خانه و مرقد بانو در مسجد قرار گرفت. كه بنی 

 2داند.آن حضرت می شیخ صدوق بنابر همین روایت، مدفن بانو فاطمه را در خانه 

بن )علی  طاووس  بن  می 664م.   ، حسنی  موسیسید  نقل  از  ق.(  كه  كند 

هادی امام  از  می بپرسید:    فردی  مکان  اگر  به  مرا  مادرتان  شود  )مرقد(  خانه 

گویند  فاطمه خبر دهید، آیا وی در )مسجد( مدینه است یا آن گونه كه مردم می 

 3او با جدّم )پیامبر اكرم( است.در بقیع است؟ امام در پاسخ نوشت: 

 
لمسجد    -1 ا فی  امیة  نو  ب زادت  فلما  یتها،  ب فی  دفنت  فقال:  فاطمة  قبر  عن  لرضا  ا سألت 

لمسجد  لكافی، ج   . صارت فی ا  . 675، ص 1ا

فقیه، ج   -2 ل ا  . 572، ص 2من لایحضره 

بقیع إن    -3 ل ا لناس فی  ا أو کما یقول  أمك فاطمة أهی فی طیبة  بیت    ؟ رأیت أن تخبرنی عن 

قبال الاعمال، ص هی مع جدی   : فكتب   . 198، ص 97. بحارالانوار، ج 623. ا
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این حدیث نیز بر آن دلالت دارد كه بانو فاطمه، نزد پیامبر اكرم به خاک  

 سپرده شده و همینک مرقد ایشان در مسجد النبی واقع شده است.
بن از    محمد  دیگر،  ابن سویی  به  )معروف  فقیعلی طوسی  ه  حمزه طوسی، 

بن علی  از  ششم(  قرن  می شیعی  نقل  امام  اسباط  همراهی  به  عرفه  روز  كه  كند 

 1برای زیارت فاطمه زهرا به بقیع رفتیم.  رضا

ولی این روایت دوم به هیچ وجه بر آن دلالت ندارد كه امام رضا، مدفن بانو  

علی  دانسته است؛ بلکه در این روایت آمده كه امام رضا به  فاطمه را در بقیع می 

می بن امام  اسباط  تا  حسن  امام  )از  معصوم  امامان  و  زهرا،  فاطمه  به  كه  فرماید 

تكاظم امامان،  شمار  این  از  حالیکه  در  گوی!  سلام  بقیع  (  در  تن  چهار  نها 

   مدفون بودند.

هم  روی،  هر  چنین  به  خود  بانو  ندارد.  مشخصی  محل  بانو  مدفن  اینک 

اند. و چه بسا ستمکاران و منحرفان، در طول  كرده اند و این چنین وصیت  خواسته

آمدند. هر چند مدفن  تاریخ و البته در زمان ما، در صدد ویرانی مرقد آن بانو برمی

قلب هر مرد و زن مسلمان و دوستدار   نام وی در  و  یاد  ولی  نیست؛  بانو، آشکار 

 پیامبر اكرم و خاندانش زنده است.

 زيارتنامه 

مسلم عالمان  اتفاق  خاندان  به  و  اكرم  پیامبر  بر  صلوات  و  سلام  ان، 

سیرت وی، چه در زمان زندگی و چه پس از درگذشت ایشان، پسندیده است.  پاک

از مغیر بر فاطمه زهرا وارد شدم و  نوفل نقل می بن   هشیخ طوسی  كند كه روزی 

آمده  به چه كار  از آن پرسید:  بر من پیشی گرفت. پس  ای؟  وی در سلام گفتن 

ی طلب بركت. بانو فرمود: پدرم مرا خبر داد كه هر كس سه روز بر او و  گفتم: برا

 
لرضا فی یوم عرفة   أسباط علی بن   -1 لمناقب   . قال: ذهبت إلى ا ا ثاقب فی  ل  . 473، ص ا
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زمان   در  گفتم:  او  به  كند.  واجب  او  بر  را  بهشت  خداوند  بفرستد،  درود  من  بر 

 1زندگی وی و شما؟! بانو فرمود: آری، و پس از درگذشت ما.

ا  س از حج بیت الله به مدینه آمدم و پیامبر اكرم رنویسد: پشیخ صدوق می 

نمودم كه خانه   فاطمه، قصد خانه وی  بانو  زیارت  برای  آن  از  نمودم. پس  زیارت 

وی در محدوده ستون نزدیک درِ جبرییل تا انتهای ضریح پیامبر اكرم است. شیخ  

كند، و پس  صدوق، در برابر ضریح پیامبر اكرم، بانو فاطمه را با جملاتی زیارت می 

م آن  كتابنویسد:  ی از  زدر  روایت،  زیارت  ت یارهای  برای  خاصی  آداب  و  نامه 

نیاف فاطمه  خویشتن  حضرت  برای  بانو  آن  زیارت  برای  خود  آنچه  پس  تم. 

 2.امپسندیدم، برای خوانندگان كتابم آورده 

به یکی از سادات عُرَیضی  كند كه  نقل می   ولی شیخ طوسی از امام باقر 

 بانو فاطمه درآمدی، بگوی:جدّه خود چون بر مرقد فرمود: 

زعَمَ نا  " وَ  ِماَ ام تحََنكَِ صابرِةًَ  ال َّذى خلَقَكَِ قبَ لَ انَ  يَخ لقُكَِ فوَجَدَكَِ ل ام تحََنكَِ الل هُ  يا ممُ تحََنةَُ 
 ِ ِ ما اتَانا بهِِ ابَوُكِ صَل َّى الل هُ علَيَ هِ وَ آلهِِ واَتَى ب ليِا َّءُ وَ مصَُد قِوُنَ وَ صابرِوُنَ لكِلُ  هُ  هِ وصَِ انَ ا لكَِ اوَ  ي ُّ

ديقنِا لهَمُا لنِبُشَ رَِ انَ فسُنَا باِنَ ا قدَ  طَهرُ نا ِتصَ  حقَ تنِا ب ق ناكِ الِ ا الَ  ئلَكُِ انِ  كنُ ا صَد َّ  3".بوِلَايتَكِِ  فاَنِ ا نسَ 

آنکه تو را بیافریند، تو را  د پیش از  آفریكه تو را    وندی  خداشده،  آزموده اى  

آزمآز آن  در  و  بردبار    ون مود  را  شما    یافت تو  دوستان  كه  پنداریم  چنین  ما  و 

درود خداوند بر او  –كه پدر شما    آنچه هستیم و شما را تصدیق مى كنیم و بر هر  

 
علیه    -1 سلم  من  نه  ا هو   ، ذا وهو  ابی  اخبرنی  لجنة،  قالت:  ا ه  ل الله  أوجب  ایام  ثلاثة  وعلی 

موتنا.  وبعد  نعم  قالت:  وحیاتك؟  حیاته  فی  ها:  ل ج   قلت  الاحكام،  ص 6تهذیب  این  9،   .

بن  ا تسنن،  اهل  علمای  از  را  )م. روایت  کتاب  483مغازلی  در  علی  "(  لمومنین  امیرا مناقب 

 آورده است.   "426، ص 1طالب، ج ابی بن 

لصدیقة لم أجد فی الاخبار شیئا    -2 لزیارة ا فقیه، ج   . موظفا محدودا  ل  . 574، ص 2ا

ج   -3 الاحكام،  ص 6تهذیب  و 10،  لمزار  ا در  اول  شهید  لمتهجد،  ا مصباح  در  طوسی  شیخ   .  

ند اعتماد کرده بدین زیارتنامه    سید بن طاووس در جمال الاسبوع   . ا
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كنیم  خواست مى پس ما در .خواهیم بودجانشینش آورده، بردبار و  -و خاندانش باد

پیامبر و  به    ،ما را به واسطه این تصدیق  ،یمكنرا تصدیق می گاه كه شما  كه تا آن  

دهی جانشینش   به    پیوند  كه  مژده  خود  تا  پاک  ه  ب دهیم  شما  دوستى  واسطه 

 .ایمشده

امْتحََنكَِ الل هُ ال َّذى خلَقَكَِ قبَلَْ  "در این متن یک عبارت قابل تامل وجود دارد:  
. مگر  مودرا بیافریند، تو را آزآنکه تو  د پیش از  آفریكه تو را    وندی  خدا،  "انَْ يَخلْقُكَِ 

 آزمودن پیش از آفرینش امکان دارد؟! 

اند كه بانو فاطمه زهرا  دهندگان چنین گفته در پاسخ این ابهام، عموم پاسخ

پیش از آفرینش در این دنیای مادی، آفرینش دیگری داشته است، در آن آفرینش  

راین دو آفرینش و خلقت  پیشین آزموده شده و در آن آزمون بردبار بوده است. بناب

كه   پیشین  آفرینشی  و  دنیا،  این  در  انسان  صورت  به  آفرینش  است؛  نظر  مورد 

 ت. نورانی و معنوی بوده اس 

این   در  تنها  آدمیان  ما  برای  آزمون  و  تکلیف  كه  آید  نظر  به  است  ممکن 

دهد، بسیاری از مفسّران و متکلمّان شیعه، آزمون و تکلیفِ پیش از  جهان روی می 

نپذیرفته این   را  عالَم ذرّ،  از جمله  این جهان، چه  جهان،  از  آزمون پیش  اند. پس 

 معنایی دارد؟! 

باید توجه داشت كه سند این زیارت   ابهام نخست  و  در پاسخ این پرسش 

 صحت و كمال لازم را ندارد.  

بن  )حسن  زیارت  این  راویان  از  تن  بن سه  عباس  سیرافی،  ولید  محمد 

بن  ابراهیم  و  نمنصوری،  رجال  كتب  در  نشانی  و  نام  هیچ  عُریضی(  دارند،  محمد 

شود! بر  بلکه نام این سه در سند هیچ روایتی، به جز سند این زیارتنامه، یافت نمی 

استحباب   برای  سندی،  وضعیت  چنین  با  را  روایتی  چنین  اگر  حتی  اساس،  این 

تواند مبنا و اساس یک بحث  زیارتنامه مزبور بپذیریم، ولی به یقین این روایت نمی 

بنابراین باشد.  اعتقادی  و  اعتبار  كلامی  زیارتنامه  یک  اثبات  در حد  فوق  روایت   ،

 دارد، ولی در حد یک بحث اعتقادی فاقد اعتبار است.  
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گذشته از این باید بدین نکته مهم توجه داشت كه خداوند و صفات ذاتی  

وی، فارغ از زمان و مکان است. علم خداوند نیز ورای زمان و مکان است. آنچه در  

می  روی  زمان  تعلقظرف  بنابراین،    دهد،  است.  خارجی  معلوم  به  خداوند  علم 

آفرینش آفریدگان، از جمله بانو فاطمه زهرا، و آزمودن آنان در زمانی خاص روی  

برون می  از آزمون سربلند  آید و  داده است، ولی علم خداوند بدین كه چه كسی 

چه كسی سرافکنده، این علم در چهارچوب زمان نیست. بنابراین خداوند پیش از  

آفریده آ آزمون  نتیجه  به  بیازماید،  و  بیافریند  است.نکه  آگاه  گویی    1اش  بنابراین 

قبَلَْ انَْ  "بر این اساس، قید    داند.ده و نتیجه آزمون را نیز می پیش از آفرینش، آزمو
گردد كه بیانگر علم خداوند به نتیجه  بازمی   "فوَجَدَكَِ " در مرتبه نخست به  "  يَخلْقُكَِ 

هر روی، بانو فاطمه، و همه اولیای الهی، آفریده و بنده  به    آزمون است.امتحان و  

  .و هیچ یک از آنان از دایره خلقت و ربوبیّت الهی بیرون نیستند  خداوند هستند 

 

 حديث کساء 

در بخش هفتم كتاب، و در ذیل آیه تطهیر گفته شد كه محدِّثان و مفسِّران  

مسلمان بر این داستان اتفاق نظر دارند كه پیامبر اكرم؛ امام علی، بانو فاطمه، امام  

حسین امام  و  بیت    حسن  اهل  را  آنان  و  گرفت  یمانی  عبای  پوشش  در  را 

 خویش، و پاک و پیراسته و به دور از هر پلیدی دانست.  

عنوان   به  ما حدیثی  زمانه  در  ولی  است.  همگان  اتفاق  مورد  كساء  جریان 

حدیث كساء معروف و متداول شده است كه در مقام توسل به اهل بیت، به ویژه  

 
کتاب    -1 در  کریم "بنده  قرآن  تفسیر  در  طوسی  شیخ  کلامی  پیشین  د   "مبانی  علم  رباره 

نوشته  را  مطالبی  حوادث  به  آن  تعلق  و  لهی  ا م. )سابق(  بیشتر  برای    همچنین   ا عه  مطال

کنی  ه  مراجعه  مقال به  تفسیر سی  ر بر " د  در  طوسی  شیخ  حاد   دیدگاه  علم  مجله  " ث آیات   ،

 . 39-62، صص 31تحقیقات علوم قرآن و حدیث، ش 
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خواند  مجالس  در  فاطمه،  می بانو  كتاب  ه  در  نخست  این حدیث  المنتخب  "شود. 

الخُطَب  و  المَراثی  جمع  )لغت   "فی  طریحی  محمد  فخرالدین  شیعی، اثر  شناس 

ق.( بدون ذكر سند از بانو فاطمه زهرا نقل شده است. و پس از المنتخب  1085م.

كتاب   حاشیه  در  المعارف"طریحی،  و  العلوم  بحرانی    "عوالم  عبدالله  شیخ  اثر 

 ( آمده است. 12لامه مجلسی، عالم شیعی در قرن )شاگرد ع

می  پایه  بحارالانوار  مانند  را  خویش  كتاب  و  بحرانی  احادیث  همه  تا  نهد 

حضرت   به  مربوط  جلد  در  و  كتاب،  این  حاشیه  در  آورد.  گرد  آن  در  را  روایات 

فاطمه، چنین نوشته شده است: شیخ عبدالله بحرانی گوید كه به خط استادم سید  

از استادش سید ماجد بحرانی نقل می هاشم بحر كرد.... این سلسله  انی دیدم كه 

از   تن  دو  و  بیست  و  دارد  ادامه  كلینی  مرحوم  تا  بحرانی  عبدالله  سید  از  سند، 

ابن اردبیلی،  مقدس  همانند؛  شیعه  حلیّ،  بزرگان  علامه  اول،  شهید  حلّی،  فهد 

را دربرگرفته است. پس    قولویه ادریس، شیخ طوسی، شیخ مفید، و ابننما، ابنابن

می پیدا  ادامه  دیگر  واسطه  هشت  با  سند  كلینی،  مرحوم  جابر  از  به  تا  كند 

رسد، و وی از بانو فاطمه حدیث كساء )مورد بحث( را نقل  عبدالله انصاری می بن

 كند. می 

دربرگرفته   نیز  را  دیگری  مطالب  كساء،  جریان  نقل  از  پس  مزبور  حدیث 

سوگند بدان كس كه مرا  "كند: یامبر اكرم چنین نقل می است، از آن جمله كه از پ

به پیامبری برانگیخت و به پیغمبری برگزید، این خبر ما در محفلی از اهل زمین  

كه در آن جمعی از شیعیان و دوستداران ما باشند، ذكر نشود؛ مگر آنکه رحمت بر  

ك استغفار  برایشان  و  دربربگیرند  را  آنان  فرشتگان  و  فروآید  هر  آنان  و  نند، 

و   شود  برطرف  اندوهش  باشد،  جمع  آن  در  نیازمندی  و  گرفتار  و  اندوهناک 

 . "دهد رود و خداوند نیازش را می گرفتاریش از میان می 

بانو فاطمه زهراء نقل   از  با این متن  و  حدیث كساء مشهور كه بدین سند 

 هایی روبرو است:ها و ابهامشده است، با پرسش
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این سند قرار گرفتند، صدها كتاب حدیث،    -1 فقیهانی كه در  محدِّثان و 

، المزار، مصباح المتهجد  عدة الداعیاند:  دعا و زیارت، فضائل و مناقب، و فقه نوشته 

آل  مناقب  المناقب،  فی  الثاقب  زیارت،  و  دعا  در  الزیارات  كامل  و  ابی  و  طالب 

تهذیب   و  بیت،  اهل  مناقب  و  فضائل  در  مجمع  الاحتجاج  دو  الکافی  و  الاحکام 

حدیثی اصلی، از این بزرگان به یادگار مانده است. و جای بسی شگفتی است كه  

از این بیست و دو نفر در هیچ یک از كتاب  های حدیث، دعا و زیارت،  هیچ یک 

ننموده  نقل  را  این حدیث  فقه،  یا  و  نکردند!  فضائل،  نیز  اشاره  بدان  یا حتی  و  اند 

ین بزرگان راوی چنین حدیث مهمی باشند، ولی هیچ یک از  چگونه ممکن است ا

   را نیاورده باشند؟! ان در هیچ یک از آثارشان، آنآن

این حدیث در حاشیه كتاب عوالم، و نه در متن آن نوشته شده است. و    -2

نویسی به خود شیخ عبدالله بحرانی نیز ثابت نیست. و در كتاب  انتساب این حاشیه

 حدیث مرسل و بدون سند است.المنتخب نیز این 

در    "مُنتهی آلامال"مرحوم شیخ عباس قمی در كتاب  محدِّث گرانقدر،    -3

و اماّ حدیث معروف به حدیث كساء كه    نویسد:می   پایان احوالات امام حسین 

اصول حدیث و    به این كیفیّت در كتب معتبره و معروفه و   ، در زمان ما شایع است

دیده محدّثین  متقنه  منتخب     مى  ، نشده  مجامع  كتاب  خصائص  از  گفت  توان 

 . است

نقل   را  این حدیث  المنتخب طریحی،  كتاب  تنها  قمی،  محدِّث  تصریح  به 

شود. محدِّث قمی،  كرده است و در دیگر كتب معتبر و معروف حدیث یافت نمی

اعتماد نمی نیز  المنتخب  به ویژه در  به نقل  از كتب خویش،  كند و در هیچ یک 

 كند.نمی  ، حدیث كساء را نقل"مفاتیح الجنان"كتاب جاودانه و گرانقدر  

توان گفت: حدیث كساء معروف تا آنجا كه به بیان  ها می با توجه بدین ابهام 

پردازد، از آنجا كه موافق و مطابق احادیث و روایات بسیار دیگر  داستان كساء می 

بخش  ولی  است.  پذیرش  و  قبول  قابل  استناد  است،  قابل  حدیث،  این  دیگر  های 



   

 

312 

و 
ن  ا ن 

 

ین كلمات آن را به بانو فاطمه زهرا یا پیامبر  توان به قطع و یقنیست. و البته نمی 

 اكرم نسبت داد.  

 لزوم دقت در نقل حديث و سيره

پاک خاندان  و  اكرم  پیامبر  كردار  و  كریم،  گفتار  قرآن  از  پس  وی،  سیرت 

ر مسلمانی در اعتقادات، اخلاق، احکام  ترین منبع هدایت و رستگاری است. همهم

گیرد و  فقهی و همه كردارها و رفتارهای خویش از پیامبر اكرم و اهل بیت الگو می 

كند. بنابراین همان گونه كه نقل احادیث و روایات درباره سیره و روش  پیروی می 

دقتی در  معصومان پرارزش و ارجمند است، خطیر و دقیق نیز هست. تساهل و بی 

 آورد.  بسیاری به بار می های ل احادیث و روایات گاه زیاننق

نیز جریان دارد. من در طول تدوین    ، درباره بانو فاطمه زهرااین سخن

شده  نوشته  بانو  درباره  كه  داشتم  مراجعه  پرشماری  آثار  به  كتاب،  در  این  اند. 

متن، نقل  ها، هر حدیث و روایتی بدون دقت در منبع، سند و  بسیاری از این كتاب

از دانش بسیاری  ما،  زمانه  بود. در  پیدا  شده  قانونی  و  قاعده  و  میزان  فنون،  و  ها 

نمی پزشکی  نظام  مجوز  اخذ  بدون  هیچ كس  است:  یا  كرده  كند  باز  مطب  تواند 

تواند دفتر حقوقی ایجاد كند؛ ولی برای نقل حدیث و  بدون مجوز كانون وكلا نمی 

ای نیست! هر كسی با هر سطحی از دانش و  ده هیچ قانون و قاعگویی  تفسیر قرآن 

می  نقل  حدیث  اندک،  چند  هر  می تخصص،  تفسیر  را  قرآن  و  هر كند  به  نماید! 

دهم كه برخی از آنچه از بانو فاطمه، یا  روی، به همه خوانندگان گرامی هشدار می 

!  شود؛ صحت و اعتبار لازم را نداردها نقل می ها و رسانه دیگر معصومان، در كتاب

اع بر  وجه  هیچ  به  هم  داستان  یا  نخواهد  شهرت حدیث  دلالت  آن  و صحت  تبار 

این اصل درباره همه احادیث؛ چه در حوزه سیره و مناقب معصومان، چه    داشت.

 در دعا و زیارت، و چه اعتقادات و فقه، جریان دارد. 
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 فاطيما 

ش.، و  1296)برابر با بیست و سوم اردیبهشتم.  1917در روز سیزدهم مِی  

لوسیا  و  جاسینتا، فرانسیسکو  های  به نام   نوجوانسه  ق.(  1335بیست و یکم رجب  

نام   به  و در شهر كوچکی  پرتغال  هنگام    "فاطمیا"در كشور  به  كه  مدعی شدند 

ظهر بانویی سپیدپوش، درخشان و تسبیح به دست را در آسمان دیدند كه با آنان  

بانویِ  سخن گفت آینده خبر داده است.  از رویدادهای  به برخی  آنان را نسبت  ه و 

را   خویشتن  پیامبر"تسبیح  دختر  از    "فاطمیا  كه  گفت  آنان  به  و  نموده  معرفی 

بهشت آمده است و از آنان خواست كه كه سیزدهم هر ماه )میلادی( برای دیدار با  

ی  اطلاع  رویداد  این  از  مردم  بیایند.  محل  همان  به  سپتامبر  وی  ماه  تا  و  افتند 

در  دیدند.  )شهریور(، بیست هزار نفر در آن منطقه، رویدادهای شگفت آسمانی می 

سیزدهم اكتبر همان سال )برابر با بیست و یک مهر( هفت هزار نفر این رویداد را  

  "خانواده مقدَّس "در آسمان دیدند، و یکی از آن سه كودک گفت كه در آسمان،  

 بیند. را می 

بوده است، این نام    "فاطمیا"این شهر كوچک در غرب پرتغال از دیرباز  نام  

 باشد. یادگار زمانه چیرگی مسلمانان بر اندلس می 

كلیسای   فاطمیا"همینک  ما  مه  "بانوی  از  زیارتگاهم یکی  های  ترین 

ها، سیزدهم مِی هر سال مشتاقانه به  مسیحیان، به ویژه كاتولیک   مسیحیان است.

شود هر  گذرانند. گفته می آیند و شب را در آن مکان به دعا می زیارت فاطیما می 

پاپ    1967گیرند. در سیزدهم می  سال شمار قابل توجهی در این مراسم شفا می 

فاطیما و شركت در  ، پاپ ژان پل دوم به زیارت 1987پل ششم و در سیزدهم مِی  

 مراسم ویژه آن آمدند.

شود كه  در این شهر، و در محل تجلی فاطیما، تندیسی از بانویی دیده می 

مهره  كه  دارد  دست  در  تسبیحی  و  بردارد  در  سرتاسری  و  سپید  های چادری 

راهبه،   و  دنیا  تارک  بانوی  نوجوان،  سه  آن  از  فرد  آخرین  است.  آن  در  بسیاری 
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ش.( و در انزوا و سکوت تحمیلی از سوی واتیکان  1384م. ) 2006لوسیا، در سال  

 از دار دنیا رفت و رازهای دیدار خویش با بانو فاطمیا را به همراه خویش برد. 

فیلم كتاب و  و در  ها  نوشته شده است  فاطیما  رویداد  درباره  های متعددی 

 ها نیز مدخلی با همین عنوان اختصاص یافته است.نامهفرهنگ 

 

 

 ******* ***  

 

تیرماه  1436این كتاب را در روز شنبه، عید فطر   با بیست و هفتم  برابر   ،

بردم.  1394 پایان  بانوان،    به  بانویِ  كرامت  و  پروردگار  لطف  به  كه  است  امید 

 ام، توشة روز واپسینم باشد.، آنچه نوشته فاطمه زهرا

 محمد سلطانی 

 آموخته سطح چهارم حوزه علمیه قم دانش

 دیثح ، و دكترای علوم قرآن و ارشد فلسفه و كلام اسلامی ارشناس ك

 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
Msr600@gmail.com 
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 تابنامه ک

 دوند.ترجمه مرحوم دکتر محمد مهدی فولا قرآن کریم. با استفاده از

 ترجمه تفسیری عهدین.  

 داراحیاءالكتب العربیة، بیروت. البلاغة، ، شرح نهجمعتزلی الحدیدابىابن

 . 1398. دار الفكر بیروت. السیر و المغازی . محمد بن إسحاق بن یسار  ،بن إسحاقا 

 . 1426دارالوفاء، بیروت.  ابن تیمیة، احمد حرانی، مجموع الفتاوى،

 . 1407دارالفكر، بیروت، . عبدالرحمن بن علی، زادالمسیر فی علم التفسیرابن جوزی، 

 ق. 1403جوزى، عبد الرحمن، الموضوعات، دار الفكر، بیروت، ابن 

 . 1414 .مؤسسة الرسالة  بیروتحبان. ابن صحیح. محمد بن حبان تمیمی  ،ابن حبان

 . 1412. انتشارات انصاریان، قم، الثاقب فی المناقب. محمد بن على طوسی  حمزه،ابن

 .  1399 ،جدة المنورة.تاریخ المدینة ابن شبة، عمر بن زید. 

 ش. 1383سینا، حسین بن عبداللَّه، الاشارات و التنبیهات، نشر البلاغة، قم، ابن

  ق. 1406ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، مطبعه علمیه، قم، 

 . 1326ه..مطبعة مدرسة والدة عباس، قاهر. بلاغات النساء .أحمد بن أبی طاهر .ابن طیفور

 . 1404. دار الكتب العلمیة بیروت. العقد الفرید. مدأحمد بن محاندلسی،  ه عبد ربِّبنا 

 بیروت، دار الكتب العلمیة. البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید  .أحمد بن محمد، بن عجیبةا 

 1418، بیروت. دار الكتب العلمیة.الإمامة والسیاسة. عبد الله بن مسلم ،دینوری ابن قتیبة

 . 1414، بیروت، دار الفكر. تفسیر القرآن العظیم. دمشقی إسماعیل بن عمرابن کثیر، 

 . 1395. دار المعرفة بیروت. السیرة النبویة من البدایة والنهایة   ...إسماعیلابن کثیر، 

 ق.1413أبن ماجه قزوینى محمد بن یزید. السنن. دار الفكر. بیروت. 

 . 1419. تهران، مؤسسة النشر الاسلامی . المزار.محمد ابن المشهدی،

 . 1414. دار صادر بیروت. لسان العرب. أنصاری محمد بن مكرمابن منظور. 
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 . 1412البحر المحیط فى التفسیر. بیروت، دار الفكر،  . محمد بن یوسف، حیان اندلسیواب

 . المكتبة العصریة، بیروت . السنن. سلیمان بن أشعث السِّجِسْتانی ،أبوداود

 . المصریة المطبعة الحسینیة. المختصر فی أخبار البشر. إسماعیل بن علی، الفداء أبو

 ـ 1419.دار الوطن للنشر، الریاض . معرفة الصحابة. أحمد بن عبد الله  اصفهانی، أبونعیم  . ه

 . 1404 .دار المأمون للتراث  دمشق. مسند أبی یعلى . أحمد بن علی موصلی  ،أبویعلى 

 .هـ  1421. بیروت، مؤسسة الرسالة. المسند. أحمد بن محمد بن حنبل

 . 1380اربلی، علی بن عیسى. کشف الغمة فی معرفة الائمة. بیروت، دار الكتاب الاسلامی، 

لعظیم. دار إحیاء التراث العربى،  آلوسى بغدادى، محمود. روح المعانى فى تفسیر القرآن ا 

 ه. ق.   1405بیروت،

 . 1397 .دار الكتاب العربی بیروت  .الكتاب والسنة والأدب الغدیر فی  عبدالحسین.  امینی.

 ق. 1325ایجى، قاضى عضدالدین، المواقف، مصر،  مطبعة السعادة،  

 . 1413. قم.مؤسسه المعارف الاسلامیة. الائمة الاثنى عشر  مدینة معاجز . سید هاشم ،بحرانی 

 . 1415تهران، . البرهان فی تفسیر القرآن. بنیاد بعثت، سید هاشم ،بحرانی 

 جامعه مدرسین، قم،  . الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة بحرانى، یوسف بن احمد.

 .  1401بخارى، محد بن اسماعیل بخارى، بیروت، 

 . 1417. دار الفكر بیروت. جمل من أنساب الأشراف . بَلَاذُری أحمد بن یحیى 

 م  1988 .بیروت  دار الهلال .فتوح البلدان. بَلَاذُری أحمد بن یحیى 

 . 1416بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التاویل. بیروت، دار الفكر،  بیضاوى، عبداللّه

 . 1410 .دار الكتب العلمیة بیروت. شعب الإیمان .  أبوبكر أحمد بن حسین ، بیهقی

 ه. ق.  1394سنن )الجامع الصغیر(، دار الفكر، ال  .محمد بن عیسى ترمذى،

 . 1428. ، قمانصاریان موسسة: السنة.  اهل هم . الشیعةمحمدسماوى،  تیجانى

 ، بیروت. إحیاء التراث العربی  .فقه اللغة وسر العربیة . عبد الملك بن محمد، ابومنصور ثعالبی
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 التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة. تهران.  .ه بن نور الدینٰ  جزائرى، عبد اللّ

 . هران ، تمكتبة نینوى الحدیثة. السَّقِیفَةُ وَفَدَكْ .بكر أحمد بن عبدالعزیز، ابو جوهری

دار الكتب العلمیة  . المستدرك على الصحیحین. محمد بن عبد اللهنیشابوری، حاکم 

 . 1411بیروت

 . 1414البیت، قم، وسائل الشیعة،  آل. محمد بن حسن  حرّ عاملى،

 1409.دار الجیل بیروت. نوادر الأصول فی أحادیث الرسول  .محمد بن علی، حكیم ترمذی

 . 1414حسن بن یوسف اسدی. تذکرة الفقهاء، مؤسسه آل البیت، قم، حلّی )علامه(، 

 ش. 1379. نشر عاشوراء، مشهد، نهج الحق وکشف الصدق. حسن.. حلّی )علامه(، 

 . 1406.دار الكتب العلمیة .بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع .مسعودأبو بكر بن حنفی، 

بیدار،   . انتشاراتفی النص على الائمة الاثنی عشرالاثر  کفایة  .على بن محمد، قمى خزاز

 . 1401.قم

 محمد بن عمر. مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر رازى(، دارالكتب العربى، بیروت. رازى، 

 . 1412. عمرو، الكشاف فی تفسیر القرآن. منشورات البلاغة قمزمخشری،  محمود بن 

 . الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف حلِّی. على بن مُوسَى سید بن طاووس، 

 موسسه آفاق، قم.. جمال الاسبوع بِكَمَال الْعَمَل الْمَشْروُع . ... علىسید بن طاووس، 

 . 1415. دفتر تبلیغات اسلامى، قم الحسنة.الإقبال بالأعمال .  ..علىسید بن طاووس، 

 . 1410هران، مؤسسه الصادق، ت ، الشافى فى الامامة.موسوی مرتضى، محمد بن حسینسید 

 . 1412سیوطى، جلال الدین. الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور. دار الكتب العلمیة. بیروت، 

 . 1417 .بیروت ، دار الكتب العلمیة. الموضوعةاللآلىء المصنوعة فی الأحادیث   ...، سیوطی

 . 1424،، قمالهدی  . انوارالدین اصول معرفة فی الیقین الله. حق عبد  شبر، سید

شنقیطى، محمد امین بن محمد. اضواء البیان فى ایضاح القرآن بالقرآن. دار الاحیاء التراث  

 . 1417العربى، بیروت 



   

 

318 

و 
ن  ا ن 

 

 . 1412ن، جامعه مدرسین، قم، شهید اول، محمد بن مكّی عاملی، البیا

 . 1417جامعه مدرسین، قم، . الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیةشهید اول، 

 . 1415 .بیروت .دار الكتب العلمیة. الكامل فی التاریخ. علی بن محمدشیبانی، 

 . 1428شیرازی، سید محمد. من فقه الزهراء، نشر شریعت، ایران، 

 ق. 1386الحیدریة،نجف،بابویه. علل الشرایع، المكتبةبنعلى محمد بن)شیخ( صدوق، 

 . 1404)ع(،  موسسة الاعلمی، بیروت، عیون اخبار الرضا  ...، محمد)شیخ( صدوق

 ق. 1404صدوق، فقیهٌ من لا یحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم، 

 ق. 1403بابویه. الخصال، جامعه مدرسین، قم، على بنصدوق، محمد بن

 ش. 1361بابویه. معانی الاخبار، جامعه مدرسین، قم، على بنمحمد بنصدوق، 

 مطبعة الكاستلیة، قاهره. . نزهة المجالس و منتخب النفائس. صفوری عبدالرحمن

 . 1413بدایة الحكمة، جامعه مدرسین، قم،  طباطبایى )علامه(، سید محمد حسین.

 . 1404.  والحكم الموصل مكتبة العلوم. المعجم الكبیر. سلیمان بن أحمدطبرانی، 

 ق. 1404البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمى، طبرسى، فضل، مجمع

 ق.  1368طبرسى، احمد بن على بن ابیطالب، الاحتجاج، در النعمان، نجف، 

عبدالله. ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی. مكتبة القدسی،  طبری، محب الدین احمد بن

 . 1365مصر، 

 . 1412. جامعه مدرسین، قم. لشیعة المرتضى بشارة المصطفى. القاسممحمد بن أبیطبری، 

 . 1420. قم. مرکز الأبحاث العقائدیة. دلائل الإمامة. محمد بن جریر بن رستمطبری، 

 . 1415 .، قمالواصف . موسسةالمؤمنین امیر امامة فی المسترشد ...جریر  بن ، محمدطبرى 

 . 1387  .دار التراث بیروت (.تاریخ الطبری) تاریخ الرسل والملوك. جریرمحمد بن طبری، 

 ق. 1420دار الفكر، بیروت،  تفسیر البیان )الجامع عن تأویل آى القرآن(، ...محمدطبرى، 

 . 1395محمد وراق، العقیدة الطحاویة، المكتب الاسلامی، طحاوی، احمد بن
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 ق. 1405دار احیاء التراث العربى، بیروت،  محمد بن حسن. مصباح المتهجِّد، ،)شیخ( طوسى

 ق. 1405التبیان فى تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربى، بیروت،   ...محمد ،)شیخ( طوسى

 . 1414الامالی، دارالثقافة، قم،   محمد بن حسن. طوسى،

 ش.  1365الاسلامیه، تهران، تهذیب الاحكام، دار الكتب محمد بن حسن.   طوسى،

 . موسسه بنت الرسول، قم.فاطمة الزهراء ظلامات. عبد الكریم، عقیلی

 عیاشی، محمدبن مسعود سمرقندی. تفسیر عیاشی. مكتبة العلمیة الاسلامیة، تهران. 

جامعه مدرسین، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام. . فاضل هندى، محمد بن حسن

 . 1416قم، 

 . 1414.  قم، منشورات الرضی. روضة الواعظین .محمد، ابوریشنیفتال 

 . 1415العربی،  . بیروت، مؤسسة التاریخ د جمال الدین. محاسن التأویلقاسمی، محم

 . 1385، دعائم الاسلام. موسسه آل البیت، قم. تمیمی قاضی نعمان

 . المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم  .عمربن أحمَد  ،قرطبی

 .ق. ه 1408، بیروت: دارالكتب العلمیة، الجامع لأحكام القرآن احمد. محمد بن قرطبی،

 مؤسسة .الكلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویة. أیوب بن موسى ،قریمی کفوی 

 . الرسالة بیروت

 . 1397. موسسه النور، بیروت، المهد إلى اللحدفاطمة الزهراء من . سید محمد کاظم، قزوینی

 ه ق.   1418قندوزى حنفى، سلیمان. ینابیع المودة لذوی القربی، مؤسّسة الأعلمى، بیروت،  

 مؤسسه آل البیت، قم،  جامع المقاصد فی شرح القواعد. عاملى.  على بن حسینکرکی، 

  .ق.ه 1413، بیروت: دارالأضواء، الكافی.  محمد بن یعقوب کلینی، 

دار الوطن،   .إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة.  أحمد بن أبی بكرکنانی، 

 . 1420.الریاض 

 . 1413.دار القلم دمشق. موطأ الإمام مالكمالك بن انس، الموطا، 
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 . 1405 . بیروت، دار الكتب العلمیه.النكت و العیون   .على بن محمدماوردی، 

 . 1419 .دار الكتب العلمیة، بیروت .الحاوی الكبیر.  علی بن محمد ماوردی،

  .مؤسسة الرسالة. کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال  .علی بن حسام الدینمتقی هندی، 

1401 . 

 . 1403مؤسسة الوفاء، بیروت، محمد باقر ، بحار الانوار،   (علامه)مجلسى

 . 1363مسعودی، علی بن حسین. مروج الذهب. مصر، 

 . دار الأضواء بیروت . طالبإثبات الوصیّة للإمام علیّ بن أبیمسعودی، علی بن حسین. 

 . 1413بیروت، دار الفكر.  .المسند الصحیح بن الحجاجمسلم نیشابوری. مسلم 

 . 1412.اکستان، پمكتبة رشدیه. تفسر مظهری. مظهرى محمد ثناء الله

 . 1414، دارالمفید، بیروت،  الفصول المختارة. محمد بن محمد عكبرى( ، )شیخ  مفید

 . 1414دارالمفید، بیروت، . الاختصاص. محمد بن محمد عكبرى( ، )شیخ  مفید

   .1414، دارالمفید، بیروت، . الامالیمحمد بن محمد عكبرى( ، )شیخ  مفید

دارالاحیاء التراث  فی الاسفار العقلیة.  شیرازى. الحكمة المتعالیةابراهیم  محمد بنملا صدرا، 

 م. 1981العربى، بیروت، 

 ق. 1409منسوب به امام حسن عسكری، تفسیر قرآن، موسسه امام مهدی، قم، 

،  دار إحیاء التراث العربیمحمد حسن. جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام. ، نجفی

 .   1404بیروت. 

 . 1415البیت، قم، احكام الشریعة، موسسه آل محمدمهدى، مستند الشیعة فىنراقى، احمدبن

 . 1406حلب ، المطبوعات الإسلامیة. المجتبى من السنن .خراسانی أحمد بن شعیب  ،نسائی

 .  ق 1408بیروت موسسه آل البیت  .مستدرك وسائل الشیعة، حسین. نوری

والوثائق القومیة،  دار الكتب . نهایة الأرب فی فنون الأدب. الوهاب أحمد بن عبدنویری، 

 . 1423ه.قاهر
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 . 1424.دار البشائر الإسلامیة  مكة. شرف المصطفى .  عبدالملك بن محمد ،ابوریشنی

دار الكتب العلمیة،   .الوسیط فی تفسیر القرآن المجید .ابوریشعلی بن أحمد نیواحدی، 

 . 1415بیروت 

 .  انتشارات مكتبة الفقیه قممجموعه ورّام(،  الناظر و تنبیه الخاطر )فراس، نُزهة  ورام بن ابی

 . 1399 .مؤسسة الرسالة، بیروت .کشف الأستار عن زوائد البزار.  بكرعلی بن أبیهیثمی، 

 . 1358یعقوبی. نجف، جعفر. تاریخ یعقوبی، احمد بن
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